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 شرایط پذیرش مقاله درفصلنامه مطالعات نقد ادبی
 

 مقاله ارسالی نباید همزمان برای نشریه ای دیگر ارسال شده باشد  -0
 مقاله نباید قبلاً منتشر شده باشد  -7

به  Word 2000میلی متر بین سطرها درمحیط  2سانتیمتر ازچهار طرف وفاصله  5/7یاحاشیه  A4مقاله باید روی یک طرف کاغذ  -3
 . آن به دفتر ارسال شود  CDصفحه تایپ شود ودردونسخه به همراه  71تا  05بالا ، بین 

نام ، نام خانوادگی ، مرتبه دانشگاهی ، رشته تحصیلی ، نشانی محل کار ، تلفن ، نمابر وآدرس : مشخصات نویسنده یانویسندگان  -4
 . علمی خود ، کپی آخرین حکم کارگزینی خود راارسال دارد الکترونیکی قید گردد ونویسنده ی مقاله باید جهت درج مرتبه 

بدیهی است کلیه مقالات ارسالی ، توسط داوران ارزیابی شده پس ازاعمال نظرات آنان توسط نویسنده وتایید هیات تحریریه درنوبت  -5
 چاپ قرار خواهد گرفت 

 . فصلنامه درویرایش مقالات آزاد است : توجه 
 . هرمقاله برعهده نویسنده است مسئولیت محتوا ومطالب 

 
 الگوی تدوین مقالات فصلنامه

 .گویا وبیانگر محتوای مقاله باشد :  عنوان مقاله -0
 .سطر وبیانگر کلیت مقاله باشد  05حداکثر شامل :  چکیده -7

 . کاملاً مرتبط باعنوان مقاله باشد  –واژه  5تا  3بین :  واژه های کلیدی -3

 . طرح مبانی نظری مساله ای که مقاله به منظور پاسخگویی به آن نوشته شده است روش کار،پیشینه تحقیق و شامل : مقدمه  -4

 . صفحه باشد  71حداکثر شامل :  متن مقاله -5

 می باشد  APAو منابع به روش  ارجاعات درمتن مقاله -7
دو نقطه یا حرف  -4سال انتشار -3ویرگول  -7نام خانوادگی  -0» مشخصات مطلب نقل شده به صورت خلاصه APA در شیوه 

نام  -3ویرگول  -7نام خانوادگی  -0» شود و مشخصات جامع منبع شامل ها نوشته می مقابل عبارت تزدر پران« شماره صفحه -5صاد 
 -2چاپ  شهر محل -5 یا محقق یا مصحح مترجم احتمالاً -7 شده [Bold] نام کتاب یا مقاله-5  ] در پرانتز[سال انتشار  -4

. بر اساس حروف الفبا در انتهای نوشتار آورده می شود« در صورت مقاله بودن صفحات ابتدا و انتهای آن -9انتشارات و شماره چاپ 
ارتباطات انسانی، ( 0353)اکبر  فرهنگی، علی» شود و در انتهای کتاب یا مقاله آورده می (70ص  0353فرهنگی، )برای مثال در متن 

 .شود نوشته می «هران، انتشارات تهران تایمز ،چاپ اولتجلد اول ، 

 حالتهای گوناگون استناد در متن

اگر استناد از نقل قول مستقیم باشد و در ضمن نامی از صاحب اثر در متن برده نشود از؛ ابتدا نام خانوادگی پدید آورنده، سپس  -0
 (70، ص0353 فرهنگی،) .شود سال انتشار و در نهایت صفحه اثر استفاده می

 (93، ص0324کیا و سعیدیان، )شود  در صورتی که اثر دارای دو نویسنده باشد همانند مورد قبلی، هر دو آنها در پرانتز آورده می -7
، 0359ویندال، اولسون و سیگنایزر، )شود  در صورتی که بیش از دو نفر باشند در اولین استناد اسامی تمامی نویسندگان آورده می

 .گردد شود و بجای مابقی از واژه دیگران یا همکاران استفاده می ما در استنادات بعدی فقط نام یک نویسنده آورده میا (354ص

 (354، ص0359ویندال و دیگران، )



 

 

عتقد برای مثال؛ فرهنگی م. اگر نام پدید آورنده در متن آورده شده باشد دیگر لزومی به ذکر نام پدید آورنده اثر در پرانتز نیست -3
 )43، ص0353 (ارتباط یعنی تفهیم و تفاهم: است

اگر مطلب عنوان شده نقل قول غیر مستقیم از یک فصل کتابی باشد همچون موارد پیشین بوده، مضاف بر اینکه بعد از سال انتشار  -4
ارتباط می توان آن را تفهیم و برای مثال؛ در تعریف . شود به معنای فصل به همراه شماره آن فصل آورده می« ف»بلافاصله حرف 
 (4، ف0353فرهنگی، ) .تفاهم نیز نامید

ای در یک سال چندین اثر داشته باشد است و از همه آنها نیز استفاده شده باشد، آنها را به ترتیب الفبا و با حروف  اگر نویسنده -5
نشان دهنده اولین اثر فرهنگی در سال  (43، ص 0353a فرهنگی،)در مثال قبل . کنند کوچک انگلیسی پس از سال انتشار، متمایز می

 ]آید البته اینگونه موارد بیشتر در ارتباط با ارجاع به مقالات پیش می]است  0353

  .های که مربوط به صاحب اثر نباشد به چند شیوه نقل قول نویسی می شوند نقل قول -7

آلبرت مهرابیان معتقد است از کل یک ارتباط  : مثال. ذکر می شوداول اینکه نام و نام خانوادگی صاحب نقل قول اصلی در متن 
 (27، ص b 0353فرهنگی،) .درصد آن جنبه ارتباط غیر کلامی دارد 93میان فردی 

 0353مهرابیان به نقل از فرهنگی، ) .درصد از ارتباط انسانی غیر کلامی است 93: مثال. اصلی در متن نیاید  دوم اینکه نام صاحب اثر

b ، 27ص) 

های دریافتی، گفتگوی تلفنی، یا هر ارتباط شخصی دیگر، نام و نام  ای که با فرد مشخصی انجام شده، نامه برای استناد به مصاحبه» -5
لازم . شود و پس از آن تاریخ ارتباط درج می« ارتباط شخصی»خانوادگی فرد در متن ذکر و در انتهای جمله، داخل پرانتز، عبارت 

مثال؛ احمد امینی نیز معتقد است که . شوند ون ارتباط شخصی قابل بازیابی مجدد نیستند در فهرست مآخذ ظاهر نمیبه ذکر است چ
ارتباط ) .نامه انجمن روانشناسی امریکا، بدون طی دوره آموزشی خاص آن، برای بسیاری از دانشجویان دشوار است استفاده از شیوه
 (053، ص0325داغی، حری و شاه ب )»(0327فروردین  07شخصی، 

در صورتی که در بخش مشخصی از متن به بیش از یک اثر استناد شده است، استنادها به ترتیب الفبای نام خانوادگی اولین پدید » -2
شعر حجم تا امروز نتوانسته است طیف وسیعی از شاعران : مثال. آورنده هر اثر مرتب و با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا می شوند

 (053، ص0325حری و شاه بداغی،  ()0323؛ پرید، یوسفی 0327احراری، ) .مند سازد این مرز و بوم را به مانیفیست خود علاقهجوان 

 ماخذ نویسی در انتهای متن 

نام خانوادگی پدید آورنده  -0.ها در انتهای مطالب به صورت الفبایی نام خانوادگی صاحب آثار تنظیم می شود ماخذ نویسی کتاب   
در صورت وجود پدیدآورندگان بیشتر؛ نام خانوادگی و نام پدیدآورندگان همکار به شکل ]نام کوچک  -7 (ویرگول، یک فاصله)

یا محقق یا عنوان مترجم  -5 (ایتالیک یا بلُد، نقطه، فاصله)عنوان اثر  -4 (داخل پرانتز)سال انتشار -3 ] (یک فاصله)مقلوب 
، 0325حری و شاه بداغی، )انتشارات  -2 (ویرگول، فاصله)محل نشر  -5 (ویرگول، فاصله)جلد شماره  -7 (ویرگول، فاصله)مصحح
 (077الی  054صص

 -7 (ویرگول، یک فاصله)نام خانوادگی پدید آورنده  -0 .ماخذ نویسی مقالات نیز همانند کتاب بوده و تنها تفاوت اندکی دارد   
 -3 ](یک فاصله)؛ نام خانوادگی و نام پدیدآورندگان همکار به شکل مقلوب در صورت وجود پدیدآورندگان بیشتر]نام کوچک 
عنوان نشریه به شکل بُلد  -7 (ویرگول، فاصله)عنوان مترجم  -5 (به شکل ساده، نقطه، فاصله)عنوان اثر  -4 (داخل پرانتز)سال انتشار 

حری و شاه بداغی، )صفحه شمار  -2 (ویرگول، فاصله)[ شماره( داخل پرانتز)در صورت وجود شماره ]دوره  -5 (ویرگول، فاصله)
 (054، ص0325

اگر تعداد آثار استفاده شده یک نویسنده در طول سال بیشتر از یک عدد باشد،آنها را با حروف الفبا کوچک انگلیسی و بعد از نام    



 

 

استفاده [ یک سانتیمتر] صاحب آثار از خط تیره بلند البته برای تسریع در نگارش در مواقع تکرار نام . خانوادگی و نام متمایز می کنند
  .موارد ذیل گویای مطلب خواهند بود.شود  می

 مثال

 جلد اول ، انتشارات تهران تایمز ،چاپ اول ارتباطات انسانی،(0353a)فرهنگی، علی اکبر

------(0353b) پاییز 7ره دوم، شماره مسلسل ،سال اول ،شما(27-51صص) ،فصلنامه هنر هشتمافکار عمومی در روابط عمومی 

،شماره  3،سال ششم ،شماره (77-53صص )"رسانه"فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی مدیریت افکار عمومی، (0355)_____
 02مسلسل 

 جلد اول ،انتشارات آگاه ،چاپ دوم تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، (0373) کهن گوئل

ترجمه نادر سالار زاده امیری انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،چاپ  وم انسانی،تحلیل محتوا در عل (0353)آر. ا ل.هولستی 
 اول

 .شود شوند و فقط شماره صفحات مقالات در ارجاع ذکر می کتاب، مقالات و اخبار از یکدیگر تفکیک نمی :تذکر

 :یارجاع اینترنت

: ](سال)یا عنوان نشریه الترونیکی، جلد شماره[نام وب سایت. «مقالهعنوان »(. تاریخ دسترسی. )نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده
 .آدرس اینترنتی. پاراگراف/ صفحه

 

 :ارجاع به کتاب در حالت عمومی 

 



 

 

 :رفرنس دهی مقالات 

 

 به زبان انگلیسی:  عنوان مقاله -7
 . کلمه باشد  051باید دقیقاً ترجمه ی چکیده ی فارسی به زبان انگلیسی درحداکثر :  چکیده مقاله -1
 . باید دقیقاً ترجمه واژه های کلیدی فارسی به زبان انگلیسی باشد :  واژه های کلیدی -9
 . فارسی داشته باشند تهیه می گردند ، باید درصفحه آخر مقاله چکیده ای به .... مقالاتی که به زبان انگلیسی ، عربی یا * 
برای عدم تکرار نام نویسنده وکتاب « همان »برای پرهیز ازتکرار نام نویسنده ،« همو» درصورت تکرار منبع  بدون فاصله ، ازواژه ی * 

 .به همراه شماره جلد وصفحه ، داخل پرانتز استفاده میشود 
 

 :اختصارات 
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 گرا   شناسانه نقد بوم های انسان واکاوی ریشه                                      

 0مهدی خسروی
 7مریم محمودی
  3پریسا داوری

 چکیده
عنوان دانشی نو معرفی گرا را به نقد بوم ،ادبیات ۀگران حوز های جدی به طبیعت ، پژوهش در پی ظهور مدرنیسم و آسیب 

  انسقان اشقاره شقده    در عشقق  و ترس عظیم نیروی دو تبیین به شناسانه انسان های نظریه از استفاده با پژوهش این در. کردند
 مشقخص  را او هقای  کقنش  و دهقد  مقی  شقکل  پیرامقونی  هقای  پدیده برابر در او مواضع به زندگی، و مرگ با ارتباط در که
شقده   بررسقی  را مقدرن  عصقر  و پدرسقالاری  و مادرتبقاری  روزگار در طبیعت به نسبت رویکرد، تفاوت همچنین. کند می
آسیب به طبیعت کقه سقبب    ۀتحلیلی انجام شده است، سعی بر آن بوده که ریش -در این مقاله که به روش توصیفی. است

هایی چون ترس از طبیعت، جاندارپنقداری طبیعقت، وجقود و     مولفه .گرا شده مورد بررسی قرار گیرد شکل گرفتن نقد بوم
خاص زمانی حد و حدود و چرایی و چگونگی رابطه و رفتقار   ۀدر بره حضور نظام مادرتبار و بالاخره مدرنیته که هرکدام

 تفکقر  دهقد نتایج تحقیق نشقان مقی   .اند و البته نقش و مناسبات قدرت در این تاثیر و تاثر نیز قابل توجه است را تعیین کرده
 و طبیعقت  مادرتباری، افول با. انجامد می طبیعت کردن منقاد برای انسان های تلاش به مادرتبار، زیست شیوۀ و جاندارپندار

 منجر زمین تخریب و استفاده سوء به مدرنیسم ظهور طبیعت، با شمردن ارزشبی سیر. یابند می مقام تنزل اندازه یک به زن
دهقد  می خود به را امکانات تمام از بردن بهره حق و شمردمی گذاریارزش و اخلاق معیار و میزان را خود انسان. شودمی

         .                                                                                                                            کند می رو روبه ناپذیر جبران تخریبی با را و طبیعت
 گرا، مدرنیسم آنیمیسم، اکوفوبیا، مادرتباری، نقدبوم: ها کلیدواژه
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  مقدمه -1

رابطقۀ انسقان بقا مکقان     . مهمی که در تولید گفتمان و به تبع آن معنقا نققش دارد، مکقان اسقت     از عناصر
هقا، حضقور و    که انواع کارکردهای عاطفی، کنش همیشه، معانی متفاوتی را با خود به همراه دارد، چنان
در خقود  یابد و چنقان اهمیقت دارد کقه زمقان را نیقز       شهود در بستر مکان فرصتی برای بروز و ظهور می

در زندگی واقعی کائنات یقا طبیعقت نققش    . موجودیت هر اثر با مکان گره خورده است. آورد گرد می
شود نمایشی شکل بگیرد کقه   آفرینان سبب میدرهم تنیدگی مکان، زمان و نقش. مکان را برعهده دارد
 . در آن منعکس باشد (Anthropology) شناختیهای انسان بازتابی از ویژگی

هقای   اسقت، جنبقه   که در فارسی همزمان به طبیعقت و بقوم ترجمقه شقده      (Eco)شناسی اکوانساندر 
تر به آن بنگریم طبیعت و بوم نقاط افتراققی بقا    متنوع و مختلف مکان را در خود دارد؛ هرچند اگر دقیق

ه شقده  گرا ترجمق که در فارسی به نقد بوم Ecocriticisimهایی چون  هم دارند که به خصوص در واژه
 Homme»: دکن می  تعریف  گونه این  را انسان  فیلولوژی، از  استفاده  مولر با. خورد است، بیشتر به چشم می

  «زمقین خلقق شقده اسققت    گقرد   از  انسقان  یعنقی   اسقت؛  خقا   معنقای ه بق   humus  بقا   ریشقه  هقم  home  از
چقه مقولر بقر آن اذعقان دارد بقین انسقان و زمینقی کقه در آن          با توجقه بقه آن  (. 077: 0397نامورمطلق،)

ریشقگی عقلاوه بقر زبقان در اسقاطیر هقم نققل         ایقن هقم  »ریشقگی وجقود دارد و    گزینقد هقم   سکونت می
بسقته و هقم بقود      انسان در اساطیر سامی مستقیم و در اساطیر ایرانی غیر مستقیم با خقا  هقم  . است شده
دهد تعلقق بقه محقل زاد و بقود در ناخودآگقاه همقۀ افقراد وجقود          است و همین امر نشان می ه شدهدانست
گرا و با اغماض در زبان فارسی  نقد طبیعت  Ecocriticisimبنابراین معنی (. 052: 0399سعادت، )«دارد
 .گرا ترجمه شود تواند نقد بوم می

الگقویی  شود یعنی زیرساخت آن پدیده، کهن ای ناخودآگاه در روان انسان می وقتی سخن از پدیده
پناهگاه، کهن الگوی بوم یا سرزمین است؛ جقایی کقه بقا مرزهقای     ». هاست مشتر  در روان همه انسان

انسقان همقواره   . کنقد  شود و امنیت انسقان را در برابقر خطقر تقامین مقی      واقعی و ذهنی از طبیعت جدا می
پندارد، برای حفظ و حراست از  ن را دارای تقدس مینسبت به بوم حس خوشایندی دارد تا جایی که آ

در اندیشقۀ  (. 070: همان)«کند کوشد و حسابش را از طبیعتی که همواره از آن می ترسد جدا می آن می
. شقود بنقدی مقی   ها طبققه انسان ابتدایی زندگی و مرگ دو مولفۀ اساسی هستند که همه چیز براساس آن

ترین و اولین عقاملی کقه   براساس تعریف زندگی و مرگ است و مهم اساسا پایۀ شناخت انسان از جهان
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نگاه انسان به طبیعقت  . یابد کند طبیعت است، اما در بوم آرامش و زندگی را می زندگی او را تهدید می
های متفاوت او در سیر زمان به رفتارهای گوناگون و متفاوتی نسبت به طبیعت منجقر   و در  و دریافت

که ایقن   گیرد های اخیر را در بر می دس پنداشتن آمیخته به ترس تا تخریب آن در قرنشود که از مق می
 . سیر در جای خود بسیار قابل تامل است

ترین دلیل ادامه یافتن زندگی انسان است؛ اما از سقوی   سو منبع و منشا تغذیه و اساسی طبیعت از یک
وسقیلۀ حیوانقات، پقرت    کشقته شقدن بقه    ترین تهدید برای اوسقت؛  دیگر کشاکش برای تامین غذا جدی

شدن در مسیر تعقیب و گریز و بلایقای طبیعقی ناگهقانی مثقل سقیل، خشکسقالی و آفقاتی کقه ک شقت و          
ترس و تقدسقی کقه بشقر ابتقدایی نسقبت بقه طبیعقت دارد و        . هاست کرد از جملۀ آن کارش را نابود می

او بایقد غقذایش را از   . گیقرد  ین امر ریشه میشود از هم ها ایجاد میارتباطاتی که به این جهت بین انسان
دیگقر  . کنقد  جایی تامین کند که تهدیدی بقرای جقانش اسقت و همقین او را وارد آزمقونی سقخت مقی       

ای  یافتقه که برای فائق آمدن بر آزمون بزرگ استمرار زندگی همواره همکاری و تقسیم کار سازمان این
تقسقیم  . شقود  بقه تبقع آن زنقان و مقردان دیقده مقی      کننقد و   میان افرادی که در یک گقروه زنقدگی مقی   

باید به این نکته توجقه داشقت   . ای دنیا و علایق زنان و مردان را نیز به دنبال داردکارکردها، تقسیم ریشه
شناختی نبقوده، بلکقه نقوعی تعلقیم اجتمقاعی در دو      این کارکردهای جداگانه صرفا انتخابی زیست» که

 (.3: 0411، کمبل)« جهت کاملا متفاوت است
الجثقه   های عظیم ترین وظیفۀ مردان، شکار حیوانات بزرگ مثل گاو، کرگدن، ماموتاز دیرباز مهم

هقا و   هقا و میقوه   هقا، دانقه  آوری ریشقه و حفظ و حراست از گروه بود و زنان علاوه بر زایندگی به جمقع 
نقات کوچقک منجقر    پرداختند، کارکردی که به کشاورزی و پرورش حیوا شکار حیوانات کوچک می

توان گفت زنان وظیفۀ زایندگی و پرورندگی را بر عهده گرفته بودنقد کقه پرورنقدگی     در واقع می. شد
رفتقه  این پیوند و تعامل با طبیعقت و در  راز آن رفتقه  . زمان شامل فرزندان، گیاهان و حیوانات بود هم

ای زنانقه   منزلۀ سوژهانسان ابتدایی بهکالبدیافتگی جهان در ذهن . ارز پنداشتن جهان و زنان شد سبب هم
 .سرنوشت زن و طبیعت را به هم پیوند داد

با پیشرفت کشاورزی و پرورش حیوانات این نتیجه به دست آمد که ایقن نقوع زنقدگی پرسقودتر و     
انعکقاس ایقن امقر در    . خطرتقر از شقکارگری اسقت و همقین امقر معادلقه را بقه نفقع زنقان تغییقر داد          کم

هقا هسقتی از   هقایی کقه در آن  روایقت . ای آفرینش سراسر جهان به وضوح پیداست ورههای اسط روایت
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، الهۀ نواحی (nammo) توان به ناممو ها می شود؛ از جملۀ آن یک موجود مادینه آغاز و سپس تکثیر می
هقای برآمقده از جوامقع    از نخسقتین روایقت  . اشقاره کقرد  ... دجله و فرات، تیامت بابلی، هاثور مصری و

داری تفقاوت و تفکیکقی میقان تولیقد غقذا و بازتولیقد        کار تا پایان دوران فئودالی و ظهقور سقرمایه  کشت
. نیروی کار یعنی فرزندآوری وجود ندارد و هردو در ادامۀ زندگی انسان به یک انقدازه اهمیقت دارنقد   

گاشقته شقود؛   منزلقۀ جقادو ان  شود که نقش زنان از چنان ارزشی برخوردار باشد که به همین امر سبب می
 .شود و مردان قادر به انجام آن نیستندوسیلۀ زنان با دستیاری طبیعت اجرا میکنشی که به

های دور تاریخ تا چهارهزار سال پیش از میلاد مسیح ادامقه داشقت تقا ایقن کقه       این شرایط از دوران
 -صقحرای سقوریه  قبایل هند و اروپقایی از شقمال مراتقع اروپقا و غقرب آسقیا و همسقایگان جنقوبی از         »

عربستان، به سراسر اروپا و غرب آسیا، از دریای ایرلند تا سیلان حمله و این سرزمین ها را تا هقزارۀ اول  
مهاجمان، قبایل سوارکاری بودند که با دسقت یقافتن   (. 00: همان)« قبل از میلاد، زیر سیطرۀ خود بردند

دگی و خدایانشقان بقا سقاکنان اصقلی     هقای متنقوعی اختقراع کقرده بودنقد و سقاختار زنق       به آهن سقلاح 
آنان به جای الهه، مقادران زاینقده و پرورنقدۀ خقدایان مقرد      . های مرکزی تفاوت اساسی داشت سرزمین

 .  پرستیدند که متناسب با زیست شگارگر پر از خطر و خشونتشان بود خشنی را می
الهه دچار تنقزل  . سلطه یافتند مادران -با پیروزی اقوام هندواروپایی و سامی خدایان شکارگر بر الهه

مقادر از طبیعقت    -مقام شد و زیردست شدن او به معنای تحقیر و تخریب طبیعت بود، زیرا حمایت الهقه 
چقه در   خوبی فقراهم بقود؛ مقدمقه بقرای آن    کشی از طبیعت به وجود نداشت و فرصت سواستفاده و بهره

تحالۀ همه باورها سبب تخریب طبیعت شد بقه  خصوص چند قرن اخیر با ظهور مدرنیته و اساعصار بعد به
هقای   گیری جریقان شکل. توانست زندگی خود انسان را نیز به خطر بیندازدشکلی که ادامه دادن آن می
تری به مسائل از جمله اکوسیستم داشتند سبب توجه ویژه و در پقی آن اققداماتی    نو که نگاه نو و بنیادی

 .هاست از جملۀ آن Ecocriticisimگرا  وم انسانی، نقد بومدر جهت حفظ طبیعت شد که در حوزۀ عل

                                                                                                  پـژوهش  پیشـینه  -1-1
شقدن بقه    ای برای واردگرا و ادبیات سبز که به منزلۀ مقدمه دو کتاب نقد بوم 97زهرا پارساپور در سال 

در ایقن دو کتقاب بقه تعریقف و     . این روش نقد بود را به چاپ رساند و به تعریف و تبیقین آن پرداخقت  
شناسی عنوان بومگرا و نقش ادبیات بهوجود آمدن آن، وضعیت نقد بومگرا، چرایی به تاریخچۀ نقد بوم

لاتی نیقز بقه ترجمقۀ    مجموعقه مققا  . شناسی پرداختقه شقده اسقت   فرهنگی، اخلاق زیست محیطی و نشانه
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در « گقرا دربارۀ نقد بقوم »عبداله نوروزی و حسین فتحعلی زیر نظر همین نویسنده در کتابی تحت عنوان 
وسقیلۀ  برای اولین بار در قرن نوزدهم بقه  ( (Ecologyشناسی هرچند واژۀ بوم. منتشر شده است 95سال 

تعریقف  « جقان  وان با محیط زنقده و بقی  مجموع روابط حی»ارنست هکل استفاده شد و در آثارش آن را 
شناسقی را،  تعریف او را تا حدودی تغییر داد و منظور از مطالعات بقوم ( 0970)کرد و بعد از او اندروارتا
کنقد، سقوق داد؛    هایی که توزیع و فراوانی موجودات زنده را تعیین میکنشیبه سمت مطالعۀ علمی هم

محقققان  . شقکل گرفقت   70ن بیست و دهه های نخسقتین ققرن   اما تحقیقات دقیق و هدفمند از اواخر قر
اکوکریتیسقیزم  »توان به مقالۀ ها میاند که از جملۀ آن خارجی در این زمینه تحقیقات فراوانی انجام داده

در مجلقۀ ادبیقات و فرهنقط تطبیققی منتشقر       7103از استو  اشاره کرد که در سال « در عصر وحشت
المللقی آمقوزش انتققادی کقه بقه ارتبقاط اکوکریتیسقیزم بقا          در مجلۀ بقین  فیشر. آر. شده دیگر مقالات آ

 . اکوفوبیا یا ترس از طبیعت پرداخته است
تقوان   ها مقی های اخیر مقالاتی نیز در ایران با همین موضوع نوشته شده است که از جملۀ آن در سال

هقای عامیانقه از دیقدگاه    عت در قصقه طبی»از زهرا پارساپور، « گرا، رویکردی نو در نقد ادبینقد بوم»به  
های مختلقف زمقانی در اشقعار    بومتاثیر زیست»از محبوبه خراسانی و فریده داوودی مقدم، « گرانقد بوم

نققد و تحلیقل   »ازنقرگس ادیقب راد و همکقاران،    « گرا سهراب سپهری و منوچهر آتشی از منظر نقد بوم
رابطقۀ ساختارشقکنانه فرهنقط و    »تقدینی و همکقاران،    از« پقور  گرایانۀ رمان اهل غرق منیقرو روانقی  بوم

گرایی و تبلور آن در آثار بوم»از نوذر نیازی، « گرایانه بر چند سروده سهراب سپهریطبیعت؛ نقدی بوم
محیطقی در اشقعار گیلکقی    مضامین زیست»از مسلم ذوالفقار خانی، « نیما یوشیج و رالف والدو امرسون

-امقا در کقل مقی   . از معصومه کیانپور و مریم السادات فیاضی اشاره کقرد  «گرابراساس رویکرد نقد بوم
کدام به ارتباط ریشۀ این موضوع با تغییر ساختار جامعقه از مادرتبقار   توان به این نکته اشاره کرد که هیچ

 . اند تنیدگی آن با وحشت از طبیعت نپرداخته به پدرسالار و درهم
 چارچوب نظرى تحقیق -1-0

شناسانه نخست به تبیین دو نیقروی عظقیم تقرس و عشقق      های انسان پژوهش ما با استفاده از نظریهدر این 
هقای پیرامقونی    در انسان خواهیم پرداخت که در ارتباط با مرگ و زندگی به مواضع او در برابقر پدیقده  

ر دیگر این کقه تفقاوت رویکقرد نسقبت بقه طبیعقت د      . کند های او را مشخص می دهد و کنش شکل می
هقا  روزگار مادرتباری و پدرسالاری و عصر مدرن را بررسی خواهیم کرد و با توجه به باورهقا و کقنش  
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در این عرصه به این سوال پاسخ خواهیم داد که رابطه و رفتار انسان با طبیعت تحقت تقاثیر چقه عقواملی     
شقده تقا حقدی     بقوم های اخیر که سبب تخریب زیست توجهی و سواستفاده از طبیعت در قرن است و بی

گقرا در ققرن بیسقتم     که زندگی خود انسان را هم با خطر روبه رو کرده و منجر به شکل گقرفتن نققدبوم  
 گیرد؟ شده از چه آبشخورهایی نشات می

 بحث و بررسی    -0

نگر به فلسفۀ علقم  و نگاه جزئی( 0255 -0592) وسیلۀ اگوست کنت ظهور پوزیتیویسم در قرن نوزده به
تقک اجقزاء آن   او معتقد بود که برای شناخت هر پدیده نخسقت بایقد تقک   . بین علوم شدسبب انشقاق 

مورد توجه قرار گرفتن این نظریه از سوی . پدیده را شناخت تا بتوان به شناخت کلی از آن دست یافت
ها رشد کقرده و   دانشمندان سبب شد هرشاخه از علم و به تبع آن علوم نظری بدون توجه به دیگر شاخه

های بعد به این نتیجه منجر شود که در اثر اقتدا کردن به این شیوه ساختارهای اصلی علم آسیب  ر دههد
 . های جبران ناپذیرتری باشد دیده، حتی در تهدید آسیب

نگرشی که هرچند از قبل وجود داشقت امقا   . به اومانیسم منجر شد از سوی دیگر پوزیتویسم افراطی
پنقدارد و تمقام    دگاهی کقه در آن انسقان خویشقتن را محقور کائنقات مقی      دیق . مدرنیسیم به آن دامن زد

چنان در اندیشقۀ رفقاه و ارتققا سقطح کیفقی زنقدگی        انسان آن. خواهد موجودات را در خدمت خود می
ملاحظقه نسقبت بقه طبیعقت     کشقی مقدام و بقی    برد و به بهره خود است که همه چیز جز خود را از یاد می

تواند منجر به وارد شدن صدمات سخت و جبران ناپذیر به زمقین، آب،   اهی میخواین زیاده. پردازد می
بسقیاری از  . هوا و کلا طبیعت پیرامون شود و در آخر زندگی خود او را هم با خطر نابودی مواجه سازد

 .گرا عکس العملی به این نگاه است ای از جمله نقد بومرشته دانش های میان
گقرا یقا   امقا نققد بقوم   . شناسقی ادبقی را وارد حقوزۀ نققد کقرد     بقوم  جوزف میکر ایقدۀ  0957در سال 

(Ecocriticism )  گقرا   از لحقا  لغقوی نققد بقوم    . وسیلۀ ویلیام روکرت رسمیت یافقت به 0952در سال
Ecocriticism  از دو بخشEco  مخففEcology  وcriticism  گقرا بقه    نققد بقوم  ». اسقت  تشکیل شقده

ت یا چگقونگی انعکقاس ارتبقاط انسقان بقا محقیط فیزیکقی در ادبیقات         ارتباط میان ادبیات و محیط زیس
و مسائل معنوی ( اکولوژی)ای از مباحث مادرشود آمیزه مباحثی که در این رشته مطرح می« »پردازد می

کننقققد و آن کمقققک بقققه حفقققظ و بققققای انسقققان    اسقققت کقققه هقققر دو یقققک هقققدف را دنبقققال مقققی  
 (.22: الف0397پارساپور،)«است
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ن و به تبع آن جهان پیرامون در قرون اخیر با پیش از آن قابل مقایسقه نیسقت، امقا زنقدگی     تغییرات انسا 
قطعقا تمقام تفکقرات و    . توان نادیقده گرفقت   زیسته و تجربیات حاصل از آن در طی هزاران سال را نمی

گیقرد کقه توجقه بقه آن در تبیقین و تحلیقل        های انسان از ناخودآگاهی چندین هزارساله نشات میکنش
در مورد طبیعقت و بقوم نیقز هرچنقد دلایقل      . پوشی نیست ها دارای اهمیت است و قابل چشم تمام پدیده

هقای   شناسی بقه بررسقی ریشقه    مختلفی چون مدرنیسم نقش اساسی دارد اما نخست باید از دیدگاه انسان
خیقزد و در   رمقی ارتباطی که از تصور و تجربه انسان ابتقدایی ب . ارتباط انسان با جهان پیرامونش پرداخت

ها و نققش و اهمیقت هرکقدام     در ادامه به این مولفه. یابد تا به مدرنیسم منتهی شود طول زمان تکامل می
 .خواهیم پرداخت

 Ecophopia))  ترس از طبیعت -0-1
-است که بنیان شناختی  (Homo sapiens)مرگ و زندگی، دو مولفۀ اصلی در ذهن انسان هوموساپین

هقای جهقان    بنقدی تمقام پدیقده   انسان براساس این دو سرنمون به طبقه. است ها بنا شدهاش نیز بر آن پایه
کنقد کقه از یقک سقو انسقان را بقه        ترس از مرگ و گرایش به زندگی چندان قوی عمل می. پردازد می

ای بقرای مقرگ بیندیشقد     تا نتواند چقاره »برد و از سوی دیگر سوی تلاش برای رسیدن به جاودانگی می
: varky ،7103) «گیقرد  که لازمة ادامه یافتن زندگیش هستند، شکل نمقی ... علم، کشاورزی و پیشرفت،
گقذارد و دامنقۀ    تقر بقر حقس زنقدگی تقاثیر مقی       توان نتیجه گرفت که مرگ قوی از این مطلب می(. 00
 شقود؛  تر می کند، به شکلی که فضای امن انسان به شکل متناوب تنط و تنط ها را بسیار وسیع می ترس

. گیقرد  های غریبه را در برمی ای چون تمام مظاهر و موجودات طبیعت حتی انسان ترس، هرچیز ناشناخته
شود نخستین گام برای حرکت به سوی زنقدگی غلبقه و    در گسترۀ وسیع خطراتی که به مرگ منجر می
هقای   انسان در طول اعصقار مقدیریت وحشقت را بقه شقیوه     . مدیریت وحشت به جهت کنشی موثر است

ها قرار است منتج به یقک دسقتاورد شقود و آن انکقار      دهد اما همۀ این شیوه متفاوت و متنوعی انجام می
 . مرگ است

گقاهی از بقین بقردن منشقا     . هایی است که مرگ را به دنبال دارد انکار مرگ غلبه و پیروزی بر ترس
بقین بقردن یقا کنتقرل بلایقای       پذیر نیست؛ مثلا ازخطر به معنی نابودی آن است اما در همۀ موارد امکان

هقای دیگقری ابقداع     ها در بیشتر مواقع غیر ممکقن اسقت بقرای همقین انسقان راه      طبیعی سخت یا بیماری
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ترین ترس او ، ترس از طبیعت اسقت  کند تا قادر به کنترل ترس خود باشد اما به هرحال اولین و مهم می
 .که فائق آمدن بر آن هم کار آسانی نیست

هر نوع یا نحو از آگاهی و دانایی برای آدمی از طریق تجربۀ »یتیویسم اعتقاد دارند که فیلسوفان پوز
پقور،   نقامورمطلق و عقوض  )« یابد و  منبع این همه هم طبیعقت و نیروهقای طبیعقی اسقت     حسی امکان می

از یقک   هقیچ »دهقد کقه    ها نشان مقی  های مرتبط با پیشاتاریخ، یافته که  در پژوهش دیگر این(. 71: 0395
هقای آن   است مبین عشق به طبیعت یا لذت بردن از زیبقایی  آثارهنری انسان اولیه که تاکنون کشف شده

انسان ابتدایی تنها (. 93: 0355فرامرزی،)« آید نیست و این یکی از اسرار دنیای ماقبل تاریخ به شمار می
و   زده ندگی به هر تلاشی دست میو باید در جنگی نابرابر برای ادامۀ ز  سلاح در برابر طبیعت بودهو بی

سقیمون اسقتا  در   . ترس از طبیعت چندان جدی و فراگیر بوده که به نظریقۀ اکوفوبیقا انجامیقده اسقت    
نقواز   ای مهمقان که زمین سیاره کتاب فرضیۀ اکوفوبیا آن را ترس بسیار شدید از زمین تعریف کرده؛ این

. شقود  خشن و غیراخلاقی انسقان نسقبت بقه آن مقی     نیست و این نامهربانی در عصر مدرنیسم سبب رفتار
هرکجا »که  این. کند استا  برای تبیین نظریۀ خود نخست به غریزۀ بیوفیلی یا عشق به زندگی اشاره می

 ۀهست ایهسته  کیعنوان عامل، بلکه به کیعنوان نه تنها به از دست رفتن آن ترسزندگی وجود دارد، 
و از سوی دیگر عشق به ادامقۀ زنقدگی در برابقر    ( Estok،7102 :077  )« کند یمعمل متمرکز  یمحور

پنقدارد کقه    چنان خود را صاحب حق مقی »افتد؛ و برای جواب دادن به این حس انسان  آن به جریان می
 (.Estok،7119 :72  )« داند ها را مکلف به تامین این نیاز می طبیعت و تمام پدیده

نزد انسان ابتدایی بقه معنقی مجقوزی     عتیبودن طب ینیبشیپ قابلریو غ یتفاوت یترس ناخودآگاه از ب
جقویی طبیعقت را نیقز بقه همقان       ملاحظه با آن نیست؛ زیرا اعتقاد به آنیمیسم خطر انتققام برای ارتباط بی

شقود و دفقاع و    دهد، برای همین ترس و تکقریم بقه هقم آمیختقه مقی      اندازه جدی و خطرنا  جلوه می
حرمتی به خویش  طبیعت بستر مهربانی برای انسان نیست اما بی. یابد اهمیت می باجگزاری به یک اندازه

دهقد،  یمق  حیآمقازون توضق   انیرا با استفاده از مثال ارواح درختان باناین موضوع  شریف .تابد را نیز برنمی
کقه بقه    هادر کنار رودخانه یاتیح یهاستگاهیکه ممکن است به ز یمعتقدند از هر انسان یمردم بوم» که
در  .(Fisher ,2017: 8 )«شقود یمق  یبرسقاند عصقبان   بیدهقد آسق  یپرندگان پنقاه مق   ایجوان  یها یماه

. های اساطیری ایرانی نیز انجام مراسم آیینی پیش از قربان کردن حیوانقات همقین حکقم را دارد    روایت
یشقاپیش از حیقوان   شود تقا پ  پیش از قربانی حیوانی که غذای مردمان یک ناحیه است مراسمی انجام می
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این ترس و تکریم ریشقه  . ها به نوعی رایج استعذرخواهی و دلجویی شود؛ آیینی که در همۀ سرزمین
 .ها خواهیم پرداختشود که به آن هایی می در جاندارپنداری طبیعت دارد و منجر به کنش

 (animism)  جاندارپنداری طبیعت -0-0

عنوان بقانی آن نقام بقرد، اعتققاد بقر ایقن       توان بهمی (1917-1832)شناسی تطورگرا که از تایلر در انسان
تقوان دلایقل   جوامع انسانی در یک حرکت عمومی پقیش رونقده ققرار دارنقد کقه در آن مقی      »است که 

در همۀ این مراحل، مولفۀ اصلی اعتقاد به وجقود نیروهقای   « تکوین هر مرحله را در مرحلۀ پیشین جست
اشقیاء، روی الگقوی    ۀتصویر انسقان بقدوی از همق   ». شود نیمیسم شروع میفراسویی وجود دارد که از آ

جان را از طبیعتی مشقابه طبیعقت   اشیاء بیو آماده است تا حتی .. تصوری است که از طبیعت بشری دارد
ای از جهقان   به این ترتیب اشیاء هم روانی دارند که به کمقک آن هرپدیقده  ... خویش برخوردار بشمرد

موجقودات را دارای نفقوس و    ۀقوام ابتدایی، همتایلر بر این اعتقاد است که ا« کنند ه میفیزیکی را توجی
پنداشتند، لذا اعتقاد به آنیمیسم بقه ایقن معناسقت کقه، مظقاهر طبیعقت دارای روح و احسقاس         ارواح می

او آزار تواننقد بقه انسقان خقدمت کننقد یقا بقه         ها مقی تعامل برقرار کرد و آن ها توان با آن هستند پس می
ای بقوده کقه گویقا طبیعقت دارای شقعور و      گونقه ارتباط انسان اولیه همیشه با عناصر طبیعت بقه  .برسانند

براسقاس   «یا قطع درخت همراه با نوعی مراسم و احترام بوده  جهت شکار حیوان به همین». آگاهی است
چهقارمین مرحلقه یعنقی    ایسقت کقه تقا    شود سیری شش مرحله نظر تایلر سیری که از آنیمیسم شروع می

در این چهار مرحله که آنیمیسم، توتمیسقم، فتیشیسقم و   . پولیتئیسم در ارتباط مستقیم با طبیعت قرار دارد
تنیقده   پولیتئیسم است؛ دوگانۀ روح و جسم به صورت دو مولفۀ جدا از هم وجود ندارد و به شکل درهم

الوهیت یا همان ایدۀ نامتنقاهی مبتنقی بقر حقواس     نهاد ». شود گر می و مرتبط در ذهن انسان ابتدایی جلوه
مقولر معتققد بقود کقه خقدایان      . گرفت برخاسته از نیروهای طبیعی بود که در موجودات انسانی بنیان می

قدیم با نیروهای طبیعی همسان هستند و از ایقن روی، فرهنقط مردمقان کهقن در واققع نیقایش طبیعقت        
های خدایان ققدیم   توان گفت نام در اثبات این موضوع می(. 71: 0395پور،  نامورمطلق و عوض)« است

هایی مربوط به پدیدارهای مهقم طبیعقی چقون آذرخقش، بقاران، طوفقان،       به خصوص خدایان ودایی نام
 .اند خورشید، ماه و آسمان بوده

هقا و   ای دارای کنش است که گاهی موافقق بقا خواسقته    نکتۀ قابل تامل دیگر این است که هر پدیده
در اندیشۀ معتقد به آنیمیسم نیقایش و انجقام مراسقم آیینقی     . هاست ای انسان و گاهی مخالف با آننیازه
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طبیعقت در برابقر انسقان و    . شقود  خاص سبب همراه کردن یا حتقی مسقخر شقدن بقر مظقاهر طبیعقی مقی       
جقایی کقه همقۀ اجقزا      از آن. دهقد  العمل مقتضقی از خقود نشقان مقی     های او منفعل نیست و عکس کنش
برای شکار حیوانات وحشی  مثلاها تسخیر و تسلط بر روحشان است؛  ت روح دارند راه غلبه بر آنکائنا

او . کنقد روح شقی یقا موجقودی را تسقخیر کنقد       غلبه بر دشمن رهایی از شر بیمقاری  انسقان سقعی مقی    
ن بقرای فهقم جهقان و اسقرار آ    یش ش بشر در دوران کودکانه خقو لاسرانجام باور به جانمندانگاری را ت

آداب تسققخیر ارواح . اسققتکققرده رومنققدتری ماننققد علققم افققول یدانققد کققه امققروز بققا آمققدن ابققزار ن یمقق
ای متناسقب بقا نققاط    های جداگانه بندیهایی دارد که هرچند بعدها طبقه گوناگونند؛ جادو زیر مجموعه

انقد امقا    ا گذاشقته هق  های متفاوتی چون توتمیسم، فتشیسم، شمنیسقم بقر آن  ها انجام گرفته و نامافتراق آن
همقان چیقزی کقه    منشقائی مققدس دارنقد     اهق  سنطکه  این مثلا. است براساس همین باور به وجود آمده
شود یقا ارتبقاط بقا روح حیوانقات، هقم در توتمیسقم و هقم شمنیسقم          بعدها اسم فتیش بر آن گذاشته می

 .وجود دارد
 های تاثیر بر طبیعت  کنش -0-3

کنقد و   ، امقا از اصقل علیقت تبعیقت مقی     (03: 0395مقوس،  )« نوعی فعالیت نمادین اسقت »هرچند جادو 
 بقرای له امسق در  ایقن  ». انقد  های برزیگری باستانی پزشکی و کیمیاگری همه بر این بنیان بنا شده آیین
خورشقید و بقاران   نیاز به کشتن حیوانات توسط شکارچیان دارد، نیاز به زنده ماندن اولیه که برای انسان 

( 71: 0329پالس، ) «و نیاز به مواد و ابزار و آلاتی برای درمانتوسط کشاورزان برای تولید محصولات 
گذارد، سبب شد که خقود   و این که طبیعت همیشه شرایط لازم برای رفع این نیازها را در اختیار او نمی

او از ققانون   .ها جقادو بقود   یکی از این راه هایش جامۀ عمل بپوشاند و دست به اعمالی بزند تا به خواسته
کرد و معتقد بود که با تلاش برای شبیه شدن به چیقزی یقا    شباهت و تماس برای انجام جادو استفاده می

هقا  توان بر او سلطه یافت و درجهت دستیابی به خواسته تقلید صدا و حرکات او یا مجاورت و تماس می
دیشۀ انسان ابتقدایی ققوانینی در جهقان وجقود دارد کقه دخالقت انسقان        در واقع در ان. از او استفاده کرد

 . تواند تغییرشان دهد می
پنقدارد،   انسان ابتدایی علت و معلول را در  کرده و آن را نظامی مسلط بقر همقۀ اجقزا جهقان مقی     

داع شود و جادو اساسا نظامی است که بر همین اساس اب که تسلط بر یک جزء سبب تغییر نتیجه می این»
 بقا کشقف   .ها و اشیا تعریف کردتوان آن را به یکی از آداب تسخیر ارواح موجودات، پدیده شده و می
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شود  ساز و کار این مساله بیشتر متجلی میکه عصر ظهور دانش و علم است،  جهان مادیماهیت واقعی 
یرا ی مانده، زم باقعلزرین همچنان درعصر  جادو منطق علم شباهت دارد، برای همین بهبسیار  دوجاکه 

 .(:Frazer,1974 712)« تعلم جادویی است، که از اشتباهات مبرا اس
ای نیست و برای انجام ایقن کقار توانقایی و مققدماتی لازم     اما جادو و تغییر قوانین طبیعت کار ساده 

بقر  انسقان ابتقدایی   . یابند است که جادوگر تحت شرایط زیستی خاص و تعلیمی دشوار  به آن دست می
او از حیوانقات دسقتیارش   . گیرد نیروهای جادوگر از ارتباطات او با حیوانات نشات می»این باور بود که 
(. 012: 0395مقوس، )« آموزنقد  ها نیقز اوراد و مناسقک جقادویی را بقه او مقی      کند و آن نیرو دریافت می

 .دده تصور این نوع ارتباط بین انسان و حیوان ساختار اندیشة توتمی را شکل می
شناسی  وارد ادبیات علم مردم (j.long)در قرن هیجدهم برای اولین بار واژۀ توتم توسط جی لانط 

 دیگقر  ریشقگی بقین هقم   اشترا  و هقم  بر نوعیبه» کهدر میان تمام مردم جهان باوری بسیار کهن شد؛ 
انوادگی تقوتم خق  . تواننقد بقه یکقدیگر تبقدیل شقوند     موجوداتی همبود کقه مقی  . موجودات، تاکید دارد

توانست حیوان یا گیاهی باشد که به نوعی در محیط پیرامقون آنقان وجقود و یقا اهمیتقی در زنقدگی        می
نمقاد و رمقز آن گقروه و عنصقری بقرای پاینقدگی حیقات اجتماعیشقان          شان داشت و تبدیل بقه  هروزمر
قب ترسناکی بقه  احترامی، کشتن، صدمه رساندن و خوردن حیوان یا گیاه توتمی، حرام و عوابی. شد می

ایقن  . گرفت مگر این که تحت شرایط و آداب خاصی صورت می( 709: 0399سعادت،)« همراه داشت
دانسقتند و در اختیقار    شد که این موجودات می احترام و بزرگداشت سبب دستیابی انسان به رازهایی می

ل اقامقت یقک گقروه    بقه معنقای ده یقا محق    گرفتقه شقده کقه     (dodaim)تقوتم از واژۀ  . دادند او قرار می
افقراد یقک   »به همین سقبب  . اند جا را برای بودن و ماندن برگزیده محلی که نیاکان آن. خانوادگی است

کردند توتم خانوادگی مشترکی داشقتند کقه روی سقپرها، دیگقر      خاندانی که در یک محل زندگی می
شد در نام تمقام افقراد آن    میهایی از آن را  حتی نشانه. شد هایشان حک می ابزار و آلات جنگی و خیمه

کردنقد بقا پوشقیدن     هقا سقعی مقی    پوشقیدند؛ آن  کقه در مراسقم خقاص مقی     هایی لباسیا در . گروه یافت
جقذب  ها باورهایی مبتنی بقر   هایی خود را به شکل حیوان توتمی خود درآورند و همراه این کنش لباس

 (.771: 0399سعادت،)« رسان بود نیروهای یاری
فریزر با تحقیقاتی کقه روی  . گیرد به فتیش و شمنی هم ذیل همین موضوع قرار می اعتقادات مربوط

پیچیده بقا فرهنقط   »ها،  یابد که همۀ این باور و آیین دهد به این نتیجه دست می جوامع اروپایی انجام می
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ای که همه بر سر آن توافق دارنقد و بقه شقکل یقک مفهقوم قدرتمنقد        مساله. عامۀ همۀ مردم جهان است
 »ۀ شئ مققدس اسقت از واژ  »فتیش، مثلا . (Frazer,1994:75)« است ای نمود یافته مرکزی در هر ناحیه

feitico» لاتین ۀو ریش facticius  دهد و  که در زبان پرتغالی معنی سحر و افسون می است گرفته شده
مقراد از آن   کقه (. 77: 0357آزادگقان، ) «انقد عنوان معادل فارسی آن برگزیدهرا به بتوارهۀ مترجمان واژ

چیزی است که روحی در آن تجسم یافته و به آن وابسته باشد یا از طریق آن نفوذ جقادویی خقود را بقه    
-شود باران ترین استمدادی که از فتیش طلبیده میعمده .(774: 0379براس،) چیزهای دیگر منتقل کند

 .خواهی است که حاصلخیزی را در پی داشته باشد
نی، مادر شمن معمولا حیوان یا از نسل حیوان است یا این که درآغاز مسیر خقود بقا   در باورهای شم

در شمنیسقم ایقن حیقوان    . حیوانی ملاقات کرده و اسقرار جقادویی و درمقانگری را از او آموختقه اسقت     
« رود زیققرا روح شققمن معمققولا شققکل پرنققده اسققت کققه بققه سققفر کیهققانی مققی   »اسققت،  معمققولا پرنققده

هقا   شود و با آن شمن به ارواح و معمولا روح جانوران متوسل می»در این حالت (. 735: 0355شایگان،)
هقا بیقاموزد و در جهقان     تقا درمقانگری را از آن  ( 073: 0377خسقروی، )« گوید به زبانی رمزی سخن می

 .   برای شفای بیماران از آن استفاده کندمادی 
بقین حیقوان و انسقان بقه دو صقورت طقرح       برای توضیح بیشتر باید گفت نزد انسان ابتقدایی روابقط   

کند، دیگر اینکقه سرمنشقاء انسقان     است؛ یکی اینکه روح نیاکان پس از مرگ در حیوانی حلول می شده
. که واقعا نیای نخستین گروه، حیوان، گیاه یا شیئ بوده است داند، این را برخاسته از حیوان یا گیاهی می

اعتقاد آنان بر این بود . اند گوهر دانسته شده یگر موجودات همدر نتیجه در این دستگاه فکری انسان و د
یابقد و عمقل بقاروری نتیجقۀ اعمقالی       روح از طریق باروری از جسمی به جسقم دیگقری انتققال مقی    که 

شناسان بین اقوام ابتدایی  براساس تحقیقات انسان. سحرآمیز است و قطعا تحت تاثیر اعمال طبیعی نیست
زیرا توتم ماهیت قدسی دارد،  ؛است اه با احترام و بزرگداشت را به همراه داشتهترسی همر ،همیشه توتم

خقاطر ققدرت تقاثیر بقر جهقان مقادی،       گیرد اما متعلق به هیچکدام نیست و بقه  از تمام افراد قبیله نیرو می
هقا حتقی دشقمن در     ملاحظات بسیاری از سوی گروهقی کقه تقوتم متعلقق بقه آنقان اسقت و سقایر گقرو         

باور به تقوتم، نقوعی تقدبیر انسقان جنگجقو در      »فریزر معتقد است که . گیرد ها صورت می خصوص آن
روانی که در مواجهه با خطرات شدید یا حتی پقس از مقرگ    ( (Frazer,1994:75«مقابل دشمنان است
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بسقیاری از  . گیقرد و شکسقت ناپقذیر و مقوثر اسقت      آید و در کالبدی دیگر پناه می از کالبدی بیرون می
 .گیرد جادویی و مناسک برای خشنود کردن، کنترل یا انقیاد این نیرو انجام می اعمال

داند؛ جادو، دین و علم که محتوا، منطق و شیوۀ  فریزر انسان آغازین را دارای سه دستگاه فکری می
 او مرحلۀ پس از جقادو . تر است اما هر مرحله نسبت به مرحلۀ قبل پیشرفته. ها وجود دارد یکسانی در آن
داند و در مورد روی آوردن به دین چنین استدلالی دارد که به مرور زمان انسان دریافت کقه   را دین می

وجقود دارد کقه از انسقان      قوای فوق طبیعی»مسخر کردن موجودات، اشیا و پدیده ها کافی نیست زیرا 
پقس  (. 072: 0359همتقی، )« عبادت کرد و به سجده افتاد یدبا ها  در برابر آناست و تر  قوی تر و بزرگ

از این به جای سعی در تسخیر ارواح به جهت پیشبرد اهداف به دلجویی و عبقادت بقرای همقراه کقردن     
به این دلیل که خدایان جدید تحت فرمان و اراده او نبودند و در برابر این خقدایان  . نیروها پرداخت  آن

از این گذشت درخقواهیم یافقت کقه در هقر      چه پیش با نگاهی کلی به همۀ آن. کرد تنها باید کرنش می
امقا پقا   . کنقد دو مرحلۀ جادو و دین، رابطۀ انسان با طبیعت آدابی دارد کقه زیسقت هقر دو را تقامین مقی     

ای کقه تحقول آگقاهی بشقر و     گونقه  دهقد بقه   گذاشتن به عصر مدرنیسم این آداب را تحت تاثیر قرار می
داری همقراه   و بقه تبقع آن سقاختار سقرمایه    و علقم  ظهقور دانقش    باکه  جهان مادیماهیت واقعی  کشف
 .کند ای برای رفاه انسان میهمه چیز را تبدیل به اُبژهاست، 
 مادرتباری و طبیعت  -0-4

زنقان در نزدیقک   . های کوچک با سازماندهی اجتماعی سقاده بقود   عصر سنط، عصر زندگی در گروه
ات کوچک و مقاهیگیری بقرای تقامین غقذا     محل زندگیشان به دنبال جمع آوری گیاهان و شکار حیوان

هقایی از ایقن    شناسقی پیکقر   در اکتشقافات باسقتان  . بودند و شکار پستانداران بزرگ وظیفۀ مردان بود
نامگقذاری  ( ونقوس ) هقای الهقه   هقا را مجسقمه   دوران به دست آمده که دانشمندان با توجه به شواهد آن

. هقا هسقتند   از جملقۀ آن  ( (Hohle felsه فلقس اند؛ ونوس ویلندورف، ونوس لاسال، ونقوس هولق  کرده
وجقود آورده  ای ایقن فرضقیه را بقه    های اسطوره ترین روایت ها با قدیم ها و مقایسۀ آن یافتن این پیکر 

که نخستین نیروی قدرتمند فراسویی یا خدایی که انسان شناخته الهه بقوده، نمقادی از زن، کقه سقاختار     
جوزف کمبقل در  . است ر ساختار اجتماعی از زمین به آسمان تاباندهخاطر نقش ویژۀ زنان داجتماعی به
کنقد و   زایقد، تغذیقه مقی    زمین است که می -ترین تجلی الهه در مقام مادر ساده»: نویسد ها میکتاب الهه

بقه ایقن ترتیقب    (. 70: 0411کمبقل،  )« گرداند میراند و دوباره به چرخۀ هستی برمی پروراند سپس میمی
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لم الهه حمایت از همۀ موجودات است، به حدی که زاد و بودشان به او مربوط اسقت و  خویشکاری مس
در . آیند آید که گاهی موجودات جزئی از او به حساب می وجود میها به چنان پیوند ناگسستنی بین آن

: 0355کمبقل،  )« شقود کائنات پیکر او پنداشته مقی »این نوع نگرش الهه هم مقام آفرینندگی دارد و هم 
خقودی  او طبیعت و طبیعت اوست و این بقه . همه چیز درون اوست یا همه چیز فرزندان او هستند(. 757

مت اسطورۀ آفرینش بابلی، الهۀ مادری داریم کقه همقه چیقز      در روایت تیه. شود خود جادو پنداشته می
. طبیعقت اسقت  آید و همۀ تجلیاتش نماد وحدت کل زندگی در طبیعقت و خقود    وجود میاز پیکر او به

هقای طبیعقت صقفاتی    های اولیه برخقی از ققدرت  این مساله چنان اهمیت و بسامدی دارد که در فرهنط
دادنقد یقا ایقن کقه در اسقاطیر لیتقوانی        اند؛ مثلا مهربانی و بخشندگی را به خورشید نسبت می زنانه داشته
الهۀ مادر این است که نسقبت بقه    هاییکی از ویژگی. منزلۀ فعالیتی زنانه، کار خورشید استبافندگی به

مشارکت تجربقه شقده در   »همۀ کائنات شفقت دارد نه این که ریاست بورزد و شفقت ورزیدن به معنی 
دلیقل ایقن امقر در  و دریافقت مقاورایی اسقت کقه حجقاب         : گویقد  شوپنهاور مقی . رنج دیگران است

یک جان هسقتید کقه خقود را    . تیدیابید با دیگران یکی هس شکند؛ این که درمیجدابودگی را درهم می
میرد  او برای مشارکت در این رنج با موجودات می(. 777: همان)«دهد های مختلف نشان میدر صورت
 . شود؛ و نقش زاییدن، پروردن، میراندن و دوباره زنده کردن را بر عهده می گیرد و زنده می
دهقد   صر، خاورمیانه، و اروپا نشقان مقی  های جهان در چین، تبت، مجا مانده از نخستین تمدنآثار به
البته وقتی سخن از مقادرمحوری  . اندبوده ((materistic  هایی مادر محورها به احتمال زیاد تمدن که آن

آید منظور سلطۀ گروه زنان بر مردان نیست بلکه ساختاری بر جامعه حاکم اسقت کقه در آن    به میان می
خقانم  . تری در راه پیشبرد زندگی برعهده دارنقد  های پراهمیت ان نقشمردان و زنان تقریباً برابرند اما زن

شناسقی بقه تحقیققاتی دربقارۀ ایقن موضقوع در اروپقای        اسقطوره  -ماریو گیمبوتاس با رویکردی باسقتان 
متعلقق بقه قبایقل    )نتقایج تحقیققات او کقه حاصقل اکتشقافاتی در تپقه گورکقان        . مرکزی پرداخته اسقت 

اسقت نشقان   ( های وولگا، اورال، خزر و شمال دریای سقیاه میلاد در استپ کوچگرد هزارۀ پنجم قبل از
بخش، نوسازنده و نمادی از زمین جقاودانی هسقتند کقه مقرگ و     منزلۀ الگویی زندگیزنان به»دهد،  می

بعققد از روی آوردن بققه (. Gimbutas، 0929 :52)« کننققد بققاززایی، انققرژی در جهققان را نماینققدگی مققی
، و نه تنها الهه نققش خقود   (گردآورنده -کشاورز)اورزی به دست زنان توسعه یافت یکجانشینی نیز کش

پارینقه سقنگی شقرایط مطلقوبی بقرای      »را حفظ کرد بلکه از منزلت بالاتری برخوردار شد؛ زیقرا دوران  
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بقققای مادرتبققاری، نظققام هققای ازدواج درون گروهققی و توزیققع ثققروت توسققط زنققان را بققرای دوران     
کقه بقا اضقافه شقدن هنقر کشقت       ( 5: 0411کمبل،)« به میراث گذاشته بود( م.ق 3511 -5111)نوسنگی
 .ارتقا یافت

جایی که الهقه محقور جهقان اسقت      از آن. ها باقی مانده استاز این دوران آثار هنری بسیاری از الهه
 های ترکیبی الهه و حیوانقات و گیاهقان یقا الهقه بقه همقراه موجقودات اسقت کقه         این آثار شامل تندیس

دهد؛ مثلا تصویر الهۀ پرنده، الهۀ مار، الهۀ گقاو، الهقۀ قورباغقه، الهقۀ      کارکرد معنوی الهه را نیز نشان می
ارز هم پنداشقته مقی شقدند، ققدرت     تا این نقطه از تاریخ، ماده و روح هم. های هزارتوماهی و حتی الهه

ند، اما هجقوم هنقدواروپاییان   زیست و رازوارگی در هم تنیده بود و همۀ موجودات ارزشی یکسان داشت
سال قبل از میلاد که اقوام  4111ها و سایر اقوام سامی از جنوب در حدود  از شمال دریای سیاه و اکدی

دار بودند و ادعای برتری بر سایر اققوام را داشقتند جوامقع کشقاورزی اروپقای مرکقزی و شقرقی و         گله
ایقن اققوام بقه    . ای ققرار داد را تحقت فشقار فزاینقده    بالکان سپس خاورمیانه، هند و ایران و بقالاخره هنقد  

مقتضای زیست جنگجو و مهاجرشان، جوامعی خشن و مردسالار بودند که بقه الهقه و سقاختار مادرتبقار     
سقاراگون و حمقورابی گقرایش مقذکر نیرومنقدی را وارد سقپهر سقامی کردنقد و         ». گذاشتندوقعی نمی
اثقر  . کلقی کنقار گذاشقتند   هقا را بقه  کردنقد الهقه  ایندگی مقی ها که بخش افراطی این جریان را نمعبرانی

خانم گیمبوتاس معتققد اسقت کقه بقا سقیلان فرهنقط       . های کورگان استیادمانی هندواروپاییان نیز تپه
بقا  (. 29: همقان )« تبدیل شدند( آکروپلیس) کورگان جوامع کشاورزی این نواحی به پایگاه جنگجویان

دهنقدۀ  ها تنقزل پیقدا کقرده و تنهقا نققش نجقات      زنان و به تبع آنان الههوجود نقش پررنط جنگجویان، 
 .گیرند جنگجو را برعهده می

دهد، طبیعت نیز بقه همقراه او تنقزل     از این بزنگاه تاریخی به بعد که الهه جایگاه خود را از دست می
ان ققرار  طبیعت به عنوان بخقش مقادی جهقان در برابقر ملکقوت بخقش روحقانی و معنقوی جهق         . یابد می
زاید بلکه دسقتور   خدای مذکر، نیرویی بالا و بیرون از کائنات است و دیگر موجودات را نمی. گیرد می

منزلۀ دو متضاد معنایی در برابر هقم ققرار   دوگانۀ طبیعت و فرهنط یا طبیعت و ملکوت به. دهد خلق می
شقود، دیگقر    یعقت مخقدوش مقی   کنند به این ترتیب رابطۀ انسقان بقا طب   گیرند که یکدیگر را نفی می می

بازنقد و   شود، خدایان طبیعی رنط می رابطۀ ارگانیک با کیهان ندارد، انسان موجودی تنها در هستی می
جقا مانقده خقس و    زمین از زهدانی برای تولدی دوباره طبق توصیفات کتاب مقدس و متقون یونقانی بقه   
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زمین هست متعلقق بقه تقو اسقت پقس       هرچه روی»و اندیشۀ . شود خاشا  و طبیعت تبعیدگاه انسان می
 .گیرد در ذهن مردمان نضج می« تصرف کن

. شقود  این اندیشه در طی سالیان طولانی و استقرار کامل این اقوام روز به روز به افقراط کشقیده مقی   
میرد و زنده برخلاف تموز که همراه با گیاهان می. کند طبیعت روز به روز بیشتر فاسد شده و سقوط می

-خدای جدید در فراسوی طبیعت جا دارند و از ریتم و روال پدیده هقای طبیعقی تبعیقت نمقی    شود، می
براساس این . شود در منیفست باور جدید زن با گناه، مار با گناه و زندگی با گناه یگانه پنداشته می. کند

، بساط چرخقۀ  در نظام طبیعت. وسیله آیینی تطهیر گرددتفکر هر تکانۀ طبیعی گناه است، مگر آن که به
ای بقه زمقانی    شود و چرخقۀ زمقان دایقره    آمد برچیده می تولد، مرگ که نوعی جاودانگی به حساب می

اندیشۀ جدید ناگزیر است بقا محبوبیقت خقدایان طبیعقی مبقارزه کنقد و بسقیاری        . خطی تبدیل می شود
 .ای بازتاب این مبارزه است های اسطورهروایت
 مدرنیسم و طبیعت -0-3

مقیلادی   07ای و بزنگاهی در تاریخ نبود بلکه تغییریسقت کقه از ققرن     ا نوگرایی جریانی نقطهمدرنیسم ی
هایی از آن را در ساختار فکری و به تبع آن اجتماعی سیاسی جامعقه دیقد؛ آنچقه در ققرن      توان نشانه می

مکتقب   گیری که پیش از آن آمد پوزیتیویسم سبب شکل چنان. رسد نوزده و بیست به اوج شکوفایی می
و  بقود رنسقانس   آن بقر  ادبقی کقه زیربنقای    سقپس هنقری و   فلسقفی و  در اروپا شد؛ رویکقردی اومانیسم 
 معیقار این جنبش، سرشت انسانی و علایق طبیعت آدمقی  نزد پیروان  .دادمدرنیته را شکل  ۀفرهنط دور
هقانی کقه   که خرد او نیز سنجۀ مناسب و قابل اعتمادی برای در  جهقان اسقت؛ ج   است چنانهمه چیز 

توانقد آن را شناسقایی کنقد و بقر آن تاثیرگقذار باشقد        مادی است و انسان بقا حقواس و خقرد خقود مقی     
کنقد و نققش    این مساله انسان را از سایر موجودات جقدا مقی  . شد چه پیش از این تصور می برخلاف آن

 فاعقل  سقوژۀ  همقواره  انسقان  اومانیسقم  فۀدر فلسق . دهقد  محوری در کائنات یا اشرف مخلوقاتی به او می
عنقوان موجقودی قائقل بقه خقود و خودبنیقاد تعریقف         صورت مختلقف بقه  به اوحقیقت »است که  شناسا
کنقد و   با این تعریف نگاه  انسان، هستی و ارزش همه چیز را تعیین می(. 019: 0327زرشناس،)« شود می

و البته منطقی به قرون وسطی  این پاسخی افراطی. شوند موجودات همه به صورت اُبژه نزد او پدیدار می
 .بود که در آن موجودیت و آزادی انسان به طورکلی برای صدها سال انکار شده بود
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نقوعی در اندیشقۀ فیلسقوفان پیشاسققراطی و پقس از آن      بنیان اومانیسم از دوران یونان باستان هقم بقه  
ای مبنی بر اصالت  های اولیه ایده. م.ق 451که پروتاگوراس فیلسوف پیشاسقراطی در وجود داشته؛ چنان

شقود و شقناخت    کند و از همان زمان انسان چیست سوال محقوری فلسقفه مقی    وجود انسان را مطرح می
آیقا ممکقن   »: گویقد  در رسالۀ آپولقوژی سققراط مقی   . گیرد عالم انسان جای شناخت عالم طبیعت را می

ایقن نگقاه   (. 77: 0355افلاطقون،  ) «است کسی وجود امور انسانی را بپذیرد ولی منکر وجود انسان شود
بسیاری از کسانی که به ایقن فلسقفه گقرایش داشقتند مبقانی و      . توان پایۀ اومانیسم کلاسیک شمرد را می
وسیله فردریچ نیتاما بقه صقورت یقک    کردند تا بالاخره به های انسانی را از آراء سقراط برداشت  ویژگی

اومانیسقم را چنقدان بقا     ،روانشقناس سوئیسقی  (1951 - 1881) ر بیقنس وانجق   .نظریۀ مستقل تکمیقل شقد  
« انسان محصول محقیطش نیسقت، بلکقه خقالق محقیط خقویش اسقت       »پنداشت که معتقد بود  اهمیت می

 (.54: 0324صانع پور،)

برای برآورده کردن نیازهای حداقلی برای ادامۀ زندگی،  های پیش از این دوران، انسان در پارادایم
پقس از آن بقا   . کرد که بایقد آنقان را مسقخرکند    نیروهایی احساس میمیان خود را در کشاکش نخست 

ظهور نیرویی منحصر به فرد دیگر قادر به مسخرکردن نبود بلکه باید آن را با اطاعت و استغاثه بقا خقود   
. شقت میان دو طرف  نزاع اخقتلاف ذاتقى وجقود دا   که عقلى و آسمانى  ۀنزاع میان دو فلسف. همراه سازد
سیطرۀ یک نیروی مطلق و انکار دیگر نیروها که در قرون وسطی بقا ققدرت گقرفتن کلیسقا و،      اعتقاد به

تنظیم مبانی اخلاق و نظارت کامل بر اجرای آن به اوج خقود رسقید دسقت بقردن و دخالقت در ققوانین       
چه سقبب کشقتن    انگاشت؛  آن طبیعت را جرمی نابخشودنی و دخالت شیطانی در عرصۀ قدرت الهی می

باید به اهمیت این نکته اشقاره کقرد کقه همیشقه     . خصوص زنان به جرم ساحرگی شداز افراد به بسیاری
که قدرت در دست چقه   ها وجود داشت؛ این معادلۀ قدرتی در زیر همه باورها و ساختارهای منتج از آن

 .گیرد یا باید قرارگیرد گروهی قرار می
نفققوذی برخقوردار بققود کقه از هققر نظققارتی    جقادو از چنققان ققدرت و  »هقای ابتققدایی  از زمقان انسققان 

« گریخت حتقی ناسقازترین و نامسقاعدترین امقور واققع نیقز ممکقن بقود بقه سقود جقادو تمقام شقود              می
شد اما همیشه از طرف  مند می ؛ به همین دلیل جادوگر از قدرت و مقام بسیاری بهره(794: 0395موس،)

را ساختار قدرت را به مصاف طلبیقده و شقالودۀ   های دشمن و مدعی قدرت در مظان اتهام بود؛ زی گروه
ای بقه ققدرت دخالقت در    سنت کشتن جقادوگران حملقه  . متافیزیکی نظم اجتماعی را متزلزل کرده بود
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شان بر زایندگی، پرورندگی و درمقانگری، از آن   نیروهای طبیعت بود؛ قدرتی که زنان به لطف جنسیت
 .کردزمان تضعیف میهمعملی که طبیعت و زنان را . برخوردار بودند
برای تسلط بر جهان بایقد از   که های مدرنیسم شک پیرامون هر چیز فراطبیعی بود؛ این یکی از مولفه

کانقت در  . کرد؛ موضوعی که بر رفتار انسانی و به تبع آن اخلاق تقاثیر مسقتقیم داشقت    زداییآن افسون
انسان اسقت و بقه علقت همقین آزادى، دیگقر      اخلاق مبتنى بر آزادى » :نویسد مى محض نقد عقلکتاب 

« رداحتیققاجى نیسققت بققراى در  وظققایف خققود معتقققد باشققد وجققود دیگققرى در بققالاى او قققرار دا     
انسان میزان اشیا و غایت امور است، ملا  خوبى و بدى نیقز  » تلقى که این نوع در(. 70: 0410کانت،)

: 0324صقانع پقور،  )« گرایى فراهم گشت اى نسبىشد و سرانجام زمینه بر میبه تعداد افراد انسانى متعدد 
و در معقرض  هقا سقازد   فقوق طبیعقى جقدا و از خرافقات ر    نیروهای خود را از معتقد شد باید انسان (. 54

بقه نحقوى جفاکارانقه     پیامقد ایقن نقوع اندیشقه ایقن بقود کقه او       . خوبى و نیکى طبیعى و فطرى قرار دهد
رد و تمقدنى براسقاس ققدرت عققل     ارا بقه فراموشقى سقپ    یاتشو منبع ادامۀ ح تغذیه کننده  ۀریشطبیعت؛ 

اگرچقه  . که به برور زمان خطر نابودی زمقین و خقودش را بقا هقم بقه دنبقال داشقت        ندانسانى تأسیس ک
تقا  ، هیچگقاه  مدرنیسقم شمرد اما تا ظهور  زمین را پست مینوعی های پس از مادرتباری هرکدام به سنت
خواهان گرا  نقدبوم از این رو در رویکرد. بودبرنیامده  آندن به در صدد تخریب و آسیب رساناین حد 
سقوق   خریقب و ت تحقیقر  ،خقود بیگقانگی   بقه سقوی از   که انسان و طبیعقت را شد ی یها اندیشه تغییر تمام
 .دهد می
 گیرى نتیجه -3

ها  ساله انسانگرا ریشه در تجربۀ هزاران  های اخیر از جمله نقد بوم ای در سال رشتههای میان ظهور دانش
کننقد، رازهقای    ها، کارکردها، و نمادهای متکثری که مردمان پیشاتاریخ تا امروز استفاده میمقوله. دارد

هایی وجود دارد که  گرا نیز مولفه شناسانه نقد بومهای انسان در بررسی ریشه. دهند بزرگی را توضیح می
امونش به نوع و چگونگی رابطقۀ او بقا طبیعقت    توان براساس شناخت انسان از محیط پیر ها می درهمۀ آن

هرچند زمین محل زاد و بود انسان است و تصور انسان بقدون مکقانی بقرای زنقدگی محقال، امقا       . برد پی
اش بود و هنقوز  ترین خطر برای زندگی ترس همیشگی انسان از طبیعت که در روزگاران نخست اساسی

تفکقر جاندارپنقدار و شقیوۀ زیسقت     . ین رابطه نقش داردهای دیگری ادامه یافته، در ا صورتکماکان به
ای بقرای  عنقوان شقیوه  انجامد؛ انواع جادو را به های انسان برای منقاد کردن طبیعت می مادرتبار، به تلاش
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گیرد و زاینقدگی، پرورنقدگی    کار میهایش بهتسخیر روح موجودات و جامۀ عمل پوشاندن به خواسته
گیاهان به دست زنان در کشاکش زندگی دشوار از چنقان اهمیتقی برخقوردار    و اهلی کردن حیوانات و 

 .شود ترین جادو انگاشته میاست که نزد انسان ابتدایی در ذیل جادو، بلکه مهم
با افول مادرتباری و ظهور با قهر و غلبه پدرسالاری، قدرت متکثر اجزا طبیعت و زن، جقای خقود را   

در . رانقد  که طبیعت نیست بلکه از فرای طبیعت بر همه چیز حکقم مقی  دهد  ای می به نیروی واحد مطلقه
یابند و مورد تحقیقر و تخریقب ققرار     گذاری جدید طبیعت و زن به یک اندازه تنزل مقام مینظام ارزش

نظام الوهیتی که مالکیت زمین و موجودیت انسان را تحقت تسقلط خقویش گرفتقه در ققرون      . گیرند می
شقود و نظقام    های بعد هر نیروی فراسقویی انکقار مقی    گراید که در سده ط میوسطی چنان به سمت افرا
 .پاشد فئودالی جامعه از هم می

هزارسال پیش آغاز شده بود بقا ظهقور مدرنیسقم و     4تا  7ارزش شمردن طبیعت که از حدودسیر بی
اشقرف مخلوققات    انسان به مققام . شودهای برآمده از آن به سوء استفاده و تخریب زمین منجر میفلسفه

شقمرد و  گذاری مقی دست یافته، گسسته از قید و بندهای گذشته، خود را میزان و معیار اخلاق و ارزش
دهد، امکاناتی که با شکوفایی تکنولقوژی رو بقه گسقترش    حق بهره بردن از تمام امکانات را به خود می

 . کند است و البته طبیعت را با تخریبی جبران ناپذیر روبه رو می
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 1الاولیاء عطار نیشابوریةهای عرفانی در تذکر مایه فرافکنی درون
 

 7فرشته ربیع
 3فامعالیه یوسف

 4افشین طیبی
 چکیده

دهقد در   آنچه زندگی، انسان را به سمت آن سقوق مقی  . کشف گنجینه درونی هر فرد مستلزم توجه به اعماق درون اوست
در عقین حقال آنچقه عرفقا و     . راستای شناخت درون است که بزرگان دین هم بدان اشاره داشتند و به آن اهتمام ورزیدنقد 

د اینک در علم روانشناسی تحت عنوان فرافکنی به عنقوان یکقی از   ها به اثبات آن پرداختن علما و اندیشمندان و حکما قرن
گرانه به احقوالات   شناسی و به نوعی خودشناسی که لازمۀ آن نگاه تحلیل خویشتن. است های دفاعی روان مطرح  مکانیسم

در امر زندگی  ها قبل از این، متوجه اهمیّت این مسئله و شاخص بودن آن درونی است حکیمان و بزرگانی چون عطار قرن
. مشهود استالاولیاء  تذکرةهای مختلف رفتار و شخصیت انسان در  نگرانه عطار و توجه او به جنبه های ژرف تحلیل. شدند

ای است که هدف آن ردیابی انعکاس مفهوم فرافکنی به عنوان یکی از  رشته در این راستا پژوهش حاضر یک تحقیق میان
الاولیقاء   تذکرةدهد که در  می ها نشان نتایج بررسی. استالاولیاء  تذکرةد به شواهد متعدد در مفاهیم علم روانشناسی با استنا

است که با صراحت و یا به صورت تلویح، مصادیق و شواهدی از مفهقوم فرافکنقی    تنوع موضوع باعث تنوع فرافکنی شده
 .بارزی نداشته است شود و تلقی عطار نیز از این مفهوم با نظر روانشناسان تفاوت مشاهده می
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 مقدمه -1
هدف عرفان شناخت خود در راستای یافتن نیروهایی است که به صورت بالقوه در درون انسقان وجقود   

دفققاعی و  هققای کنققد تققا نسققبت بققه مکانیسققم مققی کننققده را تشققویق درمققانی، مراجعققه همچنققین روان. دارد
عرفقان بقه انسقان در جهقت شقناخت دیگقران       . کنقد  های مثبتی که در درون اوست شناخت پیقدا  توانایی
رساند تقا نحقوۀ ارتبقاط او بقا دیگقران       های مثبت و منفی یاری می گونه که هستند با وجود تمام جنبه آن
در روان درمقانی،  . باشقد  گرایانقۀ فقردی   آل گرایانه و خالی از توقعقات خودمحورانقه و افکقار ایقده     واقع

گیرد و همچنین از نحوۀ رفتقار و   می شناخت دیگران بر اساس نگرش و بینش و توقعات شخص صورت
. دهد می ها را نشان یابد و روش تکامل درست با آن های دیگر آگاهی می اعمال و مکانیسم دفاعی انسان

اف پقذیری اسقت عرفقان نیقز انسقان را      طور که در روان درمانی، یکی از اصول مهم تغییقر و انعطق   همان
 .کند می بالنده و قابل تغییر معرفی

های دفاعی روان است که جنبۀ ناخودآگاه دارد و اولقین بقار    در این راستا فرافکنی یکی از مکانیسم
هقای متقوالی معنقای آن     امقا در طقی سقال   . در آثار فروید در میان مبحث سازوکارهای دفاعی بیقان شقد  

دادن ناخودآگاه افکقار، احساسقات، آمقال، اعمقال، رفتقار و       طور کلی فرافکنی نسبت هب. گسترش یافت
 .به دیگران و محیط پیرامون خود و عوامل خارجیاست... ها و  قصور و کاستی

فرافکنی در سطح بسیار وسیع در میان اقشقار مختلقف و طبققات گونقاگون جامعقه وجقود دارد کقه        
باشد و حتقی سقوابق آن در آثقار شقعرا و      می... گریزی و  سئولیتکاری، م گریزی، فریب معرف واقعیت

در ایقن خصقوص   . است عطار نیشابوری نمود داشتهالاولیاء  تذکرةنویسندگان اندیشمند فارسی از جمله 
هقا پنقدار، اوصقاف، افکقار و احساسقات       شویم که شخصقیت  هایی مواجه می با روایتالاولیاء  تذکرةدر 

عطقار بقا بیقان    . دادن احوال خقود بقه دیگقران اسقت     دهند که به نوعی تسری می خود را به دیگران نسبت
یقابی شخصقیت، رفتقار و عملکقرد      شرح احوال عرفا که مختص به قشر خاصی از جامعه هستند به ریشقه 

هدف این پژوهش ردیابی انعکاس مفهوم فرافکنقی  . است پرداخته  های آنان ها و همچنین به فرافکنی آن
بقا توجقه بقه ایقن امقر،      . عطار نیشابوری اسقت الاولیاء  تذکرةاز مفاهیم علم روانشناسی در  به عنوان یکی

هقای مختلقف آن در    فرافکنقی و شقیوه   پژوهش حاضر در پقی یقافتن پاسقخ بقه ایقن پرسقش اسقت کقه        
 عطار نیشابوری چگونه است؟الاولیاء  تذکرة



\\\ های عرفانی در تذکرةالاولیاء مایه فرافکنی درون  

 

 

همقراه اسقت بقه خصقوص در ادبیقات      های گوناگون  آثار کلاسیک ادبیات فارسی همواره با آموزه
... عرفققانی کققه بققه مباحققث تعلیمققی، دینققی، اخلاقققی، پنققد و انققدرز، انتقققادی، حکمققی، اجتمققاعی و      

ادبیقات  . است که برای انسان و زندگی و رویکردی کارکردگرایانه و سودمندانه بقه دنبقال دارد   پرداخته
تقوان بازتقاب    است که با در  صحیح مقی  هعرفانی و تعالیم دینی در حوزه ادبیات فارسی بسیار گسترد
هقا پیقدا کقرد و مقردم را در شقناخت شخصقیت        مفهوم فرافکنی را در شواهد و مصادیق موجقود در آن 

روش . ها و راهکارهای مقابله با بینش نادرسقت و فشقار روانقی حاصقل از آن آشقنا نمقود       خود، مهارت
اسقنادی یقا    بقه صقورت   هقا  ردآوری دادهگتحلیلی است و  –تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی

  .است گرفته صورت ای کتابخانه
 پیشینۀ تحقیق -0

« شناسی بر مفهوم فرافکنی در غزلیقات شقمس   نگرشی عرفانی ق روان »: پیشینۀ تحقیق شامل مقالاتی نظیر
« .اسقت  مفهوم فرافکنی، منبع و سرچشمه فرافکنی و علل بروز در غزلیات شمس ذکقر شقده  »که در آن 

 (55: 0393خانلو و بیرانوند،  کاظم)
در این مقاله انعکاس چندین مفهقوم روانشقناختی   »؛ «یمولو یها شهیشناسی در اند چند مفهوم روان»

اسقت بقه ایقن     های نمادین او در مثنوی، ردیقابی و بررسقی شقده    در آثار نمادین مولانا به ویژه در تمثیل
روانشناسی تعریف یا توضیح اجمقالی از هقر یقک از مفقاهیم     ترتیب که نخست با مراجعه به متون نوین 

مورد بررسی ارائه گردیده و سپس به استناد شواهد مستخرج از آثار مولانا، از طریق تطبیق و مقایسه بقه  
 (554: 0327کتابی، )« .است شده ها پرداخته  آن( و احیاناً وجوه افتراق)بررسی وجوه تشابه 

هقای عاشقق بقه     دارد بقه فرافکنقی   در این پژوهش نتایج منتج شده اشاره «ییسنا اتیدر غزل یفرافکن»
اسقت   هایی که خود سقنایی داشقته   معشوق، تقدیرگرایی، مقصر دانستن روزگار و قضا و قدر و فرافکنی

است و گاهی هم خلط بین معشوق زمینقی   که در آن راستا معشوق زمینی و آسمانی در هم آمیخته شده
 (7373: 0395عباسی شکرباغانی، : نک. )روزگار وجود داردیا آسمانی و فلک و 

کقرد آن اسقت    توان استنباط نتیجۀ که از این پژوهش می« در شعر حافظبخشی  شخصیتو  یفرافکن»
بخشقی باشقد در    بخشی اشکال مختلفی دارد و زمانی که فرافکنی به عنوان منشاء شخصیت که شخصیت

 (037: 0325آسیابادی،   محمدی: نک. )شود قالب کلمات و به شکل ایهام نمایان می
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ایققن پققژوهش بققه بررسققی فرافکنققی از نظققر فویربققا  و شققارحان او « یشققبهه خققدا بققه مثابققه فرافکنقق»
شناسان متفاوت اسقت و در   دهد که فرافکنی فویربا  با فرافکنی روان است و نتایج آن نشان می پرداخته

ا  در خصوص خدای مورد نظر او کارایی ندارد از نظقر  ها و توجیهات فویرب عین حال تبیین و استدلال
ایقن شقبه قابقل اثبقات     . او خدا در خارج وجود ندارد و محصول ذهن انسان و ناشی از خیقالات اوسقت  

 (540و 577-573: 0399افضلی، : نک. )شناسان سازگاری نیست نیست و با نظر روان
هش مفهوم فرافکنقی در ایقن حکایقت و در    در این پژو« یمثنو رانیچخو ن ریدر داستان ش یفرافکن»

کقه پقیش از فرافکنقی     دارد بقه ایقن   است که در نتیجقه اشقاره   ها مورد بررسی قرار گرفته تحلیل شخصیت
. انسان باید به خود بنگرد و متوجه خود باشد تا در چاه خشم و اشتباهات خقود و فریقب دیگقران نیفتقد    

 ( 30: 0329آموزگار، : نک)
کقه در آن مفهقوم فرافکنقی در فرهنقط عامقه؛ امثقال و       « یرانیدر فرهنط عامه ا هیو توج یفرافکن»

تقرین شقمار شقواهد     است که در بین مفاهیم مورد بررسقی بقیش   شده های عامیانه بررسی  حکم و داستان
: نقک . )است شده در اکثریت شواهد؛ عنصر خودفریبی و ناخودآگاهی مشاهده . متعلق به فرافکنی است

 (005: 0390کتابی، 
نتقایج ایقن پقژوهش حقاکی از آن اسقت کقه فرافکنقی در        « یمعنقو  یدر مثنو یفرافکن»: ها نامه پایان

هقای   است؛ گاهی از زبان مولانا و زمقانی نیقز از زبقان شخصقیت     شده مثنوی مولوی به طرق مختلف بیان
 (0، 0327رحیمی و همکاران، . )حکایات
به بررسقی تطبیققی دو اثقر مثنقوی     « نا و دیوان حافظبررسی تطبیقی فرافکنی در مثنوی معنوی مولا»

اسقت   اسقت کقه در نتیجقه آن مشقخص شقده      مولوی و دیوان حافظ با توجه به مفهوم فرافکنقی پرداختقه  
 عوامقل  رفقع خصقوص   هقایی در  توصقیه  متفقاوت  و بقا بیقان حکایقات    گرانقه  نصقیحت  با زبقانی  مولانا

اشقعارش   در خقود  درونقی  هقای  بقه فرافکنقی   فقطحافظ،  صورتی که در دارد فرافکنی بوجودآورندۀ
 (0: 0399سرایی،  نیا وشمه یعقوب.  .ر) است پرداخته
گونقه   هقیچ اسقت امقا    شقده   طور کلی در هر یک از موارد مذکور انعکاس مفاهیم فرافکنی بررسی به

تطبیق موضوعی و محتقوایی بقا ایقن پقژوهش وجقود نقدارد و تقاکنون تحقیققی در خصقوص موضقوع           
 .است نگرفته حاضر صورت پژوهش 
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  بحث و بررسی -3
 اصطلاح دفاع روان -3-1

شود کقه ذهقن، عواطقف و احساسقات را از دسقتیابی بقه قسقمت خودآگقاه و          می ای گفته دفاع به طریقه
تواننقد بقه در     باشقند مقی   های دفقاعی خقود آگقاهی داشقته     افراد اگر به مکانیسم. کند می هشیار بیرون
پقردازان بقزرگ نیقز بقر ایقن امقر صقحه         رفتاری خقود برسقند در ایقن راسقتا نظریقه     های  درستی از ریشه
توانقد   اند کقه هرچیقزی مقی    دو نفر از نظریه پردازان بزرگ آنا فروید و چالز برنر تأکیدکرده»: گذاشتند

 طور کلی هر بنابراین به... . کردن، انباشتن ثروت و فریاد زدن بر سر کسی، گلف بازی. نوعی دفاع باشد
« .کنقد دفقاعی اسقت    ها حفقظ  ها را از هیجانات و ناخوشایندی فعالیت ذهنی یا روانی یا رفتاری که انسان

 (77-75: 0394من،  بلک)
 مکانیسم دفاع روانی -3-0

های ذهنی هستند که احساسات ناخوشقایند را از قسقمت هشقیار     های دفاعی یک سری عملیات مکانیسم
حساسات ممکن است مبتنی بر واقعیت، خیقال و یقا تجمیقع شقده از     کنند که محتوای این ا ذهن دور می

مجاهدات و تمهیداتی که روان، برای نجات از کشاکش من و او و من برتر و عقالم  » .هر دو مورد باشد
: 0355پور،  آریان)« .گیرد شود و مکانیسم نام می های ماشینی محسوب می دارد فعالیت خارج مبذول می

023) 
 1فرافکنی -3-3

یکقی از  »: به نققل از مقای لقی   . مطرح شد 0297فرافکنی برای اولین بار توسط زیگموند فروید در سال 
اسقت کقه نخسقتین بقار بقه      « سقازوکارهای دفقاع روانقی   »شناسی، بحث  مهمترین مباحث در حوزة روان
وی در دو مرحلۀ متفاوت در آثار خقود از فرافکنقی سقخن بقه میقان       .صورت جدی، فروید مطرح کرد
کقج  )م فرافکنی را برای تفسیر و تبیین یک حالقت پارانوئیقدی   .0297آورده است؛ نخستین بار در سال 

و در مرحله دوم مفهقوم فرافکنقی را وسقعت بخشقیده     ( 053: 0321مای لی، )« .است کار برده به( باوری
 .است گنجانده را در حوزۀ فرافکنی... اعتقاد به قضا و قدر، انسان پنداری، جاندار پنداری و . است
هقا و افکقار غیرقابقل     های متداول است کقه از طریقق آن شقخص اندیشقه     فرافکنی یکی از مکانیسم»

های خقود   پذیرش و با تمایلات درونی و ناخودآگاه خویش و همچنین تقصیرها و اشتباهات و بدکاری
                                                 

1- Projection 
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کنقد و بقه ایقن     مقی  نتققل های نامقبولش را به دیگران م ها و هوس دهد و یا وسوسه می را به دیگران نسبت
 ( 035: 0327احمدوند، )« .سازد وسیله موجبات رضایت خاطر و آرامش خود را فراهم می

تسری احوال خقود  »تر  و یا به معنای عام« افکندن گناه کمبودها و تقصیرهای خود به عهدۀ دیگران»
و اشقارۀ اندیشقمندان و   در نظر بگیریم مفهومی است بسیار کهن که از دیربقاز مقورد توجقه    « بر دیگران

« .اسقت و سقابقۀ آن شقاید بقه ققدمت خقود انسقان برسقد         های گوناگون قرار گرفته صاحبنظران فرهنط
 ( 09: 0411کتابی، )

های نامطلوب خود بقه افقراد    ها، خطاها، اشتباهات، تقصیرها و انگیزه کوتاهی، ها کاستیفرافکنی در 
شود که به جهت دوری و رهقایی از احسقاس تحقیقر، نارضقایتی،      می دیگر یا عوامل خارجی نسبت داده
هقایی نظیقر شقیطان، قضقا و ققدر، شقانس،        منظور از عوامل خارجی مقوله. ناکامی و یا گناهکاری است

 (77همان، ). است... وقسمت، سرنوشت 
 های فرافکنی ویژگی -3-4
. به صورت ناخودآگاه است-7. های درونی خود به دیگران نسبت دادن صفات، تمایلات و اندیشه -0»
در سطوح بالاتر به شکل سوء انتساب یقا سقوء    -4. در تحلیل های روانکاوی مکانیسمی دفاعی است-3

کانون آن بیشتر انسان است اما گقاهی بقه   -5(  نوع بیمارگون. )شود تعبیر احساسات و تمایلات ظاهر می
هقا آن را بقه کقار     مختص فرد خاصی نیست و همۀ انسقان  -7. شود اشیاء و چیزهای دیگر هم افکنده می

 (2: 0391رحیمی و همکاران، )« ...برند و  می
 نمودهای فرافکنی در تذکرةالاولیاء -4
 فرافکنی بر خداوند -4-1

زیرا او خود بقه  . کند تا در مسیر درست قرارگیرند ها را اصلاح تا نگرش نادرست انسان عطار سعی دارد
ما بقرای دسقتیابی   . است شده است که حقیقت خداوند آن چیزی نیست که در  این آگاهی دست یافته

شقود کنقار    به خودشناسی، کمال و رسیدن به حق باید عواملی را که سبب دست نیافتن ما بدین امقر مقی  
گیرد شما را از حقیقیقت دور   فرافکنی در هر چیزی صورت. یکی از این عوامل فرافکنی است. ذاریمبگ
 :دارد تلویحاً به مفهوم فرافکنی اشاره( ع)عطار به نقل از امام صادق .سازد می
« .هرکه گوید خدای بر چیزست یا در چیزسقت و یقا از چیزسقت او کقافر بقود     : گفت»( ع)امام صادق» 
 (05: 0390عطار، )



\\\ های عرفانی در تذکرةالاولیاء مایه فرافکنی درون  

 

 

به صورت غیرصریح به  کُرکَانی به نقل از اویس قرنیشیخ ابوالقاسم ای از  با گفتهالاولیاء  تذکرةدر 
 : توان شناخت است که خدا را فقط از طریق خود خدا می مفهوم فرافکنی اشاره داشته

 .نماند پوشیده ویچیز بر  را شناخت هیچ -عزّو جلّ– هرکه خدای منَ عَرَفَ اله لایخُفی عَلیَه  شَیءٌ»
هرکه خقدای را بقه خقدای دانقد همقه چیقز        .عنی خدای را به خدای بتوان شناخت که عَرِفتُ رَبّی بِرَبّیی
 (74: همان)« .داندب 

را  خققدای» کققهکردنققد  سققلال [محمققد واسققع] وا از»و همچنققین در شققرح احققوال محمققد واسققع کققه 
هرکقه او را بشقناخت سقخنش انقد  شقد و      »: پقس گفقت  . فروافگنقد  ساعتی خاموش سر« شناسی؟ می

اسقت   سزاوار است کسی را که خدای به معرفت خودش عزیز گردانیقده »: و گفت «تحیرش دایم گشت
 (51همان، )« .که هرگز از مشاهده او به غیر او باز ننگرد و هیچ کس را بر او اختیار نکند

 فرافکنی بر دیگران  -4-0
در این کتقاب توصقیف   . است به فرافکنی بر دیگران پرداختهالاولیاء  تذکرةعطار در چندین جای کتاب 

اسقت و در   شقده  هقا بیقان   دادن انسقان  جالبی از شیطان وجود دارد که در مقام تبرئه از خود از اتهام فریب
 : شود ای به فرافکنی متوسل می گونه واقع به
 یقی  تقو آینقه   ۀچهر نهادند و از ساختند و در پیش تو یی ما آینه ۀچهر از -لعنةعلیه -گوید  ابلیس می»

نگقری و بقر خقود     گقرییم و تقو در مقا مقی     ما در تو نگریم و بقر خقود مقی    .ساختند و در پیش ما داشتند
 (747-743: همان)« خندی می

در روابقط خقود، بقه    اغلقب  ها، این است که آنها  ترین مسائل در روابط بین انسان واقعی از نظر عطار
هققای خققود را در آن   احسققاس و ویژگققی ناخودآگققاه جققای اینکققه بققا واقعیققت ارتبققاط برقرارکننققد،    

 فرافکنقی . در علقم روانشناسقی فرافکنقی اسقت     جوینقد  مقی در دیگقران  آن را همقواره  کننقد و   می دخیل
 معمولا ی کههای کانهتو   اندیشهو  احساس ،افکار انسان بوسیلۀ آنمکانیزمی دفاعی ناخودآگاه است که 

 .کنقد  مقی  منتسقب دیگقری   فقرد بقه   نیسقت یا قابل قبول  خوشایند وبرای او  است و ناخودآگاه صورت ًبه
 (727: 0351، بهرامی و معنوی: نک)

هقای متعقددی    توان نمونه ها می است که با خواندن آن عطار با بینشی آگاهانه به تبیین مسائل پرداخته
به عنوان مثال در شقرح حقال حسقن     .است یافت که عطار به آن پرداختهالاولیاء  تذکرةاز فرافکنی را در 

 :بصری
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 است طبقی رطب بنزدیک آن نقل است که به سمع حسن برسانیدند که فلان کس ترا غیبت کرده» 
بقه مقن رسقید کقه حسقنات خقویش را بقه جریقده اعمقال مقن           »: بر سبیل عذر گفت مرد تحفه فرستاد و

تقی بقر سقبیل کمقال اقامقت      ای خواستم که مکافاتی نمایم معقذور دار کقه مکافقات چنقین مبرّ     کرده نقل
 (37: 0390عطار، )« .کرد نتوان

هقای   پقردازد کقه فرافکنقی    در عین حال عطار به فرافکنی با نقل داستان دیگری از حسن بصقری مقی  
هقای دیگقران باشقند     ویژگقی دهنقدۀ   کقه نشقان   ها بقیش از آن  شود و فرافکنی انسان در دیگران ظاهر می

شقود   خودآگقاهی سقبب مقی   . کننقد  می های شخصیتی خود فرد را نمایان خصوصیات، پندارها و ویژگی
که فرد به این ویژگی که متعلق به اوست آگاهی یابد و چهقرۀ حقیققی فقرد از پشقت فرافکنقی آشقکار       

ای و کنار  بیند با قرابه می خلاصه داستان این است که روزی حسن بصری در کنار دجله سیاهی را. شود
گقذرد   گذرد که این مرد از او بهتر است اما ناگهان از خاطر او می است در ذهن حسن می او زنی نشسته

در این اندیشقه بقود   . نوشد که کجا از او بهتر است در صورتی که با زنی نامحرم نشسته و از آن قرابه می
هقا   ناگاه در حال غرق شقدن بقود سقیاه بقه کمقک آن      که کشتیی آنجا رسید که هفت تن در آن بودند،

در . گوید اگر از من بهتری نفر هفتم را تو نجات بقده  دهد و به حسن می رود و شش نفر را نجات می می
 : آن قرابه آب است و آن زن هم مادر من است

داشقت کقه در هقر کقه نگریسقتی او را از خقود بهتقر         چنان شکستگی (حسن بصری)نقل است که »
ای و زنقی پقیش او نشسقته و از آن قرابقه      سقیاهی دیقد بقا قرابقه    . گذشت روزی به کنار دجله می. دانستی
آخقر از مقن    شرع حملقه آورد کقه   بازِ. به خاطر حسن بگذشت که این مرد از من بهترا ست. آشامید می

اه کشقتی ای گرانبقار   آشامد؟ او در این خاطر بود که ناگ بهتر نبود که بازنی نامحرم نشسته و از قرابه می
آن سققیاه در رفققت و شققش تققن را . برسققید و هفققت مققرد در آن بودنققد و ناگققاه درگشققت و غرقققه شققد 

تو این . دادم من شش تن را نجات. برخیز اگر از من بهتری: پس روی به حسن کرد و گفت. داد خلاص
خواستم تقا تقو   . است مادر من در آن قرابه آب است و آن زن! یک تن را خلاص ده، ای امام مسلمانان
حسن  .اکنون معلوم شد که به چشم ظاهر دیدی. بینی یا به چشم باطن را بیازمایم تا تو به چشم ظاهر می

چنانکقه ایشقان   ! ای سقیاه : در پای او افتاد و عذر خواست و دانست که آن گماشته حق است پس گفت
 (31: همان)« .کردی مرا از دریای پندار خلاص ده را از دریا خلاص
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تواند باشد بدین مفهوم  شرح ماجرای ابوعثمان حیری و ابوحفص مصداق درستی از رد فرافکنی می
جوینقد نقه آن چیقزی کقه در دیگقران هسقت و        خواهند در دیگران می که افرادی هستند آنچه خود می

حقال ایقن   . دکننق  ها قضاوت مقی  نگرند و دربارۀ آن اینگونه افراد از نگاه خود به دیگران می. وجود دارد
نگاه مثبت و قضاوتی خوب باشد یا با دیدی منفی و داوریی بد همراه باشد در هقر دو صقورت از منظقر    

خبقر   داستان به این امر اشاره دارد؛ کسقی کقه از درون خقود بقی    . شود روانشناسی فرافکنی محسوب می
 :است چگونه از درون دیگران اطلاع دارد

یکقی  . مویزی چند دیدم پقیش او نهقاده  . رفتم پیش ابوحفص میروزی در : ابوعثمان حیری گوید» 
: گفقتم  مویز من بخقوردی از چقه وجقه؟    !ای خائن: حلق مرا بگرفت و گفت. برداشتم و در دهان نهادم

مقن بقر    !ای جاهقل : گفت .من از دل تو دانم و بر تو اعتماد دارم و نیز دانستم که هرچه داری ایثار کنی
هراس او  که عمری است تا بر -به پاکی حق . تو بر دل من چون اعتماد داریدل خویش اعتماد ندارم، 

« .کسی درون خویش نداند، دیگقری درون او چقه دانقد    -دانم که از من چه خواهد آمد  زیم و نمی می
 (347: همان)

اسقت کقه حسقن بصقری در      عطار صراحتاً به مفهوم فرافکنی در شرح حال حسن بصری اظهار داشته
دوخت آن را به  شد هر زمانی که پیراهنی نویی می دکیِ خود اگر دچار معصیت و گناهی میدوران کو

 : دانست انداخت و مقصر می گردن پیراهن  می
آن گنقاه بقر    ،پیراهنی نو بدوختی که هرگه .رفته بود وینقل است که در حال کودکی معصیتی بر »

 (37: همان)« .گشتیهوش بیپس چندان بگریستی که . گریبان نوشتی
در شرح احوال ابراهیم بن ادهم عطار بقه اهمیقت نگقرش و تبیقین مسقائل از نگقاه خقود و قضقاوت         

است و شقرح و بیقان آن را بقرای خواننقدگان      و آن را به بوتۀ نقد کشانده  دیگران از این دریچه پرداخته
کند کقه بقه مقردان و     می تدر این داستان ابراهیم ادهم به یاران خود وصی. داند خود لازم و ضروری می

زنان ننگرید به ویژه که امروز روز حجّ آنان است، زمانی از سقخن او نگذشقته بقود کقه ناگهقان پسقری       
او به آن پسر بسیار نگریست تا جایی که یاران او متوجه ایقن اتفقاق شقدند و بقه     . زیبارو نزد ابراهیم آمد

روی،  ابراهیم گفت که آن غقلام نیقک  . نکردی لکردی خود به آن عم ابراهیم گفتند آنچه به ما وصیّت
هقا و   شقود  یقاران ابقراهیم بقن ادهقم اندیشقه       با توجه بقه مفهقومی کقه از داسقتان در  مقی     . پسر اوست
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در . کردند و پقرده از درون و بیقنش خقود گشقودند     دادند و او را قضاوت احساسات خود را به او نسبت
 .کردند ود را بر او فرافکنیواقع تصویری از احوالات درونی و نفسانی خ

خود را از امقردان نگقاه داریقد و از زنقان     : ی کهکرد وصیتیاران خود را پیوسته [ ابراهیم ادهم]او »
چون . همه قبول کردند .ه داریداچشم نگ. باشند کودکان زنان باشند و در حجّکه امروز  خاصهّ .نامحرم

پسقری صقاحب    -نقد ابراهیم با یقاران در طقواف بود   و -ده آمدند و خانه را طواف کردنحاجیان در مکّ
از او  کردنقد،  چقون آن مشقاهده   .یقاران دیدنقد  . نگریسقت ب تیقز در وی ابقراهیم تیقز   . آمد او جمال پیش

 امقرد مقا را فرمقودی کقه بقه هقیچ زن و      ! رحمقک اله »: چون از طواف فارغ شقد، گفتنقد  . کردند بعجّت
: گفقت  .دیقدیم : گفتند شما دیدیت؟: گفت« !کنی؟  نگاه جمال صاحب مکنید و تو خود به غلامی  نگاه

مقدم پسقری   آ بیقرون  چقون از بلقخ  دست بر خاطر نهید کقه در گمقان مقا آن فرزنقد بلخقی ماسقت کقه        
 (97: همان) «.چنین دانم که این غلام آن پسر است. گذاشتمشیرخواره 
دارد کقه بقه نققل از او    در شقرح احقوال حسقن بصقری اشقاره بقه داسقتانی        الاولیقاء   تقذکرة عطار در 

زد و فریقاد   ای از ققرآن خقود را بقر زمقین مقی      کند که حسن مریدی داشقت کقه بقا شقنیدن آیقه      می بیان
توانی که ایقن عمقل را انجقام     گفت که اگر اختیار داری و از روی آگاهی می او به مرید می. آورد برمی

از نظقر  . صقعقه از شقیطان اسقت    ای کقه ایقن   دهی، هسقتی خقود را بقه آتقش کشقیده      ندهی اما انجام می
کننقد و بقه    نمایانند و بقه دیگقران وانمقودمی    های دیگر خود را می روانشانسی افرادی که در قالب انسان

دهنقد و از در  حقیققت خقود دور     ها تمایلات خود را به دیگران نسبت می کنند آن می نوعی فرافکنی
 :هستند
. کقردی  و فریقاد مقی   زدی می را بر زمین دخو یشنیدآیتی از قرآن  چونحسن مریدی داشت که » 

خقود زدی و اگقر    معاملقه  ۀکه نکنی، آتش نیستی در جمل کنی توانی می که اگر این»: حسن او را گفت
هرکقه بقانگی   -« یطانن الشّق م  ةُعقالصَّ: پس گفت «.نتوانی که نکنی مرا به ده منزل از پس پشت گذاشتی

است که نقه همقه جقا چنقین بقود و شقرح        کرده غالب جا حکمِ نآو  -از شیطان نیست الاّ ایناز او برآید 
از شقیطان   ، آنکنقد و آن صقعقه از او پدیقد آیقد    ن بانقط خود گفته است یعنی اگر توانقد کقه آن    ،این
 (79-31: همان) «.است
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شویم که عطار به نقد پندار نادرسقت   نیز با مفهوم فرافکنی مواجه می« ابراهیم ادهم»در شرح احوال 
است کقه افقراد پنقدار ناصقحیح خقود را کقه در درون و ذهنشقان وجقود دارد بقه           رد فرافکنی پرداخته و

 :ها نمایان شود شود ماهیت وجودی آن کنند که سبب می می دیگران منتسب
. کقردی  آنچه حاصل آوردی در وجه یقاران خقرج   به مزدوری رفتی و [ابراهیم ادهم]ه نقل است ک»

چون دیر  راه دور بود و شب دیر شد. روی سوی یاران نهاد نماز شام بگزارد و چیزی خرید و یک روز
. تا او بار دیگر دیر نیاید و مقا را در انتظقار نقدارد   بیایید تا ما نان خوریم . شددیر  شب: یاران گفتند افتاد

پنداشت که هیچ ، خفته دید چون ابراهیم بیامد ایشان را. طعام بخوردند و نماز خفتن بگزاردند و بخفتند
و از بقرای  خمیرکقرد   ،ی آرد آورده بقود مققدار و  برکقرد در حقال آتقش   . اند و گرسنه خفته اند نخورده

از خقواب  چقون  یقاران  . روزه تواننقد داشقت   فرداچون بیدار شوند بخورند تا پخت که  ایشان چیزی می
بقر گ قرد بقر گ قرد او درگرفتقه و او در      دود و  و خاکستر آلودهاو را دیدند، محاسن بر خا   ،درآمدند
ایقد و   پنداشقتم چیقزی نخقورده    .در خقواب یقافتم  شقما را  »: گفقت « کنی؟ چه می»: گفتند.دمید آتش می
بنگرید کقه  »: ایشان گفتند «.کنید سازم تا چون بیدار شوید تناول از برای شما طعامی می. اید گرسنه خفته

 (92-99: همان)« .بودیم فکرر چه او با ما در چه اندیشه است و ما با او د
 فرافکنی اوصا  -4-3
جویی بر دیگران ناشی از چگونگی تشخیص فرد نسبت به کسقی یقا چیقزی اسقت کقه       زدن و عیب طعنه

زنقد بقاطن خقود را     مقی  کنقد و یقا طعنقه    جویی از مردمان پا  می پس شخصی که عیب. دارد ناپسند می
 (27:  0391رحیمی، : نک. )سازد را آشکار میدهد و سوء تشخیص و بدنیتّی خود  می نشان
های پست و بهیمقی باشقند، صقفاتی کقه شقخص را از مشقاهده        انسان که همان صفت« من»چه بسا »
بیند امقا در خقویش    ها را در دیگران به راحتی می کند؛ انسان این ویژگی می بصیرت ها کور و بی واقعیت
« .کننقد  افتند و در واقع بقا دسقت خقویش چقاه خقود را مقی       ها در چاه گرفتاری اعمال خود می انسان. نه
 (77: 0329آموزگار، )

کننقد کقه گنجقی بقه      می کردن از دیگران مباحث گوناگونی را بیان جویی روانشناسان در مورد عیب
کنند درحقیققت تمقایلات    می جویی افرادی که دائم از دیگران عیب: است داشته یکی از آن موارد اشاره

هقا خودشقان از همقان صقفات      بدین معنی که آن. دهند می ها انتساب ی درونی خود را به آنها و خواسته
 (035: 0327گنجی، : نک. )برخوردارند
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بقدین مفهقوم کقه درجقه کمقال       کنقد  مقی  مصداق این سخن را عطار به نقل از بایزید بسطامی مطرح
زمانی برای انسان میسر خواهد شقد کقه او بقه عیقوب خقود بپقردازد و آن ققدر در عیقوب مقردم همقت           

باشد و به آن نپردازد زمانی که انسان همت خود را صرف خود کند نه دیگقران و جویقای عیقب     نداشته
 :یابد اً انسان به کمال دست میکند و نهایت می خود باشد آنجاست که خداوند او را به خودش نزدیک

چون عیب خود را بشناسد و : گفت کمال کی رسد؟ ۀکه بنده به درج (از بایزید بسطامی) پرسیدند»
همت خلق بردارد، آنگاه حق او را بر قدر و همت وی و به قدر دوری از نفس خود به خویش نزدیقک  

  (050: 0390عطار، )« .گرداند
پردازد که به صقورت ناخودآگقاه عیقوب و     به وصف حال کسانی میعطار در این نوع از حکایات 
. دهنقد  مقی  هقا انتسقاب   ها و حالات خقود را بقه آن   کنند و خصیصه می نقایص خود را در دیگران مشاهده

کنقد و یقا    مقی  جقویی  هقا عیقب   کسی که بر انسان. جویی از خود است جویی این افراد به منزلۀ عیب عیب
بقا توجقه بقه کقلام عطقار      . سقازد  خود را آشکار میبد اندیشی کند و  می نمایان زند باطن خود را می طعنه

جقو اسقت کقه در دیگقران فرافکنقی       هقا نققایص خقود عیقب     جویی شود که بسیاری از عیب مشخص می
گوید که او با چهقار نفقر    عطار به نقل از حسن بصری می .است در حالی که خود از آن غافل است شده
هقا در   ها را برایشان بازگو کرد و هرکقدام از آن  شد که با دیدن اوصاف و احوال آنان عیوب آن مواجه 

 :دادند و او را مدعی نامیدند مفهومی کلی به او پاسخ
. مخنثقی و زنقی   کقودکی و مسقتی و  : از سخن چهار کس عجب داشتم: نقل است که حسن گفت» 
خواجه حال ما هنقوز  : گفت .گذشتم درکشیدم روزی جامه از مخنثی که برو می :گفت چگونه؟: گفتند
الحال خدای داند که چون شود و مستی را دیدم  است تو جامه از من برمدار که کارها در ثانی نشده پیدا

گفتم قدم ثابقت  . لزَتَ ی لایا مسکین حتّک ت قدمَبِّله ثَ لتُقُفَ. رفت، افتان و خیزان که در میان وحل می
ای با این همه دعوی؟ اگر من بیفتم مسقتی باشقم بقه گقل آلقوده؛       تو قدم ثابت کرده: گفت. دار تا نیفتی

این سخن در دلم عظقیم اثقر کقرد و کقودکی     . اما از افتادن خود بترس. این سهل باشد. برخیزم و بشویم
بگوی تقا بقه   : ای این روشنایی؟ بادی در چراغ دمید و گفت دهاز کجا آور: برد و گفتم وقتی چراغی می

ام؟ و عورتی روی برهنه و هر دو دست گشاده و  رفت این روشنایی تا من بگویم از کجا آورده کجا می
مقن از  : گفقت . اول روی پقوش : گفقتم  .کرد می خشم آلوده با جمالی عظیم از شوهر خود با من شکایت

کقردی همچنقین بقه بقازار      اسقت و اگقر مقرا خبقر نمقی      از من زایقل شقده  دوستی مخلوق چنانم که عقل 
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دوستی او چه بودی اگر تو ناپوشیدگی روی مقن ندیقدی؟ مقرا از     این همه دعوی در تو با. خواستم شد
 (30: همان)« .این عجب آمد

هرکس عیب کسقی گویقد، تقا آن عیقب در وی نباشقد در      »: گوید جویی می باخرزی در مورد عیب
از دیدگاه عطار یکی از ثمرات توجه به عیوب خویشتن انصراف «( 75: 0323باخزری، )« .نبینددیگری 

 : گوید او به نقل از ابراهیم ادهم می (52: 0411کتابی، )« .از پرداختن به معایب دیگران است
عیبقی  ! یقا خواجقه  : گفقت . کرد مفارقت خواست. نقل است که مردی مدتی در صحبت ابراهیم بود»
ام زیقرا کقه در تقو بقه چشقم دوسقتی        در تقو هقیچ عیبقی ندیقده    : گفقت  .ای مرا خبقرکن  من دیده که در
 (99: 0390عطار، ) «.است ام مرا خوش آمده لاجرم هرچه از تو دیده. ام نگرسته

بینقد آن عیقب در خقود اوسقت کقه در       ضمن اینکه بنا به نظر عطار، اگر انسان عیبی را در کسی مقی 
کقه در درون فقرد هسقتند    ... نگرد، تمام صفات زشت و ناپسند اعم از حسد، خشم، غرور و  دیگری می

کقه از منیّقت   پقردازد   عطار به انتقاد از کسانی می. بینی بینی آن را در دیگری می را چون تو در خود نمی
بینقی و چقه بسقا دوری از     کنقد کقه عجقب و غقرور مقانع از حقیققت       مقی  زنند و صراحتاً بیان خود دم می
 :مانند این مثال از شرح حال شقیق بلخی. شود حقیقت می
. خقورد  از دسترنج مردمقان مقی  : که گویند کنند و می ملامت می تو را مردمان: یکی شقیق را گفت»

یکقی آنکقه خزانقه تقو کقم      . اگر تو را پنج عیب نبودی چنین کردمقی : گفت .کنم یبیا تا من تو را اجر
مقن   در، چهارم آنکه اگقر عیبقی   گردیپشیمان تواند بود که  وم آنکهیّدزد ببرد، س باشد که، دوم گردد
برگ مانم اما مرا خداونقدی هسقت    بی من از من بازگیری، پنجم روا بود که اجل در رسد و یجرابینی 

 ( 713: همان)« .ها پا  ومنزه است یباز همه ع

 قیاس به نفس -4-4
دیگقران   ۀها و احساسات شخصی خود دربقار  بر پایه ویژگیدر معنای کلی، آن است که قیاس به نفس 

ها متفاوت است، نگاه از خود به دیگری و نگقاه از دیگقری بقه دیگقری      دیدها و منظرگاه. کردن داوری
منظر خود بقه دیگقران نگریسقتن کقاری بقس غلقط اسقت و روابقط انسقانی را          از (. نگاه من از تو به تو)

 سقازگاری  موافققت و  کارهقا،  ارزش معیار فرافکن شخص دیدگاه از» .کند ساز و گاهاً سد می مشکل

باشقد   آنان های خواسته امیال و مطابق که هرکاری. است آنان نفسانی های خواهش و ها هوس با ها آن
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 یقک  ایقن  کقه  اسقت  بقد  نباشقد  شقان  گروهی و شخصی اهداف و امیال مطابق که هرکاری و خوب

 (53:  1370برونو،)« .است نفس به قیاس نوعی و است و جبرانی دفاعی واکنش
هقای فرافکنقی    عطار در بیشتر موارد قیاس به نفس را که امروزه به عنوان یکی از عوامل مهم و زمینه

کنقد   که از ابراهیم ادهم با احترام یاد مقی  وال ابراهیم ادهم آناز جمله در شرح اح. داند است، مردود می
نگرند مقورد نکقوهش    و کسانی را که به چشم تقصیر و تحقیر و بر اساس مقیاس شخصی به دیگران می

داستان بر این منوال است که ابقراهیم ادهقم نقزد ابوحنیفقه رفقت یقاران ابوحنیفقه بقه چشقم          . دهد قرارمی
یقاران بقا   . کردند اما ابوحنیفقه بقا احتقرام بسقیار او را صقدا زد      م کوچکی به او نگاهتقصیر و به عنوان آد
پرسند که او این مقام را کی بدست آورد؟ ابوحنیفه پاسقخ داد کقه او دائقم بقه خقدمت       تعجب از او می

 . خدا مشغول بود و ما به خدمت تن
اصحاب ابوحنیفقه وی را بقه چشقم    . درآمد -رضی اله عنه-یک روز پیش ابوحنیفه » (ابراهیم ادهم)

که  بدان: گفت این سیادت به چه یافت؟: اصحاب گفتند !سیدنا ابراهیم: تقصیر نگرستند، بوحنیفه گفت
 (25: 0370عطار، ) «.های خود مشغول دایم به خدمت خداوند مشغول بود و ما به خدمت تن
دانقد و   ا راه درسقت اثبقات حقیققت نمقی    دارد و آن ر عطار در این حکایت به قیاس بقه نفقس اشقاره   

ارزش  از نظر عطار قیاس بر اساس گمان و پندار نیز کاملاً بقی . دهد گونه قیاس را مورد انتقاد قرارمی این
دادن رد و بطلان قیاس بر پایۀ حس و گمان که یکی از  او این حکایت را به منظور نشان. و مردود است

شود که فرد پندار و تصورات اشتباه خود را اسقاس قراردهقد    بب میرود و س شمار می عوامل فرافکنی به
 :است کرده کند، بیان و بر مصداق آن قضاوت

کقه ایقن نمقاز سقبب      پنداری میاگر : گفت. کرد در مسجدی دید که نماز می کسیبار  یک»بایزید 
کقافر   ،نکنقی  اگر نماز. کنی که همه پنداشت است نه مواصلت غلط می -تعالی–رسیدن است به خدای 

 (057: همان)« .مشر  باشی ،وی نگری درای به چشم اعتماد  هباشی و اگر ذرّ
اینکه با مقیاس شخصقی،  های شخصی و فردی اوست و  قیاس هرکس مطابق با ویژگی از نظر عطار

خواهید به شناختی از هر فرد برسید از چشقم انقداز    اگر می. هر انسانی مورد قضاوت قرارگیرد خطاست
گوید این منافق است کقه بقه دلیقل ضقمیر و درون پسقت خقود        عطار می .مدار فکری او به او بنگریدو 

 :است کرده کند که در شرح احوال شقیق بلخی به آن اشاره می دیگران را در آینۀ تصور خود نگاه
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شققیق  . آمقد  آوازه در شقهر افتقاد کقه کقافر    . داشقت  روزی مجلس می[ شقیق بلخی] نقل است که» 
آن را شقیخ  . سقجاده شقیخ نهقاد    پقیش مریدی گلقی چنقد   . کرد و بازآمد ون دوید کافران را هزیمتبیر
شقیخ  . بویقد  مقی  راو امقام مسقلمانان گقل    اسقت   لشکر بر در شقهر : و گفت دبدی را جاهلی آن. بوئید می
 (713: همان)« .د هیچ لشکر شکستن نبیندنهمه گل بوییدن بین انمنافق: گفت

 از درون من نجست اسرار مقن / هر کسی از ظن خود شد یار من: بیت از مولانا به مصداق اینمثالی 
 :که در شرح احوال فضیل آن که فضیل مردی راهزن بوده و یاران بسیاری داشت

در میان بیابان مرو و بقاورد، خیمقه زده بقود، و پلاسقی پوشقیده، و      : اوّلِ حال او چنان بود که» فضیل
هقر مقال کقه    . درگردن افکنده و یاران بسیار داشت، همه دزدان و راهزن کلاهی پشمین بر سر، و تسبیح

آنچه خواستی، نصیبِ خود برداشتی و هرگقز از  . پیش ِ او بردندی، او قسمت کردی که م هترِ ایشان بود
جماعت دست نداشقتی و هقر خقدمتگاری کقه خقدمت  جماعقت نکقردی، او را دور کقردی تقا روزی          

یی در میان کاروان، نققدی کقه داشقت برگرفقت و     ا خواجه. ازِ دزد شنیدندکاروانی عظیم می آمد و آو
ی ایق  خیمقه . اگر کاروان بزنند، باری این نقد بماند در بیابقان فقرو رفقت   { تا}در جایی پنهان کنم : گفت

بنهقاد و   «در خیمقه رو و در گوشقه یقی بِنقه    »: گفقت . زر بقه وی سقپرد   ،دید، در وی پلاس پوشی نشسته
آن مرد، رختی که بقاقی بقود   . باز کاروان رسید، دزدان راه زده بودند و جمله مالها بردهچون . بازگشت

: گفقت . کردنقد  می چون آنجا رسید، دزدان را دید که مال قسمت. با هم آورد؛ پس قصد ِآن خیمه کرد
آنجقا  . «بیقا »آواز داد کقه  . فضقیل او را بدیقد   خواست کقه بقازگردد،  « من مال به دزدان سپرده بودم! آه»

 «.ای، بقردار  جقا کقه نهقاده    همقان »: گفقت  «.ام جهت امانت آمقده »: گفت. «کار داری؟ چه»: گفت. رفت
مققا در ایققن کققاروان هققیچ نقققد نیققافتیم و تققو چنققدین نقققد »: یققاران، فضققیل را گفتنققد. برفققت و برداشققت

مقن  . برم کو میگمان نی -تعالی-او به من گمان نیکو برد و من نیز به خدای »: فضیل گفت« دهی؟ بازمی
 (57: همان) «.کند گمان من نیز راست -تعالی-کردم تا باشد که خدای  گمان ِ او راست

ای خوب و بعضی بد هستند و این خوبی و بقدیِ درون   از نظر عطار نهان هرکس متفاوت است عده
درونشقان  کننقد از   مقی  گقذارد و سرمنشقأ آنچقه بقه بیقرون فرافکنقی       ها بر جهان بیرون هقم تقأثیر مقی    آن
ای از ابوسعید منچقورانی و   خیزد و رنط هر چیزی لایق حال اوست که از آن جمله به شرح واقعه برمی

خواست بایزید را بیازماید پس شیخ  پردازد که ابوسعید می می( ابوسعید راعی)بایزید بسطامی و مرید او 
ای  نگور خواست و بایزید هقم شقاخه  او را به نزد مرید خود سعید راعی فرستاد و او در صحرا از بایزید ا
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را به دو نیم کرد که در طرف ابوسعید سیاه و طرف بایزید سفید شد ابوسعید علت را پرسید و او گفقت  
بنابراین از نظقر عطقار رنقط هقر چیقزی لایقق و نشقان        . که من از سر یقین خواستم و تو از بابت امتحان

 : شد ها در انگور دیده دام از آندهندۀ حال افراد است که در این حکایت درون هرک
شقیخ او را بقه   . پیش بایزید آمد و خواسقت تقا امتحقانی کنقد     منچورانینقل است که شیخ ابوسعید »

 .ایقم  پیش او رو که ولایت کرامت به اقطقاع بقدو داده  : گفت. سعید راعیابوکرد، نام او  مریدی حوالت
کقرد، و گرگقان شقبانی گوسقفندان او      مقی  چون سقعید آنجقا رفقت راعقی را دیقد کقه در صقحرا نمقاز        

. راعی چوبی داشقت  .نان گرم و انگور: گفت خواهی؟ چه می: گفت. چون از نماز فارغ شد. کردند می
در حقال انگقور بقار آورد و     ،به دو نیم کرد و یک نیمه به طرف خود فرو برد و نیمه دیگر بقه طقرف او  

چرا طرف تو سفید اسقت و از آن مقن   : د و گفتطرف راعی سفید بود و طرف سعید میخورانی سیاه بو
رنط هرچیزی نیز لایقق  .از آنکه من از سر یقین خواستم و تو از راه امتحان خواستی: راعی گفت !سیاه

 (054-055: همان)«.بود حال او خواهد
در عین حال عطار در خصوص رد و بطلان قیاس به نفس به نقل از شیخ ابوعلی دقّقاق بقه ایقن نکتقه     

شقود و   است که پرهیز از تکبر بسیار مهم است زیرا موجقب اخقتلال در نگقرش درسقت مقی      داشته اشاره
بنابراین مردم را با ترازوی خود نسقنج امقا   . نماید اعمال نیک افراد در نظر فرد متکبر بد و ناخوشایند می

ایقن میقان درجقه     توانی از کسانی که مرد راه هستند و عالم به علوم، به سنجش راه خود بپقردازی در  می
 :شود ها و هم افلاس خود بر تو آشکار می فضل آن
تقوانیم   شیخ ابوعلی دقّاق را گفتند که در سخن مردان شنیدن هیچ فایده هست چون بدان کار نمقی »

کرد؟ گفت بلی در وی دو فایده هست؛ یکی آن که اگر مرد طالب بود، ققوی همقت گقردد و طلقبش     
کند  در خود دماغی دارد، آن دماغ را فروشکند و دعوی از سر او بیرونزیاده کند دوّم آنکه اگر کسی 

لا تقزن  : کند کما قال الشیخ المحفو  رحمة اله علیقه  و نیک او بد نماید و اگر کور نیست خود مشاهده
کنقد و اگقر    شود، از آنجا طلب الخلق بمیزانک وزن نفسک بمیزان الموقنین، لتعلم طایفه بسیار یافت می

خلق را به تقرازوی خقود وزن مکقن امقا بقه تقرازوی       : شرح کلمات قوم فضلهم و افلاسک گفتطالبی 
 (7: همان)« .مردان راه، راه خود را بسنج تا بدانی فضل ایشان و افلاس خود

است که  شده اشاره الاولیاء عطار نیشابوری تذکرة به صورت اختصار به فرافکنی در -0-0در جدول 
حکایت از مجمقوع   7درصد، فرافکنی بر دیگری 71/1یعنی  922حکایت از مجموع  7فرافکنی بر خدا 
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درصد، قیاس بقه نفقس    51/1یعنی  922حکایت از مجموع  5درصد، فرافکنی اوصاف  71/1یعنی  922
 :شود درصد را شامل می 71/1حکایت یعنی  922حکایت از مجموع  7

 الاولیاء عطار نیشابوری تذکرة افکنی درفر -0-0جدول 
مجمـــوع  تعداد عناوین نام اثر

کــــــل 
 حکایات

 درصد

 
 

 الاولیاءةتذکر

 71/1 922 7 فرافکنی بر خدا
 71/1 922 7 فرافکنی بر دیگری
 51/1 922 5 فرافکنی اوصاف
 71/1 922 7 قیاس به نفس
 37/7 922 73 مجموع

 
 گیری نتیجه

عطقار نیشقابوری درخصقوص فرافکنقی و     الاولیقاء   تقذکرة در این پقژوهش بقه بررسقی و تحلیقل کتقاب      
یکقی  به عنوان مکانیسقم دفقاعی روان،   « فرافکنی»در این راستا . است شده های مختلف آن پرداخته شیوه

برطبقق آن فرافکنقی در مطالعقۀ شخصقیت افقراد اهمیّقت       . استهای رایج در علم روانشناسی  از دیدگاه
 :که نتایج بدست آمده در اثر مذکور بدین قرار استبسیار دارد 

کند تا آگاهی یابند و طریقق درسقت را بیابنقد     ها را اصلاح عطار سعی دارد تا نگرش نادرست انسان
. اسقت  شقده  یزی نیسقت کقه در   است که حقیقت خداوند آن چ زیرا او خود به این آگاهی دست یافته

کقار    اسقت و مفهقوم فرافکنقی در آن تلویحقاً بقه      به فرافکنی بر خدا پرداختهالاولیاء  تذکرةبنابراین او در 
هقا، غالبقاً در روابقط خقود، بقه جقای اینکقه بقا          انسقان ها متفاوت اسقت و   از نگاه عطار نگرش. است رفته
خقود را در  دهند و  می به دیگران نسبترا  شانهای خود ارتباط برقرارکنند، احساس و ویژگی ها واقعیت

خقود دیقدن و بقا خقود      مثقل کسقی یقا کسقانی را     یعنقی  قیقاس بقه نفقس   از نظقر عطقار    .بیند دیگران می
عطقار  است کقه   در دیگران عیب و نقص خود را دیدن و خود را ملا  هرچیز قراردادن یا کردن قیاس

گوینقد را مقورد انتققاد     بقر اسقاس قیقاس بقه نفقس سقخن مقی       کسقانی کقه   . داند می و مردود آن را باطل
از نظر او از خود نگریستن بقه دیگقران و بقا مقیقاس شخصقی، هقر انسقانی را مقورد داوری         . دهد قرارمی

انقداز و مقدار فکقری او بقه او      خواهید به شناختی از هر فقرد برسقید از چشقم    اگر می. قراردادن خطاست
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یکی دیگر  .نمایند کنند بر اساس آن نیز قیاس می می ها آنچه ادرا  انکه انسشود  او متذکر می .بنگرید
 .کند پندار است می از مواردی که عطار در رد قیاس به نفس مطرح
جقویی و امثقالهم، موجقب     اوصقافی چقون تکبقر، عیقب    . فرافکنی اوصاف از نظر عطار مردود اسقت 

د را مورد قضاوت قراردهد و آن خصقایص و  ها قراربگیرد و افرا شود که فرد تحت تأثیر این ویژگی می
اسقت کقه غالبقاً     عطار با بینش و آگاهی این واقعیت را در  کرده. کند ها را بر دیگران فرافکنی نگرش
دهند کقه ایقن امقر بقه عنقوان یقک نقوع         می طور ناخودآگاه اوصاف خود را به دیگران نسبت ها به انسان

ها روی دیگران ملثر است کقه نقوعی خودمحقوری     ی آنها ویژگی در آنان، بر نحوۀ نگرش و قضاوت
 .کند شود پندارها و تصورات اشتباه خود را محور قرار داده و به استناد آن حکم است که باعث می

شود  از نگریستن به خقود و   خودبینی و تکبر و حجابی است بر دیدۀ حقیقت بین آدمی که سبب می
عطقار  . کند های خود را بر دیگران فرافکنی اصلاح عیوب خویش غافل شود و در نهایت نقایص و عیب

دانققد و آنققان را جققزء افققرادی   مققی سققاحت پققا  دینققان و پاکققان را از حسققد و خشققم و غققرور پققا   
کننقد نقه بقر اسقاس      می گونه صفات معرفت دارند و به صدق حکم کند که درباره شناخت این می مطرح

 ... احساسات خویش و نه از روی خشم، غضب، حسادت و غرور و 
بینقد آن   کند که اگر انسقان عیبقی را در کسقی مقی     می جویی اشاره بنا به نظر عطار در خصوص عیب
، تمام صفات زشت و ناپسند اعم از حسد، خشقم، غقرور و   نگرد عیب در خود اوست که در دیگری می

عطقار بقه انتققاد از کسقانی     . بیند نگرد آن را در دیگری می که در درون فرد هستند چون در خود نمی... 
بینقی و   کند که عجب و غرور مقانع از حقیققت   می زنند و صراحتاً بیان پردازد که از منیت خود دم می می
 .شود میبسا دوری از حقیقت  چه

کنقد   مقی  در عین حال انسان نباید از عیوب خویش غافل بماند و کسی کقه از دیگقران عیقب جقویی    
دهقد و   مقی  طور کلی تمایلات درونی خود را به دیگقران نسقبت   کند به می سرشت و باطن خود را نمایان

جقویی از آنقان    عیبچنین افرادی تمایل به برملاکردن عیوب دیگران دارند و به دنبال . کند می فرافکنی
توانند عیقوب ایقن گونقه از     پاکان دین تنها کسانی هستند که می. خبرند پردازند اما از عیوب خود بی می

بنقابراین عطقار    .اند و غافل ها متذکر شوند زیرا افراد عیب جو از خود فارغ شده افراد را بشناسند و به آن
او با بیان ایقن حکایقات و   . است از آنچه دریافته کند یک منتقد است که مردم روزگار خود را آگاه می
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هقا را نسقبت بقه ایقن      پردازد تا بینش و آگاهی آن جویان و بدگویان می اشارات به انتقاد متکبران و عیب
 . دهد دهد و اهمیّت آن را به آنان نشان موضوع ارتقاء

و هر آینه انسقان درونقی    شود رو می ای است که انسان با باطن خویش روبه از نگاه عطار مرگ نقطه
تصقویر هقر فقرد در آینقۀ     . بینقد  باشد به همان میزان هم مقرگ را والا و شقکوهمند مقی    شکوهمند داشته

شقوند بقا خقود حقیققی مواجقه       رو مقی  شود زمانی که با مقرگ روبقه   نمای مرگ جاری و ساری می تمام
 .شوند می

ی است زیرا در این صورت اسقت کقه   هدف عطار از بیان این حکایات، هدایت به سوی کمال انسان
بنابراین عطار به در  درستی در این زمینه رسیده و انسان هایی را مشقاهده  . حقیقت آشکار خواهد شد

اند که در مسیر نادرستی قرار بگیرنقد و در   کرده است که با نفی صفات و احساسات بد خود باعث شده
نقد در صقورتی کقه در راسقتای گمراهقی ققدم       کننقد کقه در مسقیر تعقالی ققرار دار      وهم خقود، فکرمقی  

 .شود که لازمه گام نهادن در طریق تعالی، پقالایش و تطهیقر اسقت    اند و در عین حال متذکر می برداشته
اسقت و   کند زیرا به شرح احوال آنقان پرداختقه   ها تغییرمی ها بر اساس شخصیت داستانالاولیاء  تذکرةدر 

راهکقار  . ساس است و تنوع موضوع محدود به قشقری خقاص اسقت   های ایجاد شده نیز بر این ا فرافکنی
های گوناگون در قالب شرح احوالات عرفا اسقت، طقرح    عطار برای ایجاد آگاهی و بینش بیان حکایت
 .است ها بسیار هوشمندانه بوده مسائل اخلاقی و بیان نقد از زبان شخصیت

حکایقت   7فرافکنی بر خدا : عبارتند از بوریالاولیاء عطار نیشا تذکرة میزان فرافکنی درطور کلی  به
درصقد،   71/1یعنقی   922حکایت از مجمقوع   7درصد، فرافکنی بر دیگری  71/1یعنی  922از مجموع 

حکایقت از مجمقوع    7درصد، قیقاس بقه نفقس     51/1یعنی  922حکایت از مجموع  5فرافکنی اوصاف 
الاولیقاء   تقذکرة  فرافکنقی در  -0-0مقودار  با توجه به ن .شود درصد را شامل می 71/1حکایت یعنی  922

های مربوط  درصد میزان کل شواهد مثال 73/7حکایت یعنی  922حکایت از  73عطار نیشابوری شامل 
 :آن است
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با تاکید بر نقش مذهب )عملکرد پادشاهان بهمنی در گسترش فرهنگ و ادب ایرانی 
 (تشیع

 0نسرین عسگری
 7محمود سید
 3فیاض زاهد

 چکیده 

. ، اولین حکومت مستقل مسلمان بودند که در جنوب هند مستقر شدند(ق542-934) بهمنیان، سلسله ای ازپادشاهان مسلمان هند
هیجده تقن از اعضقاء ایقن خانقدان بقر دکقن       .بود (قمری   559-542)بنیانگذار این سلسله علاء الدین حسن کانگو یا بهمن شاه 

آنان حسن آباد گلبرگه بود و پایتخت ده تن دیگرازاین سلاطین بهمنقی، محمقد   حکومت می کردند، که پایتخت هشت تن از 
از فراوانقی  کقه گقروه    موجب شد و مدینه عراق و مکه   و سادات  از ایرانیان پادشاهان این سلسله سیاربق  حقمایت .آباد بیدر بود 

   .نفرادی و گروهی به قلمرو بهمنیان مهاجرت کنند خویش بدانند  و به شکل ا  پناهگاه  ایقن مقهاجران سرزمین دکن را بهترین
پژوهش حاضر  بر آن است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخی که مبتنی بر توصیف و تحلیل است، به این سقوال پاسقخ دهقد     

طقه  چقه بقوده    عملکرد پادشاهان بهمنی در گسترش فرهنط و ادب ایرانی با تاکید بر نقش مهاجرین شیعه ایرانی به این من  که
 ؟  دهد قرار بررسیاست و نیز به دنبال آن است که علل مهاجرت شیعیان به دربار بهمنیان را مورد 

جقایی   شبه جزیره دکن با داشتن شرایط اقلیمی و موقعیت اقتصقادی ویقژه، همیشقه     یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که
این سلسله  از شیعیان مهاجری که از ایران و سرزمین های عربی به دکن  حمایت  پادشاهان .مناسب، برای مهاجرت  بوده است

هجرت می کردند سبب گسترش مذهب تشیع،گسترش مناسبات سیاسی و در نهایت بسقط فرهنقط وادب ایرانقی  واوج زبقان     
  .فارسی دردکن دردوره بهمنیان شد 
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 مهاجر، فرهنط وادب ایرانیشیعیان ،  ، پادشاهان بهمنی، حسن کانگو، دکن  :هاهکلیدواژ
  مقدمه 

یی که پس از حملقه  ها مهاجرتی تاریخی نفوذ و رواج تشیع در دکن را باید در ها شهیر رسد یمبه نظر 
هجقری قمقری،   754تقا  707میلادی مصادف بقا    757تا 709مغول و تیمور به ایران که درفاصله سالهای 

ی بعقدی و حتقی بقا    هقا  دورهی این حمقلات در  ها بیآسکرد، چراکه صدمات و  وجو جستانجام شد، 
ی مختلفی اعم از علمقا، دانشقمندان، تجقار،    ها گروهتشکیل دولت صفوی مرتفع نشد و باعث مهاجرت 

ی از ایقن مهقاجرین در سقرزمین جدیقد بقا توجقه بقه        تعداد .هنرمندان و حتی بسیاری از مردم عادی شد
ایقن افقراد باحضقوروعملکرد دیگقر     . یی رسقیدند اهق  مققام ی خقود بقه مناصقب و    استعدادهاتوانایی ها و 

 .مهاجرین شیعه در مناصب مختلف، قدم مهمی در رشد تشیع در قلمرو بهمنیان  برداشتند
هقای شقیعی در ایقن     از تشقکیل سلسقله   قبقل هقای   دارد که به زمقان  عمرطولانی هنددر جنوب  تشیع 

عامقل مثبقت بقرای جلقب توجقه و جقذب        گذشتهشرایط اقلیمی مساعد دکن از . شود منطقه مربوط می
تر  وطقن نمقوده    گوناگونهای اسلامی بنا به دلایل  مهاجرین بوده است و شیعیان بسیاری از سرزمین

ها رشد و آگاهی افکار شیعی را در منقاطق   این مهاجرت. مقصد خود انتخاب کردندو دکن را به عنوان 
 .داشت درپیمختلف دکن 

و تقأثیر ایقن مقذهب بقر     تقا چگقونگی ورود مقذهب تشقیع بقه دکقن       هسقتیم   بقر آن در این پژوهش 
لذا در این راستا بقا اسقتفاده از منقابع     میقرار دهبهمنی   را مورد بررسی   امورسیاسی، فرهنگی   حکومت
ی ورود تشقیع بقه قلمقرو بهمنیقان و تشقکیل و سقپس عوامقل        هقا  نقه یزمموجود در این پژوهش به تبیقین  

 .جرین شیعه را در سیاست پادشاهان بهمنی  تحلیل خواهیم کردمها ریتأثمهاجرت، نقش و 
 بیان مساله

هجری قمری بقر   934تا  542بهمنیان نخستین حکومت مستقل مسلمان در جنوب هند بودند که از سال 
  559-542)موسس ایقن سلسقله عقلاء القدین حسقن کقانگو یقا بهمقن شقاه          . این منطقه حکومت کردند 

هیجده تن از اعضاء این خاندان بر دکن حکم می راندنقد کقه پایتخقت هشقت تقن از آنقان       .بود (قمری 
  حکومقت   تشقکیل . ن آباد گلبرگه بود و پایتخت سلاطین دیگر این سلسقله محمقد آبقاد بیقدر بقود      حس

دیققگر از هققمان     طرف  دانستند و از از اعقاب پادشاهان ایران می  از طقرفی خقود را  که  دکن  بهمنیان در
عقراق و مکقه و     اتو سقاد   دریق  از ایرانیقان   بققی   حقمایت  به  خویش  حکومت  روزهقای نخست تشکیل



\\\  بهمنی در گسترش فرهنگ و ادب ایرانیعملکرد پادشاهان...  

 

 

   و مقأوای   ملجقأ   مدینه پرداختند، باعث شد که گروه کثیری از ایقن مقهاجران سقرزمین دکقن را بهتقرین   
جقز احمدشقاه ولقی     .خویش بدانند  و به صورت فردی و گروهقی بقه قلمقرو بهمنیقان مهقاجرت کننقد       

نیان حنفی  مذهب بودند، امقا  نهمین سلطان بهمنیان ،دیگر پادشاهان این خاندان از س( قمری275-239)
در سرتاسر این دوره به حمایت بی دری  از سادات و شیعیان پرداختند به همین سبب گروههای فراوانی 
از شیعیان از قشرهای مختلف ،به انگیزه برخورداری از حمایتهای مادی و معنوی آنان ،از ایران و عقراق  

مهقاجران پقس از ورود بقه دکقن بقرای تمقایز از       . دندو دیگر سرزمین ها به دکن و دربار بهمنیان کوچی
این گروه عموما شیعه و از سادات کقربلا  .نامیده شدند  "یا غریب الدریار ( غربا )غریبان  "بومیان آنجا 

پرآوازه ترین دانشمند ایرانی دربار بهمنیان بازرگانی گیلانقی ، بقه نقام    . ، نجف ، گیلان و سیستان بودند
و در روزگار پادشاهی احمد دوم به بیدر مهاجرت  255/0453اوان بود که به سال عمادالدین محمود گ

محمود گاوان  تنها یک دیوانسقالار عمقل گقرا نبقود بلکقه دانشقمندی       .کرد و لقب ملک التجار گرفت 
او همچنین مراکز آموزشی از جملقه مدرسقه بزرگقی    .  برجسته و نویسنده ایی توانمند به شمار می آمد 

شخصقیت برجسقته ایرانقی    . تاسیس نمود که اساتید بزرگی در این مدارس تدریس می کردنقد  در بیدر 
دیگر میر فضل اله اینجو از سادات شیعه  بلند مرتبه شیراز بود کقه مسقولیت آمقوزش شقاهان بهمنقی را      

. فتاز بزرگترین مربیان و پرورش دهندگان آنان بود و مقام وزارت بهمنیان را هم پذیر. برعهده گرفت
میرفضل اله ، فاضلان ، شاعران ، ادیبان زیقادی از جملقه لطقف اله سقبزواری ، حکقیم حسقن گیلانقی،        

شقکل گیقری   .سیدمحمد کازرونی و خواجه بنده نواز گیسودراز رابه دربار بهمنیان دکن دعقوت کقرد   
مقوزش ،  آ. حکومت بهمنیان در جنوب هند باعث نفوذ فرهنط و تمدن ایرانی در ایقن منطققه گردیقد    

مدرسقان بقه آمقوزش کتقاب هقای      . مکاتبات و زبان اداری سیاسی در دوره بهمنیقان زبقان فارسقی بقود     
ازمیان سلاطین بهمنقی فیروزشقاه بهمنقی  گقاه شقعر      .گلستان و بوستان سعدی سخت عشق می ورزیدند 

همچنقین  .  علت مهارت او در آن بود که نزد میرفضل اله اینجو شیرازی درس خوانقده بقود   . می گفت 
مهاجرت شیعیان در قالقب دیوانسقالار ، تجقار و بازرگقان و صقنعتگر ومعمقار باعقث نفقوذ زمینقه هقای           

مساله اصلی این پقژوهش عملکقرد شقیعیان در دوره بهمنیقان دکقن و      . فرهنگی هنری ایران در هند شد 
همچنین نگارنقده  عقلاوه   و  . ندچه تاثیراتی بر فرهنط  و ادب  سلسله بهمنیان داشتشیعیان مهاجر اینکه 

بر دستیابی به این مورد که علل و عوامل مهاجرت شیعیان به قلمرو بهمنیان چه بوده بقه نققش پادشقاهان    
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از ی زمقانی آن   محقدوده و  .این سلسله در گسترش تشیع و تاثیر آن بر فرهنط و ادب خواهد پرداخت 
  .ردیگ یمتاسیس حکومت بهمنیان تا پایان آن را در بر  آغاز

 (زبان فارسی)سلاطین بهمنی و اقدامات آنان در گسترش فرهنگ و ادب ایرانی 
سال حکومقت کقرد    07حدود ( ق .ه 542-571)موسس حکومت بهمنیان ، یعنی حسن کانگوی بهمن 

نفر دیگر ازایقن   05بعداز او. و همه همت خود را صرف نبرد با مخالفان داخلی و دشمنان خارجی نمود 
کردند که در اینجا به ذکقر تاریخچقه و اققدامات آنهقا در زمینقه فرهنقط و ادب  مقی        سلسله حکومت 

 .پردازیم 
 (ق.ه 741-762)حسن کانگو ی بهمنی 

توانقد اسقتقلال   بحسن بهمن شاه ، افراد مهاجر از ایران و آسیای مرکزی را در ارتش اسقتخدام کقرد تقا    
علمقی بقا ایقران آغقاز      بقط سن بهمن شاه روااز زمان ح(  43 ، 0324معصومی ،. )خویش را حفظ نماید 

ف اله ؛ مقلا  طق مولانقا ل . الم ؛ فاضل و شاعر ایرانی زندگی می کردنقد  عو در دربار او چندین . شده بود
با حمایت حسقن از علمقاء   . از جمله علمایی بودند که از ایران به دکن رفتند . حکیم علیم الدین تبریزی

عنی عصامی مور  و شاعر ، از دربار محمقد تغلقق بقه دربقار بهمقن      ی "ین طفتوح السلا "نویسنده کتاب 
ی به شعر به سبک شاهنامه فردوسقی سقرود ایقن    طمایت حسن شاه بهمنی تاریخ مبسوحت حاو ت. رفت 

-43،  0390عقیل، . )مود غزنوی شروع و با حکومت بهمن شاه به پایان رسیدحان مطتاریخ از زمان سل
او اعتققادی ویقژه بقه شقیخ سقراج القدین       . و صوفیان توجه ویژه ایی داشتپادشاه بهمنی به تصوف ( 33

. علاوه بر شیخ جنیدی صوفیان دیگر نیز در نزد علاالدین بهمنی احترام خاصی داشقتند  . جنیدی داشت 
علاالدین برای درگذشت محمدبن تعلق هدایایی ارزشمند به صوفیان از جملقه شقیخ عقین القدین گقنج      

ی ،بیجاپوری مریدی و خلیفه خواند میر ، سید علاءالقدین جقانپوری و مولانقا معقین     العالم  صوفی جنید
وفی بقزرگ شقیخ ملقو     صق وی بقا دو  طو اساسقا ارتبقا  ( 015 : 0393 ،المیع. )ا کردطالدین هروی اع

این امر منجر به ظهور موقعیت ویژه صقوفیان دردوره علاالقدین حسقن و جانشقینان     . بهمنی را شکل داد
تمایلات سنی گرایانه صوفیان در دوره تاسیس و تثبیت و سپس حضقور  صقوفیان و   . ردیدپس از وی گ

. علمای شیعی مذهب در سال های پس از آن ، رونقد تمقایلات مقذهبی را از تسقنن بقه تشقیع تغییقر داد       
به هرروی از جمله علمای برجسته آن دوره صقدرالدین شقریف سقمرقندی بقود ، وی در     ( 734، همان)

و ازایقن رو حسقن کقانگوی شقاه بهمنقی وی را بقه       . اضی و هندسه دارای مهارت و علم بود نجوم و ری
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. ازایقن گذشقته پزشقکان ایرانقی در دربقار حسقن ، دارای مققامی ویقژه بودنقد          . منصب وزارت برگزید
) ب در شقهر گلبرگقه   ط ئ بود که وی به تدریسگونصیرالدین شیرازی پزشک مشهور دربار حسن کان

علیم الدین تبریقزی نیقز از جملقه    . اشتغال داشت .( بهمنیان که به احسن آباد معروف است پابتخت اول 
معین الدین هروی نیز یکی از فضلا ء بود که حسقن وی را بقه عنقوان    . پزشکان معروف این دوره است 

ان بهمن شاه به تعلیم و تربیت فرزنقد ( 075 : 0324 معصومی،. )انتخاب نمود( محمد اول )مربی پسرش 
خویش توجه ویژه ای داشت و کتاب بوستان سعدی جزو کتابهای درسی فرزنقدان وی بقود و تقدریس    

و همچنین نسبت به وی محبت زیادی . روزی کوچکترین فرزند خود را که محمود نام داشت. می شد 
ت در مکتب به خواندن مشغول اسق  "و گفتند . نزدیک خود  نیافت و علت را جویا شد . روا می داشت 

 0310فرشقته ، )لبیده و پرسید چه می خوانی ؟ گفت بوستان شیخ مصلح الدین شیرازی  طسپس او را  ".
ان حسن بهمن شاه ، با مردم با سخاوت رفتار می کقرد و بقه زبقان    طهمانگونه که گفتیم سل( 794،  0ج ،

زیادی بقه دربقار    فارسی توجه داشت و به نوعی دوستدار علم بود و همین مسایل باعث می شد که افراد
اما وی . نت وی فعالیت های فرهنگی گسترده ای صورت نپذیرفت طدر دوره سل. وی مهاجرت نمایند 

به عنوان موسس اولین حکومت مسلمان در دکن  ، سیاست جذب مسلمانان از سقرزمین هقای مختلقف    
همچنقین  . هبی بقود  وی فردی علم دوست و علاقمند به علماء ، خاصه علمای مذ. اسلامی را آغاز کرد 

اهمیت فعالیت علمقی  (  752 ،  0310، فرشته. )علماء در جشن های سالانه حکومتی شرکت می کردند 
در دوره حسن بهمن شاه در رساله ای که سیف الدین غقوری تحقت عنقوان نصقایح الملقو  بقه رشقته        

گزاران حکقومتی  نگارش این رسقاله نشقانگر فعالیقت هقای علمقی کقار      . آشکار است . تحریر در آورد 
سیف الدین غوری در این رساله علما و دانشمندان را ماه رونق حکومت و یکی از ارکان آن بقه  . است 

بردبقاری ،   ":ن باید داشقته باشقد ماننقد    طا همچنین وی ویژگی هایی را که یک سل. شمار آورده است 
از سقپردن  . توصیه مقی کنقد    انطسل هنام برده و ب( هوشیاری ، دوراندیشی ، حسن سلو  و دین داری 

نسب خودداری کند و برای حفظ حکومقت بقه دو گقروه اهقل     لمناصب مهم حکومتی به افراد مجهول ا
توجقه کقافی   ( که مایه سقرافرازی حکومتنقد   ) و اهل قلم .( که حافظ ملک و ناموس حکومتند ) سیف 

  ( 753-754 ، 0393،عالمی . )داشته باشد 
 (ق . ه  712-733)ان محمد شاه دوم طسل
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قه دکن قلمداد طاسلامی در من –محمد دوم را باید به جد از پیشگامان گسترش فرهنط و تمدن ایرانی 
نت خویش دست به اقداماتی در جهت ترویج ایقن فرهنقط   طان محمد شاه دوم در دوره سلطسل. نمود 
ضقور صقوفیان برجسقته    نت محمد شاه دوم بهمنی دکن از حطبا درگذشت شیخ سراج جنیدی ، سل.زد  

ان محمد شاه دوم توجه خاص و ویژه ای نسبت بقه شقیخ جنیقدی داشقت ، وقتقی کقه       طسل. محروم شد 
پس از مرگ شیخ ، وی همچنان به زیقارت مقبقره وی   . ان به عیادت وی می رفت طسل. شیخ بیمار بود 
میشقه موضقوع باعقث    لذا ه. نت محمد شاه ما شاهد نوعی آرامش در قلمرو هستیم طزمان سل. می رفت

و بقرای ایقن منظقور    . می شد که تا فرصت انجام فعالیت های علمی دردوره وی گسترش و فراهم آیقد  
ل بق در شهرهای متعددی در قلمرو خقویش ماننقد گلبرگقه ، بیقدر ، ایلچپقور ، دولقت آبقاد ، چقاول ، دا        

ی پرداخقت مخقارج آن از   و بقرا . بنقا کقرد    مدرسقه  مرکزی برای تعلیم و تربیت مردم بویژه تهی دستان
ف غقوری  یاو با برگزیدن مجدد ملک سق (  310-317 : 0310 فرشته ،. )هزینه خراج مقرری تعیین کرد
ل اله اینجققوی شققیرازی بققه منصققب صققدارت دوره جدیققدی را در حیققات ضققبققه منصققب وزارت و میرف
(  42-49 : 0325 معصقومی ، .)که تقا پایقان حکومقت بهمنقی ادامقه دار بقود       . فرهنگی دکن آغاز نمود 

چون پادشاهی عالم ، دانش پرور و دوستدار علقم  . و می نامیدند طرعایای کشور محمد شاه دوم را ارس
و کمقاالات علمقی اش    او شقریعت را مقدار حکومقت خقود ققرار دا د     . وی به علماء ارج می نهاد . بود 

وی در خوشنویسی مهارت داشقت و ققرآن را   (  79-31 : 0390 عقیل ،.) بیشتر از پادشاهان گذشته بود 
 (  755 : 0393 عالمی ،. )خویش به نگارش در اورد  طبه خ

ه نزدیکی با صقوفی  طوی همچنین به مجالست با صوفیان نیز رغبت داشت و همانگونه که گفتیم راب
، شقعرا و علمقای   در دوره وی (  49 : 0324 معصومی ،. )معروف شیخ سراج الدین جنیدی برقرار کرد 

در دوره محمقد شقاه ، حمایقت از زبقان و     . متعددی از سرزمین های اسلامی به دکن مهقاجرت کردنقد   
لقب و  طمحمقد کقه مقردی صقلح     . ادب فارسی و دعوت از شعرای بزرگ ایرانی رواج بیشقتری یافقت   

ی بقرای  بقا اسقتفاده از آرامشقی کقه در دکقن بوجقود آمقده بقود خقدمات  فراوانق          . فرهنط دوست بود 
. لاقه ای که به شعر داشت شعر مقی سقرود   عگسترش ادبیات فارسی انجام داد و گاهی خود با توجه به 

 (045 : 0320، معصومی)
با حمایت وزیر ایرانی دربار سلطان محمد ، میرفضل اله اینجو شیرازی ، دانشمندان زیادی از ایقران  

له اینجو همانی است که از شیراز به دکن رفت و میرفضل ا. به دربار سلطان و جانشینانش دعوت شدند 
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مهاجرت افراد برجسته دکن و دریافقت  . یک هزار تنط طلا در مقابل اشعار خویش دریافت کرده بود 
( 317: 0310فرشقته ،  . )کمک های مالی از سوی ملو  بهمنی ، علماء را تشقویق بقه مهقاجرت نمقود     

را بقرای ورود بقه   .( م 0391/ق.ه597متقوفی  )افظ شیرازی اینجو ، شاعر مشهور فارسی زبان ، خواجه ح
و برای همین منظور به میرفضل اله بقا آگقاهی یقافتن    (  90:  0355ضابط ،. ) دربار بهمنیان ترغیب نمود 

حافظ شیرازی مبال  مقذکور را میقان   . این موضوع با فرستادن مقادیری پول و هدایا از وی دعوت نمود 
سپس همراه دوتن از تاجران به نام های خواجه زیقن العابقدین همقدانی و    . م نمود فقرا و تهیدستان تقسی

دریقا  . زمقانی کقه حقافظ  بقا کشقتی وارد دریقا شقد        . خواجه محمود گازرونی ، از شیراز به هرمز رفت 
در نتیجه حافظ از کارش منصرف گشت اما ابیقاتی را نگاشقت و بقه میقر فضقل اله      . متلاطم و مواج شد 

محمد شقاه غقزل خواجقه حقافظ را     . فرستاد تا احساس خویش را از منصرف شدنش بازگو نماید اینجو 
انواع کالاهقای هنقدی   . دریافت نموده و ملامحمد قاسم مشهدی یکی از فضلای آن دوره ، دستور داد 

 (317:  0310فرشته ، . )را به نزد خواجه حافظ شیرازی گسیل دارد
ادیبان زیادی از جملقه لطقف اله سقبزواری ، حکقیم حسقن گیلانقی        میرفضل اله اینجو از فاضلان و

:  0322سقیاوش یقاری ،  . )گازرونی ، و شرف الدین علی یزدی و خواجه بنده نواز دعوت به عمل اورد 
. ) فضل اله اینجو از بزرگترین مربیان و تعلیم دهنقدگان شقاهزادگان بهمنقی بقه شقمار مقی آمقد        (  073

تقلاش  ( فیروزخقان ، احمقدخان   )محمد شاه در تربیت جانشینان خویش (  034:  0327فراهانی منفرد ، 
و در . و به همین منظور وی میرفضل اله اینجو شیرازی و ملا سعید تفتازانی را بر این امقر گمقارد   . کرد 

ه نکتق (  315:  0310فرشقته ،  . )اموزش تیراندازی ، چوگان ، خواندن و نوشتن به آنان توجه کافی نمود 
حایز اهمیت دیگر در مورد دوره سلطنت محمد دوم ، اینکقه مقدارس و مکقاتبی در شقهرهای مختلقف      

زبقان آمقوزش و متقون    .  که در گسترش زبان فارسی در سراسر دکن تاثیر فراوان داشتند . ایجاد شدند 
یمقان نیقز د رایقن    آموزشی در این مراکز فارسی بود و علاوه بر فرزندان امراء و بزرگان ، افراد فقیر و یت

و در نتیجه زبان فارسی ، به ایقن وسقیله در میقان تقوده مقردم نیقز راه       . مکاتب به آموزش اشتغال داشتند 
به هر روی از دوره محمقد شقاه تقا زمقان برتخقت نشسقتن فیروزشقاه ،        ( 047:  0325معصومی ، .)یافت 

هقاجران مسقلمان بقویژه شقعرا و ادبقا و      اما با افزایش تعداد م. تاثیرات فرهنگی هند همچنان ادامه داشت 
صوفیان و همچنین هنرمندان و تاجران از ایران و عراق و دیگر سقرزمین هقا ی اسقلامی ، بقه تقدریج از      

سالانه کشتی هایی از بنقادر گقوا ،  دابقل و چقاول بقرای انتققال       . تاثیرات فرهنگی شمال هند کاسته شد 
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غیقاث القدین   (  312: 0310فرشته، .)فعالیت می کردند  علماء از  سرزمین های مختلف اسلامی به دکن
بن سلطان محمود بهمنی ، و شمس الدین بن محمد شاه ، به دلیل کوتاهی سلطنت و مشقکلات داخلقی   

 . نتوانستند در توسعه فرهنط و تمدن ایرانی نقش آفرین باشند 
 (ق .ه 103-131)احمد شاه اول 

ین بهمنقی بقه شقمار    طلاسبرای تمایلات شیعی از سوی  حکومت احمدشاه ولی بهمنی سرآغاز جدیدی
نت برسد آن مکان را رسقول آبقاد   طوی د رمحلی به نام خانان پور زندگی کرد که اگر به سل. می رفت

( 305 :0310فرشقته ، . )نامگذاری کند و آنجقا را وققف سقادات مکقه ، مدینقه ، کقربلا و نجقف نمایقد         
و ازایقن  . شه های متفقاوت بقود   یجدید و با تمایلات و اند یطنت در محیطاحمدشاه در صدد تجربه سل

روی بود که پس از مرگ گیسودراز به فرزندان وی وابسته نگردید و براساس تمایلات شیعی خویش ، 
مبال  بسیاری میان سادات کربلا توزیع کرد و با کسانی کقه بقه شقیعه و سقادات تقوهین مقی کردنقد بقه         

 ( 372 :0310 فرشته،.)در حمایت از شیعیان و سادات تلاش می نمود احمدشاه. سختی مقابله می کرد 
احترام احمدشاه ولی بهمنی نسبت به سادات چنان بود که خود آب بر دسقت آنقان    ".با می نویسد طباط

این نکته را باید گفت که احمدشقاه بقا کمقک بازرگقانی شقیعه  مقذهب همچقون خلقف          ".می ریخت 
بر تخت شقاهی بهمنیقان   ( کوچندگان ایرانی و تر  در دکن )فاقی ها حسن بصری و دیگر غریبان و آ

ت تاثیر اندیشه های حق ت.ه 233از نظر احمدشاه که در سال ( 743 :0393 عالمی،. )در گلبرگه نشست 
متعقد بقود کقه معتققدات مقذهبی امقری      (   074 :0322 یاری ،. )گیسودراز به آیین تشیع متمایل گشت 

. رو بقا هوشقمندی از سقختگیری دربقاره مقذهب اتبقاع خقویش خقودداری کقرد          و ازاینق . فردی اسقت  
وی به حمایت بی دریق  از سقادات و شقیعیان پرداخقت و بقه همقین دلیقل گقروه         (  72 :0353 هالیستر،)

فراوانی از شیعیان از اقشار مختلف برای برخورداری از حمایت مادی و معنوی بهمنیان از ایران و عقراق  
ققه  طدر واقع پایه های تشیعی که بعدها در این من. ها راهی دکن و دربار بهمنیان شدند و دیگر سرزمین 

ایقن نکتقه را   .  در این دوره نهاده شد .بسیار رشد و نفوذ کرده و به صورت مذهب رسمی دکن در آمد 
امقا  . باید گفت که بهمنیان از آغاز کار گرایش های شیعی داشتند هرچند بیشتر آنها رسما سقنی بودنقد   

و امامقان بعقد از وی نسقبت بقه سقه خلیفقه       ( ع)اعتقاد بقه تفضقل علقی    )تسنن آنان رنط اصول تفضیلیه 
احمدشاه علاقمند بود گلبرگه را کقه در دوره  ( . 72 :0377 احمد، زعزی. )به خود گرفته بود ( راشدین 

اخلی و خقارجی را  آمیخته با جنط و اختلافات د طسال ملو  بهمنی در آنجا شرای 55ولانی بمدت ط
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ین طق شمالی و حملات مسقتقیم سقلا  طبر منا طوی بدین منظور برای تسل. رها کند . تجربه کرده بودند 
ویجانگر هندو همچنین رهایی از جو شاه کشی رایج در گلبرگه که در دوران مجاهد شقاه ، داوود شقاه   

تصقمیم گرفقت پایتخقت را از    .  ، شمس الدین شاه ، غیاث القدین شقاه و فیقروز شقاه اتفقاق افتقاده بقود       
ق پایتخقت را از گلبرگقه بقه بیقدر در شقمال      .ه 279بنقابراین وی در سقال   . گلبرگه به بیدر منتقل سقازد  
 ( 54-57 : 0320 معصومی ،. )شرقی گلبرگه منتقل ساخت 
 (ق . ه 160-163)علاءالدین همایون بهمنی 

ی که نشانگر افکار و اندیشه های وی درباره سلطان همایون شاه سلطنت خویش را با انجام یک سخنران
به استناد برهان مآثر ، سلطان همایون در این سخنرانی چنین اظهار داشقت  . کشورداری است آغاز کرد 

معارج قهرمانی و ارتفاع جهان بهانی جز به تعین وزیری که باتفاق الوالالباب امقم و عققلای عقرب و    ". 
و تمهید قواعد فرمانروایی و کشورگشایی جز به تقلید مبشری کقه  عجم اکفی الکفات باشد میسر نشود 

. دست ندهقد  . ظاهرش به حیله امانت و دیانت مزین و باطنش از شوایب ربا و عفونت مبرا و معرا باشد 
بنابراین نظام حل و عقد امور و قبض و بسط جمهور د ر کف کفایت و اختیار و قبضه درایقت و اقتقدار   

تور ارسطو اخبار سلطان الوزرا خواجه نجم الدین محمودبن گاوان جیلانقی کقه از   آصف جم آثار و دس
عقالمی ،  ) "اعاظم مملکت به وفور معدلت و کمالت نصفت و تعمق انظار و تدقق افکار سقرآمد اسقت   

این دوره همقایون شقاه ،  دوره رونقق و شقکوفایی اسقت، کقه همزمقان بقا انتصقاب          (  090-091: 0393
مققام وزارت اسقت و از ایقن رو همقایون پقس از اتمقام سقخنرانی ، گقاوان را بقه مققام           محمودگاوان به 

 ( 054: 0390عالمی ،. )وزارت برگزیده و خلعت خاص ، کمرو کلاه طلا را به وی اعطا می کند 
(  379: 0310فرشته ،.)شاه ، همچنین محمود را به لقب ملک التجار و همچنین وکیل السلطنه می آراید 

محمود گاوان برای راحقت تقر   . محمود گاوان در دیوانسالاری بهمنیان به اصلاحاتی گسترده دست زد 
شقت قسقمت   اداره کردن کشور و جلوگیری از قدرت های حاکمقان ولایتهقا ، قلمقرو بهمنیقان را بقه ه     

محمود گاوان افزون بر انجقام اصقلاحات در   . و برای هر منطقه ای حاکمی انتخاب  کرد . تقسیم  کرد 
ایقن  . امور اداری ، نظامی با اندازه گیری زمین به مشخص کردن مرزهای شقهرها و روسقتاها پرداخقت    

به سود طبققه کشقاورز   این . طرح ، تخمین در آمدهای حاصل از شهرها و روستاها را آسان تر می کرد 
زیرا امکان سودجویی اشراف از بین می رفت و با مهار کردن قدرت اشراف ، موقعیقت حکومقت   . بود 

خواجه محمود که در واقع تاجری برگزیده و آگاه  از مسایل عصر بقود  . مرکزی را مستحکم می کرد 
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وفایی اقتصادی دکقن و جنقوب   توانست با ایجاد روابط تجاری با خلیج فارس و اقیانوس هند ، در شک. 
به گونه ای کقه در دوره هقیچ یقک از پادشقاهان بهمنقی چنقان صقروتی در        . ایران نقشی مهم ایفاء کند 
و کقارگزاران تجقاری   . روابط تجاری  خواجه از مرزهای ایران فراتقر رفتقه بقود    . خزانه جمع نشده بود 

برخقی از ایقن افقراد بقه بخقارا      . م   0420سال  و در. خود را هر سال با کالاهای هندی به بروسه فرستاد 
 (30:  0322صادقی علوی ، . )تا به داد و ستد پارچه و دیگر کالاهای هند بپردازند. رفته بودند 

( از خاندان شاه نعمت اله )به هر روی ، از نکات قابل توجه دوره همایون شاه اینکه ، شاه حبیب اله 
. با این همه نفقوذ سقادات و تشقیع از بقین  نرفقت      . به قتل رسید  به دلیل همکاری در شورش حسن خان

زیرا علی رغم حضور خاندان شاه نعمت اله ولی در دکن ، برخی مریدان نیقز بقه ایقن منطققه مهقاجرت      
در بیدر حضور یافقت و فعالیقت هقای    ( یکی از مریدان شاه نعمت اله ولی )چنانکه شیخ اذری . کردند 

 .شد و تقویت زبان فارسی و فرهنط ایرانی در قلمرو بهمنیان گردید فرهنگی وی منجر به ر
 . (ق . ه  117-304)محمودشاه بن محمد سوم 

وی سقی و هفقت سقال    . پس از محمد سقوم ، فرزنقدش محمقود در دوازده سقالگی بقر تخقت نشسقت        
دوره اصلی لیکن در همه این . حکومت کرد و دوره حکومت او از همه سلاطین بهمنی طولانی تر بود 

ترین مشغله سلاطین و اطرافیان او اختلاف میان امرا و سرداران بهمنی از نژادهقا و ملیقت هقای مختلقف     
که این افراد بویژه ترکان توانسقتند بقه   . همچون حبشی ، هندی ، تر  ، گرجی ، چرکسی و قلمان بود 

مود شاه با آنکه بر مقذهب تسقنن   سلطان مح( 479-450:  0310فرشته ، . )مناصب بسیار بالا ارتقاء یابند
مقدد   "( ع)علقی  "ولی تمایلات شیعی از خود نشان می داد وی در گرفتاری ها و مشکلات از نام . بود 

 :محمود شاه چنین سروده است . این امر در شعری که از وی بر جای مانده ، آشکار است . می جست 
 (514: 0310فرشته، )ا بزنم یا علی مدد در بحر غم افتادم و امواج بی عدد   تا چند دسته و پ

ارسال رسول و هدایای گرانبها ، از جمله تاجی کقه دارای نشقانه هقای مقذهب اثنقی عشقری بقود از        
ق برای این سلطان بهمنقی نشقانه اهمیتقی اسقت کقه وی بقه       . ه 970جانب شاه اسماعیل صفوی در سال 
. ل بقا ارسقال چنقین هقدایایی قصقد داشقت       شقاید شقاه اسقماعی   . سادات و شیعیان قلمرو خویش می داد 

هرچند که محمود شقاه  ( 055: 0320معصومی، . )سلطان دکن را به مذهب متبوع خویش دعوت نماید 
به شور کامل در دستان وزیر خویش امیر برید که یک سنی متعصب به شمار می رفقت گرفتقار و اسقیر    

 (  051: 0325معصومی، . )فوی نکردبود و ظاهرا از بیم او توجه چندانی به هدایای سلطان ص
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و در دوره وی . همچنین رساله ای در طب توسط پزشک هندو به زبان سانسکریت تقالیف گردیقد   
در دوره ( 775-772:  0393عقالمی،  . )تحت عنوان طقب محمقود شقاهی بقه زبقان فارسقی ترجمقه شقد        

محمود شاه به دلیل علاقه او به موسیقی و ساز و آواز ، گقروه فراوانقی از نوازنقدگان و آواز خوانقان از     
و مردم نیز به پیروی از سلطان و به مقتضای النقاس  . عراق و خراسان و لاهور و دهلی روانه دربار شدند 

سققرانجام (  424:  0310فرشققته، .)علققی دیققن ملققوکهم  توجققه فراوانققی بققه موسققیقی و آواز نشققان دادنققد
 . سیدبا کشته شدن کلیم اله به پایان ر. ( ق. ه 542-934)سال  021حکومت بهمنی پس از 

حضور علمقای اهقل تسقنن و    گرایشات شیعی سلاطین بهمنی  گسترش زبان فارسی با تاکید بر نقش
 ریتقأث ی از حکومقت بهمنیقان را تحقت    ا دورهی آنان، گذار تاجهمراهی آنان با سلاطین بهمنی به هنگام 

الدین حسن نخستین سلطان بهمنی تحت تسلط معنوی علمای مذهبی قرار داشقت ارتبقاط    علاء .قرار داد
اولیاء و پیشگویی سقلطنت وی از سقوی    نیالد نظاموی با دو صوفی بزرگ شیخ محمد سراج جنیدی و 

امر منجقر بقه ظهقور موقعیقت      نیا .آنان، پایه و اساس اعتقادات مذهبی دوره ملو  بهمنی را شکل داد
گرایانقه صقوفیان در دوره    تمقایلات سقنی  . الدین حسن و جانشینانش گردید ان در دوره علاءویژه صوفی

ی پس از آن، روند تمقایلات  ها سالو تثبیت و سپس حضور صوفیان و علمای شیعی مذهب در  سیتأس
 : 0393عقالمی،  .)ی شقیعی داشقتند  هقا  شیکار گقرا بهمنیان از آغاز . مذهبی را از تسنن به تشیع تغییر داد

لیقره طقلا،    خقود چهارصقد  ی گقذار  تاجبه مناسبت »از جمله علاءالدین حسن اولین سلطان بهمنی ( 734
ذکقر شقد از    ققبلاً کقه   طقور  هماناولیاء که  نیالد نظامصدقات را به نام  نیا او« هزار لیره نقره صدقه داد

 (009: 0353هالیستر، .)دولت حسن خبر داده بود بذل شد

ی از عرفای شیعه نیز وجود داشتند که به علت حسن خلق و ا عدهاجر به هند، در میان نسل ایرانی مه
بهمنقی بقه    پادشقاهان  .ی زیقادی کسقب کردنقد   هقا  تیموفقکرامات معنوی، در شیعه کردن مردم و امرا 

خصوص فیروز شاه، علاءالدین حسن و محمد شاه به رغم تلاش در اجتناب از تحریک اکثریقت سقنی   
: 0324قائقدان،  .)کردنقد  یمق اشکال گوناگون ارادت خود را به اهل بیت و مذهب تشیع ابراز  به مذهب،
03) 
شقاه  والده محمقد   او کهق، همسر  571سال پس از درگذشت علاءالدین حسن بهمنی در سال  کی
این سفر، محمد شاه همقه نققود خزانقه خقود را      در .سفر مکه کرد عزم ،شد یممحسوب ( ق 557-559)

طقول کشقید او بیشقتر     سقال  کاقامت والده محمد شاه در مدینه یق . مادر روانه اماکن شریفه کردهمراه 
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قبقر  : ی از صقدر شقریف پرسقید   روز .شقد  یمق و به زیارت فاطمقه زهقرا مشقغول     رفت یماوقات به بقیع 
 فراوانی کرد تا ملکه جهقان   تلاش  الشریف  صدر سلالپی این  در کجاست؟( ع)سیدالشهدا امام حسین 

بر امام حسین و خاندان وی به دسقت سقپاهیان یزیقد رفتقه اسقت،        که  و سایر زائران را نسبت به مصایبی
 نیتحت تأثیر سخنان وی قصد داشت بقه زیقارت حقرم امقام حققس       جهان  ملکه  به طوری که .آگاه سازد

افراد معتبر خود را  ی سپس یکی ازو .اما به واسطه یک رؤیا از این امر منصرف شد  رود  کقربلا  در( ع)
و حضرت زهرا و فرزندان وی، خیقرات  ( ع)با اموال و اسباب فراوان به سوی بغداد فرستاد تا با نام علی 

حتقی در  ( 025:  0395نجقاتی،  .)و خادمقان تقسقیم نمایقد    زائراننماید و بقیه اموال را در میان سادات و 
دختر و پسر شیعی سقادات مدینقه    چهار هزارسفر  منابع به این مسئله اشاره شده که ملکه جهان در همین

 (42:  0395افراسیابی ، .)را به عقد ازدواج یکدیگر درآورد و هزینه عروسی آنان را پرداخت کرد
این رویدادها بیانگر این موضوع هستند که اگرچه مذهب رسمی بهمنیقان تسقنن بقود، امقا تشقیع راه      

حسقن در اعتققاد بسقیار بقه تشقیع       نیعلاءالقد ی کقه همسقر   ا گونقه خود را به قلوب آنان گشوده بود؛ به 
نزدیک شده بود او نزد محمد شاه از حرمت و احترام بسیاری برخوردار بود چنانکقه بقه رغقم مخالفقت     

از بازگشقت مقادر    پس هزینه کرده، سفر مادری لشکری و کشوری، خزانه مملکت را برای ها تیشخص
ی هقا  سقال این شواهد از نفقوذ تشقیع در دربقار بهمنیقان از همقان       همه .برپا کرددو ماه جشن و شادمانی 

 (072: 0395نجاتی، .)کند یمآغازین حکایت 
در زمان محمد شاه اول مسجد بزرگ گلبرگه بنا گردید، بالای محراب آن مسجد اسامی پنج تقن،   
 ابتدااز همان  که رجحانات شیعی بین شاهان بهمنی ی شده و زیر آن اسامی خلفای چهارگانه،کار کنده
محمقد شقاه   . اند و شاهان بعدی شیعه شقدند  اگرچه که شاه و مردم پیرو مذهب حنفی بوده کند یمثابت 

فرستاد تا خمس غنایمی را که از  نیالد سراجدر اواخر حکومتش پسرش امیر مجاهد را نزد شیخ محمد 
: 0393زین العابدین، .)م کندبود، بین سادات و مردان خدا تقسی آوردهی مهم به دست ها جنطیکی از 
045) 

سقادات و شقیعیان     بقه   خقویش   رغم اعتقاد به تسنن در سراسر دوره حکومت علیسلاطین این سلسله 
  آنقان   ای نشان دادند و تلاش فراوانی جهت برقراری روابط بقیشتر بقا این گقروه و دعقوت از    توجه ویژه

،  مدینقه   و سقادات   ای کقه میقان دکقن و شقیعیان     ردهروابط گست. برای مهاجرت به دکن به عمل آوردند
مکه، نجف و کربلا وجقود داشقت و توجهی که سلاطین بهمنی بقه بقهبود اوضقاع اقتصقادی و سیاسقی    
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  یاری جسقتن از علقی    کردند و نیز اشعاری که توسط برخی از این سلاطین مبنی بر گروه مبذول می  این
 رغقم  بقرخی مقحققان را بر آن داشته که اظقهار دارنقد، بهمنیان علیها نقل گردیده است،  سختی  در( ع)

خلافقت    رغقم اعتققاد بقه    بر سه خلیفه نخست علی (ع) یبرتری دادن عل) لیل به تفضئاعتقاد به تسنن، قا
وجود نام علی، فاطمه، حسن و حسین در کنقار اسقامی ابوبققکر، عققمر و عثمقان در کتیبقه       . بودند (آنان

حمایقت از شقیعیان، صقحت نظریقه فقوق را        در  های این پادشقاهان  این دوره و نیز سیاست برخی بناهای
 (019: 0322صادقی علوی، ).بخشد قوت می

حمایت احمد شاه از عالمان، صوفیان، شاعران، دولتمقردان و سقربازان ایرانقی در دکقن بقه شقیعیان       
 (97:  0355ضابط، .)مجال تحکیم موقعیت خود را داد

فرصت برای گیسقو دراز کقه در دوره    نیو احمد اول توجه به سادات و شیعیان بیشتر شد در دوره ا
 ریتقأث شقیعی داشقت فقراهم کقرد تقا بتوانقد شقاه را تحقت          لاتیو تمقا فیروز شقاه وارد دکقن شقده بقود     

هر چند کقه برخقی محقققان    ( 520:  0390آقامیری، .)و به تشیع متمایل کند قرار دادهی شیعی ها شهیاند
هقایی   و کتیبقه   تزئیناتاعتقاد به تسنن احمد شاه دارند ولی دلایلی هم برای تشیع او وجود دارد از جمله 

گانقه   ، حقاوی نقام فاطمقه و امامقان دوازده     پیقامبر   ها ضمن صققلوات بققر   این کتیبهمقبره احمد شاه است 
 ای به سه خلیفقه نخسقت نگردیقده    هیچ اشاره  این دوره، در آن  در  دیگر  رغم بناهای و علی  است  شیعیان

ی خلفقای راشقدین   ا نامقه اله ولقی اشقاره شقده اثقری از      حتی در دو کتیبه دیگر هم که به نام شاه نعمقت 
: 0321ر رضقوی، اطهق .)نیست که این مسئله در مقبره یک سنی مذهب قابقل ملاحظقه و نقامعمول اسقت    

412-415) 
شقاعر    آذری  ترین ایقن افقراد شقیخ    بسیاری از نزدیکان و ملازمان احقمد اول شقیعه بقودند، معروف

وی . وی است  تشیع  اله نشانه اش بقا خاندان شاه نعمت مشهور ایرانی است که آثار و اشعار او و نیز رابطه
با ایقن افقراد و حمایقت      احمد  رابطه صمیمی .رگاه او بوداول و از مققربان د  احقمد  دربار  یالشعرا ملک
:  0324معصقومی ،  )؛وی اسقت تشقیع    نشانه آنان در مناصب مختلفی یریکارگ دری  از آنقان و نقیز به بی
شقیخ جنیقد سقنی مقذهب      طرفقداران که پیشتر بیان شد سلاطین بهمنی از  طور همان نکهیا گریدو ( 077

أثیر خانواده گیسو دراز که شیعه بودند قرار گرفت و توسط آنها به مقذهب  بودند ولی احمد شاه تحت ت
ی از نظر احمد شقاه معتققدات مقذهبی امقری فقردی بقود و از ایقن رو وی بقا         ول .تشیع گرایش پیدا کرد

 (005:  0353هالیستر، .)کرد یمهوشمندی از سختگیری درباره مذهب اتباع خویش خودداری 
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 یریگ نتیجه
هقا افقزایش یافقت زیقرا      دانستند رونقد مهقاجرت   حکومت بهمنی که خود را از تبار ایرانیان میبا تشکیل 

رسقد ایقن حکومقت نوپقا بقرای       کردند؛ به نظر می پادشاهان بهمنی از این مهاجرین به گرمی استقبال می
ا بقرای  های حکومتش به نیروهایی غیربومی نیاز داشت که این مسئله فرصت مناسبی ر توانمندسازی پایه

واردان دکن مهیا ساخت تا بتوانند در همه ارکان حکومتی بهمنیقان نفقوذ کقرده و ققدرت سیاسقی،       تازه
ایقن افقراد    .های شیعی را بنیقان نهنقد   های حکومت نظامی، اقتصادی و فرهنگی را به دست بگیرند و پایه

زبقان اداری ایقن سلسقله     زبان فارسی نیقز کقه  . های گسترش و نفوذ تشیع را در دکن فراهم کردند زمینه
هقای بسقیاری بقه     ها مورد استفاده قرار گرفت و علما و دانشقمندان کتقاب   شد در همه زمینه محسوب می

زبان فارسی نگاشتند و باعث رشد و شکوفایی فرهنط فارسی شدند البته در این میان صوفیان و بومیقان  
های صوفیان منجر بقه تقرویج زبقان فارسقی      تای بر عهده داشتند؛ تعالیم صوفیانه و فعالی هند نقش عمده

یکقی از   .هقای ارتققاء آن را بقه وجقود آوردنقد      شد و بومیان تحت تأثیر این فرهنط قرار گرفته و زمینه
ترین نتایج حضور و نقش شیعیان در سیاست دکن تأثیرات اجتماعی و فرهنگقی آنهقا بقود آنقان بقه       مهم

زشی و با استفاده از حضور عالمان فضای مناسقبی را بقرای   عنوان مبلغان فرهنگی با ایجاد ملسسات آمو
های ادبی به وجود آوردند تألیفات ارزشمندی که در این دوره به رشته تحریقر درآمدنقد زبقان     حمایت

اسلامی را رقم زدند و زبان فارسی علاوه  -فارسی را به اوج رساندند و رشد و شکوفایی فرهنط ایرانی
رفت عامه مردم نیقز در مکالمقات روزمقره خقود بقه فارسقی        داری به شمار میبر این که زبان رسمی و ا

همچنقین ایقن زبقان مقورد علاققه سقلاطین       . رفقت  گفتند و نشانه بزرگی و افتخار به شقمار مقی   سخن می
پروری آنان، دربارشان را به محل تجمع دانشمندان و ادیبان تبدیل  مسلمان نیز بود و علم دوستی و ادب

نفقوذ زبقان فارسقی و    . رود دوران شکوفایی زبان و ادب فارسی در دکن به شمار می 00و  01قرن  .کرد
حضور تعداد زیادی از ایرانیان در دربار پادشاه قطب شاهی باعث شد تعقداد زیقادی از منقابع ایقن دوره     

فارسقی  گلکنده و حیدرآباد را بقه مراکقز فعقال زبقان      در  به زبان فارسی نوشته شوند و حضور این افراد
رسد ایرانیان و شیعیان مهاجر در سقرزمین جدیقد و در شقرایط پقس از مهقاجرت       به نظر می .تبدیل کرد

های فرهنگی، ادبقی، علمقی و بقا     توانستند به خوبی خود را با شرایط تطبیق دادند آنها توانستند در حوزه
 .دار شوند های را در منطقه دکن عهد های خاص خود در زمینه تجارت نقش ویژه توانمندی
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 0تخصصی مطالعات تاریخی امت اسلامی، سال اول، شماره  -، دو فصل نامه علمیشرقی

، تاریخ روابط خقارجی،  نقش ایرانیان در گسترش حکومت بهمنیان(. 0322.)صادقی علوی، محمود
 40شماره 



 شماره  پنجاه و پنجم  2041، پاییز و زمستان   سال هیجدهم/ مطالعات نقد ادبیدوفصلنامه/// 11

 

، اسقتاد  یهجـر  11و  12اجتماعی شیعیان دکن در قـرن   خیتار(. 0390.)صادقی علوی، محمقود 
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، ترجمقه آزرمیقدخت مشقایخ فریقدونی، تهقران، مرکقز نشقر        تشیع در هند(. 0353.)هالیستر، جان نورمن

 دانشگاهی
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درد نام دیگر )گوستاو یونگ در شعر  واکاوی تطبیقی نقش ناخودآگاه جمعی کارل 
 اثر قیصر امین پور( من است

 
 0علی کشاورز قدیمی
 7مصطفی ملکی

 
 چکیده

کند و این ناخودآگاه است  کرد و نهایتأ سرنوشت او ایفا می ناخودآگاه نقش مهمی در رفتار و عمل در بخش روان انسان،
منفقی و سقایه و پرسقونا بقه طقرز       و   هقای مثبقت   الگوهقا، عققده   ای از کهقن  مجموعقه . بقرد  که بقدانیم مقا را پقیش مقی     آن بی

ارتباط همۀ رفتارهای انسقانی بقا ناخودآگقاه مقورد     . آوری ناخودآگاه  فردی و جمعی بشر را در تسخیر خود دارد شگفت
گشقای ایقن مسقیر بقوده تقا بقا        هقای یونقط راه   در این میان نظریقه  .خیزد شعر از ناخودآگاه بر می. شناسان است اتفاق روان

رد پقور مقو   اثقر قیصقر امقین   « درد نقام دیگقر مقن اسقت    »استفاده از این نظریات بسیاری از رفتارهای ناخودآگاه را در شقعر  
هدف پژوهش بررسی . ای است تحلیلی و به شیوۀ کتابخانه –پژوهش حاضر به روش توصیفی. واکاوی و تحلیل قرار دهد

دهد از میان نظریقات یونقط    های پژوهش نشان می یافته. پور است و تحلیل نقش ناخودآگاه جمعی در این شعر قیصر امین
 . یی داشته استنقش ناخودآگاه جمعی و شخصی در این شعر بسامد بالا

 
 . پور، ناخودآگاه جمعی نظریۀ یونط، درد نام دیگر من است، قیصرامین :هاکلید واژه 
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 مقدمه  -1
وروشقنی،   وغقم، تقاریکی   انسان در گیرودار خیروشر، شقادی . ای از اضداد است دنیا متشکل از مجموعه

جسققم بشققر از او موجققود و روان و  روح . بققه سققوی کمققال در حرکققت اسققت... ومنفققی و انققرژی مثبققت
. ای ساخته است که کشف او برای اندیشمندان در طول تاریخ دشوار و مجهول باقی مانده اسقت  پیچیده

ها برای کقارل   کشف این مباحث و نظریه گاه متوقف نگردید، لذا اگرچه انسان برای شناخت خود هیچ
و گسترش داد و ارتباط تحقیققات و   ای این مباحث را مطالعه او به طرز موشکافانه. گوستاو یونط است

. های بلند او با حقیقت و ماهیت ناخودآگقاه، اندیشقمندان زیقادی را تحقت تقاثیر خقود ققرار داد        اندیشه
رو  برداشقتن از فرافکنقی و کسقب آگقاهی و روبقه      راه نجات بشر را در انکارنکردن خود و دست یونط

رویارویی دردنقا  و ترسقنا  اسقت چقرا کقه      اگرچه به گفتۀ او این . دانست شدن با روح خویش می
شود و بقه همقین دلیقل تقاکنون در حقال انکقار و        کس از دیدن خویشتن واقعی خود خوشحال نمی هیچ

سقان متعقادل و   شقود خقود را بهتقر بشناسقیم و ان     آگاهی از ناخوداگاه مقا سقبب مقی   . فرافکنی بوده است
ه سقرکش و خودسقرخود مسقلط شقویم و بقا      کند بر ناخودآگقا  آگاهی کمک می. تاثیرگذارتری باشیم

که رنج ابدا وجود نداشته باشد چیز ناممکنی است امقا آگقاهی در کقاهش     این. روح خود رویارو شویم
سزایی دارد و اگر این امر در انسان محقق شود، هم فقرد بقا ناخودآگقاه فقردی و هقم       رنج انسان نقش به

طبق این نظریه شعر از ناخودآگقاه  . رکت خواهد کردجامعه با ناخودآگاه جمعی رو به تعالی و کمال ح
تقاثیر نقاخود آگقاه هسقتند و شقعر بقروز ایقن مطلقب در          ها تحت گیرد و همۀ انسان شاعران سرچشمه می
رو شقود کقه ایقن     انسقان بایقد روح خقویش را ملاققات کنقد و بقا خویشقتن روبقه        . زیباترین شکل است

اسقت و راه رسقیدن بشقر بقه کمقال جقز از گقذرگاه         خدا کمقال مطلقق  . رویارویی در شعر متجلی است
. بررسی همۀ کهن الگوها در اشقعار شقاعران کقار دشقواری اسقت     . گذرد خویشتن و آگاهی به آن نمی

ای ناخودآگاه را با زبان تصقویر و نمقاد بقه ظهقور برسقانند و سقبب        توانند به شکل هنرمندانه شاعران می
رون خقود را واکقاوی نماینقد و در حقیققت تنهقایی خقویش       شوند مخاطبان بتوانند با احساس ملیحقی د 

گانه خود با اطرافیقان در ارتبقاط اسقت     تفکر کنند چرا که انسان اگرچه در اجتماع است و با حواس پنج
پقور در   قیصر امقین . اما در حقیقت او در دنیای درون خود تنهاست زیرا که انسان در ذات خود تنهاست

درد و رنج انباشقته و انکقار شقده در ناخودآگقاه جمعقی و شخصقی بشقر اشقاره         طور ویژه به  این شعر به
 .توان آثار محتویات ناخودآگاه جمعی را در شعر او مشاهده کرد طور جامعی می کند و به می
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اثقر قیصقر    درد نقام دیگقر مقن   هدف از پژوهش واکاوی تطبیقی ناخودآگاه جمعی یونط در شقعر  
به این سوال است که نقش ناخودآگاه جمعی یونط در شعر قیصقر   پور است و در جستجوی پاسخ امین
پور چگونه بازتاب داده شده است؟ ضرورت و اهمیت پژوهش در آن است که به عنقوان تحقیققی    امین
واکاوی و دردهای جمعقی  « درد نام دیگر من است»ای نقش ناخودآگاه جمعی یونط در شعر  بینارشته

شناسانه بر ناخودآگاه جمعی و شخصی به روش توصیفی ق تحلیلی بقه    و شخصی خود را با تطبیقی روان
 .کند خواننده ارائه می

 پژوهش ۀپیشین -0

زیادی منتشر شده است اما پژوهشی که بقه صقورت تخصصقی     ها و مقالات دربارۀ یونط تاکنون کتاب
 .سابقه نیستپور پرداخته شده باشد مسبوق به  اثر قیصر امین«نام دیگر من است درد»به شعر 

 :باشند عبارتند از اند و از وجهی مرتبط با پژوهش می هایی که به این موضوع پرداخته اما کتاب
که توسقط مسقعود میربهقا    ( 0399)نوشتۀ فریدا فوردهام شناسی یونگ درآمدی بر روانکتاب 

تشریح نظریقات  طور کلی به  را منتشر کرده است، در این کتاب به ترجمه گردیده و انتشارات جامی آن
تری پرداختقه شقده اسقت و بقر نظریقات یونقط چقون ناخودآگقاه جمعقی و انقواع            یونط به زبان ساده

طقور کلقی پرداختقه شقده اسقت و       آنیما، آنیموس، سایه، پرسونا و آرکی تایپ هقا بقه   الگوها مثال کهن
د بررسقی ققرار   های یونط را دربارۀ تاثیر ناخودآگاه بر شخصیت فردی و سرنوشت جمعی مور دیدگاه
نوشقتۀ   مقدمات روانشناسی یونـگ منبع دوم که به نظریات یونط پرداخته است کتقاب  . داده است
که توسط شهریار شهیدی ترجمه شقده اسقت و انتشقارات    ( 0411)هال، ورنون جی، نوردبی کلوین، اس

ضقمیر پنهقان و   در این کتاب مقدماتی بر نظریات یونط دربارۀ . را منتشر کرده است آینده درخشان آن
گرایی و کهقن  گرایی و برون من ناشناخته و خود ناشناخته و تعیبر رویا و نمادشناسی ناخودآگاه و درون

کقه  ( 0411)نوشقتۀ کقارل یونقط    هـایش  انسان و سمبولسومین منبع، کتاب . الگوها پرداخته است 
در این کتاب به این نظریقه  . را منتشر کرده است توسط محود سلطانیه ترجمه شده و انتشارات جامی آن
گوید پرداخته شده اسقت و در مقورد نمقاد و     که ناخودآگاه جمعی و شخصی با نماد و سمبل سخن می

هقای   های اساطیر باستان تحقیق کرده است و در آن به این موضوع که ما از نیاکان خقود پتانسقیل   سمبل
 .بریم پرداخته است روانی را به میراث می
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بررسی و تطبیق »مقاله  :اند عبارتند از از وجوهی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته و اما مقالاتی که
نوشتۀ عباس گنجعلی و نعمان انقق کقه بقه    « کهن الگوی آنیما در شعر بدرشاکرالسیاب و قیصر امین پور

الگقوی آنیمقا و    در این مقالقه بقه طقور اخقص بقه بررسقی کهقن       . باشد صورت تطبیقی پرداخته است می
تطبیقی آن با توجه به فرهنط متفاوت دو شاعر با نگرشی ویقژه بقر مکتقب آمریکقایی پرداختقه      بررسی 
 .شده است
نوشقتۀ  لقیلا   « بررسقی برخقی از کهقن الگوهقا در شقعر قیصقر امقین پقور        »دومین مقاله تحت عنوان  

ینقه  ماد)کازرونی است که در این پژوهش کهن الگوهقایی چقون آنیمقا     نیا و سید احمد حسینی مختاری
 . عشق مادر مثالی و وطن مورد بررسی قرار گرفته است(  روان
نوشقتۀ حجقازی حمیقده و    « پقور  جلقوه هقای کهقن الگقوی آب در شقعر قیصقر امقین       »سومین مقاله  

مقورد  ... الگوی آب اعم از دریقا، رود، بقاران و   در این پژوهش کهن. مهرآبادی ساغر است نژاد سلیمانی
بررسی اشعار ارتباطی بقین خقدا و آب در ناخودآگقاه شقاعر دیقده شقده        که از. تحلیل قرارگرفته است

 .است
 بحث و بررسی  -3

بقه گسقترش و    7منقدانی چقون کقارل یونقط     ، انقدیش 0بعد از کشف ناخودآگاه توسط زیگموند فروید
های خاص یونط وجقود   از جمله نظریه. های جدیدی در این مبحث پرداختند شرح آن و افزودن نظریه

های روانقی کقه از    او روان آدمی را حامل پتانسیل. ناخودآگاه جمعی در کنار ناخودآگاه شخصی است
در بدو تولد به لقوح سقفید    که فروید انسان را دانست در حالی اجداد ما به ما به میراث گذاشته شده، می

اما یونط این اعتقاد (. 01-22: 0327فروید،: نک)شود  کرد که با تجربۀ زیستۀ بشر نگاشته می تشبیه می
دانست که در ضمیر ناخودآگاه جمعی بشقر   الگوها می ای از کهن او انسان را وارث مجموعه. را نداشت

الگوهقا   ای از کهقن  دآگقاه جمعقی مجموعقه   ناخو. تجمع دارد که در کنش با ناخودآگاه شخصی اسقت 
درمانی نظریه های خود را مبتنی  کاوی و روان گذار روان بنیان 3فروید(. 373: 0411یونط، : نک)است 

فروید اعلام کرد ( 43: 0395کرول و همکاران،: نک)های ناخودآگاه استوار کرد ها و انگیزه بر تعارض
                                                 

1. Sigmunnd Freud 
2. Carl Gostav Jung 

کاوی به عنقوان یقک روش    گذار دانش روان شناس برجسته اتریشی و بنیان عصب( 0939سپتامبر  73 – 0257مة  7) زیگموند فروید. 3
 (.740-747: 0327شولتز،:  .ن)شناسی بود درمانی در روان
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از نظقر فرویقد هقر پدیقدۀ     (. 70: 0325گنجی،: نک)ی نداریم دهیم آگاه ما به همۀ اعمالی که انجام می
بقاقری و  : نقک )افتقد   تقر ناخودآگقاه اسقت اتفقاق مقی      روانی در یک رونقد علیتقی سرسقخت کقه بقیش     

: 0325هورنای،)های عصبی اساساً ناخودآگاه هستند  عوامل، تمایلات و گرایش» (. 70: 0325خسروی،
بگوید که ناخودگاه هنوز جایگقاه چیزهقای زیقادی اسقت کقه      خواست  ها می فروید با این حرف» (. 32

گونقه   ها شقود، چیقزی کقه در حقیققت نیقز ایقن       های جادویی و غیبی از آن ممکن است منجر به ارزیابی
دهنقد   ها جلوه مقی  اند و به آن این بقایای قدیمی یا اشکال کهن الگویی که روی غرایز قرار گرفته. است

بقار کقارل    ضمیر ناخودآگقاه جمعقی را نخسقتین   » (. 55و57: 0399یونط،)« ویژگی اسرارآمیزی دارند
کقه بقرای ضقمیر     یونط گذشته از آن» (. 74: 0325:یونط)« شناسی مطرح کرده است در روان 0یونط

ناخودآگاه و نقش آن در زندگی فرد اهمیتی قائل است که با عقیدۀ فروید کقاملاً تفقاوت دارد، وجقود    
را ناخودآگاه جمعقی یقا ضقمیر ناخودآگقاه      اخودآگاهی انسان قائل است که آنلایۀ دیگری را نیز در ن

« شناسقی یونقط از اهمیقت و اصقالت خاصّقی برخقوردار اسقت        ایقن مفهقوم، در روان  . خواند جمعی می
نامد همان اسقت کقه    چه او صورت مثالی یا الگوی دیرینه می گوید آن یونط می» (. 74: 0325یونط،)

(. 05: 0392یونققط،)« شققناس فرانسققوی تجسققمات جمعققی خوانققده اسققت قققومل ققوی بققرول فیلسققوف و 
گونه که بدن انسقان دارای مجموعقه انقدام مشقتر  فراسقوی هرگونقه تفقاوت نقژادی اسقت، بقه            همان
های فرهنگی و خودآگقاهی اسقت    گونه روان انسان هم دارای یک جوهر مشتر  فراتر از تفاوت همان
کنقد تقا منشقأ رفتقار آدمقی را       شناسقان کمقک مقی    کامل به روانفهم ت» (. 72و75: 0323یونط،: .ن)

به همان شکلی کقه صقاحب الگوهقای    . اند ای از رفتار نیز شده آدمیان دارای الگوهای ویژه. در  کنند
هقای   های قبلقی و سقاخت   تجربه»(. 53: 0327ویتیک،)« اند های جسمی شده منحصر به فردی از ویژگی
« گذارنقد  خوراند در ادراکات بعقدی اثقر مقی    اری قبلی به مانند یک پسهای رفت قبلی ادراکی یا ساخت

آنیموس یا نرینه روان همچون آنیما یا مادینه روان دارای جنبه های مثبت و منفقی  (. 074: 0323فیضی،)
روند و در یک  های فردی فراتر می ها از بستر درآوردن پتانسیل انسان(. 305: 0411یونط،: .ن)است 

گیرنقد و بقدون    ها از ناهشیار جمعی خقود بهقره مقی    گاهی انسان. شوند ی  و ابدی ادغام میفرآیند جهان
الگقو   هقای اصقلی کهقن    کند که از ویژگقی  های عجیب و غریب عمل می که خودشان بدانند به شیوه آن

                                                 
شناسی و ارائة  سوئیس بود که با فعالیتش در روان شناس اهل فیلسوف و روان( 0970ژوئن 7-0255ژوئیة  77)کارل گوستاو یونط . 0

 ( 797: 0325شولتز،:  .ن)شناسی تحلیلی شناخته میشود نظریاتی تحت عنوان  روان
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شققود  الگوهققا سققبب تکامققل مققرد و زن مققی یگققانگی کهققن»(. 014: 0410کمققالی بانیققانی،: نققک)اسققت 
 (.30: 0395نژاد، و علی صرفی،مدبری)
 (:collective unconscious)ناخودآگاه جمعی  -3-1

هقا در هقر کجقای جهقان و در مققاطع تقاریخی و فرهنگقی         هقای مشقتر  انسقان    به استعدادها و ظرفیت
: نک)گردد مختلف که ناشی از ماهیت وجودی و ادرا  آنان در یک موضع مشتر  است اطلاق می

 (.01: 0411: یونط
 : (Archetype) الگوها  کهن -3-0

الگقو نامیقده    چقه در ناهشقیار جمعقی نهفتقه اسقت کهقن       آن. مصالح و مواد ساختمان روان آدمی هسقتند 
 (.00همان، )هاست های فکری بنیادین و مشتر  در روان انسان الگو قالب کهن. شود می
 پور معرفی قیصر امین -3-3

 ۀدامپزشقکی بقه تحصقیل در رشقت     ۀخوزستان بعد از انصراف از رشقت  ۀزاد( 0327 -0332)پور قیصر امین
کقدکنی بقا    نامه خقود بقه راهنمقایی محمدرضقا شقفیعی      زبان و ادبیات فارسی پرداخت و با دفاع از پایان

پقور   امقین . التحصقیل شقد   در مقطقع دکتقرا فقارغ    0323و نوآوری در شعر معاصقر در سقال     عنوان سنت
او در زمینقۀ شقعر نوجقوان هقم     . گاه این نوع شقعر را هقم رد نکقرد    ود و هیچگاه شعر فاقد وزن نسر هیچ

تخصص داشت و علاوه بر سرودن اشعار نو و کلاسیک و انتشار چندین مجموعه، کتقب پژوهشقی نیقز    
ایهقام   ۀمند اسقت و آرایق   پور از حیث بلاغی ارزش شعرهای امین. ای تالیف کرده است در زمینۀ بینارشته

های سبکی و بلاغی شعر کلاسیک و شعر نیمایی را با  او توانسته ویژگی. تری دارد در شعر او نمود بیش
قنبققری، )دردی بققا مققردم توصققیف کققرد  تققوان هققم سققلو  شققعری وی را مققی. شققعرهایش تلفیققق کنققد

 (.71-5: 0394امید،
درد نام دیگر )یونگ در شعر  واکاوی تطبیقی نقش ناخودآگاه جمعی کارل گوستاو -4

 .اثر قیصر امین پور( من است
 (درد نام دیگر من است) 

نعقره  / تقا بقه رشقتۀ سقخن درآورم    / چامقه و چکامقه نیسقتند   / تا ز تن درآورم/ جامه نیستند/ دردهای من
گرچقه مثقل   / دردهای مقن / ستدردهای من نهفتنی/ دردهای من نگفتنی/ تا ز نای جان برآورم/ نیستند

مردمقی کقه رنقط روی     /مردمی که چین پوستینشان/ درد مردم زمانه است/ زمانه نیستدردهای مردم 
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هقای   لحظه/ من ولی تمام استخوان بودنم/ کند هایشان درد می مردمی که جلد کهنۀ شناسنامه/ آستینشان
پناهی دلقم شکسقته    گاه بی تکیه/ های خستۀ غرور من شانه/ انحنای روح من/ کند درد می/ سادۀ سرودنم

/ دردهقای پوسقتی کجقا   / زخم خقورده اسقت  / ام بازوان حس شاعرانه/ ام بهانه های بی کتف گریه/ است
دردهقای بقومی   / دردهقای آشقنا  / پافشاری شگفت دردهاست/ این سماجت عجیب/ درد دوستی کجا؟

/ در دلقم نوشقته اسقت   / حقرف درد را  حقرف / اولین قلم/ دردهای کهنۀ لجوج/ دردهای خانگی/ غریب
/ درد/ پس چگونه سرنوشت خقویش را رهقا کقنم؟   / با گلم سرشته است/ خون درد را/ سرنوشتدست 

تقوی آن جقدا    بقه  هقای تقو   رنط و بوی غنچقه را ز بقرگ  / پس چگونه من/ رنط و بوی غنچه دل است
پقس در  / درد هقم شقنفته اسقت   / درد گفته است/ شعر تازه مرا/ زند ورق دست درد می/ دفتر مرا/ کنم؟

من چگونه خقویش را  / درد، نام دیگر من است/ درد، حرف نیست/ زنم؟ از چه حرف می/ مناین میانه 
 صدا کنم؟
نعره نیسقتند  / سخن درآورم ۀتا به رشت/ چامه و چکامه نیستند/ تا ز تن درآورم/ های من جامه نیستند درد

 ستدردهای من نهفتنی/ دردهای من نگفتنی/ تا ز نای جان برآورم
بودن درد و رنج انسان که انکارناشدنی نیست با سرشت و ناخودآگقاه   شعر به عجیندر این بخش از 
کننقد و گقاه بقه     ها در قسمت ناخودآگاه انسان تجمع می از نظر یونط دردها و رنج. او اشاره شده است

هقا و   دردهقا و عققده  . مگر بقه صقورت رویقا و شقعر بقروز کننقد      . هیچ زبانی قابل بیان و توصیف نیستند
و حتی شقعر تنهقا درصقدی از     یابند الگوی سایه و تمایلات سرکوب شده در ناخودآگاه تجمع می کهن
کند ایقن ظرفیقت را دارد کقه     تواند به تصویر بکشد و چون شعر و رؤیا از زبان نماد استفاده می را می آن

 .ندطور کامل قابل ظهور و بروز نیست گاه به بخشی از ناخودآگاه را نمایان کنند اما هیچ

/ مردمقی کقه چقین پوستینشقان    / درد مردم زمانقه اسقت  / گرچه مثل درد مردم زمانه نیست/ دردهای من
 کند هایشان درد می شناسنامه ۀجلد کهن/ مردمی که رنط روی آستینشان

جقا   در ایقن . نسخه راهنمای روان هر کسی خاص خود اوست و ممکن است مناسب دیگقری نباشقد  
درد او ممکقن اسقت بقا درد دیگقران شقباهت نداشقته باشقد امقا از نظقر          کقه   قیصر ضقمن اشقاره بقه ایقن    

بودن درد شخصقی هقر    ناخودآگاه جمعی اشتراکاتی با درد دیگران دارد و در عین حال علاوه بر عجین
ناخودآگقاه جمعقی نیقز چقون     . شخص به عجین بودن درد مردم و ناخودآگقاه جمعقی هقم اشقاره دارد    

الگوها را در خود دارد و درد و رنج عمومی بشقر   سایۀ پرسونا و کهنای از  ناخودآگاه شخصی مجموعه
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های عجیبقی سقوق داده اسقت و     گاهی ناخودآگاه جمعی بشر را به سمت مهلکه. یابد جا معنا می نیز این
پقس شقناخت   . دهد های بزرگ عالم نیز همین وجود سایه و تلاطم ناخودآگاه جمعی را نشان می جنط

را دارد کقه بقا شقعر     درد شخصی حائز اهمیت است و شاعر ققدرت و توانقایی ایقن   درد جمعی به اندازۀ 
در حقیقت او زبان درد جمعقی بشقر اسقت چقرا     . دردی جمعی را در جامعه گسترش دهد خود حس هم

هقای متفقاوت شقعر     این است که حتی شاعران جهان به زبقان . که شعر متعلق به همه عالم و آدمیان است
 .کنند حرف هم را در  میگویند اما همگی  می

 کند درد می/ لحظه های ساده سرودنم/ ولی من تمام استخوان بودنم
کند و شعر را راهقی بقرای    گرفته از ناخودآگاه است اشاره می که شعر نیز نشات قیصر مستقیمأ به این

و نهادینقه  دانقد و ارتبقاطی بقین درد اسقتخوان سقوز       بروز این دردها و عقده ها و تمایلات نهان شده می
تر از خواستگاه غم و رنقج   اگر بگویم شعر بیش. کند های سرودن برقرار می شده در ناخودآگاه با لحظه

کوشقد ایقن    بشر در ذات خود تنها و مغموم است و همواره مقی . خیزد سخن به گزافه نیست و درد برمی
درد و مقرگ همقواره در   مطلب را به زبان هنر بروز دهد چرا که چیزهقای انکارناپقذیری چقون رنقج و     

گرفتقه   طول تاریخ بشر او را به تفکری عمیق در گذرا بودن این عالم فرو برده است و این غم هم نشأت
 .از همین حقایق و غربت بشر است

هقای   کتقف گریقه  / دلقم شکسقته اسقت     پنقاهی  گقاه بقی   تکیه/ غرور من ۀهای خست شانه/ انحنای روح من
 ام زخم خورده است شاعرانهبازوان حس / ام بهانه بی

های سرکوب شقده در   سازند و قیصر از زخم به عنوان درد و عقده روح و ایگو شخصیت بشر را می
بیند کقه رابطقه تنگقاتنگی بقا شقعر       گوید و زخم را در اعماق خویش می روح و خود در روان سخن می

در حق یک انسان انکار رنقج   بزرگترین ظلم. دهد سرودنش دارد که انحنای روح را در خفا خراش می
کنکقاش در اعمقاق روح بقه انسقان در     . ای برای رشد بشر رنج انکارناپذیر است و چه بسا مرحله. اوست

هیچ هنری به انقدازۀ  . کند و شعر توصیف همین مراحل به زبان هنر است سیر تکامل روحش کمک می
ی از درون است و همه ما در معرض این چون الهام و وح شعر با ناخودآگاه در ارتباط نیست و  شعر هم

الهامات هستیم اما شاعر چونان پیامبر انتخاب شده ایست که قدرت و جسارت نگاشتن این وحقی را بقر   
های شاعران است و شاعری که خود را فقارغ   دردی با هم از رسالت و ایجاد حس هم. صفحه سپید دارد
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معی مقی دانقد در حقیققت رسقالت شقاعری را گقم       از درد مردم به عنوان بخش مهمی از ناخودآگاه ج
 .کرده است

 درد دوستی کجا؟/ دردهای پوستی کجا
تقر   کنقد و درد ناهشقیار را عمیقق    قیصر به تفاوت درد هشیار شخصی و ناهشقیار شخصقی اشقاره مقی    

تر تحت  کند و از دیدگاه یونط هم همین است چرا که دردهای روح ما هستند که ما بیش توصیف می
درد و رنج همواره در طول رشد بشر با او همراه بوده است و بشر در پی کمترکردن . دهند قرار میتأثیر 

هیچ جایگاه تک فازی چون خوشی و خوبی مطلق و بدی مطلق به معنقای واقعقی   . آلام خود بوده است
بقرای   شود همگی نماد و تمثیلقی  ها گفته می کلمه در عالم وجود ندارد و اگر از بهشت و جهنمی سخن

در  بشر از مختصات و موقعیت خقویش در عقالم اسقت بنقابراین وجقود هقر دو سقبب رشقد بشقر در          
عققل و  . عقل و عشقق . چرا که کمال جز پرواز با دوبال نیست. گیرودار خوبی و بدی و خیر و شر است

ابقد ادامقه    دهد و این سیر رشد تا کند و به کمال سوق می عشقی که در بوتۀ خیر و شر انسان را پخته می
 .دارد

دردهقای   /دردهقای بقومی غریقب    /دردهقای آشقنا   /پافشاری شقگفت دردهاسقت   /این سماجت عجیب
 ی لجوجدردهای کهنه /خانگی

های کودکی تا بزرگسقالی   که ممکن است از زخم دردهای بشر او را رها نخواهند کرد و با همه این
ها از  گاه اثرگذاری آن گردند ولی هیچ متقل می برایمان آشنا باشند اما گاه توسط ما سرکوب و به سایه

دهنقد و   شقود خقود را بقروز مقی     رود و هنگامی که راهی برای ارتباط هشیار و ناهشیار ایجاد می بین نمی
تواند از این ارتباط رمزگشایی کند چه بسا که یونقط خقود اعتققاد داشقت      زبان شعر زبانی است که می

 .کنند یهای او را فقط شاعران در  م حرف
پقس  / خون درد را با گلم سرشته اسقت / دست سرنوشت/ در دلم نوشته است/ حرف درد را/ اولین قلم

 چگونه سرنوشت ناگزیر خویش را رها کنم؟
هقای   آید اعتقاد داشت بشر پتانسقیل  یونط برخلاف فروید که معتقد بود بشر با لوح سفید به دنیا می

) الگوهقا هسقتند   تایقپ یقا کهقن    همراه دارد کقه همقان آرکقی   روانی خاص و مشترکی از نیاکان خود به 
شدن گل آدمی را  جا به همین موضوع اشاره دارد و سرشته قیصر در این(.  01-00: 0411یونط،:  .ن

سقازند   کند و چون همین کهن الگوها سرنوشت انسقان را مقی   به عنوان اشترا  روح جمعی بشر یاد می
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وجود ندارد اشقاره دارد در    که راه گریزی از آن داند و  به ابن وشت میاو نیز خود را ناگزیر از این سرن
یعنی همان ملاقات بقا خقودش طبقق نظقر یونقط کقه       . عین حال به رها نکردن این سرنوشت اشاره دارد
 .دانست یونط برای آن شهامتی خاص را لازم می

توی آن جقدا   به های تو رگرنط و بوی غنچه را ز ب/ پس چگونه من/ دل است ۀرنط و بوی غنچ/ درد
 کنم؟

دانست و معتقد بود تا بشر هسقت ایقن    را جز جداناپذیر روان بشر می... ها، سایه و پرسونا و  یونط عقده
کقرد بلکقه    الگوها نگاه نمی طور سیاه و سفید به این کهن  گاه به از طرفی یونط هیچ. کهن الگوها هستند

جا رنج نهفته  گفت همان چیزی که در آن دانست و می میگاهی همین رنج و عقده را موجب رشد بشر 
کنقد کقه گقاهی     و قیصر اشاره مقی ( 011-5: 0411یونط،:  .ن)جا پنهان است است رشد نیز در همان

 .تواند انسان را به تفکر و فردیت و رشد سوق دهد درد چون رنط و بوی گل می
پس ایقن میانقه مقن    / درد هم شنفته است/ مرا درد گفته است ۀشعر تاز/ زند ورق دفتر مرا دست درد می
 زنم؟ از چه حرف می
کند و یونط نیز شقعر را تجلقی    گرفتن شعر از محتویات روان و ناخودآگاه اشاره می قیصر به نشأت

هقای شقعر    شعر زبان نمادهاست و تصویرسقازی . ناخودآگاه بشر به شکل هنرمندانه توصیف کرده است
علقت ارتبقاط برققرار    . تواند ما را در شناخت هر چه بهتر ناخودآگاه خقود یقاری دهقد    یچون رؤیا م هم

توانقد در ناخودآگقاه مخاطقب     که شقعر مقی   ها با شعر نیز ملید همین مطلب است این کردن اغلب انسان
 .نفوذ کند و او را به دنیای درون رهنمون سازد

 را صدا کنم؟ پس چگونه خویش/ درد نام دیگر من است/ درد حرف نیست

کنقد و   بشر همان ناخودآگاه خود است و این ناخودآگاه است که انسان را مدیریت نامحسوسی می
دانقد کقه او در    الگو با وجقود خقود اشقاره دارد و در حقیققت مقی      بودن کهن قیصر در این شعر به عجین

واند تنها بخشقی از  ت حقیقت خود ناخودآگاه اوست چیزی که با هیچ زبانی قابل توصیف نیست شعر می
نمادها و مطالب نمادین ناخودآگاه را به تصویر بکشد و البته هیچ آرامشی بالاتر از این وجود ندارد که 

های ناگفتۀ ناخودآگاه خود را بیان کند و شاعر این قدرت را در خود دارد کقه بتوانقد    بشر بتواند حرف
 .طا کندبا سرایش ضمیر خود آرامشی وصف ناپذیر به انسان ها ع
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 گیری نتیجه
پور به درد و رنقج جمعقی بشقر تاکیقد دارد، در مسقیر       دهد قیصر امین ها در این پژوهش نشان می بررسی
او بقا  . طور کاملی به درد شخصی و ارتباط آن با درد جمعی و ناخودآگاه جمعی پرداختقه اسقت   شعر به

طقور اخقص بقه     کقرده اسقت و بقه   ناخودآگاه شخصی خود با ناخودآگاه جمعی بشریت همزاد پنقداری  
بودن پتانسیل روانی از نیاکان بشر تاکید دارد و با زبان نمقاد کقه همقان زبقان ناخودآگقاه اسقت بقه         ارثی

های این شعر بر محوریت درد و رنقج بشقر چرخیقده     طبق نظریۀ یونط سمبل. تشریح آن پرداخته است
کنقد،   را با زبان تصویر و نماد بیان می آن گیرد محتویات چون شعر نیز از ناخودآگاه سرچشمه می. است

طقور ویقژه بقه مخالفقت بقا       قیصر نیز با زبقان شقعر خقود بقه نققش ناخودآگقاه جمعقی تاکیقد دارد و بقه         
را در شعر خقود   او پذیرفتن رنج بشر و راه کاهش آن. انکارنکردن و فرافکنی نکردن رنج پرداخته است

طور کقه یونقط    او گره خورده با درد جمعی است همانگوید که درد شخصی  رساند و می به ظهور می
تاکید داشت ناخودآگاه جمعی و شخصی در کقنش بقا هقم هسقتند و چقون نظریقه ناخودآگقاه جمعقی         

که شقعر   طبق فرضیه با توجه به این. را در خود دارد خاص کارل یونط است این شعر نماد کاملی از آن
گوید، شقعر   گاه با زبان نماد و سمبل مثل رویا سخن میگیرد و چون ناخودآ از ناخودآگاه سرچشمه می

طقور   پقردازد و در ایقن شقعر بقه     نیز با زبان نماد و سمبل و تصویرسازی به بروز محتویات ناخودآگاه می
ها و محتویات ناخودآگاه جمعی و شخصی با رویکقرد ویقژه و تمرکقز بقر درد و رنقج       اخص به ویژگی
 .بشر پرداخته است
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 چکیده

بقه  هقا در مقتن مقورد نظقر      بینامتنیت، تولید متن از طریق تعامل با متون پیشینیان یا معاصر خود است که مشقارکت آن مقتن  
 ۀتقرین محقققان عرصق    ژرار ژنقت از برجسقته  . گیقرد  صورت مقی  متنی در متن دیگراز ضمنی  غیرصریح و ،صریح صورت
دو  بقا ایقن دیقدگاه   . کنقد  متمرکقز مقی   ،گفتمان روایی طبیعت ای از مطالعات خود را روی  بخش عمده که استبینامتنیت 

به عنقوان  دستورالجمهور شیخ خرقانی و  در جایگاه پیش متنکتاب منازل السائرین انصاری، عوارف المعارف سهروردی 
هقای   دیقدگاه  واکقاوی   تحلیلقی و بقه   ق  تا با روش توصیفی  شده حاضر تلاش ۀمقال. مورد ارزیابی قرار گرفته است پس متن
 بقیش  صاحبان اثقر عرفانی غالب بر شخصیت  ۀتا جنب پرداخته «رضا»و  «صبر»مقام عرفانی  دوپیرامون این چهار اثر عرفانی 

هقا   به توکّل عملی، صبر بر سقختی ابن خرقانی که   گردید  استنتاج  های ایشان چنین از بررسی دیدگاه. پیش آشکارگردد از 
 .به صورت ضمنی و به شیوه وامگیری تفکرات او از آثار قبلی تاثیر پذیرفته است ر اهتمام دارد وبسیارضا به تقدیر الهی و 

 
 .، بینامتنیت، ژرار ژنتابن خرقانیصبر، رضا، : هاهواژ کلید
 

                                                 

 .،تهران،ایراندانشگاه آزاد اسلامی ،دانشجوی دوره دکتری، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکزی -0
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 .  دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران ،استادیار دانشکده زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکزی -3
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 مقدمه -1
ریقزی   هقا آن را پقی    مقتن   ۀمکالمق   منطقق  ۀبینامتنیت اصطلاحی است که ابتدا باختین با مطرح کردن نظری

ادبیات و زبان و نظریه پردازی در  ۀمطالع  برای  بینامتنیت از آن ۀکریستوا علاوه بر وضع واژ سپس ؛کرد
خاصقیت و منطقق گفتگقویی یقا سقویۀ بینقامتنی،       (  075: 0391مطلقق   نقامور )« .این زمینقه اسقتفاده کقرد   

از آدم به بعد دیگر شقیء بقی نقام و یقا     ». توجهی قرار گرفته است ای است که مورد بیشترین بی مشخصه
هققر گفتمققان در بققاب موضققوعی ( 2: 0397تققودوروف، )« .ای بققاقی نمانققده اسققت کلمققۀ اسققتفاده نشققده

تر از آن دربارۀ ایقن موضقوع گفتقه     است که پیشهایی  مشخص، خواه ناخواه در گفتگو با تمامی سخن
هقای متعاققب خقود کقه واکقنش هایشقان را پقیش بینقی کقرده و انتظقار            با تمقام سقخن  »شده و همچنین 

عرفقانی بخقش مهمقی از      نثرهقای   از آنجقا کقه  در مورد متون عرفانی نیز بایقد گفقت   ( همان)« .کشد می
 . بیشتر دارند ۀبه مطالع  نیاز؛ آنها نگاشته شده  هایی که بر نفرامت  تمام  با ؛دهند ادبیات ما را تشکیل می

 دودرمقورد   ابن خرققانی، سقهروردی و انصقاری و سقیرجانی    های  تحلیل دیدگاه و بیان  این مقاله به
تعریقف   در لغقت و اصقطلاح،  « عرفقان »ابتقدا بقه تعریقف    . اسقت    پرداختقه « رضقا »و «  صقبر »مقام عرفانی
بررسقی ایقن چهقار اثقر،     و درنهایت با   پرداخته« رضا»و « صبر» مقام عرفانی دو یمعرف  سپسبینامتنیت و 
 .دیگرد تبیین و رابطۀ بینامتنی بین آنها های عرفانی دیدگاه
 پیشینه تحقیق -1-1

تنهقا چنقد   . های عرفانی این چهار اثر را مقایسه کند صورت نگرفتقه اسقت   تا کنون پژوهشی که دیدگاه
در مقالقۀ سقیر تطقور مفهقوم عرفقانی      ( 0390)زاده  شعبان :مشابه وجود دارد های تحقیق مختصر در زمینه

حال تا قرن هشتم دو اصطلاح حال و مقام را ازدیدگاه عرفان نامدار از ابتدا تا قرن هشتم مقورد بررسقی   
باشقد بقه توضقیح     قرار داده است ولی باتوجه به اینکه آثار بزرگان بسیاری جزو موارد تحقیق ایشان مقی 

. سخنی نگفته است« رضا»و « صبر»صری از تعریف حال و مقام در هر اثر بسنده کرده و از مقامات مخت
بقه   بررسی تطبیقی مقام رضا درمثنوی، چهل حقدیث امقام خمینقی   ای با عنوان  در مقاله( 0395)جعفری 

مقامقات   تا کنقون پژوهشقی کقه بقه بررسقی      .بررسی مقام رضا در این دو اثر و تطبیق آنها پرداخته است
 .عرفانی در چهار اثر موجود در این مقاله اشاره شده صورت نگرفته است
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 مبانی نظری
  نقام علمقی  »: اسقت  علامه دهخدا در تعریف عرفان چنین گفتقه . در لغت به معنای شناختن است :عرفان
 روشقی کقه   از علوم الهی که موضوع آن شناخت حق و اسقماء و صقفات اوسقت و بالجملقه راه و      است
امقا   (ذیقل عرفقان  : ش5035دهخقدا،  )« .نامنقد  انقد عرفقان مقی    کقرده  اله برای شناسائی حقق انتخقاب   اهل

تعریقف  ( 572: ق0471عربقی،   ابقن )« تعالی حق  و شناخت حضرت  خداشناسی  یعنی»دراصطلاح عرفان 
بقه آن  و عمیقق شقود     هرگاه احساسمان نسبت بقه عقایقدمان شقدید   »: گونه است این عرفان نیز از اسیس

 (75: 9035استیس، ) «.عرفان گویند
اصطلاحی کقه ژولیقا کریسقتوا از آن بقه بینقامتنی      . اولین زیرشاخۀ ترامتنیت، بینامتنیت است :بینامتنیت
از . ای از مقتن  کاربرد آگاهانه متنی در متن دیگر، خواه کامقل و خقواه بقه صقورت پقاره     ». کند تعبیر می

از متنی دیگر، سرقت ادبی، اشارات کنایه آمیقز، نققل بقه معنقا در      ها ها و بازگفت دیدگاه ژنت نقل قول
 یهم حضقور »با تعبیری محدودتر از کریستوا، به عنوان »( 371: 0392احمدی، ) «.این دسته جای دارند

در ایقن جقا متنقی    . به صورت نقل قول، انتحال یا سرقت ادبقی و تلمقیح  « ملثرِ دو متن[ حضور مشتر ]
ژنت در توضیحات بسیار مختصر بینامتنیت خود را به سه دسقتۀ بقزرگ   » «.دارد درون متن دیگر حضور

مقا ایقن سقه دسقته را بقا      . صریح و لفظی، کمتر صریح و غیر صریح و بقاز کمتقر صقریح   : کند تقسیم می
« .غیر صریح و پنهان شده، ضقمنی  ؛صریح و اعلام شده: دهیم عناوین زیر مورد بحث مختصری قرار می

 (22: 0391نامور مطلق، )
گفقت    بر  بینامتنی آشکارترین نوع از روابط مبتنی ۀرابط  از  نوع  این :بینامتنیت صریح و اعلام شده 

. شقود   مقی   بقا ارجقاع و بقدون ارجقاع تقسقیم       ققول   ها است که از نظر ژنت، به دو شکل نققل  وگوی متن
تقر در ایقن نقوع     عبقارت روشقن  ه بق . بینامتنیت صریح بیانگر حضور آشکار یک متن در متن دیگر است

بقه همقین دلیقل بقه     . بینامتنیت مولف متن دوم در نظر ندارد مرجع متن خود یعنی متن اول را پنهان کنقد 
ای بینقامتنی   از ایقن منظقر، نققل ققول گونقه     . توان حضور متن دیگقری را در آن مشقاهده کقرد    نوعی می
تقرین   در صقریح تقرین و لفظقی   »: گویقد  یزنقد و مق   ژنت نیز خود نقل قول را مثال می. شود محسوب می

در نقل قول مولف متن دوم بینقامتن را  . است« با گیومه و با یا بدون ارجاع)شکلش عمل سنتی نقل قول 
نققل ققول را   . حضور یک متن دیگقر را در آن مقتن مشقاهده کقرد     توان شکلی که میه کند ب متمایز می

  «.قل قول بدون ارجاع تقسیم نمودتوان به دو دسته بزرگ نقل قول با ارجاع و ن می
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بقه عبقارت   . بیانگر حضور پنهان یک متن در مقتن دیگقر اسقت    :بینامتنیت غیرصریح و پنهان شده
ژنقت در ایقن خصقوص    ... کوشقد تقا مرجقع بینقامتن خقود را پنهقان کنقد        این نوع بینامتنیقت مقی  »دیگر 
رقت است که عاریت بقدون اعقلام،   بینامتنیت در شکل کمتر صریح و غیر رسمی آن همانا س: نویسد می

 (22: همان)« .باشد ولی همچنان لفظی می
مللف متن دوم قصقد پنهقان کقاری بینقامتن خقود را      » ، بینامتنی  ۀدر این نوع از رابط:  ضمنی  بینامتنیت

داد و   تشقخیص   تقوان بینقامتن را   مقی   هقا   با این نشانه  که  برد  هایی را به کار می  نشانه  ندارد و به همین دلیل
گیرد و به دلایلقی و بیشقتر    نمی  انجام  گاه به صورت صریح این عمل هیچ. حتی مرجع آن را نیز شناخت

، بینامتنیت ضقمنی نقه هماننقد بینامتنیقت صقریح       شود بنابراین بسنده می  ضمنی  اشارات  ادبی، به  دلایل  به
  دلیقل   همقین   سعی در پنهان کاری دارد؛ بقه   ریحغیرص  کند و نه همانند بینامتنیت مرجع خود را اعلام می

. شقوند  که نسبت به مقتن اول آگقاهی دارنقد متوجقه بینقامتن مقی        خاصی  نوع بینامتنیت، مخاطبان  این  در
  (22: همان) «.است... ، اشارات، تلمیحات و کنایات  بینامتن  ترین اشکال این نوع مهم

از منتقدان ادبی معاصر فرانسوی است که در زمینۀ نققد زبقان شقناختی، روایقت      ژنتژرار : ژرار ژنت
 او ویراسققتار نشققریۀ». اسققت  ای بققه رشققتۀ تحریققر در آورده آثققار ارزنققده ...شناسققی، بینامتنیققت، سققبک و

‘Poetique’ بقا همقین عنقوان منتشقر کقرده اسقت و       « سوی»ای که انتشارات  است و سرپرست مجموعه
 (312: 0392احمدی، ) «.رین آثار ساختارگرایان در آن منتشر شده استشماری از مهمت
راغقب  ) «.صبر بقه معنی حقبس و در تنگنقا ققرار گقرفتن معنقی شقده اسقت       »در زبان عربی، : مقام صبر
در زبقان فارسقی بقه معنقی شقکیبایی کقردن،       ( 432/4.: ق0404منظقور،   و ابن 454/0:ق0407اصفهانی، 
هایی که از آثقار شقاعران و عارفقان     در شاهد مثال( دهخدا، ذیل صبر. )جزع آمده است  و نقیض  پاییدن
و  0752/7-0759: 0357عفیفقی،  ) «.صبر و ترکیبات آن به معنی شکیبایی و بردباری اسقت » ؛ ذکر شده
 ( 570:  0329سجادی، 

در بقاب    سقراج   ابونصقر ». انقد  مقامقات سقلو  دانسقته     از  عرفقا، صقبر را یکقی   : صبر از نگاه عارفان
 دوازدهم کتاب اللمع، صبر را یکی از کارهای نهانی چون حالات قلب مثل مقامات و احقوال دانسقته و  

دیگر به نقل از ابوبکر واسطی، صبر را یکقی از    جای  رد «.آورده اسقت... آن را در کنار خوف و رجا و
و مقامققات عرفققا شققامل توبققه، »: دهققد دانققد و آن را قبققل از مقققام رضققا و توکققل قققرار مققی  مقامققات مققی

  صقبر را یکقی از  غزالقی  ( 95: همقان )« .اسقت   و ماننقد آن   و توکقل   پرهیزگاری، زهد، فققر، صبر، رضقا 
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و بباید دانست که »: رسد مقام رضا، به مقام صبر می  به  رسیدن  بعد ازداند که سالک  می  سلو   مقامات
و خقوف مققام     خوف  مقام  زهد، مقام توکل درست گرداند و توکل مقام رضا، و رضا مقام صبر و صبر

 (027:  0323غزالی،) «.رجا

الجمهـور، عـوار  المعـار ،     در دسـتور « رضـا »و « صـبر »عرفـانی  مقامـات   بررسی -0
 اررین و السواد و البیاضالس منازل
 بینامتنیت صبر در چهار اثر فوق -0-1

صبری تنها در وصال خداوند جقایز شقمرده شقده اسقت و در      در باب سوم از کتاب دستورالجمهور، بی
شناخت حق تعالی از کسی چون درست آید کقه او بقا   : و نقل است که بایزید گفت»: نویسد باره می این

یعنقی  ]-« ایمان نصفان، نصفه صقبر و نصقفه شقکر   »فرماید  می (ص)حضرت مصطفی. شهوت خود برنیاید
... و حقیقت صبر ثبات باعقث دیقن اسقت   [ نیمه او صبراست و نیمه ی او شکر است: ایمان دو نیمه است

خرققانی،  )«« .هرکس که خدای را شناخت رغبت همه چیزها از او به در رفت جز رغبت به حق تعقالی »
شیخ خرقانی می فرمایقد کقه هقر    . این بند به آن اشاره می کند صبر استآنچه خرقانی در  (053: 0395

کسی که خداوند را بشناسد جز میل به او در همه چیز صبور اسقت و در رابطقه بقا بقی صقبری در برابقر       
  .عشق الهی سهروردی درعوارف المعارف نیز نگاهی مشابه را مطرح می کند

صقبر، نیقک سقتوده اسقت در     »: شود اینچنین بیان می در باب شصتم از عوارف المعارف این دیدگاه
صبر، نیک سقتوده اسقت درهمقه احقوال، الا بقر جمقال       »همه احوال، الا بر جمال جلال حضرت عزت، 
 :جلال حضرت عزّت چنانکه شاعر گوید بیت

 فَققققما الصقققبّر عقققنَ وَجققهٍ جَمقققیله منََحقققتهُُ 
 کقس نیست چققو مقن خسقته و زار افتقاده    

 صققبر رفققته، درد افقققزوده   عشقق آمققده،  
 

 هقققققققققَوایَ ا ذا فققارَققتُقققققهُ بِقجقَمقیقققققله  
 وز کقققردۀ خقققود، زچقشقققم یققار افقققتاده   
 «خققققرجسته، رسقققن گسققققسته، بارافتقققاده 

 (025: 0397سهروردی، )                 
در  تقوان ایقن نکتقه را لحقا  کقرد کقه خرققانی        شقود؛ مقی   در این دو متن، بینامتنیقت ضقمنی دیقده مقی    

المعقارف الهقام گرفتقه اسقت و بقه صقورت بینامتنیقت         دستورالجمهور از ابیات استفاده شده در عقوارف 
 .ضمنی به شیو وامگیری از آن بهره برده است

 : در کتاب منازل السائرین نیز این صبر عاشقانه مطرح شده است
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در مقام خدمت به امید ثقواب  صبر عابدان : اند گفته. با سوز شوق و درد بساز و رابطه را استوار کن»
صقبر دوسقت داران و عاشققان در حقال     . صبر عارفقان در مققام حرمقت بقر آرزوی وصقال اسقت      . است

مشاهدت در وقت تجلی است که دیده در نظاره نگران و دل در دیده حیقران و جقان از دسقت مهقر بقه      
 (015: 0397انصاری، )« .فغان است

صال را مقام صابران معرفی کرده است که بینامتنیت ضقمنی  خواجه عبداله نیز ناصبری در آرزوی و
 .آن مشهود است

در صبر »:  داند در باب پنجم از کتاب دستورالجمهور، خرقانی، صبر و شکر در بلا را، ملازم هم می
الا حسان اَن تعبقد اله کاَنّقک   »فرماید که  تا شریعت می. کردن بر مشقّت طاعت ابتغاء مرضات ربّ است

لاجرم در نماز و اوققات  . در صبر کردن نیز بر بلَا همان حاصل است« .فا ن لم تک تراه، فا نّه یرا تراه، 
اَی صقبراً علقی   « ایّقا  نسقتعین  »اَی شقکراً علقی نعمائقک، و    « ایّا  نعبقد »گوییم که  راز و نیاز این می

« .کقردن بقر بقلای تقو    خقواهم بقرای صقبر     پرستم بر نعمای تو و از تو یقاری مقی   ترا می«  یعنی» -بلائک
 (370: 0395خرقانی، )

 . کند که آنچه نشان ایمان است؛ شکر در نعمت و صبر در بلاست خرقانی بیان می
سهروردی در عوارف المعارف نیز، این نگقاه را دارد و بقا سقخنی از پیقامبر صقبر و شقکر در بقلا را        

 : داند ملازم می
بتلی فصبر واعطی فشکر و ظلم فغفر اولئقک لهقم الا   من ا»:-صلعم-قال رسول اله: قولهم فی الشکُر»

یعنی هرکس که در بلا صابر بود و در نعمقت شقاکر بقود و چقون بقر او ظلقم کننقد؛        « من و هم مهتدون
حقیققت  : گفقت  -رض -و شقیخ  ... از جمله مسعودان و مقبقولان حضقرت عقزّت بقود    . غافر و ساتر بود

بلکقه لقذّت او در   . راحت و شدّت و مکقروه شقاکر باشقد   شکر آنست که هرچه بر او رود از آسایش و 
 (027-025: 0397سهروردی، )« .ضربت بلا بیشتر باشد که در خصب و نعمت

در این بند بینامتنیت ضقمنی  . داند سهروردی نیز صبر در بلا و شکر در نعمت را نشانی از سعادت می
 . شود به صورت وامگیری دیده می

 : شود در بلا مطرح می السائرین نیز صبر در منازل
صبر کردن است در بلاء با در نظر داشقتن پقاداش نیقک و انتظقار آرامقش گشقایش و       : درجۀ سوم»

 ( 017: 0397انصاری، )« .های گذشته ها و با تذکر نعمت سبک شدن آزمایش با شمارش منت
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است؛ دیگقری خطقاب   یکی خطاب به نفس . آیه... یا ایها الذین امنوا اصبروا»: فرماید و در ادامه می
بر : گوید دل را می. بر طاعت و خدمت صبر کن: گوید نفس را می. به دل و سومی خطاب به جان است

 (015: 0397انصاری، )« .بلا و سختی شکیبا باش
کند و در این باب نیز بینامتنیت  خواجه عبداله انصاری نیز به صبر در بلا و شکر در نعمت توصیه می

 . ستضمنی صورت گرفته ا
 :السواد نیز به صبر در بلا و و شکر در نعمت اشاره شده است در بیاض

الصبر ان لایفرق بین حال النعمقه و حقال المحنقت مقع سقکون القنفس و الخقاطر و        : و قال الجریری»
 (733: 0391سیرجانی، )« التصبر هون السکون مع البلاء مع وجدان اثقال المحنه

گقذارد و صقبر    ینمق  بتیحالقت نعمقت و مصق    نیب یروان فرقصبر با آرامش روح و : گفت یریجر
  .با احساس بار بلا است بتیسکون با مص یآسان

السواد نیقز در مقورد صقبر در بقلاء      آنچه مشخص است این است که بینامتنیت ضمنی با کتاب بیاض
 .صورت گرفته است

ن، لانّ ظقاهرهم ظقاهر   الصقبار الشقکور، هقم الفققراء الصقابرو     : و قیقل »: گوید و در جای دیگری می
 (733همان، )« .الصبّر و هم فی الباطن مع الحق علی مقام الشکر

 . سیرجانی به مقام شکرگزار در صبر اشاره دارد که بینامتنیت ضمنی مشهود است
 : نویسد سهروردی در باب پنجاه و نهم در بیان مقامات در رابطه با صبر می

صبری است بر نعمت و صبری اسقت از معصقیت و صقبری     صبر بر انواع است؛: و بباید دانست که»
است بر ضرّاء و صبری است بر سرّاء و صبری است بر محمدت و صبری اسقت بقر خمقول و تواضقع و     

 (027: 0397سهروردی، )« .سختی ها
دانقد بقر گمنقامی و     ها و بر سقتایش را صقبر مقی    ها و شادی سهروردی صبر بر نعمت، گناه، دشواری

 . دهد خواجه عبداله انصاری نیز دیدگاه مشابهی در تعریف صبر ارائه می. داند ها می تواضع و سختی
نهانی و آن نیز از دشوارترین منارل ( ناشکیبایی)مندی، با وجود جزع  صبر حبس نفس است از گله»

درجقۀ  . در طریققِ محبقت و نقاگوارترین در طریقق توحیقد     ( سقبب دوری )عامه را و وحشت انگیزترین 
معصیت است با در نظر داشتن وعدۀ مجازات از روی پایداری و ایمقان و از  ( ارتکاب)صبر از : نخستین

 (017: 0397انصقاری،  )«.روی حذر از جزاء و بهترین آن، صبر از ارتکاب معصیت است؛ از روی حیاء
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منی بقه  در ایقن تطبیقق بینامتنیقت ضق    . کند در این بند خواجه عبداله صبر بر معصیت و گناه را مطرح می
 .شود شیوۀ وامگیری نشان داده می

 .السایرین بینامتنیت ضمنی دارد در جای دیگری این دیدگاه با این بند از تعریف صبر در منازل
با درنظر داشتن پاداش نیک و انتظار آرامش گشقایش  ( آزمایش)صبر کردن است در بلاء : درجۀ سوم»

 (017: 0397انصاری، )«.های گذشته عمتها و با تذکر ن و سبک شدن آزمایش با شمارش منت
المعارف به آن اشاره شده؛ در این قسمت نیز خواجه عبداله انصقاری بقه صقبر     طبق آنچه در عوارف

در بلا با در نظرگرفتن پاداش نیک و انتظار گشایش اشاره شده که به لحا  محتوایی بینامتنیقت ضقمنی   
 .دهد به شیوۀ وام گیری را نشان می

نفس را از مکاره و مناهی بازدارد »: کند باب پنجاه و نهم صبر در طاعت را مطرح می سهروردی در
و او را به قیود عبادات و اوراد در طاعات مقیّد کند و از شیخ و مقتدای خود، قطب عالم بقیقه المشقایخ   

ن سقالک، بایقد کقه در طاعقت چنقدا     : فرمود کقه  سماع دارد که می -قد -زین الدین عبدالسلام کاموی
طاعت جقدا اسقت   : خواهد و همچنین فرمود که صبر کند که صبر از او به فغان آید و از او استغاثت می

صقبر در طاعقت را    (023-027: 0397سهروردی، )« .عرف من عرف و جهل من جهل... و عبادت جدا
ن آمقده  صبری که در آن شناخت وجود دارد و از جهل و نادانی بیقرو . داند صبری بدون فغان و ناله می

 .باشد

 : السائرین نیز مطرح شده است همین دیدگاه در منازل
اسقت بقا پایقداری پقیِ هقم در آن و بقا رعایقت آن از روی        ( فرمانبری)صبر در طاعت : درجۀ دوم»

 (017: 0397انصاری، )« .اخلاص و با بهبود بخشیدن آن از روی علم

ند و بینامتنیت ضقمنی   انصاری بیان میک صبر در طاعت از روی اخلاص و علم نیز را خواجه عبداله
 . دهد به شیوۀ وامگیری را نشان می

 : شود السائرین نیز صبر در بلا مطرح می در منازل
صبر کردن است در بلاء با در نظر داشقتن پقاداش نیقک و انتظقار آرامقش گشقایش و       : درجۀ سوم»

 ( 017همان، )« .های گذشته ها و با تذکر نعمت سبک شدن آزمایش با شمارش منت
 : فرماید و در ادامه می
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یکی خطاب به نفس است؛ دیگری خطاب به دل و سومی خطقاب  . آیه... یا ایها الذین امنوا اصبروا»
بقر بقلا و سقختی شقکیبا     : گویقد  دل را می. بر طاعت و خدمت صبر کن: گوید نفس را می. به جان است

 (015همان، )« .باش
کند و در ایقن بقاب نیقز بینامتنیقت      بلا و شکر در نعمت توصیه می خواجه عبداله انصاری به صبر در

 . ضمنی صورت گرفته است
 :در بیاض السواد نیز به صبر در بلا و و شکر در نعمت اشاره شده است

الصبر ان لایفرق بین حال النعمقه و حقال المحنقت مقع سقکون القنفس و الخقاطر و        : و قال الجریری»
 (733همان، )« ء مع وجدان اثقال المحنهالتصبر هون السکون مع البلا

گقذارد و صقبر    صبر با آرامش روح و روان فرقی بین حالقت نعمقت و مصقیبت نمقی    : جریری گفت
 . آسانی سکون با مصیبت با احساس بار بلا است

السواد نیقز در مقورد صقبر در بقلاء      آنچه مشخص است این است که بینامتنیت ضمنی با کتاب بیاض
 صورت گرفته است

 : گوید و در جای دیگری می
الصبار الشکور، هم الفقراء الصابرون، لانّ ظاهرهم ظاهر الصبّر و هقم فقی البقاطن مقع الحقق      : و قیل»

 (733همان، )« .الشکرعلی مقام 
های گفتقه   در مثال. سیرجانی به مقام شکرگزار در صبر اشاره دارد که بینامتنیت ضمنی مشهود است

درجۀ صبر اشاره دارند که سالک طریق با تمقام وجقود، بقا دل و جقان شقکیبایی      شده هر دو به بالاترین 
کند و راضی به قضقای خداونقد بقی همتاسقت و بقه       شود صبر می کند و بر هرآنچه که بر او وارد می می

 .قول حلاج صبر آن است که دست و پای او ببرند و بر دار آویزند
صقبر را  ای به صبر داشقتند و   ین عارفان نگاه ویژههای آورده شده مشخص است که  ا بر اساس مثال

دانند و معتقدند بدون عنایت و ارادۀ حقق، صقبوری ممکقن نیسقت و از      می انسانهدیه و عنایت الهی به 
رسقیدن بقه مققام صقبر بقدون علقم و       در نظر آنهقا   گیرد شادی به خود می  رنط  صبر  این منظر است که

 .ودش نمی  و در  صبر، محقق   آگقاهی 
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 در چهار اثر فوق« مقام رضا»بینامتنیت  -0-0
رضی یا رضو به معنای تسلیم، خشنودی و برگزیقدن اسقت و در مفهقوم عرفقانی،      ۀریش  رضا در لغت از

  و ققدر   هقای قضقا   برطرف کردن کدورت قلب به مقدرات و دلنشینی و شیرینی و نیز مصقائب و سقختی  
 ۀعقارف بقرای رسقیدن بقه مرحلق     . اند گفته« باب اله الاعظم»، مقام رضا را  عرفان  مشایخ ۀدر عقید. است

  باید از قضا و قدرخداوند نیقز  ؛آن رضایت پروردگار است ۀرضا علاوه بر کوشش بی وقفه که در نتیج
امقر و نهقى   مقام رضا، بالاتر از مقام تسلیم است یعنى بنده نه فقط تسقلیم مققدّرات الهقى و    . باشد  راضی

 . پذیرد مى  را  اوست بلکه در دل نیز به آن راضى است و از سر رضایت آن
 :رضا در نگاه عارفان

  وجقود   در  ای الهقی  دانقد زیقرا عشقق ودیعقه     محبت را رمز رسیدن بقه مققام رضقا مقی      وجود  کاشانی
؛  افتقد   رضقا   ر موضقع مقام رضا است زیرا وقتی افعال همه د ۀمحبت لازم». ها جاری و ساری است انسان

 (721:0327کاشانی،)« .فاعل محبوب بود
دانست و همواره با حضقرت الوهیقت    رابعه، تولد و مرگ را مشیّت پروردگار می  در تذکره الاولیاء

بزرگان چنین گفتنقد کقه رابعقه بقه     ». هیچ نهاد  را  و علایق  درشتی نکرد و در این دنیای پوشالی، تعینّات
هرگز با حق گستاخی نکرد و هیچ نخواست و نگفت که مقرا چنقین دار    رفت و  آخرت  دنیا درآمد و به
 (55: 0327عطّار، )« رسد که ازخلق چیزی خواستی  چه  بدان  و چنین کن تا

شقکر نمقوده اسقت و      از  از دیدگاه عارفان در این عالم، شادی و سرور عارفانقه، آفققرینش را مملقو   
 . نیست  متصور  های دنیوی  دلتنگی  جایی برای
 زارقهق   دققت که صقمقوانقی خقی کققیک ول

  
 اقققیققی اولققققایققققیققققی اولقققایققققیققققاول

 (75:0391مولوی، )                        
 :بینامتنیت مقام رضا در چهار اثر مورد بررسی

 : نویسد گونه می در باب چهارم از کتاب دستور الجمهور در رابطه با رضا این
گفقت کقه مقن از صقفت خقویش      . پرسیدند از بایزید که کمال رضای خدای تعالی از بنده چیست»

چیزی بگویم مرا یاری رضای او تا به حدّی است که اگر بنده را به علیینّ بقرآرد و جاویقدش در آنجقا    
انّ العبقد لایکقاد   : و قیقل . ید به اسفل السافلین فرو برد که من راضی تر باشم از آن بنقده بدارد و مرا جاو

بنده راضی نتواند بود از حضرت حق تعالی مگر پس : یعنی. یرضی عن الحق ال بعد ان یرضی عنه الحق
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از : یعنقی   -قال رضی اله عقنهم و رضقوا عنقه    -عزّ و جلّ –لانّ اله . از آن که راضی شود ازو پروردگار
« .برای آن که خدای تعالی می فرماید که خشنود شد خدای ازیشان و ایشان نیز خشنود شدند از خقدای 

 (724: 0395خرقانی، )
کند و کمال ایمان را خشنودی بنده از  بایزید بسطامی رضای حق را در خشنودی خداوند مطرح می

خقدا بنقده را بقه اسقفل السقافلین هقم بقرد؛ بنقده         کند و اشاره دارد که اگر  خدا و خدا از بنده مطرح می
 .راضی است

گیقری را   المعارف نیز مطرح شده اسقت کقه بینامتنیقت ضقمنی بقه شقیوۀ وام       این دیدگاه در عوارف
 : ایجاد کرده است

هر کس که مقیم بساط رضا شد؛ از حق تعقالی هقیچ چیقز کراهیقت     : گفت -رضی-و مرتضی علی»
 :تندارد و ورد وقتش این بود بی

 فققدای نقام تققققو بقادا دل پققر آتقققش مقققن    
 اگر چه عیش رهی بی تو سخت ناخوش بود

 

 اسقیر یققاد تققو بقققادا تقن سقتقمقکققش مقن    
 «سماع نام تو، خوش کرد عیش ناخوش من

 (025: 0397سهروردی، )                   
در این بخش اشاره دارد که مقام رضا یعنی بنده هیچ ناراحتی از خداوند نداشته باشقد و اشقاره دارد   

 . بینامتنیت ضمنی به شیوۀ وامگیری وجود دارد. عیش ناخوش برای بندۀ راضی خشنود است
 :در باب شصت و یکم عوارف المعارف در مورد رضا اینگونه آمده است

 -ذوالنقون  . کون دل اسقت تحقت جریقان حکقم قضقای آسقمانی      رضا، س: گفت -رحمه -حارث »
 ( 025: سهروردی، همان)« .رضا شادی دل است به تلخی حکم قضا: گفت  -رحمه 

 : شود السائرین به این صورت دیده می این دیدگاه در منازل
 .مَر ناراضی را به سوی خود راهی نگذاشته؛ پس قصد کننده را دخول در رضا شرط است»

از همین رضقا سقخن گقوی و    ( قرآن مجید)رضاست از خدای عزّ و جلّ و آیات تنزیل : مدرجۀ دو
 (001: 0397انصاری، )« .آن رضاست به هر چه قضا رفته و این از اوایل رهنمودی خاصهّ است
دانقد و ایقن ویژگقی را ورود بقه      خواجه عبداله نیز درجۀ دوم رضا را دوست داشتن قضای الهی مقی 

طبق دو مثال آورده شده بندگان خاص نه تنها در برابر تقدیر الهی سر تسقلیم فقرو   . داند اهل خواص می
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جقود دارد و  در این دیدگاه قرابقت محتقوایی و   .آورند بلکه به تلخی حکم الهی راضی و شاد هستند می
 .بینامتنیت ضمنی به شیوۀ وامگیری است

 :نویسد المعارف در مورد رضا می سهروردی در باب شصت و یکم از عوارف

-شقیخ  . راضی نباشد آنکس که در دل او اند  مایه محبقت دنیقا باشقد   : گفت  -رحمه-ابوتراب »
از نور یققین تولقد کنقد و    مقام رضا، آنگه حاصل شود که دل منشرح شود و انشراح دل : گفت  -رحمه

از نور یقین بصیرت  دل تولد کند و از بصیرت دل، رضا و چون محبقت حاصقل شقود؛ هقر فعقل کقه از       
 (025: سهروردی، همان)« .محبوب به وی رسد در موقع رضا و احماد افتد

داند یعنقی در مققام رضقا دل گشایشقی بقه حکقم الهقی دارد و هقر چیقزی کقه از            رضا را در دل می
 . ند رسد عالی استخداو

 : شود السائرین دیده می این دیدگاه در منازل

تر و از هقر چیقز    تر باشد و از هر چیز تعظیم کردنی اینکه خدای عزّ وجل بنده را از هر چیز محبوب»
 (001: 0397انصاری، )« .تر برای طاعت شایسته

 .کند میخواجه عبداله نیز مقام رضا را دوست داشتن قضای الهی معرفی 
 . در این دیدگاه قرابت معنایی وجود دارد و بینامتنیت ضمنی به شیوۀ وامگیری صورت گرفته است

 : نویسد در همان باب شصت و یکم اینگونه می
 :ازین معنی گفته است -قد -و کُلَّ ما فعل المحبوب محبوبً و شیخ نجم الدین»

 اگققققرت رضقققققای دل بققربققایقققد! ای دل
 ن گیری، مگو کز چه سقبب خو: گر گوید

 

 آن بایقققد کقققرد و گقفقققت، کققو فقققرماید  
 «جقققان بقققده، مگقققو کققی بایقققد: ورگویققد
 (025: سهروردی، همان)                 

. هر چه از دوست رسد؛ نیکوست یعنی اگر در مقام رضا خون حکم شقود؛ بنقده بایقد راضقی باشقد     
 .اگر بگوید جان بده، جان باید داد به رضایت

 : کند نگرش را خواجه عبداله نیز مطرح می این
آنگاه بنده نه ناخشنودی و نه خشقنودی را از بهقر خقویش    . رضا است بر رضای خدای: درجۀ سوم»
او را بینگیزد به تر   تحکقم و بقه بریقدن اختیقار و بقه فقرو افکنقدن تمییقز، گرچقه در          ( این حال. )بیند
 (001: 0397انصاری، )« .دوز 
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 .کند بدون تمییز و با داشتن احساس خشنودی خداوند حکم می رضایت بر آنچه
 . ای از بینامتنیت ضمنی به شیوۀ وامگیری است این قرابت معنایی نشانه
ای  های بالا مشخص است در همۀ آثار بالا مقام رضا از اهمیت و جایگقاه ویقژه   همانطور که در مثال

و سقعی بلیق  عارفقان در ممانعقت از گناهقان و       رهایی از علایق دنیوی، سیر و سقلو   .برخوردار است
سالک و رسیدن به مقام رضا است که حاصل آن حیات طیبه کقه بقا     و تزکیه  سببِ تهذیب هوای نفس،

 .ایمان حقیقی و عمل صالح و درآمدن عارف به عالم عنداللّه و حیات حقیقی در محضر خداوند است
از ؛ هقا رضقایت دارد   همان انقدازه کقه در سقختی     به ؛ است  که به مقام رضا رسیده  ، سالک عرفان  در

از بندۀ   پروردگار  شدن  خوشی و راحتی نیز راضی است در نتیجه رضایت پروردگار از سالک و راضی
 .شود خود محقق می

 گیری نتیجه
شود که بخش نورانی وجود آنان اسقت کقه    همواره دری به عالم غیب گشوده می  عارفان  در رؤیای

هقای مقاورایی اسقت کققه از      عرفقانی سرچشقمه زلال اندیشقه     ابیقات .  اسقت   سالکانۀ تیجه تأثیر مراقبدرن
مقام محمود، مقام وجقه اله اسقت   . رضا نایل خواهد شدصبر و به در  مقام سالک واقعی ،  رهگذر آن
 . شوند  این مقام نایلدر دنیا و آخرت به در   (ص) شفاعت کبراى پیامبراکرم  بقا  تقوانند  ها می که انسان

همقه چقون   . ای برخوردارنقد  در هر چهار اثر مورد بررسی مقام صبر و رضقا از اهمیقت و جایگقاه ویقژه    
ای هر چند ناآگاهانه و ضقمنی از عقارف پیشقین خقود تقاثیر       های زنجیری به هم پیوسته و در شیوه رشته

 .پذیرفته است
المعققارف و سققه نمونققه از   نمونققه از عققوارفدو نمونققه از دسققتورالجمهور در موضققوع صققبر بققا دو  

 .گیری داردالسائرین و دو نمونه از بیاض و السواد بینامتنیت ضمنی به شیوۀ وام منازل
السائرین بینامتنیت ضمنی به شقیوۀ   المعارف در موضوع صبر با سه نمونه از منازل دو نمونه از عوارف

 .گیری داردوام
موضوع صبر با دو نمونه از بیاض و السواد بینامتنیقت ضقمنی بقه شقیوۀ     السائرین در  دو نمونه از منازل

 .گیری داردوام
السائرین بینامتنیت ضمنی به شقیوۀ   المعارف در موضوع رضا با سه نمونه از منازل سه نمونه از عوارف

 .وامگیری دارد
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هقای   در واژه در هیچ قسمتی از چهار کتاب مورد نظر به طور صریح و آشکار از بینامتنیقت صقریح   
 .صبر و رضا استفاده نشده است

هقای ورود بقه    توان دریافت که هر چهار عقارف، مقامقات صقبر و رضقا را دروازه     با اندکی تامل می
دانند و بدون صقبر   وادی سیر و سلو  و گذرگاه طی طریق عرفان و رسیدن به مقام اولیای خداوند می

 .و رضا تمکن در هیچ مقامی ممکن نیست
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 پورگفتمانی در اشعار قیصر امین مرگ اندیشی

 
 0پریسا صالحی

 
 چکیده

بیقان  . دانسقت   ها، مکان ها و تنها رقیب زندگیها در تمام زمانتقرین موضوع مشتر  میان انسان مقهمّ  تقوان  می  مرگ را
یقک از شقاعران از ایقن دغدغقه برکنقار      هقیچ . نمایشِ نگرشِ افراد مختلف، به ماهیّت زنقدگی اسقت    نوعی ،ت مرگماهیّ
اخت بهتر و آشنایی با دیدگاه فکری و معرفتقی ایقن شقاعران    لذا پرداختن به تفکراّت ادبا و شعرا، در این باره، در شن.اند نبوده

های تحلیل متقون،  یکی از روش. برای رسیدن به این هدف باید به تحلیل متون و اشعار این شاعران پرداخت .ملثر خواهد بود
ز آنجا که ادبیّقات  ا. پردازندلای اثرش میکه در آن به کشف نگرش نویسنده و شاعر در لابه .تحلیل گفتمان انتقادی است

گیری بسیاری از  در شکل معاصر اتثیر ادبیّأجامعه و ت از ثیرپذیری شعر معاصرأتای دوسویه با هم دارند و و اجتماع رابطه
ی امری اثبات شده است، در این پژوهش برآنیم تا تأثیر جامعقه را در  مقرگ اندیشقی شقاعر و     سیاس –تحولات اجتماعی 

پور مسائل اجتماعی و سیاسقیِ مهقمِ هقر دوره را بقه      از میان شاعران معاصر، قیصر امین. بررسی کنیمبازتاب آن در آثارش 
-صورت صریح و با لحن متناسب در شعرش بیان کرده است و همین موضوع ما را وارد قلمرو تحلیل گفتمان آثارش مقی 

-های مرگدر پی اثبات فراز و نشیبانتقادی  به ترتیب در این پژوهش با به کارگیری سطح تبیین در تحلیل گفتمان. کند
نگرش او به مرگ که نگاه به زندگی را هم در خود رسد به نظر می. اش هستیمهای مختلف شعریاندیشی شاعر در دوره

 .اش تغییر کرده استهای مختلف زندگیدارد، در دوره
 .ادبیات معاصراندیشی، پور، مرگتحلیل گفتمان انتقادی، قیصر امین: کلید واژه
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 مقدمه
هقا، مکقان هقا و تنهقا رقیقب      تقرین موضوع مشتر  میان انسان هقا در تمقام زمقان    مقهمّ  تقوان  می  مرگ را
همقراه  بقه  هقا را   طیقف وسقیعی از پرسقش   آن،  در  تأمل ؛ کهای حتمی و انکارناپذیر پدیده. دانست  زندگی
مواجقه   و یقا بقا چقالش    کنقد مقی  مققعنای زنقدگی را حقل    در مقورد مقرگ،   ها و تفسیرها نقوع پاسقخ. دارد
 بقرای مثقال،   .نمایش نگقرش افقراد مختلقف بقه زنقدگی اسقت        ت مرگ نوعیدر واقع، بیان ماهیّ. سازد می

. کنقد  می  معنا بی  را  زندگی ،شخصی که معتقد به زنقدگی آخقرت نقباشد، چه بسا چنین بیندیشد که مرگ
بقه ایقن   . اند لئعاقبتی قابعد از مرگ  شان،اعتقاد دارند برای اعقمال  معاد  روزدر مقابل، کسانی که به خدا و 

 .هاستبینیها و جهان، مبتنی بر شناخت نگرشتقبیین مرگترتیب، 
تقوان گفقت مقرگ از موضقوعاتی اسقت کقه مقورد توجقه         با نگاهی اجمالی به آثار ادبیاّت فارسی می
یک از ایقن  به استناد آثاری که از آنان برجای مانده است، هیچشاعران و نویسندگان بسیاری واقع شده، و 

ای نقشی بنیقادین  ، در نظام فکری هر شاعر و نویسنده(مرگ اندیشی)نگاه به مرگ. انددغدغه برکنار نبوده
لقذا پقرداختن بقه تفکقراّت ادبقا و      . انقد کند و هر کدام از آنها برخوردهای مختلفی با مقرگ داشقته  ایفا می
. در این باره، در شناخت بهتر و آشنایی با دیدگاه فکری و معرفتی این شاعران مقلثر خواهقد بقود    شاعران،

برای رسقیدن بقه ایقن هقدف بایقد بقه تحلیقل متقون و اشقعار ایقن شقاعران            (21-52: 0397نوروزی ، :کن)
ایقن  . تحلیل متون ادبی از دیرباز رواج داشته و فهقم مقتن ادبقی همقزاد نققد ادبقی بقوده اسقت        . پرداخت
امّقا بقا   . ها، در گذشته، بیشتر در حوزۀ کلمه و جمله و توجه به نکات بلاغی متن ادبی بقوده اسقت  تحلیل

شناسانه، نظریۀ ادبی هم متحقول شقد و تحلیقل متقون ادبقی از       های زبان آغاز قرن بیستم و در اثر پژوهش
شکل گرفت که براساس آن همقه   ای ادبی درنتیجۀ این تحولّ علمی، نظریه. های توصیفی عبور کرد بررسی

دهنقد از جملقه   دهد بلکه بسیاری از عناصر خارج از متن هستند که به متن معنقا مقی   چیز صرفاً در متن ر  نمی
به تعبیری، دیگر در تحلیل یک متن، صرفاً بقا یقک نظقام زبقانی     . مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی
در پقی ایقن تحقول، در نققد     . م گفتمانی تنیده در هم، سرو کار داریقم سادۀ ادبی مواجه نیستیم بلکه با یک نظا
 یو خقارج  یروابقط داخلق   فیتوصق  آن فقۀ یوظگرفقت کقه    شقکل ادبی دانشی به نام دانقش تحلیقل گفتمقان    

نظریّقاتی متفقاوت در بررسقی     .و شرح مظاهر متعدد کاربرد زبان است گوناگونمتن در سطوح  یها ساخت
یکی از رویکردهای تحلیقل   . رۀ معاصر مورد استفادۀ محققان قرار گرفته استو تحلیل متون ادبی در دو

روشقی  این نظرّیقه،  . گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادی است و روش ما در این مقاله مبتنی بر این رویکرد است
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هقای          هقای ایقدئولوژیک شقاعران و نویسقندگان و همچنقین دیقدگاه       کارآمد در تبیین و کشف دیدگاه
 .سیاسی و اجتماعی آنان است
معاصقر بقوده اسقت و در     ۀثیر تحقولات سیاسقی و اجتمقاعی دور   أمعاصر تحت تق  ۀشعر فارسی در دور

. تعامل با این تحولات شکل گرفته است و نظام اندیشگانی شقاعر در آن بقا هنرمنقدی ترسقیم شقده اسقت      
ات فارسقی مخاطقب   در ادبیّق پور از شاعران دوران معاصر است که شقعرش حقدود سقه دهقه      قیصر امین

ات و خصوصقاً  ثیر ادبیّق أجامعقه و تق   از ثیرپذیری شعر معاصقر أاین ت .داشته و مورد اقبال قرار گرفته است
پقور نیقز    در شعر قیصر امین، یسیاس قگیری بسیاری از تحولات اجتماعی   در شکل ،شعر معاصر بر مردم

هقای حقق علیقه     وت و تهیقیج مبقارزان جبهقه   شود، شعر او در هشت سال دفاع مقدّس، سبب دع دیده می
بقردن جریقان اجتمقاعی آن     باطل بود؛ به تعبیری شعر او در دورۀ جنط حکم ابزاری تبلیغی بقرای پقیش  

ت تحلیقل  ظرفیّق  پقور  وجود همین اشعار، شاهدی بر ایقن مدعّاسقت، کقه شقعر امقین     . روزگار بوده است
 ،نگقاه تحلیقل گفتمقان انتققادی     ۀوهش از زاویق ژدر ایقن پق   ،بقر ایقن اسقاس   . استگفتمان انتقادی را دار

-مقی مورد بررسقی ققرار    شاعرکشف و شناسایی مرگ اندیشی در جهت  پور اشعار قیصر امین ۀمای درون
 .دهیم

 پیشینۀ پژوهش و وجه ممیّز این تحقیق
گفتمقان  هایی که دربارۀ تحلیقل   در بخش اولّ، پژوهش: شود پیشینه در این پژوهش به سه بخش تقسیم می

بینقی شقاعر در شقعرش،     انتقادی متون ادبی معاصر فارسی صورت گرفته و در آنها بررسقی و تبیقین جهقان   
های ادبی، اجتماعی، و سیاسقی آثقار قیصقر     نظر بوده است، در بخش دوم، تحقیقاتی که دربارۀ جنبه مطمح
اندیشقی در  نقۀ مقرگ  هقایی کقه در زمی  گرفته، بررسی شده است و در بخش سوم پژوهش پور صورت امین

 آثار شاعران کار شده است
هقای ادبقی فارسقی، چنقدین پقژوهش در       دادن آن بقه مقتن   در زمینۀ تحلیل گفتمان انتقادی و تعمقیم  -الف
 : ثمر رسیده است نامه و مقاله به های گوناگون کتاب، پایان قالب

دیدگاه روایقی در سقه داسقتان    بررسی »نامۀ کارشناسی ارشد خود تحت عنوان  در پایان( 0320)علوی 
از دانشگاه تهران، چند داستان کوتاه صقادق چوبقک را از نظرگقاه گفتمقان روایقی راجقر       « صادق چوبک

نگری زمان از نظر ژرار ژنقت، مقورد    نگری و آینده فاولر و همچنین بررسی کاربرد زمان و توجه به گذشته
رآن بوده تا با استفاده از شیوۀ تحلیل گفتمان انتققادی و  نامه نویسنده ب در این پایان. برررسی قرار داده است
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بینقی نویسقنده    ها استفاده شده است، معانی مختلف داستان را کشف کند و جهان نوع روایتی که در داستان
 بقود  یکق تحلیل گفتمان انتققادی ی »نامۀ خود تحت عنوان  در پایان( 0327)ربانی . را در هر داستان بیان کند

را از دیدگاه تحلیل گفتمان انتققادی و   نبود یکی بود یکیهای کوتاه مجموعۀ  داستان« الزادهجم نبود یکی
رویکرد نورمن فرکلاف مورد بررسی و تحلیل ققرار داده اسقت و سقعی بقر آن داشقته تقا بقا روش تحلیقل         

ررسقی تحلیقل   نویسقنده فصقلی را بقه ب   . بینی او را تبیقین کنقد   های نویسنده و جهان گفتمان انتقادی، دیدگاه
گفتمان، رویکردهای گفتمان، و چگونگی گذر تحلیل گفتمان به تحلیل گفتمان انتققادی اختصقاص داده   

نامه رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فقرکلاف مقورد بررسقی ققرار داده شقده       فصل سوم پایان. است
و بخقش دوم بررسقی    فصل چهارم این پژوهش در بخش اول، شرح زندگی جمالزاده و آثار اوست. است

گرچه این تحقیق از این نظر کقاری بقدیع و   . است نبود یکی بود یکیهای کوتاه مجموعۀ  و تحلیل داستان
خقوبی صقورت نگرفتقه     های کوتاه نویسنده است؛ ولی این کار به رویکردی تازه در توجه به تحلیل داستان

هقای   تحلیقل هقر کقدام از داسقتان    . ر استها بسیار مختص است؛ کار از نظر ارزش کمی و کیفی در داستان
محسقن  . گقویی اسقت   کوتاه در یک صحفه و گاه در نصف صقفحه صقورت گرفتقه اسقت و بیشقتر کلقی      

از دیقدگاه تحلیقل گفتمقان     شقاهنامه پردازی زنان در  تأثیر سخن»نامۀ خود دربارۀ  در پایان( 0327)طاهری 
ضمن تعریف گفتمان و رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی، خیلی مختصر بخشقی را بقه بررسقی    « انتقادی

در بخش بعدی، نویسنده با توجه به نظریّقات مختلقف دربقارۀ زنقان،     . گفتمان فوکو و نقد نو پرداخته است
ایقن پقژوهش خیلقی    . ی و تحلیل کرده اسقت بررس شاهنامه های چگونگی نقش زنان را در حوادث داستان

ای مقتقن بقه دسقت نقداده اسقت و گویقا        های مختلف را بررسی کرده است و در آخر نتیجه مختصر بخش
. ، این موضقوع بیقان شقده اسقت    شاهنامه فقط هدف معرفی خوانشی جدید در متن بود که با بحث زنان در

تحلیل گفتمان انتقادی صورت گرفته است؛ امقا در همقۀ   های ادبی به شیوۀ  مقالاتی نیز در زمینۀ تحلیل متن
ها هستند و کمتقر بقه روابقط ایقدئولوژی و ققدرت در       های زبانی این متن این آثار بیشتر در پی کشف جنبه

 .اند آثار ادبی پرداخته
نامقۀ   از دانشقگاه تربیقت مقدرس در پایقان    ( 0320) ممیشویچمعمر : پور و آثارش در زمینۀ قیصر امین -ب
بقا  : گویقد  می« پور، علی موسوی گرمارودی و فاطمه راکعی بررسی مفهوم آزادی در اشعار قیصر امین»

در شقعر قیصقر   . گذر زمان آزادی معنایی درونقی پیقدا کقرد کقه تقا نهضقت مشقروطه اسقتمرار داشقت         
پور، علی موسوی گرمارودی و فاطمه راکعی آزادی هم به معنای اجتماعی و هم بقه معنقای فقردی     امین
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اشعار آنان با هویت دینی و اسلامی یعنی خاسقتگاه آزادی درنظقر    تلقی آزادی در. کار رفته است هآن ب
خقود در مقطقع   نامقۀ   در پایقان  پیام نقور، واحقد تهقران   از دانشگاه ( 0325) میریافسانه . آنان اسلام است
 جمقاران انقور  . پقردازد  مقی  پقور  بررسی و نقد ساختاری مجموعقه اشقعار قیصقر امقین    به کارشناسی ارشد 

هقای تصویرسقازی در شقعر چهقارتن از شقاعران بعقد از انققلاب         شقیوه »ای بقا عنقوان    نامه در پایان( 0355)
در اشعار چهار نفر از شقاعران  « (یوسفعلی میرشکا ، احمد عزیزی ،علیرضا قزوه، پور قیصر امین)اسلامی 
هقا در   ها پیش از انقلاب پنجاه و هفت بوده، اما اوج بلوغ و یا به تعبیری کمال شعری آن شروع کار آن که
سیاسقی و اعتققادی را در   ی هقا  گقرایش  او سقعی کقرده،  .اسقت، پرداختقه اسقت   هقای بعقد از انققلاب     سقال 
بقاب آشقنایی در    زود به بحث اصقلی، مختصقری ا  در هر بخش قبل از ور. ددخالت نده یشها گیری نتیجه

بررسقی و تحلیقل سقبک    نامۀ خود به  ، در پایان(0325) نوابیحکیمه  .است  موضوع آن بخش توضیح داده
پقور، منصقور    قیصر امقین : کید بر سه شاعرأبا ت 0372تا  0355و مضامین رباعیات شاعران مشهور معاصر از 

.  اسقت ها و مقالات دیگری نیز با ایقن موضقوع پرداختقه شده    نامه پایان. پراخته است اوجی و حسن حسینی
سقه صقدا، سقه رنقط، سقه      »اشاره کقرد بقا عنقوان     ( 0325)از بین این مقالات باید به مقالۀ محمود فتوحی 

یدی به شقعر قیصقر   که در ادب پژوهی چاپ شده و از این نظر که نگاه جد« سبک در شعر قیصر امین پور
  .های دیگر صرف نظر کردیم به جهت اطالۀ کلام از آوردن مثال .آیددارد، مقالۀ مهمی به شمار می

سقیمای  »نامه خقود بقا عنقوان   در پایان( 0391)فرهاد محمدی: در زمینۀ مرگ اندیشی در اشعار شاعران -ج
-شقعر شقاعران کلاسقیک مقی    به بررسی پدیقدۀ مقرگ در   « های خراسانی، عراقی، هندیمرگ در سبک

رسد که که مرگ در نظ آنان همقان مفهقوم و معنقایی را دارد کقه دیقن      پردازد و در آخر به این نتیجه می
ای نامقه در بین شاعران معاصر هم پایقان . گرددبینی دینی شاعران برمیبیان داشته است و این مسأله به جهان

. گاه بین المللی امام خمینی قزوین انجقام گرفتقه اسقت   در دانش« مرگ اندیشی در شعر شاملو»تحت عنوان 
ای انجقام شقده اسقت کقه بیشقتر آنهقا در مقورد مقرگ در         در این زمینه در قالب مقاله هم کارهای ارزنقده 

هقا بیشقتر توصقیفی هسقتند نقه      اما به دلیل مجال انقد  در مقالقه، ایقن پقژوهش    . دیدگاه خیام و مولاناست
 .لیاّت بسنده شده استتحلیلی، و در آنها به ذکر ک

پقور بقه مقرگ از منظقر تحلیقل      این تحقیق با شیوۀ تحلیل کلام انتقادی سقعی در کشقف نگقرش امقین    
. او باشقد  و فکری های پنهان آثار شعری تواند آغازی برای آشکار شدن جنبه گفتمان انتقادی دارد، که می

پور و مرگ در دیدگاهش از ایقن منظقر نگریسقته نشقده اسقت،      از آنجایی که تا کنون به اشعار قیصر امین
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 .رسد می نظر دادن این تحقیق هم جدید و هم ضروری به انجام
 شناسی و چهارچوب نظری پژوهش روش

تحلیل گفتمان انتقادی رویکردی جدید و نو از تحلیل گفتمان است، نقوعی پقژوهش گفتمقانی کقه وجقه      
آید، در درجۀ اول به مسئلۀ سوء استفاده از ققدرت،   برمی« انتقادی»فظ همچنان که از ل. شناختی دارد جامعه

شقدن   ایقن دیقدگاه بقه سقاخته    . پقردازد  سلطه، نابرابری و بازتولید و مقاومت در برابقر ققدرت در متقون مقی    
هقای زبقان و بازتولیقد     ها در چهارچوب زبان، کشف خصقایص ایقدئولوژیک و سیاسقی، کاربسقت     هویتّ

نگاهی تحلیلی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان، با تکیه بر تحلیقل مقتن، و   . داردروابط قدرت توجه 
شناسقی، تحلیقل    در ایقن تحقیقق مبنقای روش   . شناسی اسقت  شناسی و جامعه پژوهشی تجربی در حیطۀ زبان

رو با اشاره به روش فرکلاف و بررسی مدل تحلیلی او مبنقای   گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف است، از این
های شقاخص در زمینقۀ تحلیقل گفتمقان      یکی از شخصیتّ« نورمن فرکلاف». شود روش تحقیق بررسی می

 . انتقادی است
شناسقی انتققادی    که مطالعات اولیهّ در حقوزۀ زبقان  »: کند این است موضوع دیگر که فرکلاف ارائه می

. گرایی و لغوی بوده و توجهّی بسیار کمقی بقه تحلیقل بینقامتنی متقون شقده اسقت        تحلیلبیشتر حول محور 
هقای سقطح بقالاتر از     شناختی تمرکز زیادی بر روی اجزای جمله دارد؛ در حالی که به سقازمان  تحلیل زبان
 (.72: 0359فرکلاف، )« توجه است کلّ متن بی
پردازد؛ بلکقه افقراد و    ا به بررسی ساختار زبان نمیتحلیل گفتمان انتقادی تنه»طور خلاصه باید گفت  به

لقذا در  . دهقد  هایی گوناگون برای معناپردازی در متن دارند، نیز مورد بررسی قرار می نهادهایی را که شیوه
چهارچوب تحلیل گفتمان انتقادی، گفتمان کقاوی تجزیقه و تحلیقل سقاختارها و معناهقایی اسقت کقه بقار         

تقوان گفقت    در چهارچوب تحلیل گفتمان انتقادی می(. 070-071: 0327یک، مکار)« ایدئولوژیک دارند
رود و تفسقیری اجتمقاعی و    شناسی انتقادی از صرف تلاش برای بازیابی توصقیفی معنقا فراتقر مقی     که زبان

کننقد تقا بقه     ای پنهانی عمل می گونه هایی که اغلب به شیوه. دهد دست می های تکونّ معنا به سیاسی از شیوه
 .ایدئولوژی خاص تفوقّ ببخشدیک 

شناسقی در یقک    شقود علقوم اجتمقاعی و زبقان     تحلیل گفتمان انتقادی باعث مقی »از دیدگاه فرکلاف، 
 یاز تعقداد  فقرکلاف ( 4: 0359فقرکلاف،  )« دیگر جمقع شقوند   چهارچوب نظری و تحلیلی واحد در یک

 یگرامشق  یمفهقوم نظقم گفتمقان فوکقو، مفهقوم هژمقون       ازجملقه  یاجتمقاع  یانتققاد  پردازان هینظر میمفاه»
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 و زبقان  راتییتغ در نهفته یتوجهّ قابل مقدار به را یاجتماع و یاقتصاد راتییتغ شۀیر و است کرده استفاده
 (003: همان) «.دانند یم گفتمان

 :دهد فرکلاف تحلیل گفتمان را در سه سطح توصیف، تفسیر، و تبیین مورد بررسی قرار می
 .اول، گفتمان به مثابۀ متن ق سطح

 .ق سطح دوم، گفتمان به مثابۀ تعامل بین فرایند تولید و تفسیر متن
 (55: همان. )ق سطح سوم که سطح کلان است، گفتمان به مثابۀ زمینه

در سه سطح توصیف، تفسقیر و  ( متن، تعامل بین مرحله تولید و تفسیر و زمینۀ اجتماعی)این سه مرحله 
شناسی گفتمان فارغ از نقش زمینقه   های زبان مرحلۀ توصیف به تحلیل مقوله. شود تحلیل میتبیین بررسی و 

شقود،   مرحلۀ تفسیر روابط موجود بقین رونقدهایی کقه باعقث تولیقد و در  ایقن گفتمقان مقی        . پردازد می
بررسقی  مرحلۀ تبیقین بقه   . پردازد و دانش زمینۀ تولید متن و نسبت گفتمان با ساختارهای اجتماعی است می

 .پردازد منزلۀ جزئی از روند مبارزۀ اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت می گفتمان به
 سطح توصیف -الف

مجموعقۀ  . گیقرد  ها و زمینه و شرایط اجتماعی مورد بررسی قرار مقی  در این مرحله، متن جدای از سایر متن
هقایی خقاص از میقان     انتخقاب منزلقۀ   توانقد بقه   شقود، مقی   ای که در یک متن یافت مقی  های صوری ویژگی
 . کند ها استفاده می های مربوط به واژگان و دستور موجود تلقّی شود که متن از آن گزینه
 سطح تفسیر -ب

.  شقود  دهقد، تولیقد و تفسقیر مقی     های متن ارزش می هایی که به ویژگی جا متون براساس پیش فرض در این
« رود کار مقی  مفسرّ است، که در تفسیر متن به( ای ش زمینهدان)تفسیرها ترکیبی از محتویاّت متن و ذهنیتّ »
هقای پیشقین    های بینامتنی، بر آگقاهی  از نظر فرکلاف قلمروهای تفسیر زمینۀ متن، مانند زمینه (.705: همان)

سقازد کقه    درواقع، مرحلۀ تفسیر روشقن مقی  . های اجتماعی و کنش متقابل تاریخی منطبق است از قبیل نظم
روشقنی بیقان    چه را برای مشارکین امری تلویحی بقوده، بقه   درحقیقت آن. مان مستقل نیستندفاعلان در گفت

 .کند می
 سطح تبیین -ج

در این مرحله محقق به تحلیل متن به منزلقۀ جزئقی از رونقد مبقارزۀ اجتمقاعی در ظقرف مناسقبات ققدرت         
هقدف از مرحلقۀ   »توان از مرحلۀ تفسیر به مرحلۀ تبیین با توجه به ایقن نکتقه گقذر کقرد کقه       می. پردازد می
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تبیقین، گفتمقان را بقه عنقوان کقنش      . تبیین، توصیف گفتمان به عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی اسقت 
. بخشقد  دهد که چگونه ساختارهای اجتماعی، گفتمقان را جهقت مقی    کند و نشان می اجتماعی توصیف می

کند که باید به سقطوح توصقیفی    مثابۀ یک بُعد ضروری معرفی می تحلیل گفتمان انتقادی، سطح تبیین را به
تولید یا تقویت یک ایقدئولوژی خقاص در گفتمقان در ایقن سقطح مشقخص       . تحلیل گفتمان اضافه گردد

تحلیقل  کقه  از ایقن طریقق اسقت    . بینی سطح تبیین اسقت  گاه تصویرسازی جهان ترین تجلی شود و اصلیمی
  . ها در متون تأکید دارد بینی ها و جهان گفتمان انتقادی بر کشف ایدئولوژی

در بررسی اشعار قیصر در مرحلقۀ توصقیف،   . این سه سطح در اشعار قیصر امین پور کاملاً مشهود است
ژیک واژگان استفاده شده اسقت، کقه بقه لحقا  ایقدئولو     « آیی هم»و « نشینی هم»در متن اشعار، از تکنیک 
کقار گرفتقه    دیگقر بقه   همچنین در بافت کلام در هماهنگی کامل بقا یقک  . دهد طرحی خاصّ را به شعر می

توان گفت بافت کلام و معنای مورد نظر از آن، از طریق فرایند انتخاب واژگان و  طور کلی می اند و به شده
هقا، بقا    ای مقتن  یا دانش زمینقه پورسطح تفسیر  در شعر قیصر امین. شود دیگر حاصل می ها با یک ترکیب آن
او اسققطوره را در شققعر آورده و بققا مقایسققه بققا زمققان حققال جنبققۀ . خققورد هققای تققاریخی پیونققد مققی گذشققته

کند، همچنین استفاده از واژگان با مفقاهیم دینقی و مقذهبی نیقز از مقواردی       ایدئولوژیک آن را برجسته می
هقای پنهقان اشقعار     هقای مختلقف بقر لایقه     ر زمینقه این مقوارد د . است که در سطح تفسیر قابل بررسی است

پور با بازگشت به آئین اساطیری و ایرانقی و ققرار دادن واژگقان مقذهبی در تناسقب بقا ایقن         امین. افزاید می
 .کردن هویتّ ایرانی ق اسلامی است مفاهیم، به دنبال برجسته

ق سیاسقی موجقود در کشقور      هقای اجتمقاعی   در مرحلۀ تبیین محققّ به دنبال یک فضای کلی از جریان
پقور ضقمن رعایقت ترفنقدهای هنقری و ادبقی بقه         امقین . کنقد  پور نمود پیقدا مقی   است که در شعرهای امین

از طریققق بررسققی ایققن . هققا و مسققائل اجتمققاعی و مققذهبی و ملّققی نیققز توجققه داشققته اسققت  گسققترش ارزش
در همقین  . نگقاه او نیقز پرداخقت   توان به دستگاه فکری او و بررسی  های اندیشگانی در شعرش، می جریان

توان به دیدگاه قیصر در مورد مرگ رسید و در ایقن پقژوهش بقه ایقن سقطح از تحلیقل       سطح است که می
پقور در بافقت فرهنگقی و    برای رسیدن به ایقن هقدف، ابتقدا بایقد بقه موقعیّقت امقین       . شودگفتمان توجه می

 . سیاسی روزگارش نگاهی بیندازیم
 و در بافت فرهنگی و سیاسی روزگارشپور و موقعیتّ ا امین

تحصققیلات دبسققتانی را در همققان روسققتا و . در گتونققد زاده شققد 0335 قیصققر امققین پققور، دراردیبهشققت
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امّقا،  . شدن در رشتۀ دامپزشکی بقه تهقران آمقد    به دنبال پذیرفته. تحصیلات دبیرستانی را در دزفول گذراند
آن را هقم  . نویسقی کقرد   داد و در رشته علوم اجتمقاعی نقام  سال بعد از ادامۀ تحصیل در این رشته انصراف 

بقا جمعقی از   : کاره گذاشت و خارج از محیط دانشگاهی به فعالیتّ فرهنگی دلخواه خود سقرگرم شقد   نیمه
، دبیقر صقفحۀ شقعر    0371سقپس، در  . فکرانش، در تشکیل حوزۀ اندیشه و هنقر اسقلامی سقهیم گشقت     هم
و  صقبح  تنفس: ، دو دفتر شعر منتشر کرد0373در . ین سمت باقی مانددر ا 0350شد و تا  سروشنامۀ  هفته
این بار بقه رشقتۀ زبقان و ادبیقات     : در همین سال به دانشگاه بازگشت(. ها مجموعه رباعی) آفتاب کوچۀ در

و  پرانتقز  در طوفقان ای از نثر ادبی به نقام   مجموعه. فارسی در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
پقور ایّقامی    بقرای امقین   0377سقال  . منتشر کقرد  0375را در  دهم روز ظهرای برای نوجوانان به نام  نظومهم

مقطعی که او را از دنیقای قبلقی جقدا کقرد و بقه دنیقای دیگقری، دنیقای بقازبینی و بازشقکافی           . پرتنش بود
کمقی  . ی بیقرون آمقد  از حوزۀ هنری سقازمان تبلیغقات اسقلام   . تفکرات گذشته و انتخاب مسیری نو رساند

هقای   سقال . شد و درضمن، به تدریس در دانشگاه الزهقرا پرداخقت   نوجوان سروش، سردبیر 0375بعد، در 
فکقرانش کقه از    ، بقا جمعقی از هقم   0372های دیگقر دیقدن بقود، در     پور سال پایانی دهۀ شصت، برای امین

 مثقل  چشقمه،  مثلاندازی، و  ن را راهحوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی کنار کشیده بودند، دفتر شعر جوا
، تحصیل در مقطع دکتری در رشقتۀ زبقان و ادبیقات فارسقی را     0379در . را برای نوجوانان منتشر کرد رود

آید تقارن بلقوغ اجتمقاعی او بقا     چشم می چه بیشتر به با مرور زندگی قیصر آن. در دانشگاه تهران آغاز کرد
های انققلاب را در گتونقد و دزفقول     قیصر اولین جرقه. زی آن بودهای انقلاب اسلامی و سپس پیرو جریان

هایی که مشغول گرفتن دیپلم در این ولایت بود، بقا جریقان انققلاب و پیقروزی      دنبال نمود و در همان سال
 . آن همراه شد و از این فضا تأثیر پذیرفت

. تجربیاّت بسیاری را دربرداشقت های ابتدایی تا میانۀ دهۀ شصت برای قیصر و همفکرانش  عبور از سال
سو التهابات دانشجویی و شرایط خاص انقلاب را از نزدیک لمس کرده بود و از دیگر سو خقود   او از یک

به عنوان دانشجویی مبارز و شاعری برخاسته از متن انقلاب، تحلیل خاص خود را از آن داشت و براسقاس  
این تحلیل گقاهی او را تقا   . های اجتماعی خود بود نقشهمین تحلیل و برداشت ذهنی و عینی خود، ایفاگر 

بخشقی کقه مقثلاً تئقوری تعطیلقی       داد و گاهی او را بقه عنقوان فکقر جریقان     مرز یک نگهبان ساده تقلیل می
هقای   گونقاگونی اتفاّققات اجتمقاعی سقال    . دهد کند ارتقا می دانشگاه را پیش از انقلاب فرهنگی مطرح می

گیقری ققرار داشقتند،     ی این آشفتگی برای نسل جوان آن، کقه در حقوزۀ تصقمیم   ها اولّ انقلاب و جذابیتّ
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هقای   باعث شد تا قیصر و دوستانش از همقان ابتقدای آشقنایی و در ضقمن جلسقات ادبقی خقود، خواسقت        
های مذهبی را مطرح و ترویج نمایند و در آثار خود از آن دفاع کنند و در همین جلسقات   انقلابی و تئوری
با شروع جنط تحمیلی، شقرایط اجتمقاعی تغییقرات محسوسقی     . اعرانی را نیز پرورش دهندهنرجویان و ش

قیصقر  . پیدا کرد و شاعرانی که با انقلاب متولقد شقده بودنقد، بقا اعتققاد بیشقتری بقه ایقن مقولقه پرداختنقد          
ت تقری در حقوزۀ ادبیقا    رنقط  خوزستانی بود و طبیعتاً با وقوع جنط در جغرافیقای زادگقاه او، حضقور پقر    

هقا   بقه روی زبقان  « شعری برای جنط»در همین شرایط بود که نام قیصر با شعر . رفت جنط از او انتظار می
های ناگزیر آن را در فضقایی کقاملاً نوسقتالژیک مطقرح نمقود؛       شعری که حقیقت جنط و خشونت. افتاد

 (57 -41: 0393جعفری،.  .ر).شاعر آن با اسلحۀ شعر به میدان جنط آمده بود
 پور قیصر امینآثار  معرفی

ناگهقان،   یهقا  نقه یآفتاب آغاز شد و با تنفس صبح، آ ۀکوچ در ۀپور با مجموع های قیصر امین  انتشار کتاب
جز پنج دفتقر شقعری کقه معرفقی      البته قیصر به. و دستور زبان عشق ادامه پیدا کرد ،ها همه آفتابگردانند گل

امقا از   .قول پرستو، مثقل چشقمه، مثقل رود، و ظهقر روز دهقم     به : خواهیم کرد، سه دفتر شعر دیگر نیز دارد
در ایقن  بقه مخاطبقان نوجقوان و تقا حقدودی کقود  اختصقاص دارنقد،          اًجا که این سه دفتقر مشخصق   آن

پقنج دفتقر مقورد     ،بنقابراین . گیقرد  مقی هایی که مخاطب عام دارند مورد بررسی قرار  ، تنها مجموعهپژوهش
البتقه قیصقر   . است که به ترتیب تقاریخ انتشقار بررسقی خقواهیم کقرد     له مقا بحث، موضوع اصلی ما در این

منتشر شد، که این دو مجموعقه   دنیبال پر یهای طوفان در پرانتز و ب ور نیز دارد که با نامثپور دو اثر من امین
 .نیز مربوط به کود  و نوجوان است و برای رعایت اختصار از پرداختن به آن صرف نظر شده است

 آفتاب ۀدر کوچ
ای از ربقاعی و   ایقن کتقاب مجموعقه   . منتشر شقد  0373آفتاب در  ۀدر کوچ شعر قیصر به نام لین مجموعهاوّ
چقاپ   هقزار نسقخه بقه    در تیقراژ ده انتشارات حوزۀ هنقری   که بود 0377تا  0355ی ها های او در سال تیبیدو
روند شعر معاصر مترو  شقده بودنقد؛   هایی که در  انتشار این کتاب در حقیقت با رویکرد به قالب. دانرس
یقان شقعر انققلاب، از قیصقر و     ونمایش گذاشت که بعدها در گزارش را متفاوتی از شعر انقلاب را به ۀچهر
 .ده شدرنام ب    ها من حسینی به عنوان احیاکنندگان این فرسح مثل سید یهای چهره
ۀ و روحیق  ،هقای دینقی، انقلابقی    ندیشههای این کتاب بیشتر مشهود است، ترویج ا چه در متن سروده آن
های عرفانی شاعر اسقت کقه    جنط و گاه شوریدگیۀ بخشی به مقول پرستانه و توصیف شهدا و ارزش میهن
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ل یارتبقاط مخاطبقان را تسقه    ۀبا برخورداری از زبقانی معتقدل و اسقتفاده از واژگقانی در دسقترس کقه زمینق       
نام ایقن کتقاب    ذیلقیصر در . استحاصل این کتاب صد و بیست رباعی و چهل و هشت دوبیتی  .کند می 

 .«هقای انققلاب اسقت    تیبیها و دو عیاربۀ گزید»است که این مجموعه  کردهدر صفحات ابتدای آن اشاره 
اجتمقاعی  های دینی و رویدادهای   ثیرپذیری قیصر از آموزهأهای فکری و ت همین اشاره کافی است تا زمینه

 .راحتی دریافت گردد به
 س صبحتنفّ

آفتقاب در   ۀکمقی بعقد از در کوچق    ۀپور است کقه در فاصقل   شعری قیصر امینۀ تنفس صبح دومین مجموع
اسقت کقه حقوزۀ     0373تقا   0355 هقای  ای از شقعرهای سقال   هاین کتاب گزید. منتشر شد 0373همان سال 

ای  قیصر در ایقن مجموعقه بقرخلاف کتقاب اول خقود، مجموعقه       .هزار نسخه منتشر کرد هنری در تیراژ ده
گقذارد و خقود را    نمایش مقی  تری از خود را به های تازه دهد و توانمندی تر ازنظر شکل شعر ارائه می متنوع
گیقرد، معرفقی    مان از عواطف و احساسقاتی شقغلی و اجتمقاعی بهقره مقی     أشاعری تصویرگرا که تو مثابۀ به
 . کند می

اش و مضقامین غالقب شقعرهای     رویدادهای زمانهو  شعر قیصر همچنان برمبنای شرایطۀ وعدر این مجم
ثیرگقذار از  أهقای ت  شود که بیشتر به شعرهای جنط، تمجید شهدا و تققدیس چهقره   شصت آفریده میدهۀ 

پقور در تقنفس صقبح،     امقین  .دکتقر شقریعتی اشقاره دارد   و اله طالققانی،   انقلاب همچون امام خمینی، آیقت 
او در تقنفس  . جنقط اسقت   یبرا یها شعر نآترین  دهد که مهم ی خود را هم ارائه مییاری از آثار نیماشم

دارمانقدن بقه اصقول و    اهای جدیقد شقعر نقو، ضقمن وف     های شعر کلاسیک و ظرفیت صبح با تلفیق توانایی
داد،  تققری کققه امکانققات شقعر نققو در اختیققار قققرار مققی  فضقای گسققترده  ۀپشققتوانبققه قواعقد شققعر کلاسققیک  
آغقاز حرکقت بقه سقمت کشقف      ۀ نقطق  عتقنفس صقبح درواقق   ، دهقد  خود را بروز میۀ رویکردهای خلاقان

 .فضاهای تازه در شعر انقلاب است
 ناگهان یها نهیآ

 0350تقا   0374هقای   لشقعرهای سقا  ۀ منتشر شد، دفتری کقه برگزیقد   0357شعری در زمستان  این مجموعه
دو دفتقر اول و دوم و مجموعقاً حقاوی     ۀهزار نسخه که دربردارند پنجاب با تیراژ تاین ک .پور بود قیصر امین

 نرونقد تکقوی  ۀ این دفتر در ادامق . و یک مثنوی است ،دو بیتی چهاررباعی،  یکغزل،  75شعر نیمایی،  39
هقای   دغدغقه . و مفاهیم دینی است ،داشت انقلاب، جنط، شهدا قیصر و تلاش برای پاس ۀباورهای شاعران
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ناگهقان عقلاوه بقر     یهقا  نقه یاو بقا آ . خود گرفتقه اسقت    تر به ناگهان رنط و لعابی فلسفی یها نهیقیصر در آ
هقای   پقور حقرف   امقین  .خود در شعر انقلاب، مورد استقبال شقاعران و منتققدان ققرار گرفقت    ۀ باروتثبیت د
ه نگارش درآمقده  ای ب در پاسخ نامه اًکه ظاهر ،«پاسخ پنج پرسش بی»ای با عنوان  در قالب مقدمه اای ر تازه

پقور اسقت و هقم     برخی از دلایل توفیق امقین  ۀنماید که هم بازگوکنند است، در ابتدای این گزیده ارائه می
  .است شعرۀ بعضی نظرات او در حوز ۀدربردارند
 ها همه آفتابگردانند گل

انتشقارات   توسقط  0320در فرودین  ،ها همه آفتابگردانند پور، گل شعر مستقل قیصر امین چهارمین مجموعه
لوف شقاعر از ترکیقب متنقوع    أایقن کتقاب نیقز بقه عقادت مق      . هزار نسخه منتشر شقد  پنجمروارید و در تیراژ 

تشقکیل   وهقایی نق   واره طرححجم غالب شعرهای آن را شعرهای نیمایی و . های شعری گرد آمده است فرم
زبقان گویقای    منزلقۀ  که قیصقر بقه   اند تهای در کنار هم قرار گرف گونه شعر در این دفتر بهنود و یک . دده می
. زنقد  خود، دردمندی اجتماع را عمیقاً حس کرده است و در اغلب شعرهای این دفتقر از آن دم مقی   ۀجامع

هقای او را از روابقط     قیصقر اسقت کقه تجربقه     ۀیانگر استقرار تعادلی در ذات شاعرانبشعرهای این مجموعه 
ختگقی  پتکامقل   بقه پور در این مجموعه روی  امین. دهد نشان می های جهان های اجتماعی و حقیقت پدیده

کنقد، دچقار شقک و تردیقد و      های خام فرار می ینیقگریزد، از عالم قطعیت و  دارد، از سکون و تکرار می
طور کلی از هستی و ماهیقت شقعر    به... هاست و  ها نیست شاعر پرسش او دیگر شاعر پاسخ. شود حیرت می

 .مندرج در اشعار این مجموعه استۀ ازجمله مضامین عمد
خوانقدن   ۀتواند بهانق  دیابی میزوو  ،های منحصر به فرد قیصر در عین سادگی خلاقیت، های زبانی بازی

 .ابتکارات خود نمایدۀ شعرهای این دفتر باشد و مخاطب را در این خوانش، شیفت
 دستور زبان عشق

 شقامل کقه   شقد هزار نسخه منتشر  با تیراژ سه ،انتشارات مروارید ازسویو  0327دستور زبان عشق در مرداد 
پقور در دسقتور    امقین . برگزیده اسقت  0325تا  0321های  سال از میان شعرهای وشعر است شصت و شش 

حقوادث   و سالگی است و از پس این سالیان، انقلاب را تجربه کرده است، جنط 42ۀ زبان عشق در آستان
و تحقولات و تغییقرات کشقور را از سقر      ی،اققات اجتمقاعی، سیاسق   است، اتفّ پس از جنط را در  نموده
در ایقن  . را تکمیقل کقرده اسقت    اش خود، تحصقیلات دانشقگاهی  ۀ شاعران مگذرانده و ضمن سیر در عوال
. شقود  مشقاهده مقی   ،های قبلی در متن شعرها نهفته بقود  که در مجموعهعشق، مجموعه رویکرد او نسبت به 
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 .گذارد نمایش می گزینی در این حوزه را به واژگان و به ۀشنایی عمیق خود را در حوزدر این مجموعه آ
های قیصقر را دربقر دارد    سادگی و در اوج صمیمیت، دغدغه با رعایت مرز تعادل، به دستور زبان عشق

مشقاهدات  تقرین   دیگر ابزارهای شقعرآفرینی، دقیقق   از و استمداد مزاحم و شاعر بدون نیاز به تصویرسازی
او در ایقن مجموعقه بقه    . دهقد  ثیرگقذاری ژرف بقه مخاطقب انتققال مقی     أخود را در قالب چند کلمه و بقا ت 

این مجموعه به عنوان آخرین مجموعقه   .موسیقی پنهان واژه و ضرباهنط سیال کلمات در شعر توجه دارد
 .ای تکمیل شده از پازل شعر اوست شعری قیصر تکه

 پورصر امینجریان های شعری در آثار قی
 جریان شعر انقلاب  -الف

که آغاز جقوانی او بقود، بنقا بقه نیقاز زمقان خقود، او نیقز          0355های منتهی به انقلاب  پور در سال قیصر امین
همچون دیگر جوانان آن روز علاوه بر مطالعۀ آثقار اندیشقمندان و متفکقران معاصقر خقود، در آشقنایی بقا        

قیصقر  . مام خمینی تلاش کقرد خقود را بقه ایقن جریقان نزدیقک کنقد       های انقلاب اسلامی و رهبری ا زمینه
همراهی با انقلاب را آنچنان که در خاطراتش توضیح داده است از روستای محل زادگاهش آغقاز کقرد و   

او بقا  . هقا نشقان داد   ها و تقلاش بقرای انققلاب فرهنگقی در دانشقگاه      تا تسخیر سفارت امریکا و نوشتن بیانیه
مثابقۀ   ایط عمومی جامعه و تأثیرات ادبی فضای غالب و نیز با ابقراز عقایقد ذاتقی خقود بقه     تأثیرپذیری از شر

سقزایی   فردی انقلابی در آثار خود به ستایش و تقدیس مبارزات مردم کقه در سرنوشقت انققلاب سقهم بقه     
و در ایقن حقال و   خوانقد   میهای انقلاب، شعر را به میدان مبارزه فرا پردازد و با اشاره به واقعیتّ داشتند، می

هقای اجتمقاعی    دهنقدۀ واقعیّقت   منزلۀ تقویم رویقدادهای اجتمقاعی و بازتقاب    توان شعر را به هواست که می
اتفاقّقات مهمقی    0355و  0357هقای   خصقوص سقال   های پایانی حکومت پهلوی به در سال. حساب آورد به

ی شقعرهای ایقن سقال نیقز مقنعکس      افتاد که با توجه به گسترۀ تأثیرگذار اجتماعی خود، در مقتن و محتقوا  
هقای امقام    زدن سینما رکس آبادان، حکومت نظقامی، پیقام   شهریور، آتش 05شدند، اتفاقاتی ازقبیل کشتار 

هقای تقاریخی و بقاهخره ورود امقام بقه ایقران پقس از         شخصیت  های اعتراضی، شکنجۀ خمینی، راهپیمایی
 ...ها سال

روی دسققتگاه حکومققت پهلققوی ایسققتاده و   در اسققت کققه رورهبققری فرهیختققه   پققور، امققام در شققعر امققین
هقای   مذهب به منزلۀ نماد اصلی این انققلاب، پیشقرو جنبقه   . کند خواهی را در گوش مردم زمزمه می آزادی

مضامین و موضوعات دینی با تأکید بقر عناصقر مقذهب شقیعه     . آرمانی و اعتقادی اجتماع انقلابی وقت شد
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گیقری از   ی از شقاعران آن دوره نشقان از همقین موضقوع دارد؛ حتقی بهقره      پور و بسقیار  در شعر قیصر امین
و دیگر بزرگان دینی، و نیز از جایگاه خاصقی  (ع) و امام حسین( ع) های دینی همچون امام علی شخصیت

بر گسترش فرهنط اسلامی در ارائۀ شکلی تازه از تصقاویر شقاعرانه    برخوردار است که این موضوع علاوه
پقور نیقز همچقون دیگقر      توان گفت قیصر امقین  طور کلی، می به. شود در شعر ملثر واقع می پردازی و خیال

شاعران عصر انقلاب با استفاده از زبانی برخوردار از فضای حماسقی و اسقتفاده از واژگقان و مضقامینی در     
 . تتجلی و توصیف این فضا، در گسترش افق شعر انقلاب و توسعۀ فرهنط اعتقادی آن تلاش کرده اس

 جریان شعر جنگ  -ب
پور شاعری است برآمده از خطۀ گرم جنوب، که ویرانی دزفول را از نزدیک دیده است و جنقط را   امین

هایی که شاکلۀ شخصیتی او در هنگامۀ انقلاب رشقد   درست در سال. از نزدیک حس و تجربه کرده است
داشقت، جنقط در    ایش گقام برمقی  هق  یافت و در توسقعۀ فرهنقط و پاسقداری از ارزش    کرد و قوام می می

 .سرزمین مادری او آغاز شده بود
هقای   دادن بقه موضقوع جنقط در شقعر خقود گزارشقگر واقعیقت        قیصر در چنین شقرایطی بقا اولویّقت    

توان این موضقوع را در حجقم غالقب شقعرهایی      با مرور دو دفتر اول شعر قیصر می. دهندۀ جنط شد تکان
از مجمقوع پنجقاه و    صقبح  تقنفس که برای نمونقه در  . وجو کرد ستکه دربارۀ جنط منتشر کرده است، ج

العادۀ این مقولقه در شخصقیت    گذاری فوق شعر مربوط به جنط آمده است که نشان از تأثیر 34یک شعر، 
توان با حضور قیصر و دوستانش همچقون سیدحسقن حسقینی، سقاعد      این موضوع را می. و شعر قیصر دارد

قیصقر  نیقز در شقعرش    . هقا و در جمقع رزمنقدگان تقوأم کقرد      وانی در جبهقه باقری، سلمان هراتی و شعرخ
هقا، خقط مققدم،     تصاویری مربوط به فضای جبهه. خوبی متجلی کرده است ها را به تصاویر مشهور آن سال

تقرین گقزارش عقاطفی     مهم... زده، بمباران، تشییع جنازۀ شهدا و  شهادت رزمندگان، آوارگی مردم جنط
هقای شقعر دفقاع     گمقان ایقن شقعر از بهتقرین نمونقه      بی. شود متبلور می« ری برای جنطشع»جنط در شعر 

مقدس است که قیصر در آن با استفاده از رویقدادهای ملمقوس جنقط، فضقایی توصقیفی از جنقط را بقه        
 .نماید که در جای خود مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت مخاطبان شعر خود گزارش می

 جنگ های پس از  نمود سال-ج
پقور بررسقی گردیقد، مسقائل      چه تاکنون درخصقوص مسقائل انققلاب و جنقط در شقعر امقین       بر آن علاوه

انقد و ایقن مسقائل عمقدتاً بقه اوضقاع و         اجتماعی دیگری نیز در شعر او بازتاب داشته است که قابل بررسی
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 . احوال جامعۀ ایران پس از پذیرش قطعنامۀ جنط از سوی ایران اشاره دارد
هقای خقود را داشقت و     های انقلاب و جنط به اجتماع پیوند خورد و این پیونقد مشخصقه   از لایهقیصر 

کقرده   به همین دلیل پس از جنط، همچون فرزنقدی غضقب  . ها تهی گردد هرگز نخواست از این مشخصه
خصقوص شقعر حقوزۀ هنقری، کقه روزگقاری او و        شده، از جریان حاکم بقر سقاحت هنقر بقه     و یا مغضوب
پور با نقل مکان به سقروش نوجقوان،    در این روزگار، قیصر امین. گذار آن بودند، خارج شد ایهدوستانش پ

در . گیقرد  مقی  ای از یقأس و نومیقدی پقی    هالقه   هقایش را در  کنقد و آرمقان   درحقیقت، تمرین سقکوت مقی  
گیقرد،   آمیقز قیصقر را در برمقی    هقای اعتقراض   توان ردپایی از این جریقان را، کقه زمزمقه    شعرهای قیصر می

زده وارد شقود و   هنقری و سیاسقت   های شبه قیصر از این پس هرگز سعی نکرد در جنجال. وجو کرد جست
در ایقن دوران از رسقالۀ مقطقع    . تقوان یافقت   کم به نقوعی انتققاد بدبینانقه از اوضقاع را در اشقعارش مقی       کم

در ایقن  . نشقگاهی شقد  عنوان شخصیتّی دانشگاهی بقرای تقدریس وارد جامعقۀ دا    اش دفاع کرد و به دکتری
 .های ادبی و مصاحبه با روزنامه و رسانه دوری کرد ها به سکوت روی آورد و از جنجال سال

 (و تنفس صبح آفتاب ۀدر کوچ )1های انقلاب و جنگتحلیل گفتمانی مرگ در سال
بازتقاب  . هقای پقر تقب و تقاب انققلاب و جنقط سقروده شقده انقد          این دو اثر، از آثاری است که در سقال 

تقنفس   و آفتاب ۀدر کوچش، شعر ۀ مجموعدو پور در  امینۀ دوستان بی و میهنخواهانه، انقلا تمایلات اسلام
پقور در ایقن دو    نگاه امین. کاملاً نمایان است ،  های اول انقلاب و وقوع جنط است مربوط به سالکه  صبح

تقوان در   ایقن موضقوع را مقی   . هاسقت  آرمقان گرایانه و حماسی است و به دنبال دفاع از این  اثر بسیار آرمان
هقای   در بخش توصیف، این دو اثر دارای واژگان و سقاخت .  های آشکار و نهان شعر او ملاحظه کرد لایه

کنقد   فرکلاف در سطح توصیف، ده پرسش را مطرح مقی همانطورکه بیان شد، . اند صوری با لحن حماسی
در سطح توصقیف بسقامد بقالای     .کار برد ها را به پرسش ۀو معتقد است در هر متنی، ممکن است نتوان هم

 انقد  واژگقانی  .ت اسقت مجموعه نمود این واقعیّق دو واژگان مربوط به گفتمان دینی و انقلاب در اشعار این 
هقای   واژگانی که با انبقوهی از تاروپودهقای اعتققادی و ارزش    ؛که ریشه در مبانی اعتقادی و انقلابی دارند

هقا بقا    بسقیاری از ایقن واژه   ذیقل   تقی بیدر دو .ای ایقدئولوژیک دارنقد   شده و شناسقنامه  تنبیده هم جمعی در
 :خواند اند و مخاطب را به نوعی دعوت به قیام و همدلی با امام خمینی فرامی ر جمع شدهگدی یک

                                                 
انتشارات تک : پور از پریسا صالجی، تهرانبرای مطالعۀ بیشتر در این زمینه مراجعه شود به کتاب تحلیل گفتمانی اشعار قیصر امین - 0

 .0393. رنط
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 مبادا خویشتن را واگذاریم

 خویش را تنها گذاریمامام 

 ای است  لاله شهیدیزخون هر 

 (97: 0373، پور امین)پاگذاریم  لاله مبادا روی
و آیقی، تضقاد معنقایی،     هقم  نشقینی و بقا   هقم  0بیشتر توجه به انتخاب نوع واژگان ،در این سطح از تحلیل

کاربرد افعقال پویقا    .کند مطمح نظر است های استعاری که نگاه ایدئولوژیک شاعر را بیشتر بیان می کاربرد
نشقان از بازتقاب همقین    ... پروراندن معانی بسیار با مفهوم شهید و رزمنقده و   جمع متکلم، و ضمایر ،و فعال
 . و حماسی دارد یطلب جنط ۀروحی

انقلابقی و   ۀزنقد کقه روحیق   مقی شاعر با ابزارهای هنقری دسقت بقه آفقرینش اشقعاری      در سطح تفسیر، 
گقان  ژت و واهقای جنقط پقر از کلمقا     بیشقتر اشقعار مربقوط بقه سقال      ؛حماسی آن روزگقار را نشقان دهقد   

دهد واین از عوامل ملثر در زیبایی زبقان   نشان می خوبی ای که روح حماسی را به گونه کننده است به تهییج
پور است کقه از دیقدگاه تحلیقل گفتمقان، ایقن موضقوع هنرمندانقه در بافقت مقتن و بافقت            شعر قیصر امین

برخقی   ، در ایجادبرخی مبارزات مردم به اشارهکاربرد اساطیر و . موقعیت آثار شعری او رعایت شده است
مشقتر  بقین شقعر و مخاطقب و دعقوت مخاطقب بقه شقور و          ۀزمینبرا تولید در سطح تفسیر  ها فرض پیش

  .کند هیجان حماسی کمک می
. سقازد  ثر مقی أپور متولد انقلاب اسلامی است و طبیعتاً این زادگاه طبیعت شقعر او را متق   شعر قیصر امین

زوایقای اجتمقاع را گرفتقه     ۀانقلاب همۀ گیرد که گستر شرایطی شکل می قیصر در افق فکریو بینی  جهان
جریانقات اجتمقاعی، سقعی خقود را در راه تثبیقت      ۀ برنقد  یکی از ابزارهای تبلیغی و پیش منزلۀ شعر به. است

هقای   شقعر طقی سقال   . کنقد  تعهدات انقلابی و اجتماعی و بیان هیجان بخش ایدئولوژی انقلاب متمرکز می
کقاظمی،  )سیاسقی بقود   و بازتاب روح جمعی و انعکاس رخقدادهای اجتمقاعی    انقلاب و جنط قویاً ۀلیاو

0320 :07)  
انقلابقی   ۀاشعار این دو مجموعه در ایجاد روحیق .  دهداما نکتۀ مهم در این مقاله در سطح تبیین ر  می

 بقارۀ ین روحیه در تصاویری کقه در بازتاب ا. ثیر بسیاری داشته استأهای حق علیه باطل ت و مبارزه در جبهه
                                                 

در  انتقادی گفتمان تحلیل منظر از پور امین قیصری های شعر گزینی واژهبرای مطالعۀ بیشتر در این زمینه مراجعه شودبه مقالۀ   -0
 55، صص 0390، بهار 74فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی،شمارۀ 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1002953/%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%b1%db%8c-%d9%82%db%8c%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%db%8c?q=%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%88%D8%B1&score=938.7723&rownumber=1


00\\\ پورمرگ اندیشی گفتمانی در اشعار قیصر امین  

 

 

مرگ که یکی از مسقائل   ۀلأمس. در سطح تبیین این آثار بسیار نمایان است، دهد میمرگ سر  و شهادت 
پور به مقرگ در   امین نگاه .ستبینی او نوع جهان ۀکنند بیان ،انسان است و نگرش آدمی به آنحیات  اصلی
 ۀزمان یک حماسه و تجربق  او مرگ را هم. که نوعی پیروزی است ،شهادت در راه اعتقادات است ،این اثر

: 0394قنبقری،  :کنق )رود وار به سویش می کند و شیفته قلمداد می( خدا)گاه معشوق  پا  اشراقی در قربان
35-41) 

 پیراهنی از شتاب خواهم پوشید

 دیدار تو را به شوق خواهم کوشید 

 آتش صدهزار دوز  باشی رگ

 (97: 0373پور،  امین)آب خواهم نوشید  ای مرگ، تو را چو
 :خیزد انتظار آن است و بر آن می داند که مشتاقانه چشم ازی میومرگ را پر گاهی

 درآهنط وداع و تر  یاری دا

 درکاری دا شگفت گویی که سر

 باری سنگین گرفته جان چوش به دو

 (93: همان)تاب که با مرگ قراری دارد  بی
 ۀنقوعی مبقارز   اثقر بقه   ندر ایق  ،(شقهادت )ی از مرگ سقر   این تصویرهای حسّاین دعوت به مبارزه و 

نگقاه انقلابقی   . کنقد  علیه دشمن خارجی است که در شعرهای این مجموعقه نمقود پیقدا مقی     و علنی، یلعم
کند و به تعبیر دیگر از ایقن مقتن    جان را بسیار زیبا بیان می قیصر به سرزمین و خا  و دفاع از آن تا سرحدّ

و دقیقاً در سقطح تبیقین   . برد قیصر پیۀ ستاندو به نظام اندیشگانی و ایدئولوژیک و حتی میهن توان می اشعار
نقوا بقا نیروهقای انقلابقی و      مزیرا او نیقز در آن دوران، هق  . کنداشعار، او را به کنشگری اجتماعی تبدیل می

-، و مرگ در این راه را مشقتاقانه مقی  پردازد میها و اعتقادات، به مبارزه علیه باطل  مبارزه و ملتزم به آرمان
-تا جقایی کقه لبقان مقرگ را مقی     . داندزیرا این مرگ را نوعی پیروزی می. رودپذیرد و به استقبال آن می

 .بوسد
 بوسد برگ را می سان که نسیم آن

 بوسد یا حادثه زین و برگ را می

 بست اش را می پلک خسته وقتی لب
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 (52: همان) بوسد  گفتی که لبان مرگ را می
اسقت   در اشعار این دوره موجود های قیصر دارد که ، این سالروح انقلابیاین نگاه به مرگ ریشه در 

او که به دنبال هدفی دینی و اجتماعی است در ایقن   .شودمی شعرش با هنرمندی نمایان های نهانی یهاز لاو 
 :کندز به آن دعوت میدوره آرمانگرایی، مرگ را بسیار پذیراست و دیگرا را نی

 م تنط است هنوزصه خاسپ میدان به

 رنط است هنوز از خون شهید لاله

 خصمن ت غلاف جز در نکمشمشیر 

 (59: همان)پر که جنط است هنوز ساز دست منه 
مرگقی کقه   . شقود مرگ در این دوره برای او، موتی اختیاری، و سعادتی است که نصیب همگان نمقی 

او تحقت تقاثیر فضقایی    . رودشوید و مشتاقانه بقه سقوی محبقوب خقود مقی     تعلقاّت میدر آن دست از همۀ 
 :گویدانقلابی از مرگی عارفانه و عاشقانه سخن می

 جا پربگیریم بیا ای دل از این

 دیگر بگیریم ۀره کاشان

 دیرین خود را ۀکرد بیا گم

 (070: همان)پرپر بگیریم  ۀسراغ از لال
به تعبیری مرگ اندیشقی قیصقر در ایقن دوره    . از جان خود هم دری  ندارداز طرفی در راه آرمان خود 

او در این دوره مقرگ را بقرای   . زیرا مرگ در راه اعتقادات است. کاملاً حماسی، آرمانی و اختیاری است
راهقی اسقت کقه    . دانقد داند و آن را پایان همه چیز نمیخود و دیگران هدفی دینی، سیاسی و اجتماعی می

 : آنستبقا در 
 برخیز و بخوان سرود پیروزی خون
 هنگام بهار و فصل نوروزی خون

 های خونین بنگر    ش لالهیرو هب
 (77 :همان)خون  وزید دشت گل بزبر دامن س
فکقر   یابد و قیصر با آفرینش آثار خود، اعتقادات خود و اجتمقاع هقم   ادامه می تنفس صبحل در ااین رو

او اشاره کقرد کقه در اعقتلای نقام      «شعری بر جنط»توان به  های بارز آن می از نمونه کند؛ خود را ثبت می



00\\\ پورمرگ اندیشی گفتمانی در اشعار قیصر امین  

 

 

وققایع تلقخ آن    و رهاهپور نقش ممتازی داشت، شعری که گزارشی گویا و زنده از جنط در ش قیصر امین
ه در ای کق  شاعر با انتخاب واژگان مناسب و با دانش زمینه ،شعری عجین با حماسه و واقعیت آن دوره .بود

شقدن جوانقان در منقاطق جنقط و      های جنط و شقهید  کاربرده است، به توصیف صحنه انتخاب واژگان به
این شعر بافتی نثرگونه دارد و در قالب ساختار روایی ارائه شقده اسقت و    .ها پرداخته است شدن خانه خراب

هقای   به شقعرهایی بقا نقام    توان در این روند می. کند ثیرگذاری بیشتر این شعر کمک میأهمین موضوع به ت
، و «زیقن خقالی  »، «وی شقوق لق گ»، «این سقبز کیسقت  »، «میراث باستانی»، «اتفاق»، «رسم سفر»، «راه ناتمام»
 .نیز اشاره کرد «سرسبزترین فصل»

 :بوسداودر این دوره باز مشتاق مرگ است و لبان مرگ را می
 و افسوسیم  دشمن آه و اوما 

 بوسیم با شوق لبان مرگ را می

 یدیربرگ ما ز ردریا دریا اگ

 (445: 0357 ،رپو مینا)که اقیانوسیم  شویم از آنن می مک
هقای   در سقال  ،ققادی شقاعر  تنگقری انقلابقی و هیجقان اع    امعهجاین دوره از شعر قیصر را باید محصول 

عهدانقه  تا به نسبت دیگر شاعران زمان خود کمتر دچار شعارزدگی شد و بیشتر مامّ. انقلاب و جنط دانست
غقزل  »در شقعر  : گونقه عمقل کقرده اسقت     سلحشوری برای دفقاع از وطقن ایقن    ۀدر تهییج روحی. کردعمل 
 «تصمیم
 سری بزنیم ها لهآلا ۀبیا به خان
 دل خود حرف دیگری بزنیم زداغ با

 گوییم تبه یک بنفشه صمیمانه تسلی
 سری به مجلس سوگ کبوتری بزنیم

 درگاه دوست دل بندیم ۀحلقبه شبی 
  کم دری بزنیم نکند دست اگرچه وا
 ت گوییمیه صمیمانه تسلشفنبه یک ب

 سری به مجلس سوگ کبوتری بزنیم
 تمام حجم قفس را شناختیم بس است
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 بیا به تجربه در آسمان پری بزنیم
 اگرچه نیت خوبی است زیستن اما

 (79 :0322پور،  امین) خوشا که دست به تصمیم بهتری بزنیم
شد نیقز آفقرینش ادبقی     وب میسیون محبقیصر که خود از مجاهدان و انقلا ،کرد یاقتضا م دوره  این

که دیده شد تمقام عناصقر صقوری     همچنان. گذاری کند خود را براساس توجیه و تثبیت این شرایط پایه
کلام خود را در راه موضوعات و مضامین دینی و مذهبی، نکوداشقت شقهدا، سقتایش وطقن، توصقیف      

دو  زدن ورق کقه بقا   ،ققرار داده اسقت   ...و  ی مبقارز ها شخصیتهای رزمندگان، ستاش مبارزه و  حماسه
در ایقن خصقوص    (عراش) شوکتیحبیب  . خوبی نمایان است به تنفس صبحو  آفتاب ۀکوچ دردفتر شعر 

با شروع جنط تحمیلی قیصر به همراه جمعی دیگر از شاعران جقوان آن دوره کقه   » :چنین یاد کرده است
سلحشوری رزمندگان به برپایی جلسقات   ۀمنظور تهییج روحی شوند به سالی نزدیک می کهن ۀبه دورن اکنو

شقعر دفقاع    ۀکه منجر به تشقکیل کنگقر   ،این جلسات. ها و مناطق جنگی روی آوردند شعرخوانی در جبهه
شقوکتی،  ) «شقود  هقای کشقور برگقزار مقی     کماکان ادامه داشته و هرساله در یکی از اسقتان  ،مقدس گردید

0327)  
ن از مرگ نیست و مبارزه سراسر پیروزی است، یقا مقرگ   نکتۀ مهم در این دو اثر این است که یا سخ

شقاید  . بسامد واژه مرگ بسقیار کقم اسقت   . همرا با شهادت است که در نگرش قیصر آن هم پیروزی است
این هم برای رحیه دادن و ترغیب مجاهدان در آن دوره بوده که در این جنط مرگی وجود ندارد و همقه  

 .پیروزی است
هـا همـه   هـای ناگهـان و گـل   آینـه  ) های پس از جنگ سال تحلیل گفتمانی مرگ در

 (آفتابگردانند و دستور زبان عشق
 دفتقر : است شعر دفتر دو حاوی شعر مجموعه این .است ناگهان یها نهیآ پور قیصرامین شعر مجموعه سومیّن
تقا   0374ی هقا  سقال  یهقا  سقروده  دوم شقامل  دفتقر  است و 0350تا  0375ی ها سال یها سروده حاوی اول
 جقوی  و جسقت  در تقلاش  قیصقر و  شقاعرانۀ  باورهقای  تکقوین  روند ادامۀ در شعر مجموعه این .است 0377
 در ناگهقان  یهقا  نقه یآ انتشقار  .است اجتماعی حقیقی رویدادهای از بخشی لذت و انسانی واقعی یها آرمان
 .داد می اش شعری حیات از متفاوتی مرحلۀ کاملاً به شاعر ورود از خبر 0357
های آن و اوضاع سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی آن دوره همگقی سقبب شقد تقا      شدن جنط، پیامد تمام
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. خقوبی نمایقان اسقت    های این مجموعه بقه  این تغییرات اوضاع جامعه در شعر. ها تغییر کند ها و نگرش نگاه
در . شقود  نزدیقک مقی  کند و به زندگی و باورهای مقردم   پای تحولات اجتماعی تغییر می به پور پا زبان امین
 (75-41: 0394قنبقری،  .  .ر)کقرد؛  نمی حس را زمان گذر و بود انقلابی پیکار گرم شاعر قبل کتاب دو
 او بقه هقا   آرمقان  بقه  اش قطعقی  اعتققاد  که چرا نداشت؛ پرسشی بود؛ نهفته گرایی آرمان در او روزی و رزق

 جنقط تحمیلقی،   و انقلاب نشستن التهابات فرو ؛(05: 0325فتوحی، ) داده بود را حرکت برای انگیزۀ لازم
 و انسقان  متوجقه  را او کرد کقه  ایجاد گرا آرمان شاعر ذهنی فضای در و اجتماع عرصۀ ساختار در تغییراتی
 .پدیدار شد شاعر در آگاهی درد حس شدند و بدل نهفتی و نگفتنی دردهای بهها  حماسه و نمود درد
 از پقس  سقاختارها  تغییقرات  و انققلاب  رهبقر  رحلقت  آن دنبقال  بقه  و جنط یافتن پایان و قطعنامه قبول با
 یهقا  ارزش بقا  نقاهمگون  تغییقرات  تقاب  کقه  شقاعر  و رفقت  بین از قیصر شعر حماسی لعاب رنط و جنط
 مقتن  از کقه  منتققد  شاعری مثابه به و ندارد را جدید یها سلیقه وها  دیدگاه و قطعنامه پذیرش از پیش حاکم
 تهدیقد  را انققلاب  روند که خطراتی بینی پیش با و گشاید می اعترض به لب است، سربرآورده تعهد جریان
 هنرمنقدان  مرکقز  کقه  هنقری  حقوزۀ  از انتققاد،  بقه  و اعتقراض  بقا  حتی و نشیند می تماشا به غمگینانه کند، می

 :است نمایان ناگهان یها نهیآ شعرهای نخست بخش در انتقادها این اوج. شود خارج می است، انقلابی
 گرفتند سکوت روزۀها  حنجره

 گرفتند عنکبوت تارها  پنجره

 گلوگیر بغض و بود عقدۀ فریاد

 (795: 0322 پور، امین... ) گرفتند سکوت مرا فصیح بهت
 شکست گلو ما در عاشقانۀ آواز: یا

 شکست گلو در صدا بود سکوت با حق

 کند نمی سرودن هوای دلم دیگر

 شکست گلو ما در بهانۀ دل تنها

 بود خواب دیدیم که خوب روزهای آن

 (797: همان) ...شکست  گلو درها  خاطره پرید و خوابم
 و شقهدا  جنقط  و انققلاب  داشقت  پقاس  بقا  و کقرده  عبقور  عقیقدتی  آزمون مرز از دفتر این در پور امین
 در را خقود  اکنقون  گردیدند، ثبت کلام در صورت زیباترین به او یها شاعرانگی لطف به که دینی مفاهیم
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 وگقو  خودگفت پیرامون جهان با گسترده افقی از و دیگر فرازی از بتواند که کند می رها تری درونی عرصۀ
 شقاعر  مجموعقه  ایقن  در است؛ گرفته خود به تری فلسفی رنط ناگهان یها نهیآ در قیصر یها دغدغه. کند
. بینقد  مقی  خود پیرامون چگونه و چرا و باید و نباید هزاران، پاسخ، بی یها پرسش از دنیایی برابر در را خود
 خقود  و شهرنشقینی  عقوارض  بقه  نگقاهی  یقا  اول یهقا  مجموعقه  شتاب از دور به خواسته، خود آرامش با او

 کسقالت  و آوری مقلال  از او. آیقد  مقی  بقر  خقود  آرمانی جامعۀ معرفی پی در امروزی، انسانی یها فراموشی
 و انحقراف  از و بینقد  مقی  معاصر دنیای از دور را اندیشش هم نسلان هم شاعرخود .کند می انتقاد خود عصر

 در» :نویسقد  مقی  چنقین  ناگهان یها نهیآ توصیف در شفاعی آرش. کند می انتقاد خود عصران هم فراموشی
 مسقائل  بقا  درگیقر  و تقر  مردمقی  را قیصقر ( صقبح  تقنفس  و آفتقاب  ۀکوچق  در یها مجموعه) قدیم شعرهای
 شقعرهایش  و خقودش  بقه  کقه  شقهری را  شقاعر  یقک  بیشتر ناگهان یها نهیآ در ابیم،ی می اطرافش اجتماعی
 همچقون  شقرایطی  در کقه  کسقانی  البتقه . اسقت  ملقول  خقود  زندگی نواختی یک از که بینیم می اندیشد، می
هقا   ققدر  آن افراد این تعداد رسد می نظر به ولی کنند، می برقرار ارتباط شعرها این با کنند پور زندگی می امین
 .(0352شفاعی، ) «نیست زیاد هم

 کقه  آلیسقتی  ایقده  یهقا  شورآفرینی و خلجان آن از بعد، به ناگهان یها نهیآدفتر  در مشخصاً قیصر شعر
 تقنفس  و آفتقاب  کوچقۀ  در همقان کقه   یعنقی  مایۀ ایدئولوژیک داشقت،  بن بسا چه و بو و رنط ناخواه خواه
 بقر  کقه  نگاه این در حال عین در. نگرد می جهان ایدئولوژی به تر از فربه اکنون قولی به و است گرفته صبح
 فلسقفی  اجتمقاعی  انقدوهی  از ای لهجقه  تقه  همچنقین  یأس و و کدورت از رنگی ته گردد می بینی جهان مدار
 گقاه  و هقا  بارققه  فراگرفتقه  را شاعر بیرون جهان تلخ، سکوتی جوار در سنگین آرامشی. است گرفته خود به

 جامعقۀ . ).. و سرمازدگی همان به دوباره درند و می لحظاتی را ظلمات «چرا» ، و«اگر»، «اما» از ییها صاعقه
 .(04: 0327 ،نو
 کنم می احساس که است مدتی انگار

 ام گذشته سال سه دو از تر خاکستری

 است دیر کمی که کنم می احساس

  توانم نمی دیگر

  شدم متولد سالگی بیست در خدا هر وقت

 انگار
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 حادثه برای فرصت

  است رفته دست از

 کنیم کاری که است گذشته ما از

 (753: 0322 پور، امین. ).. نتوانند دیگران که کاری
 :شود می او حضور اعلام بهانۀ تنها شعر و برد می پناه عزلت گوشۀ به آرام آرام شاعر
 نشستیم خورد تر  سقف این سایۀ در

 نشستیم افسرده و خسته و حوصله بی

 است خمیده خویش در که فانوس چو خاموش

  نشستیم تاخورده تن با خود به پیچیده

 نکردیم باز پرواز پری به بار یک

 نشستیم برده فرو خویش سر زیر پر

 یاران خاطرۀ خنجر ما برگردۀ

  (317 :همان... )نشستیم برگرده خاطره از جنگلی با
 :گذارد می تردید و احتمال شک عصر در پای ناخواسته راسخ، یها عقیده مصاحب و ساز حماسه مرد آن
 بریم می سر به احتمال عصر ما در

 تردید و شک عصر در

  هوا وضع بینی پیش عصر در

 بیاید باد که طرف هر از

 تردید قاطعیت عصر در

 جدید عصر

 اصلی هیچ که عصری

 (755: همان.... ) یقین نیست احتمال اصل جز
 را خقود  پیرامقونی  رویقدادهای  تمقام  که است حاکم او اندیشۀ بر نیز شاعرانه بدبینی نوعی گاهی حتی
 :کند می مشاهده خاکستری ای لهها  در
 جهنم ریشۀ از جهان وقتی
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  آدم و

 عدم از

 سعی و

 آید می أسی یها ریشه از

 حرف در ساده تفاوت یک که وقتی

 را کفتار

 کفتر به

 (793: همان... ) کند می تبدیل
 نسقل  و او آمیقز  انتققاد  یهقا  واگویقه  و قیصر روزگار از این کامل تصویری به «است دلیل دل اگر» شعر
 و سقرخوردگی  هقم  و دارد حکایقت  شقاعر  سقربلند  حقال  عقین  در و آلود حسرت گذشتۀ از هم که اوست
 آمیقز،  افتخقار  و حماسقی  زبقانی  بقا  کقه  اسقت  ای گلایقه  شقعر  این. دهد می نشان موجود وضع از را نومیدی
 .کند می بازگو را شاعر حال و گذشته وضعیت
 گرایانقۀ  آرمقان  یهقا  دلشقوره  و نگرد می خود اطراف به مغموم نگاهی با «روز ناگزیر» شعر در پور امین
 انتظقار  بقر  مبتنقی  شقعر  ایقن  در او نگقاه  .کنقد  مقی  قسقمت  خقود  مخاطب با شعر این جزء به جزء در را خود

 :است شاعر اعتقاد محصول که است موعودی
 گذرد می که روزها این

 باد در کسی که کنم می احساس

 زند می فریاد

 مرا که کنم می احساس

 آلود مه یها چاه عمق از

 زند می صدا دور آشنای یک

 پرواز تازۀ روز که روزی

 (737 :همان) ...است باز همهها  نامه که روزی
نقوع  ایقن تغییقرات در    کند، می آغاز را خود در شعر رفتاری تغییرات ناگهان یها نهیآمجموعۀ  با قیصر

بوسقید در ایقن دوره   شاعری که در دورۀ قبل مشتاقانه لبان مرگ را می. نگاه او به مرگ هم مشخص است
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 :نشیند که شاید امروز بیاید و شاید فردابا حسرت جاماندن از دوستان شهیدش، در نوبت مرگ می
 و آسیاب نان آسوده

 چرخدهمچنان می
 -سنط آسیاب نان -دندان گرد سنط

 بزرگ ایچون لقمه
 جهان را آخر به کام خویش برد
 خواهد بر بوی حسرت نان

 خواهد خورد -تمام ما را –ما را 
 ایمما ایستاده

 و لحظه به لحظه نوبت خود را 
 کشیمخمیازه می

 (79: 0357پور،امین) شاید همیشه نوبت ما فرداست
او . انقزوای شقاعر نمایقان اسقت    سراید که در آن انفعال و بیتی برای مرگ می« آبروی آب»او در غزل 

اما این مرگ با مرگ اختیقاری  . ای بدانندخواهد که او را مردهزند و از دیگران هم میخود را به مردن می
 :کند این مرگ از سر ناچاری و بی حوصلگی از زندگی است دورۀ قبل فرق می

 (014:همان)بگذرید ما را به حال خود بگذارید و بگذرید      از خیل رفتگان بشمارید و 
 :کندبه این بی حوصلگی در جای دیگر از ایم مجموعه هم اشاره می

 خواهدمردن چقدر حوصله می
 بی آنکه در سراسر عمرت یک روز

 بی حس مرگ زیسته باشی
 کنم که پس از مرگ عاقبتاحساس می

 (31: همان)شوم یک روز دیوانه می
و شقاعر ققاطع دورۀ قبقل کقه     . کند ندگی ابدی اشاره میبه مرگ و ز« نه گندم نه سیب»شاعر در شعر 
 . خوردکرد و هراسی هم نداشت اکنون فریب مرگ را میبا مرگ مبارزه می

 گندم نه
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 سیب نه

 خورد را تو نام فریب آدم

 شهیدانت نام شمار بی از

 بود نخستین نام که را بیلها 

 (774: 0391پور،امین)آوری  نمی یاد به روزها این دیگر
-های این مجموعه شعر حسرت همیشگی از همه بیشتر تفاوت دیقدگاه شقاعر را بیقان مقی    از تمام شعر

شد و مشقتاقانه آن را پقذیرا بقود در ایقن شقعر از      های قبلی با مرگ رو به رو میشاعر که در مجموعه. کند
در طقول زنقدگی    داند کهسراید و مرگ را حکایتی میآمدن ناگهانی مرگ شوکه شده و باز از رفتن می

این حکایت همیشگی پیش از آنکقه آدمقی خقود را بقرای شقنیدنش آمقاده       . یابدموجودات نمود عینی می
 :گیردکند او را فرامی

 های ما هنوز ناتمامحرف
 کنیتا نگاه می

 وقت رفتن است
 باز هم همان حکایت همیشگی
 پیش از آنکه باخبر شوی
 شودلحظۀ عزیمت تو ناگزیر می

 دری  و حسرت همیشگیآه ای 
 ( 42: 0357پور،امین)شود ناگهان چقدر زود دیر می

 یهقا  مایقه  درون بقه  گقاه  بقی  و گقاه  بقردن  پناه رفتارها، برخی به اعتراض اجتماعی، انتقادهای پس این از
 تققرین مهققم از سققرایی عاشقققانه از سققطحی بققه پققرداختن و رسققیدن نهایققت، در و فققردی خلققوت و عرفققانی
 ایقن  در گونقاگونی  عوامقل  شقد  گفته که طور همان. اند مجموعه این در پور امین شعر مفاهیم و موضوعات
 اجتمقاع،  ماهیتی تغییرات ایران، از سوی قطعنامه قبول از ناشی شو  به توان می که دارند دخالت رویکرد
 بقا  .کقرد اشقاره   دانشگاه در تدریس و تحصیل و شاعر سیاسی بلوغ جنط، از پس اعتقادی متفاوت فضای
 . کند می ابراز شعر در را خود اجتماعی او رویکرد که بینیم می قیصر مجموعۀ این بررسی
هقای شقعری قیصقر     ، آخقرین مجموعقه  (0327) عشقق  زبقان  دسقتور و ( 0320) آفتابگردانند همه ها گل
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حجقم غالقب شقعرهای ایقن     . تنوع کمتری دارد ناگهان یها نهیآو  صبح تنفسپور است، که به نسبت  امین
پقور در سقرایش ایقن دو     قیصر امقین . دهد های نو و غزل تشکیل می واره دو کتاب را شعرهای نیمایی، طرح

قیصقر در ایقن دو   . سالگی قرار دارد و فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته اسقت  مجموعه در میان
 .کند گویی دعوت می هایی ساده، دیگران را به پاسخ و پرسشهایی از جامعه  مجموعه با طرح روایت
گرایی خود دست برداشته و سرخوردگی و نومیدی از وضع موجقود را بقا حیقرت و     شاعر از آرمان
پور در این دوره دیگر آن شور حماسقی را نقدارد و گرفتقار زنقدگی روزمقره       امین. کند پرسش بیان می
شقاعر ایقن مجموعقه    . شقود  اجتمقاع در شقعر او نیقز مقنعکس مقی      تغییرات ساختاری در بدنۀ. شده است

های یک شهروند تهرانی که گرفتار حیات مادی است، از قبض آب و برق  شاعری است با تمام دغدغه
هقایش نیقز تغییقر کقرده      نگاه قیصر حتی به آرمان... خانه، صف طویل نان و  گوید، پول اجاره و گاز می
اندیشی در او بروز  مرگ. اهی انسانی شده است، نه آن نگاه حماسی سابقنگاه او به جنط نیز نگ. است
رود و بقه خقود    پقور در خقود فقرو مقی     امقین . کند و دیگر حوصلۀ شعرهای طویل و حماسی را ندارد می
 .نگرد می

منزلۀ زبان گویای جامعۀ خود دردمندی اجتمقاعی را عمیققاً حقس     پور به در این دو مجموعه قیصر امین
پقور در ایقن دو مجموعقه اتفاّققات      امقین . زنقد  ها دم مقی  ست و در اغلب شعرهای این دو دفتر از آنکرده ا

سیاسی و تحولات اجتماعی و تغییرات کشور را از سر گذرانده و توانسته اسقت تحصقیلات دانشقگاهی را    
روایتگقر حقس و حقال     همقه آفتابگرداننقد   هقا  گقل . بقرد  مقی  سر تکمیل کند، و در دوران تکامل خویش به
شاعر رویکرد خود را به مقولقۀ عشقق بقر روی     عشق زبان دستوراند و  خویش است و بیشتر شعرها شخصی
تکامل قیصر و تکقوین فلسقفۀ فکقر او از زوایقای متفقاوتی در شقعرش       . کند جلد و در نام کتاب نمایان می

بسط دایرۀ اندیشقگی شقاعر کقه منجقر بقه      انداز و  توان به تغییر چشم قابل بررسی است، که از آن جمله می
هقای   روسقت کقه پرسقش    از همقین . شقود اشقاره کقرد    شناسقی او مقی   شناسی و هستی تحول و تکامل انسان

شود که در ذات خود نگرانقی و تردیقد شقاعر را از وضقعیتّ انسقان       فراوانی در این دو مجموعه مطرح می
 :دارد معاصر را ابراز می

 چرا؟سایه سنط بر آینۀ خورشید 

 خودمانیم بگو این همه تردید چرا؟

 شدن نیست چون چشم مرا تاب دمی تیره
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 طعن و تردید به سرچشمۀ خورشید چرا؟

 طنز تلخی است به خود تهمت هستی بستن

 (52: 0322پور،  امین...)که نخندید چرا؟ که خندید چرا؟آن آن
 ایم بگو راه باغ کو؟ دلتنط غنچه

 کو؟ایم خدا را چراغ  خاموش مانده

 ای زخواب خدا سبزتر بگو؟ کو کوچه

 (052: همان... )آن خانه کو؟ نشانی آن کوچه باغ کو؟

تقوان   کند و درحقیقت، می های خود را مطرح می های زیرکانه، تردید قیصر هوشمندانه با طرح پرسش
 :نوعی تجدید نظر طلبی در این روزگار از قیصر مشاهده کرد

 اگر داغ رسم شقایق نبود

 تر خاطرات طراوت اگر دف

 پر از ردپّای دقایق نبود

 اگر ذهن آیینه خالی نبود

 ...خیالی نبود  اگر عادت عابران بی

 توانستم از خا  اگر می

 یک دسته لبخند پرپر بچینم

 توانستم ای دور تو را می

 از دور

 (037: همان... )یک بار دیگر ببینم 

هقایی   اجتماعی را فراگرفته است، با طرح پرسقش گیر، فضای  گویی قیصر در شرایطی که سکوتی همه
که در ذات خود تغییقر وضقعیتّ موجقود را دربقردارد، شقکل دیگقر از روحیقۀ انتققادی خقود را بازتولیقد           

او گقاهی شقرایط   . زدگی و افسردگی شاعر را از وضقعیتّ موجقود، پنهقان کقرد     توان غم البته نمی. کند می
 :کند تقدیری خود را به انتقاد بیان می

 کشت تقدیر تو ما را به که باید گفت؟

 مردم از درد خدا را به که باید گفت؟
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 بینم سرنوشتم اگر این است که می

 ...حکم تغییر قضا را به که باید گفت؟ 

 مو به مو حادثه بارید به هر بندم

 تیرباران بلا را به که باید گفت؟

 شکوه از هرچه و هرکس به خدا بردم

 (777: همان...)که باید گفت؟  گله از کار خدا را به

های اجتماعی سایه دارد، کقه بقه    نواختی بر لایه های سرایش این دو دفتر، نوعی کسالت و یک در سال
شعر قیصر چون محصول پیوند شاعر و اجتمقاع  . دارد آور را درپی نوعی شکلی از روزمرگی و تکرار ملال

های اجتماع این رخقوت   مشغولی با انعکاس مستقیم دلاو . تواند از شاخصۀ روزمرگی تهی باشد است، نمی
 :گذارد نمایش می را به

 پس کجاست؟

 کرده را  های کیف باد  چند بار خرت و پرت

 زیر و رو کنم

 کار و کسر کار پوشۀ مدار  اداری و گزارش اضافه

 های اعتبار کارت

 های دعوت عروسی و عزا کارت

 های آب برق و غیره و کذا قبض

 های خانگی  جنس صورت خرید

 پس کجاست

 (50: 0325پور،  امین) های درد جاودانگی یادداشت

زیبقایی در شقعر    آوری جامعقۀ پیرامقون خقود را بقه     تابی خود از روز مرگی و ملال قیصر خستگی و بی
 :کند بیان می« های کاغذی  لحظه»

 های شعاری ام از آرزوها، آرزو خسته

 های استعاری شوق پرواز مجازی، بال

 های کاغذی را روز و شب تکرارکردن  لحظه
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 ...های اداری  خاطرات بایگانی، زندگی

 رونوشت روزها را روی هم سنجاق کردم

 (95: همان)قراری  های بی پناهی، جمعه های بی  شنبه

هقایش در   های ناگوار اجتماعی و اطمینقان از بقه بقار نرسقیدن تقلاش      کم با پذیرش واقعیتّ پور کم امین
 :گیرد خواهی خود کناره می های جامعه، از جریان آرمان اعتنایی آگاهی خود و بیعرصۀ 

 هرچه روزی آرمان پنداشت حرمان شد همه

 ( 70: 0327پور،  امین... )پنداشت درمان است عین درد شد  هرچه می

از آن کند کقه   خورده، مضامینی تازه را در شعر خود دنبال می خواهی شکست پور در چهرۀ آرمان امین
 :های اعتقادی که نوعی عصیان نیز در آن نهفته است پرداخت توان به برخی پرسش جمله می

 اگر که چون و چرا با خدا خطاست چرا

 (53: همان... )چرا سلال و جواب است روز بازپسین 

 :شود شاعر روز به روز بیشتر دچار انفعال و سرگشتگی در خود می
 دیگر برای زیستن

 (37: 0325پور،  امین)خواهند  من دلیل تازه میها از  این چشم

 :شود اندیشی هم بیشتر می رسد در این مجموعه دغدغۀ شاعر نسبت به گذار عمر و مرگ نظر می به
 لحظۀ چشم واکردن من

 از نخستین نفسگریه

 در دومین صبح اردیبهشت سی و هشت

 تا سی و هشت اردیبهشت پیاپی

 پیاپی

 عین یک چشم بر هم زدن بود

 لحظۀ دیگر اما

 (51: همان... )تا ناکجا باد تاکی؟
-نگاه او به مرگ هم فلسقفی . در این دو مجموعه نمود مرگ یا یم یأس فلسفی از زندگی همراه است

هقای قبلقی اسقت، مقرگ در ایقن مجموعقه        تغییر نگاه شاعر به مرگ بسقیار متفقاوت بقا مجموعقه    . تر است
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 . شود و او ناگزیر به مسلخ تقدیر نزدیک میهمچون گذرگاهی محتوم پیش روی شاعر است 
 ای وقتی که بره

 زیر  آرام و سر به

 با پای خود به مسلخ تقدیر ناگزیر

 ( 73: 0327پور،  امین!... )شود، زنگوله اش چه آهنگی دارد نزدیک می
 مرد ماهیگیر

 هایش را به دریا ریخت شادمان برگشت  طعمه

 در میان تور خالی

 مرگ

 تنها

 (30: همان)زد  می دست و پا
داند با این تفاوت کقه آنچقه   ، مرگ را و خلقت را ابتدا و انتهای یک زنجیره می«اتفاقی دیگر»در شعر 

 :روز اول بود روز آخر نیست
 افتدسیبی از درخت می
 گردداز نو به شاخه برمی

 اما
 (57: همان)شناسند، همدیگر رادیگر نمی

او از ایقن  . کنقد مرگ اندیش او در این دو مجموعه را اثبات می دارد که تفکر« مرگ»او شعری با نام 
اعتنقا باشقیم امقا روزی هقر جقا کقه       گوید که ما ممکن است مرگ را در  نکنیم و به آن بقی حقیقت می

 :رسدمیباشیم مرگ فرا
 ما

 یابیمتمام عمر تو را در نمی
 اما تو ناگهان
 (52:اهمان)یابیمیهمه را در

 درو  صقبح  تقنفس )شهادت نیز تغییقر کقرده اسقت؛ شقاعر در دو مجموعقۀ قبلقی خقود        حتی نگاه او به 
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گرایانه و ایدئولوژیک نسبت به شهادت داشقت، بقه پیقروزی گروهقی خقود       نگرشی آرمان( آفتاب کوچۀ
و « زند بر لبان مرگ بوسه می»: سرود و معتقد بود اندیشید و با سلاح قلم خود به دفاع از جنط شعر می می
، امقا  «رفقت  با سر سوی مرگ می»هیچ چون و چرا  و بی« پذیرد را با آغوش باز می( شهادت)ر  مرگ س»
 (:73: 0325فتوحی، )نگاه قیصر به جنط، نگاهی انسانی است  عشق زبان دستوردر 

 خفت شهیدی که بر خا  می
 نوشت زد و می سر انگشت در خون خود می

 دو سه حرف بر سنط

 به امید پیروزی واقعی

 ر جنطنه د

 ( 02: 0327پور،  امین... )که در بر جنط 

بقرای جنقط از   »یعنی پیروزی رزمندگان در دفاع از ایران، که شاعر معتققد بقوده   « پیروزی در جنط»
 .گرایانه است حامل آرمانی انسان« پیروزی بر جنط»، اما «لوله تفنط بخوانم با واژۀ فشنط

 خفت شهیدی که بر خا  می

 اگر فتح این است که دشمن شکست: چنین در دلش گفت

 (.05: همان) چرا همچنان دشمنی هست 
تقوان گفقت    شاعر در این شعرها که مقی : نویسد علی یاری با بررسی این روند در شعر قیصر چنین می

. جقوی صقلح سقروده، بقه خقویش بازگشقته اسقت بقه جهقان درون خقودش           و در ستایش آرزو و جست
شدن موهایش دچار دگرگقونی   شود شاعر به موازات سفید نمایان میجاست که آرمان واقعی شاعر  این

تبع این تحول فکری در فضای اندیشگی و چشم اندازهای  شود و به هایش می فکری و تحول در داوری
 (4: 0325یاری، )شود  شعرش نیز دچار دگرگونی فراوانی می

و مرگ را نقطۀ پایان آرزوهقا  . دکندر این دو دفتر پایانی او از مرگ و گذر عمر مکرّر صحبت می
آیقد  ها درمقی شودو به صورت یک آگهی ترحیم در روزنامهاش بسته میانسان با مرگ پرونده. داندمی

 :های کاغذی نمایان استاین موضوع در شعر لحظه
 ام را عاقبت پرونده
 با غبار آرزوها
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 خواهد بست روزی
 باد خواهد برد باری
 روی میز خالی من 

 باز حوادثصفحۀ 
 (97: 0327پور،امین)ها نامی از ما یادگاریدر ستون تسلیت

 . شودش در دفترهای پایانی بیشتر دیده میاین نگاه به مرگ شاید به دلیل سانحۀ تصادف
 

 گیری نتیجه
های تحلیل گفتمان است که با توجه به تحلیل در سقطح تفسقیر و    تحلیل گفتمان انتقادی، یکی از روش

هقا و   جمله، سعی در کشف و شناخت ایدئولوژی های سطح بالاتر از بینامتنی و تمرکز بر سازماننگرش 
از طریقق بررسقی واحقدهای فراتقر از جملقه در تحلیقل گفتمقان و        .های نویسنده و شاعر دارد بینی جهان

عی، تقر اجتمقا   های زبانی در علوم بلاغی ضقمن ارتبقاط بافقت زبقان بقا بافقت وسقیع        تحلیل دقیق ویژگی
هقا بقا مقتضقای حقال      بقودن آن  اشقعار و متناسقب   بقارۀ شقتری در یتوان حققایق ب  می... فرهنگی، سیاسی و 

تری از شعر رسید و با این روش راهکارهایی برای افزایش توان ارتبقاطی   دست آورد و به تبیین روشن به
 .متن و خواننده نیز بیان کرد
قیصقر  و معاصقر بقوده    ۀت سیاسقی و اجتمقاعی دور  ثیر تحقولا أمعاصر تحت ت ۀشعر فارسی نیز در دور

پور از شاعران دوران معاصر است که شعرش حقدود سقه دهقه در ادبیقات فارسقی مخاطقب داشقته         امین
ثیر ادبیقات و خصوصقاً   أجامعقه و تق   از ثیرپذیری شعر معاصقر أاین ت .است و مورد اقبال قرار گرفته است

پقور نیقز    در شعر قیصر امین، یسیاس -تحولات اجتماعیگیری بسیاری از  در شکل ،شعر معاصر بر مردم
هقای حقق علیقه     شود، شعر او در هشت سال دفاع مقدس، سبب دعوت و تهیقیج مبقارزان جبهقه    دیده می

بقردن جریقان اجتمقاعی آن     باطل بود؛ به تعبیری شعر او در دورۀ جنط حکم ابزاری تبلیغی بقرای پقیش  
 ۀدور) معاصقر ایقران  سیاسقیِ   - شاعر و نقش او در نظقام اجتمقاعی  ای به زندگی  اشاره. روزگار بوده است

نشقان از  ، پقور  بازتقاب ایقن موضقوعات در شقعر امقین     همچنین ( شدن جنط ، و پس از تمامجنط ،انقلاب
پقور مسقائل اجتمقاعی و سیاسقیِ مهقمِ هقر دوره را بقه         است؛ امقین  پیرامونش ۀشاعر به جامعۀ توجه گسترد

پور تعادل را رعایقت کقرده اسقت و     البته امین. اسب در شعرش بیان کرده استصورت صریح و با لحن متن
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 .از پدیدآمدن آثاری تا حدّ شعارهای خشک پرهیز کرده است
و در  نگقاه تحلیقل گفتمقان انتققادی     ۀاز زاویپور های شعری امینبا بررسی مجموعهوهش ژدر این پ
پقای تحقولات   مایقۀ اشقعار قیصقر هقم    واژگان، نحقو و درون به این نتیجه رسیدیم که نه تنها  سطح تبیین،

اجتماعی تغییر کرد و رو به کمال نهاد، بلکه نگرش او به مرگ که نگاه به زندگی را هم در خود دارد، 
-این تغییرات هم متأثر از اجتماع اوست و هم بقر جامعقه  . کنداش تغییر میهای مختلف زندگیدر دوره

 .گذارداش تأثیر می
پور در آغاز شقاعری، کقه همزمقان بقوده بقا انققلاب و جنقط تحمیلقی، نگقاهی          اندیشیِ امینمرگ

او هم مانند دیگر افراد . یابدبا اتمام جنط، این مرگ اندیشی خاتمه می. حماسی و شهادت طلبانه است
در مقرگ کقه   . شود و نگاه او به مرگ هم خالی از این گرفتاری نیستاش گرفتار روزمرّگی میجامعه

شقود کقه همقه را بقه     های بعد تبدیل به گذرگاهی محتوم میآغاز اختیاری و داوطلبانه بود، در مجموعه
پقذیرش مقرگ کقه در آغقاز و بقر اثقر عوامقل اجتمقاعی بقا اشقتیاق همقراه بقود در             . کشدکام خود می
نه کقه در  رسقد آن مقرگ عاشققا   به نظر می. های آخر با ناچار و با یأس فلسفی از زندگی استمجموعه

اش شود بقه مرگقی اجبقاری کقه نتیجقه     اش رسیدن به حق و مطلوب بود، تبدیل میراه وطن بود و نتیجه
از منظر تحلیل گفتمان انتقادی، علّت این تغییقر نگقاه بقه مقرگ در نظقر قیصقر       . رسیدن به نا معلوم است

در شاعر بوجود آمده اسقت و  پور، ریشه در تغییرات اجتماعی و ایدئولوژیکی دارد که در جامعه و امین
 .اش توانسته این سیر تغییرات را در شعرش منعکس کندقیصر به دلیل توانمندی زبانی
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 های محمدی نو بررسی بعد زمانمندی در رما نظریه ژرار ژنت
 

0سارا عبدلی
 

 7فامعالیه یوسف

3شروین خمسه
 

 چکیده
ای کقه آن را   تقرین عامقل شاخصقه    بقه عنقوان اساسقی   « زمقان »توان بقه عنصقر    های کلامی می های خاص روایت از ویژگی
در این پقژوهش بقا   . در متن روایی بررسی کرد« داستان»شود یعنی  چه که باز نموده می و آن« زبان»کند یعنی  بازنمایی می

بقا  « زمان در روایقت »دهد مقوله  محور نظم، تداوم و بسامد ارائه می که نظریه خود را در سه« ژرار ژنت»توجه به رویکرد 
از آن جقایی  . است ی افغان و مهاجر پرداخته شده  ، نویسنده«محمد حسین محمدی»تحلیلی در سه رمان  _روش توصیفی 

ار اسقت بقه   ای برخقورد های محمدی که در سبک رئالیستی نوشته شده اسقت از اهمیقت ویقژه    که زمان روایت در داستان
ی آثار خود بر اساس زمانمندی بقا شقتاب    ، در کلیه«محمدی». های داستانی پرداخته شد تطبیق این شگرد روایی در گزاره

هایی که راوی آنان یا به عبارت دیگر شخصیت اصقلی داسقتان زنقان     رمان. های خود پرداخته است منفی به روایت داستان
انگاری نیز در راویقان زن و مقرد بقه یقک میقزان از بسقامد دیقده         پریشی و گذشته زمان. گیرد هستند شتاب منفی پیشی می

 .شود می
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 مقدمه .1
بیسقتم  هقای انتققادی قبقل از ققرن      ، بررسی تاریخی از نوشقته (Wallace Martin)ی والاس مارتین  به گفته
گونقه کقه   ی روایقت آن  هقا در زمینقه   ی ادبیات داستانی و متون منثور بیانگر آن اسقت کقه نظریقه    درباره

در نتیجقه، بررسقی روایقت را    . ای نیسقت  ی تقازه  اند به هقیچ وجقه پدیقده    منتقدان تاکنون برداشت کرده
در ادبیقات  ( 0327:05مارتین،) ی تاریخی یا ادبیات یک سرزمین محدود ساخت توان به یک دوره نمی

سازد و هم به عنقوان   معاصر، روایت به عنوان یک گزاره در قالب زبانی، هم داستان گفتن را ممکن می
ایقن رویکقرد در   . باشقد  ای برای در  و فهم میان گوینده و مخاطب مقی  یک عاملیت برای ایجاد زمینه

ایقت شناسقی در جایگقاه مطالعقات     دوران معاصر از اهمیت بالایی برخوردار گشته که سبب شده تقا رو 
. شقود  های متفاوتی نقد و بررسی مقی  تحلیل رمان بر اساس تکنیک. آکادمیک و دانشگاهی تبدیل شود

در ایقن میقان   . باشقد  شناسی می ترین نوع از تحلیل رمان توجه به عنصر روایت و روایت اما یکی از عمده
رولان بقارت   ،(Tzvetan Todorov)ن تقودروف  تزوتقا  (Simpson)شناسان به نامی چون سیمپسقون   روایت

(Roland Barthes) اند شناسی پرداخته وژرار  ژنت به بررسی رویکرد روایت . 
ی را  ای تحلیقل روایقت  نظریقه   ساختارگرای فرانسوی و منتقد ادبی است  که در زمینه« ژرار ژنت »

 Johannes Willemبرتنقز،  . )هقا بقوده اسقت    تقرین نظریقه  ی کامل مطرح نموده است که تا کنون در زمره

Bertens)، شناسی ژنت بر چگونه نگریستن به متون متمرکز اسقت و   روایت»: گوید ی او چنین می درباره
در واققع او  . ها به دست آوریقم  شدن داستان دهد که تصویری از چگونگی درونی به ما این امکان را می

دهد بقه مخاطقب نشقان     ات ترکیبی نامحدود از حالاتی که روایت ارائه میتصویر بسیار جامعی از امکان
 (.014: 0322برتنز، )دهد  می

ی آن، دال روایقت اسقت و داسقتان یقا محتقوای       شناسی ساختارگرا سخن روایی یا برونقه  در روایت
به دو نقوع  شناسان ساختارگرا برای هر روایتی  از این رو روایت. آید درونی روایت مدلول به حساب می

پیش از ساختارگرایان، از میقان  . یکی زمان دال روایت و دیگری زمان مدلول روایت: زمان قائل هستند
نیقز بقه تمقایز زمقان داسقتان و زمقان مقتن در         (Boris Tomashevsky) های روسی توماشفسقکی  فرمالیست
داستان مقدار زمقانی اسقت    اشاره کرده است با این رویکرد که، زمان« درونمایگان»ای موسوم به رساله

دانند کقه بقرای خوانقدن     شود، اما زمان متن را زمانی می که به واسطه رخدادهای روایت شده گرفته می
 (077: 0325امامی،) .اثر ادبی نیاز است
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به بررسی سه رمقان  « ژرار ژنت»از دیدگاه «  زمان روایی»در این پژوهش، نویسنده با رویکرد مقوله 
های او در جایگاه ادبیات نو و معاصر و بلاخص ادبیات مهقاجرت   که کتاب« محمدیمحمد حسین »از 

مقد نظقر ایقن    « ناشقاد »و « پایقان روز »، «از یقاد رفقتن  »: های او با عناوینرمان. قرار دارد خواهد پرداخت
 .پژوهش قرار دارند
پاسقخ داده  هقا   بقا بررسقی و پقژوهش در سقه رمقان ذکقر شقده بقه آن        ( در ایقن مقالقه  )سوالاتی کقه  

 :باشد خواهدشد بشرح زیر می
از چقه تقوازنی   « محمقدی »هقای   میزان همسقویی میقان سقن روای داسقتان و گقذر زمقان در داسقتان        -0

 برخوردار است؟
پریشی و گذشته انگقاری چقه تناسقبی بقا جنسقیت راوی داسقتان       های محمدی میزان زماندر داستان -7

 دارد؟
 پیشینه تحقیق .1-1

تقوان  در آثار روایی پرداخته شقده اسقت مقی   « ژنت»که به بررسی زمان از دیدگاه هایی  از میان پژوهش
، «بررسی زمانمندی روایت در رمان سالمرگی بر اساس نظریه ژنت»ی  مقاله: به سه مقاله زیر اشاره کرد

 که بقه بررسقی رمقان   « متن پژوهی ادبی»ی  در نشریه 0393، در پاییز «محمد بهنام فر و دیگران»ی  نوشته
پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که نویسنده در این رمان از زمان بقه  « اصغر الهی»سالمرگی از 

بررسی زمقان روایقی   »ی  مقاله. عنوان ابزاری برای برهم زدن توالی خطی و مستقیم زمان بهره برده است
« مقن او »ررسقی کتقاب   ، بقه ب «زینقب نقوروزی  »ی نوشقته « ی ژرار ژنقت بر اساس نظریه« من او»در رمان 
در ایقن مقالقه نویسقنده بقه ایقن      . که به سی هفتمین چاپ نیز رسیده اسقت پرداختقه  « امیر خانی»ی  نوشته

در نققل داسقتان   . نتیجه رسیده است که سیر خطی و یکنواختی زمان در این داستان به هقم ریختقه اسقت   
پریشقی در رمقان خورشقید    بررسی زمان»ی  در مقاله. دهد نگر ر  می نگر و گذشته ها آیندهزمان پریشی
ی  در دو فصقلنامه  0397در  پقاییز سقال   « ویدا وفقایی »ی  نوشته« ی زمان روایی ژرار ژنت براساس نظریه

« محمقد رحقیم اخقوت   »هقای   از نوشقته « خورشقید »است به بررسی داستان  مطالعات نقد ادبی منتشر شده
هقا دارای نظقم    ن رمقان، زمقان در برخقی از قسقمت    پرداخته است و به این نتیجه رسیده است کقه در ایق  

 .پریشی شده استها توالی طبیعی به هم خورده و متن دچار زمان گاهشمارانه است و در برخی قسمت
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بقه نققد و   « ژرار ژنقت »ی  بقر اسقاس نظریقه   « محمد حسین محمقدی »ی آثار  ای که در باره تاکنون مقاله
 .بررسی پرداخته باشد یافت نشده است

 و چهارچوب نظری پژوهشبحث  .0

 مبانی نظری. 1-0
در کتققاب گفتمققان روایققی بققا تقسققیم روایققت بققه سققه سققطح مختلققف، تمققایزی را کققه      « ژرار ژنققت»

: 0324سقلدن، ویدسقون،  )کنقد  تر می شوند پرداخته قائل می« طرح»و « قصه»های روسی میان  فرمالیست
در ذیقل بقه توضقیح ایقن خقواهیم      . ریاین سقه طقرح عبارتنقد از داسقتان، مقتن روایقی و روایتگق       (. 047

 .پرداخت
و ( پقیش کلامقی  )انقد   ، از نظر ژنت شامل نکاتی است که هنوز به لفظ یقا کقلام در نیامقده   «داستان»

 (. 55: 0322مارتین،)شماری است  ترتیبشان بر طبق روند گاه
هقا را از مقتن    آنتقوان   افتنقد و مقی   ها عملا در آن اتفقاق مقی  ، تسلسلی است که رویداد«متن روایی»

 (.045: 0321ایگلتون،)استنباط کرد 
جا که متن روایی کلامی شفاهی یا مکتقوب اسقت،    از آن. ، همان عمل روایتگری است«روایتگری»

از میان فقط متن است که سر راسقت در اختیقار خواننقده ققرار     . لازم است کسی آن را بگوید و بنویسد
( فراینقد خلقق داسقتان   )و روایتگری داسقتان  ( هدف داستان)استان خواننده از دل متن درباره د. گیرد می

اگقر  . شوداز دیگر سو متن روایی به واسطه همین دو جنبه است که تعریف می. کند اطلاعات کسب می
متن روایی داستانی را نقل نکند، دیگر روایت نخواهد بود و اگر روایقت یقا مکتقوب نشقود دیگقر مقتن       

 (.07: 0325ریمون کنان،)نخواهد بود 
 زمانمندی متن. 1-1-0
، در خصوص زمانمندی متن روایی مطرح کرده است و معتقد است کقه سقه نقوع رابطقه زمقانی      «ژنت»

در : )تقداوم  -7، «کقی؟ »در پاسقخ پرسقش   )نظقم ترتیقب    -0: میان زمان داستان و زمان متن وجود دارد
 (.«بار؟وقت یک چند»در پاسخ به پرسش : )بسامد -3، («چه مدت؟»پاسخ به پرسش 

 .یابدمی معنا متن و داستان میان شمارانه گاه روابط پرتو در زمان روایی ادبیات ، در«ژنت»ی نظریه طبق
 گاهشقمارانه  زمقان  میقان  کقه  اسقت  این است، استوار «ژنت» آرای اساس بر که زمان مولفه بحث عمده
 (55: 0325حری،)کند  برقرار رابطه متن گاهشمارانه سطح الزاما نه زمان و داستان سطح
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 ترتیب و نظم. 0-1-0
 راوی اسقت  ممکقن . شقود  مقی  مربوط رمان یک های کنش رویدادها و زمانی به آرایش «ترتیب و نظم»

 آن شقمار  گقاه  و خطقی  تقوالی  است ممکن اما کند ها، روایت آن رخدادن ترتیب اساس بر را رویدادها
 زمقان  و روایقت  زمقان  میقان  اختلاف گونهاین. باشد متفاوت روایی متن در ها آن روایت ترتیب با وقایع
 گذشقته »: کنقد  مقی  تقسقیم  کلی نوع دو به را پریشی زمان وی،. خواند می پریشی زمان« ژنت»را  داستان
 نقوعی  بقا  داسقتان  یعنقی  «نگقری  آینقده » و بازگردد گذشته در زمانی به راه میان در داستان یعنی« نگری
در نمقودار  (. 97: 0392پقور،  قاسقمی )کنقد   بینقی  پقیش  را آینده حوادث و برود آینده در زمانی به پرش
اگر متنی چنان روایقت شقود کقه از ترتیقب     . بندی نظم از دیدگاه ژنت آورده شده است تقسیم 0شماره 

هقا در داسقتان   نظم و ترتیب رخقداد . گیرد های نظم و ترتیب شکل می گاهشمارانه دور شود عدم توازی
 .شود ساحتی زبان بازنمایی می که باشند، در نظام تک به هر صورتی

 تداوم. 3-1-0
 یقک  کقه  زمقانی  بقین  رابطقه  به «زمان دیرش» یا تداوم کند، یعنی می بررسی «ژنت»که  ای رابطه دومین 

 روایی دنیای در رویداد آن تا کشد می طول واقع به که زمانی و کشیده درازا به واقعی دنیای در رویداد
 کارکردهای یا هارخداد کدام دهند می نشان روایت تداوم. (011: 0322برتنز، )پردازد  شود، می روایت
 بیشقتری  ققدرت  و صراحت با زمینه این در روایت، منطق. کرد حذف یا داد گسترش توان می را داستان
 شقرح  بقا  را چه بخش داستان در که یافت را هایی ضابطه و ها قاعده توان می حدودی تا. شود می آشکار
 بقه  هقا  قاعقده  ایقن  .شقود  مقی  آرام کجقا  و گیقرد  مقی  سقرعت  گویی قصه کجا آورد باید بیشتری و دقیق
 . اسقت  وابسقته  فرامتنقی  بسقیار  آثقار  بعد و گیرد می در قالب آن انجام اثر که خاصی ژانر ادبی های سنت

و نود صفحه شقرح دو  سه سطر شرح دوازده سال است و صد « ژنت»ی مثلا در داستان پروست به گفته
 (.307: 0321احمدی، )ساعت است 

 نظقم  خصقوص  در مفهقوم  همقین  از دارترمسئله را تداوم تغییرات توصیف برای معیار ، تعیین«ژنت»
 چقه  اگقر  .اسقت  مقتن  زمقان  و داستان زمان میان نعل به نعل تطبیق امکان جایگاه نظم، معیار در. داند می
 نظقم  مقولقه  در را مقتن  خطقی  آرایقش  همین توان می. است متن خطی متن، آرایش زمان از واقعی مراد
 رخقداد  ارائقه  بقه  و رخقداد  بقه  مقتن  قرائقت  ثابقت  زمان مدت که جایی آن از دیگر عبارت به .داد جای
 تکقه  یقک  حتقی  .کقرد  برققرار  تطقابق  تقداوم  دو میقان  فرضقی   معیقاری  منزله به توان ندارد، نمی بستگی
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 بقه  یقک  گیرند، تنقاظر  می نظر در متن تداوم و داستان تداوم نعل به نعل تطابق را آن برخی که دیالوگ
 .کند می پیدا تطابق هم با داستان و متن میان« زمان» دیالوگ زیرا. آید نمی حساب به متن و داستان یک
از  مقراد  روایت در .کند می پیشنهاد تداوم درجات سنجش معیار منزله به را «پویایی ثبات» ژنت بنابراین
 .اسقت  داسقتان  از تکقه  آن بقه  یافتقه  اختصاص متن طول و داستان تداوم میان ثابت نسبت «پویایی ثبات»

 .است شخص زندگی از سال یک معادل متن از صفحه هر مثال برای
 یقک  اختصاص. داد تمیز دیگر یک از را منفی و مثبت شتاب دو توان می ثابت پویایی این اساس بر
 مقدت  بقه   مقتن  از بلنقد  تکقه  یک اختصاص و مثبت شتاب داستان، از درازی مدت به متن از کوتاه تکه
 را حقداقل  سقرعت  و نامنقد  می حذف را حداکثر سرعت .دارد نام منفی شتاب داستان از  کوتاهی زمان
 .اسقت  گرفتقه  ققرار  احتمالی پویایی نهایت بی  منفی و مثبت شتاب میان نظری، لحا  به. توصیفی مکث
 تقلیقل  پویقایی  دو بقه  ققرارداد  بنقابر  پویقایی  ایقن . است گرفته قرار احتمالی پویایی این تمام عمل در اما
 .(54: 0325کنان،  ریمون)نمایش  تلخیص، صحنه :یابد می

 بسامد. 4-1-0
 سقطح  حوادث تکرار دفعات ، بسامد، تعداد«ژنت » از نظر . بسامد، جز زمان مهم از داستان روایی است

 بقار  هر تکراری هایرخداد آیا که پرسد می «ژنت» .است متن سطح در حوادث آن نقل تعداد و داستان
 (.21: 0327لوته، ) دارد؟ نقشی چه نوبت هر در است؟ شده روایت واحدی دیدگاه از
 : کند می معرفی زیر اشکال از یکی به را بسامد «ژنت»

 را اسقت  افتقاده  اتفاق بار یک که را رخدادی آن در که است بسامد نوع ترین متداول: «مفرد بسامد»
 بسقامد » نوع از باشد افتاده اتفاق بار چندین که رخدادی باره چند روایت همچنین .کند روایت بار یک
 .است داستان در آن دادن ر  بار یک با متناظر آن روایت بار یک هر زیرا. آید می شمار به «مفرد
 روایقت  بار چندین را باشد افتاده اتفاق بار یک فقط که بسامد، رخدادی نوع این در: «مکرر بسامد»
 یقا  و شقود  گفتقه  متفقاوت  های دیدگاه با یا و مختلف اشخاص توسط است ممکن روایت یک. کنند می
 رو روبقه  متفقاوتی  دیقدگاهی  با دوباره ما که. شود روایت مختلف، های زمان در اما  شخص یک توسط
 .هستیم
 اسقت  افتقاده  اتفاق بار چندین که شود دیده بسیاری رخدادایی کتاب روایی متن در :«بازگو بسامد»
 (.59-20:، 0325ریمون کنان، ) برد می نام بازگو بسامد عنوان به آن از «ژنت»
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شقود   دهد و چندین بار هم نقل مقی  ای چندین بار ر  می در این نوع بسامد، واقعه: «بسامد چندگانه»
 (.793: 0390یعقوبی، )
 هاخلاصه رمان. 0-0
 رمان پایان روز. 1-0-0

مسیر داسقتان  . رسد شود و با غروب خورشید به اتمام می رمان با طلوع یک روز در اواخر پاییز آغاز می
در « بوبو»در ایران و مادرش، « ایا»به صورت موازی از نگاه راوی یکسان اما یک فصل در میان  توسط 

هاست پولی را که طلقب دارد   ی است که مدتکارگری در یک کفاش« ایا». گردد افغانستان روایت می
ای کقه بقا خقواهر  خقود      پدر او در بستر بیماری است و آخرین مکالمه. از سر کارگر خود نگرفته است

داشته است، متوجه شده کقه پقدرش    _که مسئولیت مراقبت از خانواده را در افغانستان دارد _« شاجان»
برایش تهیه کند و بقه دیقدار او در    "خلعتی یا کفن"ا یک او را وصی خود کرده و از او خواسته است ت

درگیر تهیه پول است و از طرفی بقین رفقتن و نقرفتن  بقه زادگقاه خقویش       « ایا». این واپسین روزها برود
گیرد پولی از دیگر دوستان افغان خود قرض کند و کفن را تهیقه کنقد     درنهایت تصمیم می. مردد است

 .و راهی افغانستان شود
او نگران همسر پیر خقود هسقت و از طرفقی    . شود ستان به طور موازی از زبان مادر هم روایت میدا

درون او آشفته است چون دیدار بقا فرزنقد یعنقی رسقیدن کفقن و از دسقت دادن       . چشم به راه فرزندش
کنقد و از همسقر رو بقه احتضقارش      برای تسلای خویش، خقود را سقرگرم کارهقای روزانقه مقی     . همسر
 . نماید ی مینگهدار

و « بوبقو »اکنقون  . رسد اما از کفن در راه مانده خبقری نیسقت   و در نهایت مرگ آغا صاحب سر می
مانند و اوسقت کقه بایقد جسقد همسقرش را       ای خالی از حضور فرزندان تنها می جسد همسرش در خانه
سقت سقربازان ایرانقی    کفن را در ایقران خریقده ولقی بقه د    « ایا»غافل از این که . برای تدفین آماده سازد

شقود کقه سرنوشقت     تا انتهای داستان مشخص نمقی . افتاده است و به مقصد نامعلومی فرستاده شده است
 .به کجا خواهد رسید« کفن»و « ایا»
 رمان از یاد رفتن. 0-0-0
پیرمردی در میان دهقه هشقتم زنقدگی    . است« از یاد رفتن»، شخصیت اصلی رمان «سید میر  شاه آغا»

مهاجرت را بارها لمقس کقرده و اکنقون در    . های زیادی را در زندگیش از سر گذرانده است که تجربه
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. کنقد  ی خود توسط طالبقان  زیسقت مقی   هفتاد و اندی سالگی، دنیای استعمار را در سرزمین ویران شده
که از نظر شخصیتی فردی متعصب و درونگرا است و همیشقه محافظقه کقار اسقت و هراسقی      « شاه آغا»

به عنوان پقدر خقانواده سقعی دارد تقا مراققب  فرزنقدانش       . از حضور طالبان در دل او وجود دارد دائمی
. در افغانستان باقی مانقده اسقت  « ناشاد»برند، تنها از خانواده نه نفره او که اغلب در ایران به سر می. باشد

روز  پدر وی شقبانه . ت ی مناسبی اسدختری در اوج جوانی و زیبایی که برای شهوت رانی طالبان طعمه
شقاه  ». گیرد تا او را در زیر زمین خانه محبوس کندکند و در نهایت تصمیم می با این هراس زندگی می

گویی کقه رادیقو شیشقه    . تمام زندگی خود را در شنیدن اخبار سیاسی از رادیو خلاصه کرده است« آغا
در میقان اضقطراب نگهبقانی از    . اسقت  عمر اوست و تمام شدن باتری آن برابر با شکسته شدن آن شیشه

گیرد تا برای چنقد سقاعت خانقه را بقه مقصقد       دختر  محبوس خود و تمام شدن باتری وی تصمیم می
رادیقو  »شهر تر  کند و برای خرید باتری در میان تابستان گرم پای پیاده تا شهر برود تا بتواند دوبقاره  

در طقول داسقتان بارهقا بقا طالبقان      . گوش فرا دهد« ان سی و رادیو ایر بی بی»و به صدای « را چالان کند
داند و هر آن ممکن اسقت   شود، طالبی که همراه داشتن دستگاهی همچون رادیو را جرم می رو می روبه

هقای ذهنقی    در کقل ایقن مسقیر شقاهد مکالمقه     . تا پیرمرد توسط یکی از نیروهای طالبقان دسقتگیر شقود   
ی که تمام شهر پوشقیده از اجسقاد کشقته شقدگان بقوده اسقت و       یادآوری روزهای. متعددی از او هستیم

را تقا رسقیدن بقه مقصقد     « شقاه آغقا  »ی آن با روزهای آبادانی شهر در قالقب گفتگوهقای ذهنقی    مقایسه
شود که شاه آغا با تندخویی با  نگرانی و اضطراب و عدم اعتماد به دیگران سبب می. نمایند مشایعت می

شقود و او  بقاز    درنهایت خرید باتری برای رادیو با موفقیت انجقام مقی  . تار کندرف( به غیر از طالبان)همه 
گذارد و پس از رسیدن به خانه، بقا آرامقش بقه     هم مسیری طولانی را برای رسیدن به خانه پشت سر می

تا در روزی دیگر باز هم در حالی که رادیو را بقه گوشقش چسقبانده و    . دهد صدای اخبار گوش فرا می
دهد با تند خقویی کقه در وی نهادینقه شقده اسقت بقه نگهبقانی از دختقر اسقیر در           ر آن گوش میبه اخبا

 .زیرزمین خانه بپردازد

 رمان ناشاد. 3-0-0
 در طالبقان  و حضقور  تسقلط  علقت  بقه  مقزار،  روسقتاهای  از یکقی  در سقالگی  بیست آستانه در دخترکی،
 خانقه  زیقرزمین  در سقال  پقنج  مقدت  بقه  طالبقان،  توسقط  دختقرش  تصقاحب  از پدر ترس و شهر سرتاسر
 شقده  پوشقیده  آن در نقور  هقای روزنه همه که ای چاله سیاه بلکه تحمل قابل زمینی زیر نه. است محبوس
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 سقرمای  و تابسقتان  فرسقای  طاققت  گرمقای  در. مقتعفن  و مقوذی  حشقرات  از مملقو  ای چالقه  سقیاه . است
دارد و از روز اول تولقد   اقبقالش  و بختقی  شقور  ی برازنده نامی که رمان دختر  زمستان سوز استخوان

 محبقوس  آن زیقرزمین مخقوف   در غروب تا خورشید طلوع از «ناشاد». نامش با سرنوشتش عجین است
 از پیقری  مقادر  و پدر فقط حال که او ی خانواده. است نشسته نظاره به را خودش تدریجی مرگ و است
 از ننقط  لکقه  ایقن  تقا  خواهندمی و دانند می شاید و نیستند آگاه تدریجی مرگ این به اند مانده باقی آن
 . شود پا  شان خانه وجود
 یقادآوری  بقا  و پقردازد  مقی  چالقه  سقیاه  در خقود  احقوالات  توصقیف  بقه « ناشاد» داستان این طول در
رفته اسقت و همچنقین بقه یقاد آوردن      است و به مدرسه می گذرانده سر از ایران در که شیرینی روزگار

 هقای  خوشقی  دل نقور  بقا  را چالقه  سقیاه  تقاریکی  سرمسقتانه از گفتگقو بقا خقواهرانش،    هقای   صدای خنده
 دیقدار  تقرس  شدت از ی حبس شدن  روزهای اولیه که هایی سوسک و ناشاد. کند می روشن کوچکش

 کقه  هنگقام  آن حشراتی که. هستند هایشتنهایی همراز و همنشین عنوان به اکنون رفت، هوش از ها،آن
  .نشینند می تماشا به را او هایزیبایی زند می شانه را بلندش گیسوان« ناشاد» 
 «ناشاد» ، «از یاد رفتن» ، «پایان روز» نظریه و تحلیل زمانمندی در سه رمان . 3-3
 نظم و ترتیب . 1-3-3

ترتیب زمان روایت سخن با ترتیب زمقان روایقت شقده    »: گوید تزوتان تودورف درباره زمان پریشی می
دلیقل  تغییقر ایقن    . آورد زن نیست و ناگزیر در ترتیب وقایع پیشین و پسین تغییر به وجود میداستان متوا

ساحتی است و زمانمندی داسقتان   زمانمندی سخن تک. ترتیب، در تفاوت میان این دو زمان نهفته است
 (.59: 0359تودوروف، )« انجامد پریشی می در نتیجه ناممکن بودگی زمانمندی به زمان. چندساحتی

ی  توسقط دو راوی در دو نقطقه  « پایقان روز  »هقا ذکقر شقد، داسقتان      ی داسقتان  همانطور که در خلاصقه 
هقای روزمقره و مشقکلاتی     است که با درگیقری « ایا»یکی از راویان . شود جغرافیایی متفاوت روایت می
ای او بقه  ی که پذیرای حضور او نیستند در چالش است و قطعا گذر زمقان بقر   که یک مهاجر در جامعه
ی دیگر بدون وجقود تعقاملات متعقدد و مکالمقه بقا افقراد دیگقر در حقالی کقه          نسبت مادرش در منطقه

امقا ایقن نقوع گذشقت زمقان بقه       . کننقد  همسری رو به احتضار دارد گذرانی کاملا متفاوت را تجربه مقی 
کقه نقوع   شتاب داستان مربوط است و بیانگر نگقاه متفقاوت دو راوی و همچنقین تفقاوت محقیط اسقت       

 . سازد گذران زمان را برای راویان متغیر می
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، زمان پریشی وجود ندارد و داسقتان در یقک مسقیر    «ژنت»در این رمان نگاه به گذشته و یا به گفته 
به گذشته نگاهی نقدارد و  » ایا«دهد، تنها جز چند  بخش  مشخص با نظم و ترتیب به روند خود ادامه می

اش است یعنی خواننقده   ی نشان دادن حس غربت و دل تنگی برای خانوادهکند برا اگر از آن یاد هم می
 .شود پریشی نمی نگری دچار زمان با این گذشته

همقه جقا   . کند که در مزار است یا تهقران  ای شک می کند، برای لحظه هایش را که باز می ایا چشم"
باشد وقتقی از اتقاق برآیقد حتمقی     اش اگر بیدار شده  ی پدریکند در مزار، در خانه فکر می. آرام است

بوبویش را خواهد دیقد کقه بقاز از صقبح وققت، در حقویلی شقور        . افتاب روی حویلی را پر کرده است
بقه گفتقه خقودش روزش را در حقویلی گقم      ...دوشقدو  دهد ،گقاوش را مقی   به ماکیان دانه می. خورد می
 (.04: 0395پایان روز، ) ".کند می

احوال آغا و بوبو  "ابا"زد شاجان تیز تیز حرف می. حرف نزده بودند  زیاد: آید که یادش می "ایا "
 ".انقد  را پرسان کرده بود و شاجان بی آن که از بوبو و آغا صاحب چیزی بگوید گفته بقود سقلام گفتقه   

 (.50همان ،)
. فکقر کقرد  . شویند ها را میی زنند و ظرف برد حالی پودر  میفکرکرد خاکستر خودش چربی رامی"
هقر کسقی بقه طرفقی     . حقالی را سقیل کقن   .ها خوب بود که یک آرامی و بی غمی بود در آن وقتولی 

 (90: 0395پایان روز، ) "گریخته و معلوم نیست که در کجا است؟
مادر نیز اگر چه در مسیر داستان نگاهی به گذشته دارد اما به هیچ وجه برای خواننده پرش زمانی را 

. رود ستان بدون ایجاد کوچکترین سردرگمی بقرای خواننقده پقیش مقی    کند و توالی خطی دا ایجاد نمی
افتد نظم زمقان   رو میشود و نگاهش به باغ روبه مادر  زمانی که از کارهای روزانه برای دقایقی فارغ می

 .گرددزمانی داستان باز می _شود ولی سریعا به محیط و توالی خطی  از دستش خارج می
 ".ندیقد  را کسقی  مگقر  دوخقت  چشقم  قشقلاق  بقه  حقویلی  یقی  پخسقه  اردیقو  سقر  از عقادت  بقر  بنا "
 (47همان،)

انحراف نویسنده از توالی رویدادهای داسقتان و روایقت دیرتقر آن چقه زودتقر اتفقاق افتقاده        « ژنت»
افتقد   زمانی در داستان اتفقاق مقی  « نگر گذشته»این روایت . کند تعریف می« نگر گذشته»است را روایت 
انگقاری   گذشته»یکی : نگر خود دو نوع دارد روایت گذشته. زندبک می به عقب فلاشکه زمان داستان 

که بیان رخدادی است که به لحا  زمانی، پیش از روایقت اصقلی روی داده اسقت و هقدف از     « بیرونی
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چقون دربقاره شخصقیت اصقلی     . ها و رخدادهای بقه مخاطقب اسقت   آن ارائه اطلاعات درباره شخصیت
است که بیان رخدادی است که به لحقا  زمقانی، پقیش از    « نگر درونی گذشته»ی، دیگر. داستان نیست

آغاز روایت اصلی روی داده است و چون درباره شخصیت اصقلی داسقتان اسقت بقه آن گذشقته انگقار       
 .شود درونی گفته می
کنقیم   در عین حال که از نظر تقوالی زمقانی حرکقت بقه جلقو را مشقاهده مقی       « از یاد رفتن»در رمان 

. شقود  دیقده مقی  « اغا شاه»هم در فواصل داستان توسط شخصیت محوری داستان، یعنی « نگری گذشته»
هایی که در گذشته داشته و به نوعی در وی نهادینقه   های خود را بر اساس تجربه اغلب تصمیم« شاه آغا»

و حتقی   هر شی و هقر مکقانی توانقایی آن را دارد کقه وی را بقه گذشقته برگردانقد       . گیردشده است می
یونقط احساسقات     اش را بر اساس همین پیشینه عاطفی و بقه گفتقه  های روزانه انتخاب افراد برای مراوده

 .گیرد ای میخوشه
گیرد قابقل در  و توجیقه    در برخی مراحل دلیل این نگاه به گذشته و تصمیمی که بر مبنای آن می

مقثلا وقتقی سقه نفقر از طالبقان را      . مانقد  است اما در بخشی از مراحل دلیل آن برای خواننده مجهول مقی 
اش را بررسی کند، اتفاقی که برای پسرش افتاده گردد تا شرایط امنیت خانواده  بیند و به خانه باز می می

پذیرد که این هراس و نگاه به گذشقته کقاملا طبیعقی و بقه حقق       آورد و خواننده می است را به خاطر می
 .است
هقا   همان زمانی که طالقب . اش را گرفتند، ولی او را هم نیافتند راغ بچهها هیچ یافت نکردند س طالب»

 «"یحیقا رفقت  ": کمپیرش بقه او نزدیقک شقده بقود و در گوشقش گفتقه بقود       . کردند خانه را تلاشی می
 (.77: 0325محمدی، )

 انگاری درونی مواجقه هسقتیم زمقانی    در قسمتی از داستان که با نگاه به گذشته یا به اصطلاح گذشته
آورد و  اش را بقه یقاد مقی    شود و یاد خقاطرات گذشقته   رد می( مدرسه)است که شاه آغا از کنار مکتب 

ها، به جای حضقور  خورد که مدرسه تبدیل به محلی برای مهاجرین شده و اکنون در کلاس افسوس می
شقود کقه   در این قسمت یک گره و تعلیق برای خواننده ایجاد می. شودکودکان گوسفند نگهداری می

دلیل دلبستگی شاه آغا به مدرسه چیست؟ آیقا  . ای در داستان برای بازگشایی آن وجود نداردهیچ قرینه
« معلقم صقاحب  »او زمانی معلم بوده است؟ در مسیر داستان فقط یک بقار از جانقب یکقی از دوسقتانش     

 .داردنگری در این زمینه وجود ن ای از گذشتهشود و بعد از آن هیچ اشارهخوانده می
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. به جلو مکتب رسیده اسقت . تر شده بیند که در زیر خا  رنگشان تیره به ناجوهای سبز مکتب می"
جا نگاه شود به آن سید میر  دلش نمی. دهد تا به مکتب نگاه نکندرویش را دور می. شودایستاده نمی

بقر داشقت حقالی    خ. مکتقب خقالی مانقده بقود    . در تمام قشلاق معلمی هقم نیسقت  . احتیاجی نیست. کند
کردنققد خبققر داشققت کققه  هققایی کققه از اطققراف جنققوب آمققده بودنققد در مکتققب زنققدگی مققی   خققانواده

 (40: 0325محمدی، ) ".کنند ها نگاه می گوسفندهایشان را در صنف
« از یقاد رفقتن  »توان این گونه محتمل دانست که دلیل پربسامد بودن این گذشته نگری در  رمان  می

باشد که به علت کهولت سقن و گقذران   « شاه آغا»خصیت محوری داستان یعنی به خاطر شرایط سنی ش
جایی که در مراحل پایانی زندگیش ققرار  از طرفی دیگر از آن. های متعدد خاطرات بسیاری دارد تجربه

رو کند تا این که بخواهد با آینده روبقه  دارد سیر کردن در گذشته از لحا  روانی، آرامشی به او القا می
اما در نهایت علاوه بر تکرار این گذشته نگری عاملیتی برای . و اضطراباتی را به خود تحمیل نماید شود

 .شود ایجاد پریشانی زمانی نمی
. افتد که این تانک خواسته بود به قشلاق بیاید با دیدن نیم تانک سوخته به یاد جنط اول طالب می»

: 0325محمقدی،  ) «داشتند که کارشان خلاص استاز جاده که به طرف قشلاق دور خورده بود همه پن
47.) 
گفتقه  « نگر مرکقب  گذشته»از بخش دیگری نیز برخوردار است که اصطلاحا به آن « نگری گذشته»
یعنی پیش از آغاز روایت آغاز شود، اما در مرحله بعقدتر داسقتان ایقن دوره بقه اولقین روایقت       . شود می

نوشقته  « از یقاد رفقتن  »جایی که بعقد از داسقتان   از آن« ناشاد»ن داستا. متصل شود و یا از آن جلوتر برود
پس ایقن  . شود شده است و به نوعی با آن داستان مرتبط است و ابتدای داستان به روایت قبلی متصل می

تقوان  به نوعی بقا تعقدد آن مقی   . شود در این رمان بسیار دیده می« ژنت»انگاری با توجه به نظریه  گذشته
سرمنشا کینقه  « ناشاد»نگری در رمان  با رویکرد گذشته. سبت به فرزندش را در  کردعمق خشم پدر ن

علاوه بر این بقا یقک   . توانیم مشاهده کنیم های آغازین زندگی او را می پدر نسبت به او را از همان سال
جقه  هقای درونقی راوی و صقدای ذهقن او موا     در این داسقتان بقا واگویقه   . رو هستیمپریشی نیز روبه زمان
وی با گسست زمانی از نوع پیش نگاه رویدادی که قرار اسقت در آینقده اتفقاق بیفتقد، روایقت      . هستیم
در صقفحات  . کنقد  کند و با ایجاد تعلیق در داستان مخاطقب را نسقبت بقه ادامقه روایقت مشقتاق مقی        می
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سقت کقه   های ذهنی راوی مواجه است و خواننده در پی آن ا آغازین داستان مخاطب با رفت و برگشت
 .ها بداند ها و رازهای نهفته و چگونگی رخداد آن بداند چیستی این دلهره

دهد که پدرش قبل از حضور طالبقان نیقز در نقوع     در خاطراتش از گذشته به خوبی نشان می« ناشاد»
نگری به نقوعی بقرای روشقن کقردن      پس این گذشته. رفتارش با وی رویه خشونت را پیش گرفته است

اش است و  اصلی داستان و نشان دادن رویکرد او به سنت حاکم بر خانه و جامعه خصوصیات شخصیت
ی نقش پدر به عنوان عاملیتی برای این سرکوب کقه اکنقون در دنیقای فیزیکقی بقه       دهنده از طرفی نشان

 .اوج خود رسیده و به حبس دختر منجر گشته است
زدیقد،   کردید و اگر گپ هقم مقی  پت می تان راهای شدید با دست جلو دهان وارد زیر خانه که می»
محمقدی،  ) «حقالی کجقا اسقتند خواهرهایقت؟    . برآمقد و دب بقود   تان می های یتان از پشت دستصداها
0329 :35.) 

پردازد که بقرای   رود و چنان به آن می در بخشی از داستان راوی روایت به طور کامل به گذشته می
 :دهد با آن رویداد نشان می تجسم فیزیکی آن لحظه به نوعی رفتاری همسو

 «خانه دیده بودی؟آید که لالایت را با دختر دیوانه سور در این کاه یادت می»
کشد و بقه تجسقم رابطقه بقرادرش بقا دخترهمسقایه        ها دراز می بعد از این یادآوری روی کاه« ناشاد»
حقبس او در زیقرزمین   های روانقی را کقه پقدرش بقا     ها سرکوب انگاری گویی با این گذشته. پردازد می

 .کند برای وی ایجاد کرده است بار دیگر برای خویش بازنمایی می
در قسمت دیگری از داستان، راوی کقه اکنقون در زیقرزمین زنقدانی اسقت بقاری دیگقر دسقت بقه          

آورد که پدرش، در زمانی که به ایران مهاجرت کقرده بودنقد رفتقاری    زند و به یاد مینگری می گذشته
گردی بقوده و دورریزهقای دیگقران را جمقع     او همواره مشغول زباله. داده است د بروز میعجیبی از خو

 .آورده است کرده و به خانه می می
توانسقته در  کرده و اگر روزی کسی به چیزی نیقاز داشقته مقی    همیشه هر آت و آشغالی را جمع می»

 (.45همان، ) «.های پدر آن را پیدا کند جعبه اشغال
هم به عنوان یک زباله دور اندازی بوده کقه  « ناشاد»شود این است که آیا  ا مطرح میسوالی که اینج

هقای پقدر نیسقت؟ شقاه آغقا       پدر برای روز مبادایش نگه داشته؟ آیا این زیر زمین نمادی از جعبه اشغال
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از طرفی آن هنگام که دختقران دیگقرش   . کند که دختر اگر گور شود بهتر است خودش بارها اعلام می
 .ماند روید همین یک دختر برای ما می کند که همه شما می واهان بردن او به ایران بودند اعلام میخ

هقای هقویتی پقدر بیشقتر      شود تا خواننده با  بحران انگاری ناشاد در مسیر داستان سبب می این گذشته
بقرای  « رفقتن  یقاد  از»نگری مرکب و ارتباط ایقن رمقان بقا رمقان      توان گفت این گذشته آشنا شوند و می

 .است سازی برخی زوایای پنهان داستان برای خواننده مفید نیز بوده روشن

 تداوم . 0-3-3
گقاه داسقتان   . همانطور که گفته شد، تداوم یا دیرش نسبت میان طول زمان داستان و زمان روایت اسقت 

ن و حجقم اختصقاص   یکسان بودن نسبت میان زمان مقت : شتاب ثابت -0: گیرد سه نوع شتاب را در برمی
ی مقدت زمقان زیقادی از     اختصاص حجقم کمقی از مقتن کقه در برگیرنقده     : شتاب مثبت -7.داده به آن
اختصاص حجم زیادی از متن که مدت زمان کوتاهی از داستان را در بقر  : شتاب منفی -3.داستان است

 .گیرد می
هم زمانی کقه راوی اول  . شود می، شتاب منفی در سیر داستان به خواننده القا «پایان روز»در داستان 

به ادامقه داسقتان در   « بوبو»کند و هم زمانی که  های روز تعریف می داستان را در میان شلوغی« ایا»یعنی 
هقای رئالیسقتی توصقیف و توضقیح کامقل و       اگقر چقه کقه از خصوصقیات داسقتان     . پردازد افغانستان می

وچکترین جزئیات نیز پرداخته اسقت کقه در   در این کتاب به توصیف ک« محمدی»مستندگونه است اما 
هقا را هقم    تا جایی که خواننده گذر ثانیه. ها به نوعی سبب ایجاد شتاب منفی شده است برخی از قسمت

و سقپس از زبقان مقادرش    « ایقا »در این جا به دو نمونه از شتاب منفقی ابتقدا از نگقاه    . تواند حس کندمی
 :نگاهی خواهیم داشت

سر و صقدای  . رود های پل هوایی می شود، به طرف راه زینه ز تاکسی که پیاده میهفت دقیقه بعد، ا»
 (.71: 0395محمدی، ) «.پیچد ها در سرش می ماشین موترها و صدای بوقشان و صدای دست فروش

ترین کرت رفت و پهلوی درخت کوچک بقادامی نشسقت    به کنار نزدیک. از کنار آب که برآمد"
هاش را بر زد تقا وضقو بگیقرد، تقاهر      آستین. هایش لچ بودندریخته بودند و شاخههایش تقریبا که برگ

اش بقاز  چادر ململش را از جلوی پقوز و بینقی   . وقت که فرصت کرد نماز ظهر و پیشینش را هم بخواند
اش تیقر کقرد و از دو طقرف گقردنش      دو شنگش را از پس گردن و از زیر دو چقوتی مقوی بافتقه   . کرد

اش هم انقدکی   با دست چادر را از پیشانی. شدحالی دیگر گلونش از یخن پیراهن دیده می. اویزان کرد
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هقا و   آب را درسقت روی چشقم  . پس برد و مشت راستش را پر از آب کقرد و آب را بقر صقورتش زد   
تا آب به همه جایش برسد و باز مشتش را . پیشانی بر صورتش ریخت و کف دستش را بر صورتش زد

بعقد آفتابقه را بقه دسقت     . ه صورتش زد و بر آن دست کشید و زیقر لقب صقلوات گفقت    پر اب کرد و ب
راستش داد و مشت چپش را پر از آب کقرد و آفتابقه را بقر زمقین مانقد و دسقتش را چرخانقد تقا کقف          
دستش به بالا باشد و آب را بر داخل آرنج دستش ریخت و بقا دسقت کشقیدن آب را بقه تمقام پوسقت       

 (.010همان،) ".ی آب ریخت و بعد دست چپش را شستدستش رساند و باز مشت
 توصقیفی  درنقط . شود نمی روایت زمان آن رویدادها و داستان زمان از بخشی «حذف»ی در مولفه
 بقرای  داسقتان  از قسقمتی  چکیقده  یقا  تلخقیص  در .شوند می روایت تفسیر و توصیف با همراه رویدادها،
 داد ققرار  بنقابر  داستان زمان با روایت زمان نمایشی صحنه در و شوند می خلاصه روایت به دادن سرعت
 میزان روایت در سرعت تغیرات. آید می حساب به نمایشی صحنه شکل بهترین دیالوگ و شود می برابر
 میزانقی  بقه  را روایقت  سقرعت  تقوان  مقی  اسقاس  ایقن  بقر  و. دهقد  می نشان را داستانی رخدادهای اهمیت
 . کرد ترکیب هم با را ها آن حتی و برد کار به متفاوت
 بیقان ( اشقیا  حتقی  هقا و اشقخاص، مکقان   توصقیف )توصقیف   شقیوه  از اسقتفاده « روز پایقان » رمان در

 کندشقدن  خقود، سقبب   پیرامقون  جزئیقات  بقه  دقیق توجه و پردازی پردازی، خیال خود، لحظه احساسات
 تعلیقق  بقه  را زمقان  جریان دقیق توصیفات این طریق از نویسنده. است شده حال زمان در روایت سرعت
. اسقت  بقرده  جلقو  را متن زمان ققط و کرده متوقف را داستان زمان ،«ژنت»ی گفته به و است آورده در
: گویقد  مقی  زمینقه  ایقن  در«  ژنقت » و زمان بی امری توصیف و است مند زمان امری گری روایت که چرا
 بقدین  و شقود مقی  لحقا   محض هایفرایند عنوان به که رخدادها یا هاکنش به است مربوط روایتگری»

 توصقیف  سو دیگر از.  «است روایت نمایش و مندزمان هایجنبه بر تاکیدش روایتگری که است وسیله
 بقه  را زمقان  اسقت، جریقان   زمقانی  هقم  بعقد  و حالت موجودات، در و اشیا روی بر تاکیدش که جا آن از
 (.055 :0325پور،  قاسم و امامی)گستراند  می فضا بعد در را روایت و آورد می در تعلیق

با شتاب منفی همراه هستیم و هقر فصقل از رمقان، بقا     « از یاد رفتن»با توجه به نظریه تداوم، در کتاب 
شقتاب داسقتان در حقدی    . ی حدودا پانزده دقیقه تا یک ساعت در زمان واقعی نوشته شقده اسقت   فاصله

کقرد   ویسنده شتاب مثبت را به داستان وارد میآید که لازم است کمی ن است که این احساس به نظر می
از طرفی معیار تداوم نظم نیقز در ایقن رمقان بقه     . نشودتا در  برخی از وقایع از حوصله خواننده خارج 
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گقذرد   ای که تطابق نعل به نعل زمان واقعی با زمقانی کقه در داسقتان مقی    شود به گونه خوبی مشاهده می
 .کاملا با هم منطبق است

گقردد، لحظقه    گیرد از خانه خارج شود و تا شب که به خانه باز مقی  ی که شاه آغا تصمیم میاز زمان
هقای راوی در   این گزارشگری بقا توجقه بقه انقواع خصقلت     . شود به لحظه توسط راوی گزارش داده می

گیرد و بدون قضاوت نیست و  ذهنیات هر لحظه شاه آغقا هقم بقرای     قرار می« گرراوی مداخله»جایگاه 
 .شود اننده روایت میخو
. گقذرد  بیند، و به طرف سیل بردی که زیقر مقی   اش می های گلیاز روی پل به طرف قشلاق با خانه»

همان سال اولقی کقه طالقب شقهر را     . هایی را که در آن گور نکرده بودند آورد که چی جنازه به یاد می
خود از خقا  بیقرون کشقیده و در     های زیادی را باگفتند استخوان گرفت و در بهار، سیل که آمد، می

 (43: 0325محمدی، ) «ها انداخته است آخر آن روی زمین
پردازد، سقرعت و شقتاب داسقتان بقیش از پقیش       نگری می ها که راوی به گذشته در برخی از قسمت

 .آید و به عبارتی دیگر  شتاب منفی در سراسر داستان مشهود است پایین می
-های محمدی بیشتر بقا شقتاب منفقی روبقه     توان گفت، در رمان یبا می، تقر«ژنت»با توجه به تعریف 
زمقان  . شقود  بیشتر از دو رمان دیگقر تجربقه مقی   « ناشاد»اما  این مولفه در رمان . روهستیم تا شتاب مثبت

هقای سقاعتی کقه خقلاف دو داسقتان دیگقر        چنان دیرپایش است که گاه خواننده تمایل دارد عقربقه آن
سکوت و خفگی زیرزمین، گرمای تابستان بقدون  . شد را جلو بکشد آن اعلام می لحظه به لحظه گذران

-گذر زمان و تداوم را در این رمان بسیار کند و منفقی مقی  « ناشاد»حداقل نسیم و سوزش عادت ماهانه 
شقدن بقه میعادگقاه شقبانه و لمقس آزادی را بقرای شخصقیت محقوری داسقتان           کندی که نزدیک. کند
 .کندتر میطولانی
هقایی   اند در این سال امروز چند شنبه است؟روزها بیخی از یاد برده ای روزهایت همه یکسان بوده» 

 (35: 0329محمدی، ) «که زیادتر در زیر خانه بودی تا بالا خانه
 «شقود  ای کقه هقیچ دیقده نمقی     برداری آن قدر آرام گویی پیشکی هستی یا شاید سایه آرام قدم می»
 (.39همان،)
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 بسامد . 3-3-3 
اگر چقه در مسقیر داسقتان ممکقن     . رو هستیم بهرو« ژنت»از نگاه « بسامد مفرد»، با «پایان روز»در کتاب 

هقر روز  « بوبقو ». ها تکرار شود ولی این تکرار از منظر و نگقاه راوی یکسقان اسقت    است یک رخداد بار
هقای آن را  تواند ریزکقاری  پسرش می دهد و این تکرار به قدری دقیق است که همان کارها را انجام می

هقا دال بقر اتفقاقی     حتی در روزی که سایه مرگ بقر فقراز خانقه حقاکم اسقت و همقه نشقان       . تجسم کند
دوشقد،   گقاو را مقی  . کنقد  هیچ تغییری در مسیر کارهای روزانه خودش ایجاد نمقی « بوبو»هولنا  است 

 .کند ایستد و به خانه قشلاقی نگاه میها میلهریزد وحتی مانند هر روز بر فراز پ برای ماکیان دانه می
به برنده کقه  . های سمت چپ بالا شد از زینه. ها رفت از جایش بلند شد و آفتابه در دست به طرف زینه»

رویش را دور داد و از بالای دیوار حویلی و دیوارهای خراب باغ خشک حاجی برات به . رسید، ایستاد
 (.20: 0395محمدی، )« ..طرف قشلاق دید و

اسقت، ایقن کتقاب را در زمقره     « ناشقاد »یقک دوگانقه از کتقاب    « از یاد رفتن»جایی که کتاب  از آن
به روایقت از  « ناشاد»که همین روایت از منظری دیگر در کتاب به دلیل آن. دهیم قرار می« بسامد مکرر»

از . کنقد  را تجربه می هایی شود که زمانی که پدر در خانه نیست چه فرصت سمت دختر خانه تعریف می
های دخترش  هر لحظه دور از خانه بودن به فکر کارشکنی« از یاد ر فتن»، در رمان (شاه آغا) طرفی پدر
 .آید داند که زمانی که او در خانه نیست حتما دختر از زیر زمین بیرون می هست و می

تشقکش را  . بقرد  ه مقی خودش هم از گرمای روز به زیرزمین پنقا . روزها که خانه است، خوب است»
. خقورد   چقای مقی  . مانقد  کند و ترموس کوچک چایش را پهلوش مقی  ی زیرزمین هموار میدم دروازه

 (.31: 0325محمدی، ) «کندکند و پهره داری دخترش را هم می همان جا استراحت می
دیگر با نگقاه  و از طرفی « شاه آغا»جایی که داستان یک بار از نگاه پدر یعنی  از آن« ناشاد»در رمان 

لازم بقه ذکقر اسقت کقه در ایقن بخقش بقه        . باشقد  مقی « بسامد بازگو»روایت شده است و دارای « ناشاد»
داشته باشیم که به « تو هیچ گپ مزن»ای به داستان  اشاره« محمدی»های کوتاه  ی داستانای در باره نکته

ای کقه گقویی سقه    بقه گونقه  . ه اسقت از همین داستان نوشته شقد « زرغونه»روایتگری خواهر ناشاد با نام  
ای از بسقامد  در زیر به نمونقه . های شخصی خود نیز روایت کنندراوی یک داستان را هر کدام با چالش

 .کنیم که در رمان قبلی از نگاه پدر روایت شده استبازگو در این رمان اشاره می
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. کنقد  قیچقی مقی  هقایش را  آغا صاحب نشسته است روی چپر کتش و بقا قیچقی کقوچکش بقروت    »
اش و پشقت لقبش را    بقرد در پشقت لقب بقالایی    زبقانش را مقی  . دانی که همیشه کقارش همقین اسقت    می
 .(44: 0329محمدی، )« پاید زند و تو را می کند و بعد چرت می پنداند و صاف می می
 نتیجه گیری .3

تقوانیم   بررسی شقد، مقی  شناسی  و از رویکرد  نقد ادبی در قالب سبک« ژنت»یدر سه رمانی که با نظریه
 :نتایج زیر را استخراج کنیم

هقای خقود    ی آثار خود بر اساس زمانمندی بقا شقتاب منفقی بقه روایقات داسقتان       در کلیه« محمدی» -0
اگر چه که با توجه به سبک روایی او کقه در جایگقاه رئالیسقتی ققرار دارد توصقیفات از      . پرداخته است

شقود   رفتن زمان روایقی داسقتان مقی    ن توصیفات سبب کند پیشبسامد بالایی برخوردار هستند و گاها ای
بیشتر از دو رمان دیگر قابقل  « ناشاد»ها بالاخص داستان  ی داستاناما از سویی دیگر شتاب منفی در همه

 .باشد دریافت می

هایی که راوی آنان یا به عبارت دیگر شخصیت اصلی داستان با جنسیت زن بقه بقازگو کقردن     رمان -7
گیرد و توصیف چند ساعت از روز بقه درازای چنقدین صقفحه     پردازند شتاب منفی پیشی می داستان می

ی گرمایی که از فضولات گاو  در رمان پایان روز از باقی مانده« بوبو». کند در متن داستان ادامه پیدا می
نفقی  شقتاب م « ناشقاد »گوید و همچنین در رمان  کند به تفصیل سخن می خانه بر روی دستانش حس می

کقه دختقر  محبقوس در زیقرزمین بقرای      « یقا سقتار  »رسد که نویسنده تعداد ذکر  داستان تا به آنجا می
شقود کقه    نویسد و این اتفاق در شرایطی تکرار می کند را صد و پنجاه و نه بار می آرامش خود  بیان می

اما گذشت زمان . تخواننده با همزاد پنداری خود با راوی در فضای محبوس و گرم زیرزمین همراه اس
رو است اما به علت حضور آنقان در محیطقی خقارج    اگر چه از سمت راویان مرد نیز با شتاب منفی روبه

 .رود تر پیش میشود و گذران آن سریع بار نمیاز خانه برای خواننده کسالت

امقا   انگاری نیز در هر دو نوع جنسیت بقه یقک میقزان از بسقامد بهرمنقد اسقت       پریشی و گذشته زمان -3
انگاری را به عوامل محیطی هم نسبت داد به این صورت که چه در رمان ناشقاد کقه    توان این گذشته می

شقود   رفتن که توسط پیرمقردی توصقیف مقی    یاد شود و چه در رمان از توسط دختری جوان روایت می
تقاثیر  القت بقی  شود اما عوامل محیطی همانطور که گفته شقد در ایقن ح   این مولفه بسیار زیاد ملاحظه می

ناشاد به علت محبوس بودن در زیقرزمین و عقدم تعامقل بقا دیگقران بقه واگقویی بقا خویشقتن و          . نیست
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امقا  . داند چه روزی هسقت  ی خودش حتی نمیجایی که به گفته یادآوری گذشته مشغول است تا به آن
رو نیست کقه بقه علقت    هشاه آغا با عدم ارتباط کلامی یا عدم توانایی حضور در محیطی غیر از خانه روب

انگاری بزند بلکه کهولت سن و تعقدد خقاطرات و از سقویی     فشارهای حاصل از محیط دست به گذشته
انگقاری   زده و تحت استیلای طالبان او را به سمت گذشقته  عدم کنترل بر شرایط حاکم در کشور جنط

 .دهدسوق می

ی در مسقیر داسقتان خللقی بقرای پقرش      انگاری اگر چه که وجود دارد ول در رمان پایان روز گذشته -4
شود و چه در بخقش   کند و راوی آن چه در بخش اول که در ایران روایت می افکار خواننده ایجاد نمی

شود از یک زمان خطی تقویمی البتقه بقا همراهقی     دوم که توسط مادر در افغانستان به تصویر کشیده می
 .رود شتاب منفی پیش می

 
 مندی از دیدگاه ژنت ظم و زماننمودار ن – 1جدول شماره 
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مقایسه اوزان قصاید ناصر خسرو و غزلیات مبانی فکری با  بر قالب وثیر وزن بررسی تأ

 سعدی
 

 0مالک شعاعی
 7الهام جوانی

 
  چکیده

چنقان   یو ذات شعر است و برخق  عتیطب ،وزن قتیدر حق. اشترا  شاعران است ی عنصر شعر و نقطه نیتر وزن، برجسته
 ی سقه یپژوهش بقه مقا  نیوزن بر محتوا و قالب، ا ریتأث یبه منظور بررس. دنکن یاند که شعر را بدون آن تصور نم وزن فتهیش

 دهیق وزن مشتر  د 02ناصرخسرو  دیو قصا یسعد اتیدر غزل. پرداخته است یسعد اتیناصر خسرو و غزل دیاوزان قصا
 اتیق جا که تعداد غزل وزن است از آن 7و مجموع اوزان مختص ناصرخسرو  05 یسعد یمجموع اوزان اختصاص. شود یم

ناصقر خسقرو در اوزان    دیبقه قصقا   یسعد اتیغزل(  7.73)نسبت  تیناصرخسرو است رعا دیبرابر قصا 7.5از  شیب یسعد
 دهیغقزل و قصق   یو فلسقف  یمیتعل یوزن و قالب بر مبان ریتأث گردد یاستنباط م نیچن. دشو یم دهیهر دو شاعر د یاصاختص
 نییو غزل، همچن دهیوزن با قالب قص نیب فیضع اریبس یوزن در شعر، ارتباط تیظرف رغم یعل توان یم یحتاست و  زیناچ

که ممکن است بر  یبا توجه به عوامل متنوع را از هر وزن تر شیب ای تر کم یریگ بهره .یافت  دهیغزل و قص یوزن با محتوا
 .کرد لیتحل دیرفتار ملثر باشد، با نیا
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 مقدمه. 1
هقا  تقرین آن در انتخاب وزن ملثر است که مهقم ... سبک فردی، زمان، مکان و : عوامل مختلفی از قبیل

ی شعر همخقوانی داشقته    مایه بسیاری از پژوهندگان معتقدند وزن باید با درون. محتواستتناسب وزن با 
بدین منظور این پژوهش بر آن است اوزان به کقار رفتقه   . گیرند ها ایراد می باشد و از وزن برخی منظومه

 هی شعری متفاوت، از دو شاعر صاحب سبک را با تفقاوت فکقری و سقاختار در دو منظومق    در دو گونه
ی مجهول این تحقیق بیان میزان اوزان مشقتر   جنبه. دیوان ناصر خسرو و غزلیات سعدی مقایسه نماید

 .ها میزان تأثیر وزن بر محتوا تشریح گردد این دو شاعر است تا با تحلیل آن
هقا،   بسقیاری از اندیشقه   و ترین شقاعران قالقب غقزل اسقت     یکی از برجسته سعدیچنان که پیداست 

باورها، عقاید و احساسات خود را در قالب غزل بیان کرده است و عواطقف درونقی خقود را، صقاف و     
 . های سعدی، حاکی از سوز و گُداز او در عشق است غزل .گذارد در میان می صمیمی با خوانندگان

 کسان عیب کنندم کقه عاشققی همقه عمقر    
 

 داردکدام عیب که سعدی خقود ایقن هنقر    
 (045: 0355سعدی، )                       

اما در سوی دیگر این تحقیق، ناصر خسرو وجود دارد که با غزل و محتقوای غقزل تعقارض دارد او    
 :بارها بر غزل تاخته است 

 چنقققققد گفتقققققی و بقققققر ربقققققاب زدی   
 کنونقققک ی ربقققاببقققس کقققن از قصقققه 

 

ــزل  دعققققد بققققر صققققفات ربققققاب   غــ
 زرد و نققققالان شققققدی چققققو رود ربققققاب

 (95: 0350ناصرخسرو، )                 
 یا

ــزلغقققزال و   اهقققر دوان مقققر تقققو ر  غـ
 

 غـــــزلنجقققققویم غقققققزال و نگقققققویم 
 (345: 0350ناصر خسرو، )                 

 :داند میو روش خود او غزل را منافی حکمت 
 بر حکمت میری زچه یابید چقو از حقرص  

 
 هقققای نغقققز غـــزلفخقققر چقققه داری بقققه 

 

ــزل یفتنققه  و عاشققق مققدح امرائیققد؟   غ
 (077: 0350ناصر خسرو، )                   

 در صققققققفت روی بققققققت سقققققققعتری؟  
 (321: 0350ناصر خسرو، )                  
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لذا با بررسی و بیان اوزان و بحرهای مشتر  این دو شقاعر و میقزان اشقتراکات آنقان در بحرهقای       
توان به تأثیر وزن بر محتوا و قالب در شعر  عروضی که تقریباً قالب و محتوایی مباین یکدیگر دارند، می

 .فارسی تا حد زیادی پی برد و این نتیجه را به کل ادبیات تعمیم داد
 نظری تحقیق مبانی. 1-1

شقعر راسقتین چقون از    »دانان معتقد به هماهنگی وزن و محتوا هستند و بر این باورنقد  بسیاری از عروض
جقا کقه شقاعر    یابد؛ اما آندخالت و آگاهی او، وزن مناسب و طبیعی خود را میجوشد، بیدل شاعر می
« ، دچقار خطقا نیقز بشقود    کند، ممکن است در انتخاب وزن مناسقب سازد و وزن انتخاب میمضمون می

 (. 77: 0327کامیار، وحیدیان)
که از لحا  محتوا تقریبقاً  )ی غزلیات سعدی و قصاید ناصرخسرو است مبانی نظری این پژوهش مقایسه

ق در قالب غزل و قصیده ق چه ارتبقاطی بقا      محتوا و قالب، وزنکند تا دریابد تلاش می( انددر عرض هم
 . همدیگر دارند

 اشتراکات و افتراقات دو شاعر. 0
هر دو شاعر در کنار شاعری به نویسندگی نیز شهرت داشته به نحوی که ارزش آثار منثور این دو شاعر 

آسای خود را تنها وقف مدح و یا بیان  زبان فصیح و بیان معجزه این دو،. شان نیستتر از آثار منظومکم
سقعادت  و بقه خقدمت ابنقاء نقوع     اشقعار آنقان   تر لکه بیشب هاحساسات عاشقانه و امثال این مطالب نکرد

در این امقر   رفتهراهنمایی گمراهان به راه راست، به کار  برایی آنان ظهموع ه شدهزادگان گماشتآدمی
هقر دو سقنی مقذهب و    . ددنق تقر بو  یقاب  تقر و کقام   ی شقاعران و نویسقندگان فارسقی زبقان موفقق      هاز هم
حتی گویند ناصرخسقرو پقیش از گقرایش بقه فاطمیقه، سقنی بقوده        . انددار علی و خاندانش بوده دوست
 انقد؛   بقه جایگقاهی نیقز رسقیده     سعدی و ناصرخسرو  به دربار شقاهان زمقان خقویش دسقت یافتقه     . است

 "ادیب"مراتب عالى از قبیل دبیرى رسیده در اعمال و اموال سلطانى تصرف داشته عنوان  بهناصرخسرو 
 .تاس کرده مى خطاب "خطیر ی خواجه"وى را  گرفته شاه "دبیر فاضل"و 

هفت ساله آغقاز کقرد   چهل و سه سالگى سفر اند ناصر خسرو در هر دو شاعر اهل سفرهای طولانی
بقه تصقریح تقاریخ ادبیقات      755تقا   770و سعدی از سقال   گذرانید ...و  ترکستان و سند و هندو مصر و 
شقود؛   ی خقدا دیقده مقی   در سفر هر دو زیارت خانه. کردعبور ... و  و شام و لبنان و روم زحجاصفا، از 
ی تجاربی  دیده و گرم و سرد روزگار چشیده همه جهانبار؛ لذا دو شاعر  4بار و ناصرخسرو  04سعدی 
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تقا از   هنوعان بازگو کقرد  در گفتارهای خود برای صلاح کار هم ندرا که در زندگانی خود اندوخته بود
  .تر باشد ست موفقاین راه در هدایت آنان به را

وى از . خقوبى آشقکار اسقت    از آثار منظقوم و منثقور او بقه    ناصرخسرو اطلاعات و تحصیلات ی پایه
هقاى   و در تمقام دانقش  ققرآن را از حفقظ داشقت    . ابتداى جوانى در تحصیل علوم و فنون رنج برده بقود 

متداول زمان خود از علوم معقول و منقول خاصه کلام و علوم اوایل و حکمقت یونقان تسقلط داشقت و     
در دسققت ً  شققد کققه غالبققا  فارسققى زبققان او بققه متعققدد آثققار ایجققاد ی همققین اطلاعققات وسققیع وسققیله 

 .کسی پوشیده نیست ی بغداد که شب و روز در تلقین تکرار بوده برتحصیلات سعدی در نظامیه .است
انقد بقا   هر دو شاعر دارای تخلص شقاعر  .بر مواعظ و حکم بسیار استدر شعر هر دو شاعر، اشتمال 
 ی دینی و دیگری درباری دارداین تفاوت که تخلص یکی جنبه

تر از سعدی است به نحوی که انقلابی از درون وی ی دینی در اشعار و احوال ناصرخسرو قویجنبه
طرفانه به امور بنگریم برخی به تعلقیم علقوم   در حالی که اگر بی. شوده از دربار گریزان میخیزد کبرمی

 مقورد بحقث و مناقشقه بقود در    ً  مهم فلسفى که معمولا مسایل. یونان و تأثیر آن بر شعر سعدی نظر دارند
روش  شقدت تحقت تقأثیر     ذهن علمى شاعر باعث شده است که او بقه تر است و اشعار ناصرخسرو بیش

هقاى   پر از اسقتنتاج  و همراه منطقیه ی سخنان او با قیاسات و ادله. منطقیان در بیان مقاصد خود قرار گیرد
. خالى است چون سعدی همین نسبت از هیجانات شاعرانه و خیالات باریک و دقیق شعرا به .عقلى است

گو و شیرین بیان اسقت و در سقخن    شاعری شو  و بذله ،سعدی در عین وعظ و حکمت و هدایت خلق
شقود و دیگقر او    برد که خواننده خواه ناخواه مجذوب او می جد و هزل خود آن قدر لطایف به کار می

 .شقود و او شقاعری جقدی اسقت    گویی در شعر ناصر خسرو دیقده نمقی  اما هزل و شو  .کند را رها نمی
هقا را   استفاده کرده آن ه،زبانان که از دیرباز رواج داشتفارسی های از مثل یگفتار خود بسیار سعدی در

در نظم و نثر خود گنجانیده است و این سخنان موجز و پرمایه و پرمعنای او بقه صقورت امثقال سقایر در     
 .استمیان مردم رایج شده

وان و از ایقن منظقر دیق   . دانیم که قصیده در شعر فارسی قالبی بقرای مقدح و سقتایش بقوده اسقت      می
اوج قصقیده  ( سقلجوقی  ی ق غزنقو )روزگقار ناصقر خسقرو    . شعرای متقدم سرشار از قصاید مدحی است

بر ضد رسمی کهقن و جمعقی   »مدحی فارسی است اما دیوان ناصر خسرو ازین نظر علی حده است وی 
 (742: 0352یوسفی، . )«داد کثیر برخاسته بود و در انتقاد از آنان داد سخن می

http://www.akairan.com/biography/shoara/naser-khosro.html
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بقه خصقوص    کنقد  سرزنش میرا  اندچاکران قدرت که دانشمندان و قاضیان ،قهیانشاعران، فلذا او 
 :دارند دوند، اما گامی چند برا ی بندگی خداوند برنمی که ده میل در رکاب امیر پیاده می کسانی

 آنققققک او بققققدوَد پققققیش میققققر ده میققققل
 

 هرگققققز نققققرود زی نمققققاز ده گققققققققام  
 (334: 0321ناصرخسرو، )                   

  :کند شعر در وصف ر  چون مه و زلفک عنبری را نکوهش میناصرخسرو بر خلاف سعدی،  
 صققفت چنققد گققویی بققه شمشققاد و لالققه    

 
 ر  چققون مققه و زلفققک عنقققققققبری را ؟   

 (075همان، )                                   
 :داندمی خاموشرا و خاندان آن حضرت، زبانش ( ص)و جز در ستایش رسول ا

 مققققال شققققاهان چقققون طمبققققع بریققققدم ز  
 مقققن جقققز بقققه مقققدح رسقققول و آلقققش    

 

 پقققس مقققدحت شقققاهان چقققرا سقققگالم ؟  
 از گفقققققتن اشقققققعار گنقققققط و لالقققققم  

 (375همان، )                                   
بقه مقدح هشقتمین خلیفقه     ( ع)و امام علقی ( ص)علاوه برستایش رسول اکرم ناصر خسرو، در دیوان 

هقایی   سعدی و ناصر خسرو با هقم هماننقدی  ، از نظر مدح خلیفه. استپرداخته نیز فاطمی، المستنصرباله،
 :گرید دارند سعققدی از روی اعتقاد، در زوال دولت عباسی و مرگ المعتصم می

 زمین بر آسمان را حق بود گر خون بگرید
 

 زوال ملقققک مستعصقققم امیرالمقققومنین بقققر
 (973: 0375سعدی، )                          

بقرای   متفاوت است سعدی اگر از روی اعتقاد چنین گفته اسقت، ً  سعدی و ناصر کاملا البته وضعیت
امّقا ناصرخسقرو   . انقد  رأی بقوده وی اعزاز و احترام در پی داشته است، چون همگان و همگنان با وی هم
رگ درپی داشته داری از فاطمیان م در مکانی فاطمیان را ستایش کرده است که اتهامِ اثبات نشده جانب

داشت صله و نقان   که بدون چشم خسروهای ناصراز این منظر ستایش ؛است، تا چه رسد به ستایش علنی
شقجاعت او قابقل سقتایش اسقت و     و بقرد عقیقده خقود گفتقه قابقل توجیقه        برای پیش ً ای بوده صرفا پاره
 .(همایی: نک)است نظیرگو بیتوان گفت مدایح وی در میان شاعران پارسی می
 اشعار دو شاعر  ی روش تحقیق و مقایسه. 1 -0

در این پژوهش، اوزان اشعار دو شاعر از نظر اشترا  در وزن و بحر عروضی، با هم مقایسه شده بقدین  
صورت که ابتدا هر یک از بحرهای شعر فارسی که توسط این دو شاعر استفاده شقده استحصقال کقرده    
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سقعی  . الارکان سپس بحرهقای مختلقف الارکقان خواهقد بقود     ترتیب استخراج آنها، ابتدا بحرهای متفق
در هقر وزن  . شده است هر بحر ابتدا به صورت کامل مثمن و سپس با اعمال سایر زحافات آورده شقود 

مشتر  بین غزلیات سعدی و قصاید ناصرخسرو، تعداد غزلیات و قصایدی که این او شاعر بر آن وزن 
 . بدان وزن مشخص شود شود تا گرایش هر شاعر دارند ذکر می

اوزانی که به صورت اختصاصی از سوی سعدی و ناصرخسرو استفاده شده بقا ذکقر تعقداد غقزل یقا      
به خاطر ظرفیت محدود مقاله، از ذکر مطلع غزلیات سعدی و قصاید ناصقر  . قصیده نیز لحا  شده است

ح محمدعلی فروغقی  مبنای تحقیق کلیات سعدی تصحی. خسرو برای معرفی اوزان خودداری شده است
 .و دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی تصحیح مجتبی مینوی است

 بحر رمل. 0 -0
از بحرهای پرکاربرد وزن مشتر  قصاید سعدی و غزلیات ناصر خسرو در بحر رمقل اسقت بقه نحقوی     

 .اندشدهقصیده ناصرخسرو بر اوزان مشتر  این بحر سروده 42غزل سعدی و  95که 
 :اندر  بحر رمل، اوز

قصقیده ناصقر خسقرو؛     05 ،غقزل سقعدی   35 (رمقل مقثمن محقذوف   )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فقاعلن   
 قصیده ناصر خسرو؛  00غزل سعدی و  73(رمل مسدس محذوف)فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

 قصیده ناصر؛  0غزل سعدی و  5(مسب / رمل مثمن مخبون) انفعلات/ فعلاتنتن علاتن فعلاتن فعلافا
غزل سقعدی و   72 (مشکول/ محذوف رمل مثمن مخبون) فعلان= فعلات/ فعلنعلاتن فعلاتن فعلاتن فا
 قصیده ناصر خسرو؛  2

قصقیده ناصقر خسقرو بقه      3غقزل سقعدی و    7 (رمل مثمن مخبون محذوف)فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
 .خود اختصاص داده است

 :اوزان ناهمگن دو شاعردر این بحر
 :اوزان اختصاصی سعدی عبارتند از

 غزل؛ 7 (رمل مثمن سالم)علاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فا

 غزل؛ 42 (اصلم رمل مثمن مخبون)لن علاتن فعلاتن فعلاتن فعاف
 غزل؛ 5 (اصلم مخبون مسدسرمل )لن علاتن فعلاتن فعاف

 غزل؛ 5 (شکولرمل مثمن م)علاتن اعلاتن فعلاتن فافعلاتن ف

http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%b3%d8%af%d8%b3+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81+%db%8c%d8%a7+%d9%88%d8%b2%d9%86+%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86%29&a=7


01\\\ بررسی تاثیر وزن بر قالب و مبانی فکری...  

 

 

 غزل؛ 04بحر رمل مثمن مشکول / فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن 
 غزل؛ 5( رمل مثمن مخبون) فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن

 غزل؛ 01 (مسب / اصلم مثمن مخبون رمل )ن لافع/ لنفعفعلاتن فعلاتن فعلاتن 
 غزل؛ 0 (محذوف مخبون سدسرمل م)لن فعلاتن فعلاتن فع

 01 (مجحقوف  رمل مقثمن مخبقون  )علاتن فعلاتن فعلاتن فع وزن اختصاصی ناصرخسرو در بحر رمل فا
 .قصیده است

 بحر هزج. 3 -0
 079بحر هزج پرکاربردترین وزن مشتر  قصاید سعدی و غزلیات ناصر خسقرو اسقت بقه نحقوی کقه      

 . اندقصیده ناصرخسرو بر اوزان مشتر  این بحر 72غزل سعدی و 
 01ل سقعدی و  غقز  75بقرای   (هقزج مقثمن سقالم   )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن در بحر هزج، وزن 
 قصیده ناصر خسرو؛ 

قصقیده   05غقزل سقعدی  و    30برای ( مقصور /هزج مسدس محذوف)(مفاعیل/ مفاعیلن مفاعیلن فعولن
 ناصر خسرو؛ 

غقزل   34بقرای  ( مقصقور /  هزج مثمن اخرب مکفوف محقذوف )مفاعیل / مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن
 قصیده ناصر خسرو؛  07سعدی  و 

 قصیده ناصر خسرو؛  03غزل سعدی و  9؛ برای ) هزج مسدس اخرب مقبوض)مفعول مفاعلن مفاعیلن 
غقزل سقعدی و    31در ( مقصقور / هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) مفاعیل/ مفعول مفاعلن فعولن

 .قصیده ناصر خسرو استعمال شده است 03
مفقاعیلن مفقاعیلن   زل سقعدی و  غق  00تنها برای  (هزج مثمن اخرب)مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن اما، 

 .قصیده ناصر خسرو در این دو منظومه مورد قیاس به کار رفته است 0 فقط برای مفاعیلن
 بحر رجز. 4 -0

بحر رجز در غزلیات سعدی و قصاید ناصر خسرو به صورت مثمن سالم به کار رفته است با این تفقاوت  
قصقیده اسقتعمال شقده     0ط بقرای  غزل است اما در قصاید ناصرخسرو فق 07که در غزلیات سعدی وزن 

 .است

http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%b3%d8%af%d8%b3+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81+%db%8c%d8%a7+%d9%88%d8%b2%d9%86+%d8%af%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8+%d9%85%da%a9%d9%81%d9%88%d9%81+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%b3%d8%af%d8%b3+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8+%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%88%d8%b6%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%b3%d8%af%d8%b3+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8+%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%88%d8%b6+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86&a=13
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86&a=13
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86&a=13
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86&a=13
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ناصرخسرو که نه اهل وصال است و نه هجران و سرگرم »که رغم تأکید وحیدیان کامیار بر اینعلی
هقای سقنگین مطابققت دارد ق از     افکار و معتقدات مذهبی و حکمی است در بیان این معنی ق که بقا وزن  

در تحقیققی کقه محمدحسقین    ( 77: 0327کامیقار،  وحیقدیان . )اسقت آور استفاده کردههمین وزن رقص
بررسی میـزان تـاثیر محتـوای اشـعار بـر      »ی وزن قصیده با عنوان کرمی و محمد مرادی درباره

مفقتعلن مفقتعلن   »انقد نقامی از وزن   انجقام داده « انتخاب وزن، در قصاید فارسی پیش از مغـول 
آور اسقت  است و دارای آهنگی تنقد و رققص   است زیرا این وزن شادبرای قصیده به میان نیامده« فاعلن
هقایی کقه مضقمون    ویژه مثنویاوزان تند و کوتاه برای مفاهیم شاد به»کامیار آن را از که وحیدیانچنان

است این وزن به قول نیمایوشیج تند و دانسته( 54: 0325کامیار، وحیدیان)« شاد دارند یا اشعار کودکانه
امقا ایقن وزن، پرکقاربردترین    ( 55همقان،  )ا معانی پند و حکمت ندارد آور است و هیچ مناسبتی برقص

بقار در   9ایقن وزن  . ی ناصرخسرو اسقتعمال شقده اسقت   قصیده 02وزن قصاید ناصرخسرو است و برای 
 .است و تقریباً جز اوزان کم کاربرد سعدی استکار رفتهغزلیات سعدی نیز به

 ای عجقققب ار دشقققمن مقققن خقققود مقققنم  
 

 کققققنم از دشققققمنم خیققققره گلققققه چققققون
 (759: 0355سعدی، )                           

 )سریع مطقوی مکشقوف  )که قابل تخریج به بحر ( رجز مسدس مطوی مرفوع) مفتعلن مفتعلن فاعلن
باشقد دیگقر قابقل اسقتخراج از بحقر      ( مطوی موقوف مفعولات)باشد البته اگر رکن سوم فاعلات نیز می

مفقتعلن مفقاعلن مفقتعلن    و از همین بحر، وزن  (0351شمیسا، : نک)هزج نیست و بحر سریع خواهد بود
بقار در غزلیقات سقعدی، بقه      07تنهقا  که محمقدجعفر محجقوب آن    (رجز مثمن مطوی مخبون)مفاعلن 

 .استکار نرفتهعنوان پنجمین وزن پرکاربرد اختصاصی سعدی ملحو  افتاده در قصاید ناصرخسرو به
 بحر متقارب. 3 -0
مقصور در هقر دو اثقر،   / فعول متقارب مثمن محذوف/ این بحر تنها به صورت فعولن فعولن فعولن فعل 

 .بار به کار رفته است 00بار و ناصر خسرو   3سعدی 
عققولن فعققولن فعققولن ف: صققورت مققثمن سققالم آن تنهققا از سققوی ناصققر خسققرو معمققول بققوده اسققت  

 ه؛قصید 05 (متقارب مثمن سالم)فعولن
 
 

http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9+%d9%85%d8%b7%d9%88%db%8c+%d9%85%da%a9%d8%b4%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b1%d8%ac%d8%b2+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%b7%d9%88%db%8c+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b1%d8%ac%d8%b2+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%b7%d9%88%db%8c+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b1%d8%ac%d8%b2+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%b7%d9%88%db%8c+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86%29&a=7
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 بحر خفیف. 6 -0
بقار در غزلیقات    00، (خفیقف مسقدس مخبقون مقصقور    )از بحر خفیف وزن؛ فقاعلاتن مفقاعلن فعقلات    

 . دهدی ناصرخسرو را تشکیل میقصیده 07سعدی و وزن 
فعلاتقن  غزل،  77( خفیف مسدس مخبون اصلم مسب )لان در بحر خفیف، اوزان فاعلاتن مفاعلن فع

 7( خفیف مسدس مخبقون ) /فعلاتن مفاعلن فعلنغزل و 0 (اصلم خفیف مسدس مخبون) /لنمفاعلن فع
 .اندغزل فقط از سوی سعدی به کار گرفته شده

 بحر منسرح. 7 -0
در غزلیقات سقعدی   ( مجدوع /منسرح مثمن مطوی منحور) فاع/ مفتعلن فاعلات مفتعلن فعدر این بحر، 

 . بار استعمال شده است 07قصاید ناصرخسرو بار و  01
( وققوف م)مکشوف منسرح مثمن مطوی بحر   (فاعلات)فاعلن مفتعلن  (فاعلات)فاعلن مفتعلن وزن 

 . بسامد فقط از آن سعدی است 02با 
 .بار تکرار مختص ناصرخسرو است 7با ( منسرح مسدس مطوی) مفتعلن فاعلات مفتعلنوزن  
 بحر بسیط . 1 -0

 .این بحر فقط یک بار در غزلیات سعدی آمده است

 (بسیط مخبون)تفعلن فعلن مستفعلن فعلن مس
 دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری( 542غزل شماره )
 بحر مجتث. 3 -0
( پرکقاربردترین وزن شقعر فارسقی اسقت    »که در بحر مجتث؛ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلقن  رغم اینعلی
؛ ششمین وزن پرکاربرد کار رفتهقصیده ناصرخسرو به 04این وزن تنها در ( 47: 0327کامیار، وحیدیان)

 .غزل آن را استعمال نموده، هشتمین وزن پرکارد سعدی است 73ناصر خسرو است و سعدی در 
بقار در غزلیقات سقعدی اسقتعمال شقده       27( لقن مفاعلن فعلاتن مفقاعلن فقع  )صورت اصلم این بحر 
 . ه است این وزن، پرکاربردترین وزن اختصاصی غزلیات سعدی استناصرخسرو آن را به کار نبرد

بقار در غزلیقات سقعدی     03تنهقا  ( مجتث مثمن مخبون)ن تمفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلا همچنین وزن
 .معمول است

 

http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81+%d9%85%d8%b3%d8%af%d8%b3+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81+%d9%85%d8%b3%d8%af%d8%b3+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81+%d9%85%d8%b3%d8%af%d8%b3+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9+%28%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%b1%d8%ad+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%b7%d9%88%db%8c+%d9%85%d9%86%d8%ad%d9%88%d8%b1%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9+%28%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%b1%d8%ad+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%b7%d9%88%db%8c+%d9%85%d9%86%d8%ad%d9%88%d8%b1%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86&a=13
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%b7+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86%29&a=7
http://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh548/
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  وزن بحر مضارع. 12 -0
قصقیده   71غقزل سقعدی و    23وزن . بحر مضارع سومین بحقر پرکقاربرد مشقتر  بقین دو شقاعر اسقت      

مضقارع مقثمن   ) مفعول فاعلات مفاعیل فقاعلن در میان اوزان بحر مضارع، . ناصرخسرو بر این بحر است
-دادهی اوزان متوسط ثقیقل ققرار   خانلری این وزن را در دایره، ناتل(مقصور/ اخرب مکفوف محذوف

وهگنانه پرکاربردترین وزن محسوب اند قصاید برخی معتقدند این وزن در( 054: 0325تجلیل، . )ستا
انگیقز   غقم  شویم، این وزن کاربردی عمدتاً چهارم هرچه به سدة هفتم نزدیک می یهاز سدو ...  شود می
گین در معانیی مانند کامیار نیز آن را از اوزان نرم و سنوحیدیان( 74: 0395شعاعی و مرادی، ) .گیرد می

غزل سقعدی   77داند اما این وزن، می( 53: 0327کامیار، وحیدیان)مرثیه، هجران، درد و حسرت و گله 
ایقن وزن دومقین وزن پرکقاربرد    . اسقت ترین تعداد غزلیقات سقعدی بقه خقود اختصقاص داده     یعنی بیش

ایقن دو شقاعر جقز اوزان     قصقیده بقه کقار رفتقه اسقت و در شقعر       05قصاید ناصر خسرو نیز هست و در 
 . دهدپرکاربرد است و استعمال بالای آن در شعر سعدی فضای قضاوت را تغییر می

بقار و در قصقاید    70در غزلیات سقعدی   (مضارع مثمن اخرب)مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن وزن 
 :بار آمده است 3ناصرخسرو 

 7برای وزن   مفعول فاعلات مفاعیل فعقصیده و  07برای وزن مفعول فاعلات مفاعیلن در این بحر، 
 ه کار رفته استقصیده ناصرخسرو ب

 بحر قریب. 11 -0
 وزن برای قصاید ناصرخسرو به کار رفته است 0این بحر فقط در 
  00قصیدۀ( مسب / قریب مسدس اخرب مکفوف)فاعلاتان   /ل فاعلاتنمفعول مفاعی

 گیریتحلیل اوزان و نتیجه. 3
هقای زیقر رسقم شقده تعقداد غزلیقات بررسقی        با بررسی اوزان دو شاعر که به صورت آماری در جدول

غقزل اسقت و تعقداد قصقاید بررسقی شقده        735تصقحیح محمقدعلی فروغقی    ی سعدی بقر اسقاس   شده
 برابقر   7.5قصیده است یعنی غزلیقات سقعدی بقیش از     740ناصرخسرو  بر اساس تصحیح مجتبی مینوی 

: نای وزنقصاید ناصر خسقرو اسقت ایقن تناسقب در اوزان مقورد اسقتفاده دو شقاعر ققق بقه اسقتث          ( 7.73)
مفعقول فقاعلاتن مفعقول    قصقیده ناصرخسقرو؛    0غقزل سقعدی    07مستفعلن مستفعلن مستفعلن مسقتفعلن 

قصقیده در   03غزل سقعدی و   9مفعول مفاعلن مفاعیلن قصیده ناصرخسرو و  3غزل سعدی  70 فاعلاتن

http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%28%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b9+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%b9&a=13
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86&a=13
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8+%d9%85%da%a9%d9%81%d9%88%d9%81+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8+%d9%85%da%a9%d9%81%d9%88%d9%81+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8+%d9%85%da%a9%d9%81%d9%88%d9%81+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%b3%d8%af%d8%b3+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8+%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%88%d8%b6%29&a=7
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: تقه دو وزن وجقود دارد الب  قصقیده ناصرخسقرو،   00غزل سعدی  3ناصرخسرو؛ فعولن فعولن فعولن فعل 
 01فقاع  / مفتعلن فاعلات مفقتعلن فقع  قصیده ناصرخسرو و  07غزل سعدی و  00فاعلاتن مفاعلن فعلات 

 . قصیده ناصرخسرو تقریباً به صورت برابر از سوی دو شاعر به کار رفته است 07غزل سعدی و 
و از  وزن با اوزان مورد اسقتفاده ناصرخسقرو مشقتر  اسقت     355وزن غزل سعدی  735از مجموع 
هقا   قصیده به اوزانی سقروده شقده کقه سقعدی در غزلیقاتش از آن      095قصیده ناصرخسرو  740مجموع 

  . وزن مشتر  وجود دارد 02های این دو شاعر  در سروده .استفاده کرده است
 (1)نمودار شماره 

 
 (1)جدول شماره 

تعداد غزلیات  وزن بحر ردیف
 سعدی

تعقداد قصققاید  
 ناصرخسرو

 05 35 (مثمن محذوف رمل)فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  0
 00 73 (رمل مسدس محذوف)فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  7
 0 5 (مسب / رمل مثمن مخبون) انفعلات/ فعلاتنعلاتن فعلاتن فعلاتن فا 3
/ محقذوف  رمقل مقثمن مخبقون   ) فعقلان = فعقلات / فعلنعلاتن فعلاتن فعلاتن فا 4

 (مشکول
72 2 

 (رمل مثمن مخبون محذوف)فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن  5
 

7 3 

 01 75 (هزج مثمن سالم)مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  7
 05 30 (مقصور /هزج مسدس محذوف)(مفاعیل/ مفاعیلن مفاعیلن فعولن 5
 07 34/  هزج مثمن اخقرب مکفقوف محقذوف   )مفاعیل / مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 2
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http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%b3%d8%af%d8%b3+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81+%db%8c%d8%a7+%d9%88%d8%b2%d9%86+%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%b3%d8%af%d8%b3+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81+%db%8c%d8%a7+%d9%88%d8%b2%d9%86+%d8%af%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8+%d9%85%da%a9%d9%81%d9%88%d9%81+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
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 (مقصور
 03 9 )ضهزج مسدس اخرب مقبو)مفعول مفاعلن مفاعیلن  9
 03 31 (مقصور/ هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) مفاعیل/ مفعول مفاعلن فعولن 01
 ( رجز مثمن سالم)مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  00

 
07 0 

 02 9 )سریع مطوی مکشوف)( رجز مسدس مطوی مرفوع) مفتعلن مفتعلن فاعلن 07
 00 3 (مقصور/ متقارب مثمن محذوف)فعول / فعولن فعولن فعولن فعل 03
 07 00 (خفیف مسدس مخبون مقصور)فاعلاتن مفاعلن فعلات  04
 07 01 (مجدوع /منسرح مثمن مطوی منحور) فاع/ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع 05
 04 73 (مقصور /مجتث مثمن مخبون محذوف) فعلان/ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 07
 3 70 (مضارع مثمن اخرب)مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن  05
مضققارع مققثمن اخققرب مکفققوف  ) فققاعلات/ مفعققول فققاعلات مفاعیققل فققاعلن  02

 )مقصور  /محذوف
77 05 

    
قصقیده   47غزل از غزلیات سعدی بر اوزانی هستند که مورد اسقتفاده ناصقر خسقرو نبقوده اسقت و       755

برابقر اوزان   5ناصرخسرو دارای اوزانی است که مورد استفاده سعدی نیست یعنی اوزان خقاص سقعدی   
وزن اسقت   7و مجموع اوزان مختص ناصرخسرو  05ناصرخسرو است اما مجموع اوزان مختص سعدی 

جقدول شقماره   .  . ر). شود رعایت نسبت غزلیات سعدی به قصاید ناصر خسرو دیده می( 7.73) رقم 
 (3و  7

 (0)جدول شماره 
قصققاید ناصققر  وزن بحر ردیف

 خسرو
 01 (مجحوف رمل مثمن مخبون)علاتن فعلاتن فعلاتن فع فا 0
 0 (هزج مسدس سالم) مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 7
 7 (منسرح مسدس مطوی) مفتعلن فاعلات مفتعلن 3
 07 (مضارع مسدس اخرب مکفوف) مفعول فاعلات مفاعیلن 4
 7 (جحوفمضارع مثمن اخرب مکفوف م)مفعول فاعلات مفاعیل فع 5
 00 (مسب / قریب مسدس اخرب مکفوف)فاعلاتان   /مفعول مفاعیل فاعلاتن 7

 
 

http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%b3%d8%af%d8%b3+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8+%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%88%d8%b6%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%b3%d8%af%d8%b3+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8+%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%88%d8%b6+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9+%d9%85%d8%b7%d9%88%db%8c+%d9%85%da%a9%d8%b4%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9+%28%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%b1%d8%ad+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%b7%d9%88%db%8c+%d9%85%d9%86%d8%ad%d9%88%d8%b1%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%ab+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%28%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b9+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b9+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8+%d9%85%da%a9%d9%81%d9%88%d9%81+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b9+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8+%d9%85%da%a9%d9%81%d9%88%d9%81+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8+%d9%85%da%a9%d9%81%d9%88%d9%81+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86&a=13
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86&a=13
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86&a=13
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86&a=13
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%b9&a=13
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%b9&a=13
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86&a=13
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86&a=13


01\\\ بررسی تاثیر وزن بر قالب و مبانی فکری...  

 

 

 (3) جدول شماره
غزلیقققققققققات  وزن و بحر ردیف

 سعدی

 7 (رمل مثمن سالم)فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  0

 42 (اصلم رمل مثمن مخبون)لن علاتن فعلاتن فعلاتن فعاف 7

 5 )اصلم مخبون مسدسرمل )لن علاتن فعلاتن فعاف 3

 5 (شکولرمل مثمن م)علاتن اعلاتن فعلاتن فافعلاتن ف 4

 04 (بحر رمل مثمن مشکول)فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن  5
 5 (رمل مثمن مخبون) فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن 7
 01 (مسب / اصلم رمل مثمن مخبون )ن لافع/ لنفعفعلاتن فعلاتن فعلاتن  5
 0 (محذوف مخبون سدسرمل م)لن فعلاتن فعلاتن فع 2
 00 (هزج مثمن اخرب)مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن  9
 07 (رجز مثمن مطوی مخبون)مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  01
 77 (خفیف مسدس مخبون اصلم مسب )لان فاعلاتن مفاعلن فع 00
 0 (اصلم خفیف مسدس مخبون) /لنفعلاتن مفاعلن فع 07
 7 (خفیف مسدس مخبون) /فعلاتن مفاعلن فعلن 03
منسقرح مقثمن مطقوی    بحقر    (فقاعلات )فقاعلن  مفقتعلن   (فاعلات)فاعلن مفتعلن  04

 (وقوفم)مکشوف 
02 

 0 (بسیط مخبون)مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن  05
 27 ) مجتث مثمن مخبون محذوف)لن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع 07
 03 (مجتث مثمن مخبون)ن تمفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلا 05
مجتقث مقثمن   )لقن  مفاعلن فعلاتقن مفقاعلن فقع   بار وزن  27ساز این پژوهش استعمال ی شگفتینکته

کقل اوزان سقعدی را تشقکیل    ( 77/03)درصد  04در غزلیات سعدی است که تقریباً ) مخبون محذوف
مفقاعلن فعلاتقن مفقاعلن     توانکه ذکر شد، میالبته چنان. دهد و ناصرخسرو آن را به کار نبرده است می
مجتقث مقثمن مخبقون    ) فعقلان / مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلقن را با ) مجتث مثمن مخبون محذوف)لن فع

بار در قصاید ناصرخسر استعمال شده یکقی دانسقت    04بار در غزلیات سعدی و  73( مقصور /محذوف
 اند و مقصور را یکی دانسته عروض محذو زیرا بسیاری از بزرگان علم 

http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%d9%86+%28%d9%87%d8%b2%d8%ac+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a8%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%b1%d8%ac%d8%b2+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%b7%d9%88%db%8c+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86%29&a=7
http://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+%28%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81+%d9%85%d8%b3%d8%af%d8%b3+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86%29&a=7
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ترین غزلیات فارسی، بسقنجیم  اگر اوزان این دو شاعر با اوزان غزلیات حافظ، به عنوان یکی از روان
 7اسقت کقه   ( رمل مثمن مخبون محقذوف )فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن فظ، پرکاربردترین وزن شعر حا

مفاعلن فعلاتقن مفقاعلن فعلقن    قصیده ناصر خسرو به خود اختصاص داده است اما وزن  3غزل سعدی و 
به کار رفتقه اسقت ایقن وزن     ی وزن اول در دیوان حافظتقریباً به اندازه (مجتث مثمن مخبون محذوف)
دو وزن فقوق حقدود نیمقی     .بار در قصاید ناصرخسر استعمال شده است 04بار در غزلیات سعدی و  73

درصد اوزان سعدی و ناصر خسقرو شقامی    5دهد اما در مجموع کمتر از از غزلیات حافظ را تشکیل می
 .شود می

جسقمانی   و نیسقت، همقزاد و پیکقره روحقانی    زن چیزی از خارج تحمیل شده به شعر و»از آنجا که 
پقس  (57: 0327کقاخی،  ) «.شعراستوزن، فصل ذاتی  شعر است، شکل بروز و کالبد معنوی شعر است

توان چنین نتیجه گرفت وزن ارتباط چندانی به قالب و محتوای غزل و قصده در شعر دو شاعر ندارد می
آن را به صورت یک اصقل کلقی بقه     _این پژوهشتوان با بررسی اشعار شاعران دیگر ق حافظ در  و می

 . دیگر آثار نیز تعمیم داد
 پی نوشت

مشقتر  اسقت امقا سقایر     « در من این هست که صبرم ز نکورویقان نیسقت   » 073و  077مطلع غزل  - 0
 .های این دو غزل متفاوت استها و بیتمصرع
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 های اجتماعیشناسی تطبیقیِ لایۀ نحویِ گفتار زنانه در ساختار روایی رمانسبک
DSLبر مبنای رویکرد « شیوا ارسطویی»و « سیمین دانشور»

1 
7رویا رحیمی

 

3باویللطیفه سلامت
 

4احمد خیالی خطیبی
 

 چکیده 
 .انجامقد  یآن مق  ۀسقند یسبک نو نییبه شناخت و تب انیآن است که در پا یو نحو یسبک دستور ۀندیها در هر اثر نما واژه دمانیها و چ جمله ساختار

-عنوان نویسندگان زنی که دربارۀ زنان میکه سیمین دانشور و شیوا ارسطویی بهنشان دهد تا  کندتطبیقی تلاش می ـ  پژوهش حاضر به شیوۀ تحلیلی 

ورد نظقر  مق  امیق و پ یمعن یدر خدمت القا یتیو موقع یبافت زبان ۀمختلف و متنوّع را با ملاحظ دارِ نشان یِو نحو یدستور یها چگونه ساخت نویسند،
تقا ضقمن نشقان     صورت تطبیقی تحلیقل شقده  به   DSLبر مبنای نظریۀدار  نشان یِنحو یها ساخت یبرخبا توجه به این هدف، . اند؟دادهقرار  شیخو

هقا در بازنمقایی جایگقاه اجتمقاعی     در زمینۀ الگوها و ساختارهای نحوی، به شناخت شقگردهای آن  این دو نویسنده نگاریزنانه از هنرِ یاتیدادن جزئ
 «ینحقو  شیق آرا راتییق تغ»و  «جملقه  یاجزا ییجا جابه»بر  شتریب ،ینحو دارِ نشان یِها ساخت انیدر م. زنان از طریق ساختارهای نحوی پی برده شود

 یدر خقدمت الققا   یطور معنادار را به ینحو یها ساخت یبرخ ،یبا خودآگاه دهد که این نویسندگانهای پژوهش نشان مییافته. تمرکز شده است
هقا را تأییقد   های مدّنظر رابین لیکاف در زمینۀ تأثیر جایگاه اجتماعی زنان بر الگوهای گفتقاری آن اند و فرضیهدادهو جلب توجهّ مخاطب قرار  یمعن
ایقن زبقان در حقوزۀ    کاربران  اریدر اخت الگوهای نحوی زمینۀدر  یبالقوّه بزرگ تیظرف ها از جمله انگلیسی،برخلاف سایر زبان یزبان فارس .اندکرده

ادبیقات  »، «ادبیقات مردانقه  »، مباحثی ماننقد  «شناسیادبیات و زبان»ای بین رشتههای اخیر با رونق گرفتن مطالعات میاندر سال .دهدنظم و نثر قرار می
اهمیت . اند دید خاص خود به این مقوله نگریستهگرفته که هر کدام از زاویۀ مدّنظر پژوهشگران متعددی قرار« نویسیزنانه»و « نویسی مردانه»و « زنانه

، ضقرورت  «های زنقان  رمان»طورخاص و به« رمان»با توجه به اهمیت نوع ادبی . است« جنسیت»و « زبان»گونه مطالعات، توجه به رابطۀ بین اصلی این
شناسی ادبی  تواند در مسیر مطالعات سبکباط با مقولۀ جنسیت در این نوع ادبی، میهای نحوی در ارتهای زبانی و بطور خاص مللفه مطالعۀ شاخص

 .آثار زنان راهگشا و ملثر باشد
 . های اجتماعی، سیمین دانشور و شیوا ارسطویی، الگوهای نحوی، رمانDSLرویکرد  : هاکلیدواژه

                                                 
 .مقاله حاضر برگرفته از رسالۀ دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است - 0
 .   ایران، تهران،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکزی ،گروه زبان و ادبیات فارسی انشجوی دکترید - 7

                                                                                                                  royarahimi301@yahoo.com  
 (.نویسندۀ مسئول)واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  ،ستادیار گروه زبان و ادبیات فارسیا - 3

                                                                                           salamatlatifeh@yahoo.com                    
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 بیان مسألۀ پژوهش -1
و بقر   کنقد  یهر اثقر را مشقخص مق    انیب ۀویاست که سبک و ش ییاز قلمروها یکیصرف و نحو  ساختار

زبقان   ینحقو  یسقاختارها  ۀرا منحصر در حوز ریبلاغت و تأث» یعبدالقاهر جرجان. دارد ریانسجام اثر تأث
است از  بیاد وشاعر  ینحو، آگاه یمنظور او از علم معان. خواند یم «النحویمعان»و آن را علم  داند یم

« داشققته باشققد توانققد یمقق یچققه نقشقق ،یدر چققه حققالت ،یهققر سققاختار نکققهیزبققان و ا ینحققو یکاربردهققا
و  یمقاصقد اصقل   یابیق واژگقان در ارز  شیق و آرا یو نحقو  یساخت صرف. (30: 0359 ،یکدکن یعیشف)
: پقردازد  یموضقوعات مق   نیق بقه ا  یشناسان، صَرف در هقر زبقان   به اعتقاد زبان. ملثر است ندهیگو یضمن
حرف  ر،یضم)مستقل  یها ها، خواه در مقولهآن یبند سپس رده ،یدستور یاستخراج تکواژها نخست»

اسقم، صقفت، فعقل و    ) یقاموسق  یهقا  مقولقه  ییشناسا ۀعنوان نشان و خواه به...( و دیاضافه، حرف ربط، ق
؛ (97: 0325 ،ینجفق )« مختلف زبان یها مقوله نییتع بیترت نیو به ا( دیمانند ق یدستور یها مقوله یحت

بقه   ایکه به دلخواه خود  دهد یقرار م سندهیشاعر و نو اریامکان را در اخت نیا یزبان فارس یعیبلاغت طب
 دیق تأک یزیق بر مخاطب بر چ یرگذاریتأث یدهد تا برا رییواژگان را تغ بیحال و وزن شعر، ترت یمقتضا
 یشعر و جمله و آهنط آن در ارتباط است و ازسو یرونیب یقیبا موس سو کیاز  یواژگان شیآرا. کند
اسقت   یزیرسقتاخ » گرید انیبه ب. شاعرانه است یخواه یو آزاد ینحو ییزدا ییآشنا ینوع ۀعرص گرید

: 0393 دقاسقم، یس) 0«اسقت  وندیبا روح شعر در پ زیرستاخ نیو ا دهد یزبان ر  م[ و صرف]که در نحو 
7آن است که در قلمقرو نحقو زبقان    ییزدا یینوع آشنا نیدشوارتر .(72

امکانقات   رایق ز افتقد؛  یاتفقاق مق   
امکانققات اسققت  نیمحققدودتر ینققوع هققر زبققان بققه یو انتخققاب نحققو اریققاخت ۀهققر زبققان و حققوز ینحققو
 یققرار دهق   ییکه کلام خود را در جا ستین نیجز ا یزیبدان که نحو چ»(. 31: 0359 ،یکدکن یعیشف)
: 0354 ،یجرجقان )« اسقت  یو اصقول نحقو جقار    نیکقه ققوان   یو در چارچوب کند یعلم نحو اقتضا م که
از  یکه با الفقا  و معقان   یمنطق ای یا گزاره یمعنا( 0»: هر جمله دو معنا قائل است یبرا یجرجان(. 075

                                                 
بقه   لیق از تما یناشق  ایق  ردیق گ یوزن کقلام صقورت مق    لیق دل بقه  ای ها ییجا جابه»: دیگو یم یواژگان شیآرا رییتنوع و تغ ۀدربار لازار -0

 شیق عنصقر در آرا  کیق  گقاه یجا رییق تغ کنقد  یمق  دیق تأک زیق ن( 754و  757: 0390) یفتقوح (. 07: 0324)« واژه اسقت  کیکردن  برجسته
از نقوع   یممکقن اسقت ناشق    ینظم نحقو  رییتغ یطور کل کرده است و به رییتغ ندهیدر نگاه گو صرآن عن تیموقع دهد ینشان م یواژگان

همراه باشقد تقا بتقوان از     رهایمتغ ریسا نگهداشتن کسانیبا  دیمتن با کیخاص در  یریمتغ یبررس رو نیا باشد؛ از سندهینگرش خاص نو
 .ابدی یمعنا م گریبا متون مشابه د سهیمتن در مقا کی یرآما لیتحل گرید یازسو. گرفت قیو دق یها استنتاج علم نمونه

 

2 . syntax 
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 یدسقتور  یها یژگیو یکه از راه بعض یو بلاغ یکارکرد یمعنا( 7 رد؛یگ یشکل م یراه قواعد دستور
: 0393قاسقم،  دیس) «و تأخرشقان  میهقا در جملقه و تققد    واژه گقاه یمثقل جا  ییها یژگیو رد؛یگ یشکل م
071 .) 

تلاشی است در جهت ارائۀ شواهد خطایابانقه برگرفتقه   « زبان و جایگاه زن»از دیدگاه لیکاف کتاب 
در عقدالتی  بقی : الادعا در جامعۀ ما وجود داشقته اسقت   عدالتی که علىاز کاربرد زبان در مورد نوعی بی

ام کقه کقاربرد زبقان دربقاره ماهیقت و      من به دنبال پی بردن به ایقن نکتقه  ». های مردان و زنانمورد نقش
کنم به این سلال بپردازم که آیا برای رفقع  تواند بگوید؛ و نهایتا سعی میعدالتی چه میمیزان هر نوع بی

هقای زبقانی مقی تقوان بقی      ییر نابرابریآیا با تغ: توان کاری کرداش، میشناسانهاین مشکل، از جنبۀ زبان
عدالتی اجتماعی را اصلاح کرد؟ به گمان من، این نکته روشن خواهد شد که زنان تبعقیض زبقانی را از   

هقا در کقاربرد   از جهت آموزش کاربرد زبان به زنان و از جهت برخورد با آن: کننددو جهت تجربه می
های فرعقی خاصقی   معمولاً نقش زنان را تا سرحد نقشچنان که خواهیم دید هردو جهت . عمومی زبان
دهنده و بنابراین بعضی از عناصر واژگقانی وقتقی در مقورد    در نقش ابژه جنسی، یا سرویس: دهندتن می

روند معنایی دیگر، تفاوتی کقه  دهند و وقتی در مورد زنان به کار میروند یک معنا میمردان به کار می
کننقد ممکقن   های متفقاوتی کقه ایقن دو جنسقیت در جامعقه ایفقا مقی       د به نقشبینی آن فقط با استناپیش
سطح : کندبندی میهای اصلی زبان زنانه را در سه سطح طبقهوی شاخصه .(75: 0399لیکاف، ) «.است

کنقد بقه ایقن     پژوهش حاضر با تکیه بر شاخص نحوی تلاش مقی . واژگانی، سطح آوایی و سطح نحوی
 :پرسش اصلی پاسخ دهد که

چگونقه   نویسقند، عنقوان نویسقندگان زنقی کقه دربقارۀ زنقان مقی       سیمین دانشور و شیوا ارسقطویی بقه    -
در خقدمت   ی،تیو موقع یبافت زبان ۀدار مختلف و متنوّع را با ملاحظ نشان یِو نحو یدستور یها ساخت
 اند؟دادهقرار  شیمورد نظر خو امیو پ یمعن یالقا

 پیشینۀ پژوهش -0
با توجه به بررسی های انجام شده تا کنون پژوهشی با تمرکز بر ساختار نحوی رمان های سیمین دانشور 

بلاغققت »در پژوهشققی بققا عنققوان  ( 0392)سققارلی و همکققاران . و شققیوا ارسققطویی انجققام نشققده اسققت 
اخقوان ثالقث    ، تلاش می کنند تقا نشقان دهنقد   «اخوان ثالث ییمایدار در اشعار ن نشان ینحو یها ساخت

. ؟دهقد  یقرار م شیمورد نظر خو امیو پ یمعن یرا در خدمت القا یو نحو یدستور یها چگونه ساخت
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تقا ضقمن    دنق کن یل مق یق اخقوان ثالقث را تحل   ییمقا یدار اشعار ن نشان ینحو یها ساخت یرو، برخ نیاز ا
 زیق ن ادشقده یارچوب هق روش و چ افتنینحو و بلاغت، در  ۀاو در حوز یاز هنر شاعر یاتیدادن جزئنشان
 راتییق جملقه و تغ  یاجقزا  ییجقا  بقر جابقه   شقتر یب ،یدار نحقو  نشقان  یها ساخت انیدر م. دنکن فایا یسهم
چگونقه   هنشقان داده کق   یو نحقو  یشواهد شقعر  لیبا تحلاین پژوهش . تمرکز شده است ینحو شیآرا
و جلب توجهّ مخاطقب ققرار    یمعن یدر خدمت القا یطور معنادار را به ینحو یها ساخت یبرخ اخوان
سقاختار صقرف و    یقق یتطب لیو تحل یبررس»در پژوهشی با عنوان ( 0399)ایروانی و عبداللهیان . دهد یم
معقروف از هقر    دهیقصق  کیق بر وجه غالب بقا تمرکقز بقر     هیبا تک ییناصرخسرو و سنا دیدر قصا ینحو
در  یقی زدا ییآشقنا  یمقصقود خقود از چقه شقگردها     انیق ب یدو شقاعر بقرا  که این  دنده ینشان م ،«شاعر

 انگریق ب ،دهیدو قصق  یساختار صرف و نحقو  یبررس .اند اشعارشان استفاده کرده یساختار صرف و نحو
و جمقلات سقاده در اشقعار ناصرخسقرو      ساز هیپا انواع صفات، حروف ربط  هم ،یوجه خبر شتریبسامد ب

در  یشقتر یسقاز بسقامد ب   اضافه و حقروف ربقط  وابسقته    افعال، حروف ییجا جابه زانیم که یاست؛ درحال
اشقعار نشقان    یواژگان شیآرا یبررس. است دهیانجام ییزبان شعر سنا ترشدن یفندارد که به  ییشعر سنا

واژگقان مقرتبط بقا     شقتر یبسقامد ب . اسقت  تقر  کیق نزد اریق و مع نشقان  یشعر ناصرخسرو به حالت ب دهد یم
تقا   ییدر شعر سقنا « عشق»واژگان مرتبط با مضمون  شتریب یدر شعر ناصرخسرو و فراوان« خرد»موضوع 
و  ییاز سقنا  دهیقص کیپژوهش، با تمرکز بر  نیا. وجه غالب اشعار هر شاعر ارتباط دارد اب یاریحدّ بس

 یبه ساختار صرف و نحو یده شکلدر  یو معنادار میمستق ۀوجه غالب رابط دهد یناصرخسرو، نشان م
محسقوس سقاختار صقرف و     رییق تغ لیق از دلا یکیکه  یا گونه داشته است؛ به دیقصا یواژگان شیو آرا
وجه غالب در اشعار هقر شقاعر اسقت کقه سقبب تشقخصّ        رییتغ ییاشعار ناصرخسرو با اشعار سنا ینحو
 یو ادبق  یزبقان  یهقا  یژگق یو یبررسق  یبقرا  ییپژوهش الگو نیا. دو شاعر شده است نیدر شعر ا یسبک

و تنقوع   یگسقتردگ  .ارائقه کنقد   توانقد  یرا مق  یذکقر و مسقتند   انیشا جیکه نتا دهد یشاعران به دست م
سقبب   نیبه همق . کند یدوچندان م یموضوعات نیبه چن را نسبت نیتوجه محقق زین یشناس سبک یالگوها

. شقود  یمق  لیق و تحل یررسق مختلقف ب  یو بقا چنقد الگقو    هیق مقتن از چنقد زاو   کیق گاه سبک و ساختار 
  .است یو موضوع ییمحتوا لیاز نوع تحل شتریاثر انجام شده است، ب نیکه دربارۀ ا ییها پژوهش
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 مبانی نظری پژوهش -3
 سبک؛ شیوۀ خا  نگارش در یک دورۀ زمانی  -3-1

و  سقندگان یاز نو یا مجموعه انیم ایو  یمکان ،یزمان ۀدور کیخاص نگارش است که در  ۀویش سبک،
از سقبک ارائقه شقده     یمختلفق  یها فیو تعر یو مبان ها وهیش. شود یم یبررس سندهیاثر و نو کیگاه در 

 یبنقد  میتقسق و سبک نگارش آثار را  وهیش یزمان یها با محور قراردادن دوره یمبنا برخ نیاست؛ بر هم
در مباحقث  . انقد  رفتقه  شیپ یشخص یها سبک یبه سو ییتنها هر اثر به یبا بررس گرید یاند و برخ کرده
کقه سقبک هقر نوشقته بقا       یمعنق  نیاند، به ا دانسته گرانید انیهنجار ب ایسبک را انحراف از نرم  دتریجد

  .شود یدر  و مشخص م یگریسنجش و در تقابل با اثر د
علقم   خقتن یجقامع اسقت و از درآم   اریاسقت کقه بسق    یشناسق  از سقبک  یا وهیشق  یا هیلا یشناس سبک
آن را  یشناسق  در کتاب سقبک  یفتوح. شده است جادیا سمیو فرمال انیساختارگرا ۀویو ش یشناس سبک
از  یا وهیشقق ،یا هیققلا یشناسق  مبنققا سققبک نیبققر همق . کقرده اسققت  حیو تشققر نیققیتب یصققورت منسقجم  بقه 
سبک و نقش  ۀبرجست یها یژگیو قتیدرحق. کند یم یبررس هیاست که متن را در پنج لا یشناس سبک

و جداگانقه، از   هیق لا هیق لا یبررسق . شقود  یمق  یو معرفق  نیقی طور مستقل، تع و به هیدر هر لا هاو ارزش آن
 ه،یق تا در هر لا کند یرا فراهم م نهیزم نیو ا کند یم یریها جلوگ و تداخل داده لیتحل یهرگونه آشفتگ
در زبقان   لیق تحل یسطوح و واحقدها » ها هیلا نیا. استفاده شود هیآن لا مناسبِ یها دگاهیها و د از روش

 یققۀلا ک،یمعناشناسقق یققۀلا ،ینحققو یققۀلا ،یواژگققان یققۀلا ،یققیآوا یققۀلا: هسققتند و عبققارت اسققت از  
مقتن   «ینحقو  یقۀ لا» DSLلگقوی  بقر اسقاس ا   پقژوهش  نیدر ا(. 735: 0390 ،یفتوح) «کیکاربردشناس

 .شده است حیو تشر لیتحلهای اجتماعی دانشور و ارسطویی رمان
 های روحی نویسنده و نوع موضوعویژگی رفتار زبانی؛ تابعی از -3-0

و  بقرد  یبه کار م شتریرا ب یخاص ینحو یها و نوع موضوع، ساخت یروح یها یژگیهر شخص بنا به و
 ینشق یگز شقمارند؛  یزبقان مق   نشیاز گز یا سبک را شالوده ،یمطالعات نیچن بر هیتک شناسان با زبان یبرخ

 یعوامقل بقافت   ریو متناسب با بافت کلام و تحقت تقأث   تیموقع یمختلف زبان به اقتضا یها که از ساخت
اسقاس اسقت    نیو بر هم ردیگ یارتباط صورت م یگوناگون مانند ژانر متن، زمان، مکان و سرشت فضا

: نقک )« اسقت  گقران یبقر د  هقا  نقه یاز گز یکق ی حیو علقت تقرج   ها نشینوع گز یرسبر ،یشناس که سبک
گفقت   تقوان  یمبنقا مق   نیبقا زبقان ققرار دارد و بقر همق      کیق نزد یونقد یسقبک در پ  .(39: 0390 ،یفتوح
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 ،یا سقنده یمعنا که هرگقاه نو  نیخاص است؛ به ا یسبک، استمرار و تداوم رفتار زبان یژگیو نیتر یاصل
معنادار اسقتفاده کنقد، صقاحب     وصورت مستمر  را به... و یو دستور ینظام نحو ش،یاز گو ینوع خاص
 یهقا  یژگق یو یسقبک، وجقود بسقامد بقالا     یریق گ شقکل  ۀلازمق  توجه داشت کقه  دیالبته با. سبک است
البتقه بسقامد    انجامقد؛  یسقبک نمق   جادیدر متن به ا یاتفاق یساز است و کاربرد اند  و رخدادها سبک
سقبک،   جقاد یا یسبب بقرا  نیبه هم. شود ینم یسبک ریمتغ شیدایموجب پ شهیهم زین یزبان یها یژگیو
آزاد . نقک )باشقد   وسقته یو پ اریدر گفتقار شقخص، بسق    یکقاربرد زبقان   کیق از  ییهقا  صورت زانیم دیبا

صقورت،   باشقد تقا بقه    یعق یتکرار و استمرار طب نیتوجه داشت که ا دیالبته با(. 77و  75: 0057 ،یبلگرام
 .شود رفتهیپذ یزبان یعادت
 «خروج از نحو معیار»و « ینحو یۀلا» ،«نحو» -3-3
 یبقا بررسق  . در جمله اسقت  یزبان یها صورت انیها و روابط م واژه نشیچ یچگونگ یبررس 0نحو، علم
فقط  یبه اعتقاد جرجان. افتیدر توان یرا م سندهینو دنیشیاثر، نوع اند کیدر  ینحو یها یژگیو قیدق

 ،یجرجقان ) داردمهم نقش  نیکلام در ا فیها و شکل تأل نظم واژه ۀبلکه نحو سازند؛ یرا نم یالفا  معن
حامقل و   زیق شقود و نحقو ن   رفتقه یپذ شقه یسبک و اند انیسازمند م ۀاگر رابط نیبنابرا(. 721 -759: 0354
وجود خواهقد   یاستوار وندیپ ،ها با نوع سبک جمله ینحو یساختارها انیدانسته شود، م شهیاند ۀسازند
د را بقر  خقو  ینق یب جهقان . اسقت  طیبقا محق   ییارویما در رو یذهن تیپژوا  وضع ،ینحو یصدا. داشت

 نیقی تع یبقرا . نقد یگز یاز نحو و دستور زبقان را برمق   یو نوع خاص کنند یم لیکلمات تحم یروابط نحو
 ار،ینحو مع. شود نییتب هیو پا اریاز نحو مع یخروج و زانیم دیبا سندهینو کیسبک  ینحو یها یژگیو

از  نیبنقابرا . اسقت  یبرجسقتگ  ونو بقد  یجمله در هر زبان است که خنثق  یقرارگرفتن اجزا یشکل عاد
 یاز اجقزا  یکق ی گقاه یبقرد؛ امقا اگقر جا    یپ توان ینم سندهینو ۀشیدربارۀ ذهن و اند یا آن به نکته قیطر

تأمققل  یبققرا یا نقطققه گققاهیکنققد، از آن در جا رییققتغ ار،یققآن، نحققو مع یعققیبققه صققورت طب جملققه نسققبت
دو موضوع همواره در  نیا شه،یسبک و اند رنتقا یۀنظر یبر مبنا رایبهره برد؛ ز توان یم کیشناس سبک

                                                 
 تیدو دانش، و با عنا نیآن را از منظر ا دیدر  درست کلام با یاند که براختهیبا هم آم یاگونهبه یشناسینحو و معن یهادانش -0

 یبه تقدم لفظ بر معنا و برخ یشناسان غربزبان یبرخ. کرد یبه استعمال غالب و مورد اتفاق دانشمندان در دو حوزه مورد بحث، بررس
 (7 -0: 0390خزعلی و شیرزاده، : نک) .به تقدم معنا بر لفظ معتقدند گرید
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 یهقا  بقه روش  اریق از نحقو مع  خقروج  .هقا برققرار اسقت   آن انیق م هیدوسو یا کنار هم قرار دارند و رابطه
در مقتن   یسقبک  یخقروج باعقث برجسقتگ    یهقا  وهیش نیاز ا کیهر یو فراوان ردیگ یصورت م یمختلف
کقاربرد افعقال در سقاختار     یهقا  وهیمختلقف فعقل، شق    یجملات، کارکردهقا  یو بلند یکوتاه. شود یم

کقاربرد ادات   ۀنحو فعال،نامنظم، تکرار، عطف، زمان ا ینحو دمانیجملات، چ یدستور یجمله، صدا
دسقت کقه سقرانجام نحقو      نیاز ا یگریفراوان د یها عدد و معدود و نمونه انیب ۀویمختلف در جمله، ش

هقا  مقتن بقه آن  یک  ینحو یها یژگیو یهستند که در بررس یعناصر زند، یمتن رقم م کیکلام را در 
 .شود یتوجه م
 های زبانی زن و مرد؛ شاهدی بر فرودستی زبان زنانتفاوت -3-4
 وی. دانقد  مقی  زنقان  فرودسقت  موقعیقت  بقرای  شقاهدی  را مقرد  و زن بقین  زبقانی  تفاوت «فاکیرابین ل»

ی ققرار  بررسق  مقورد  ،«زبقان  جنسقیتی  طبیعقت » و «زبقان  از زنقان  اسقتفاده » بعد دو از را زبانی های تفاوت
گیرد که صقحبت زنقان منحصقر     گونه نتیجه می ها این وی در بُعد اول با برشمردن برخی تفاوت. دهد می

العمقل عقاطفی و    به موضوعاتی سطحی، غیرجدی، مرتبط با علاقه شخصی خودشان و بیان یک عکقس 
ای اسقت کقه بقه مخاطقب ایقن       به گونقه سبک صحبت زنان . شخصی در مورد موضوعی مشخص است

در . های خود نامطمئن، مردد و فاققد اعتمقاد بقه نفقس اسقت      کند که وی در مورد گفته مطلب را القا می
بلکقه ریشقه در نحقوه تربیقت      ؛دهنده نقص طبیعی زنقان نیسقت   های زبانی نشان این تفاوت« فاکیل»نظر 

گیرد که مقردان بقا کقاری کقه در      گونه نتیجه می یندر بُعد دوم پس از ذکر شواهد متعدد ا. جامعه دارد
وی بقرای رفقع   . شقوند  ها در ارتبقاط هسقتند معرفقی مقی     دهند و زنان با مردانی که با آن جامعه انجام می

هقای زبقانی    دهد که زنان مسئولیت و قدرت را با استفاده از استراتژی فرودستی زنان در زبان پیشنهاد می
های زبقانی   شناسان تفاوت که زبان مسئولیت و قدرت به دست آورند و دیگر اینمردانه یا با زبانی خنثی 
هقای قابقل    نماینقد ارزیقابی کقرده و بخقش     ها وارد می این تفاوت  هایی را که را مشخص نموده و آسیب

او و  ۀبقه عقیقد  . نشانه بیماری است و نه علت آن« فاکیل»های زبانی در نظر  تفاوت. تغییر را جدا سازند
معقانی   ،زده اسقت  فایقده اسقت و تقا زمقانی کقه جامعقه جنسقیت        فکرانش اصلاح زبانی از اسقاس بقی  هم

 (05 – 01: 0399لیکاف، : نک). زده دوباره ظاهر خواهند شد جنسیت
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 «نحوی»گفتار زنان و نامتعارفی  -3-4-1
بخقش زیقادی از   یقابیم  کند اگر واژگان را کنار بگذاریم و به سراغ نحقو بقرویم، درمقی   لیکاف بیان می

ای دهقد، در انگلیسقی قاعقده   تا آنجا که دانش من ققد مقی  . نامتعارف است« نحوی»گفتار زنان به لحا  
کم یقک قاعقده وجقود دارد کقه زنقان      نحوی نداریم که فقط زنان بتوانند از آن استفاده کنند؛ اما دست

دهقد زمینقۀ   ته ایقن واقعیقت نشقان مقی    الب. )کنندهای مکالمه استفاده میبیشتر از مردان از آن در موقعیت
موقعیت اجتماعی، جایگقاه اجتمقاعی   . گذارد اجتماعی تا حدی در کاربردپذیری قواعد نحوی تأثیر می

کوشقد بقر طقرف دیگقر بگقذارد، ایقن        گوینده و مخاطب در قبال یکدیگر و تأثیری که یک طرف می
 (.   55: همان. )همان قاعدۀ طرح سلالات تأییدخواهانه است

حدوسقط میقان بیقان    { در زبقان انگلیسقی  }اش تأییدخواهی، چه در کاربرد و چقه در شقکل نحقوی   
به قاطعیت اولی نیست؛ اما در مقایسه با دومقی از اعتمقاد بقه    : است{ خیر/ آری }صریح و پرسش بسته 

 :هقا اسقتفاده کقرد   توان از تأییدخواهی در برخی موقعیقت برای همین می. کندنفس بیشتری حکایت می
ها بیقان صقریح بجقا و درسقت اسقت، و نقه در       رود که در آنهایی به کار میتأییدخواهی نه در موقعیت

هایی بینقابینی بقه   شود؛ بلکه در موقعیتهای بسته استفاده میها معمولاً از پرسشهایی که در آنموقعیت
مربوط اسقت، تفقاوت   موضوع دیگری که به این کاربرد  خاص قواعد نحوی (. 55: همان. )رودکار می
الگقوی لحنقی خاصقی در    . خوردتوجهی است که در الگوهای لحنی زنان به چشم میو قابل« گسترده»

ممکقن  . شقود دانم فقط در میان زنان یافت مقی مورد جملات انگلیسی وجود دارد که تا آنجا که من می
رود بقا آهنگقی   ر مقی طور هم به کا است چیزی که در ظاهر پاسخی خبری به یک پرسش است و همین

-خیر است و حالت تردیدآمیز مخصوصقی ایجقاد مقی   / های آری رو به بالا بیان شود که خاص پرسش
در حالی که کسی جقز  . گذارد چنین است که انگار گوینده در پی تأیید طلبی استتأثیری که می. کند

 . خودش اطلاعات مورد نظر را ندارد
 شود؟شام کی حاضر می( الف
 ؟....حدود شش ...ا ( ب

اگقر  . ساعت شش؛ البته اگر از نظر تقو ایقرادی نداشقته باشقد    »گوید انگار می( ب)گوینده در جملۀ 
نقامطمئن  ( ب)کقه در جملقۀ   درحالی. در موقعیت تأیید قرار دارد( الف)گوینده در جملۀ . «موافق باشی
نتیجقۀ محتمقل ایقن اسقت کقه      . میلی به اظهارنظر را دیقد توان نهایت بیدر این جمله می. رسدبه نظر می
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کننقد و در جقدی   بگوییم این نوع الگوهای گفتقاری چیقزی واقعقی را دربقارۀ شخصقیت مقنعکس مقی       
-آن زن توانقایی تصقمیم  »ها نقش دارنقد؛ چراکقه   های واقعی به آننگرفتن زنان یا در نسپردن مسئولیت

هقای   بینیم که دربارۀ آدمنگهی، باز هم اینجا کسانی را میوا. «از خودش مطمئن نیست»و « گیری ندارد
شان که شاید هیچ ربطی به شخصیت درونی آن هم براساس رفتار زبانی ظاهری. کننددیگر قضاوت می

این رفتار با تهدید به مجازاتی بدتر از جدی گرفتقه نشقدن بقه گوینقده تحمیقل شقده       . ها نداشته باشدآن
 . است

از « تقر ملدبانقه »اند که گفتار زنان بسیار احتمال زیاد بخشی از این واقعیت کلی چنین خصوصیاتی به
گیری بدهیم، نه اینکه نظر یک جنبه از ادب این است که به مخاطب فرصت تصمیم. گفتار مردان است

بقه ایقن ترتیقب پرسقش تأییدخواهانقه نقوعی بیقان        . ها یا ادعاهایمان را به دیگری تحمیل کنیمیا دیدگاه
درخواست هقم بقه همقین معنقا ممکقن      . کندملدبانه است؛ زیرا مخاطب را مجبور به پذیرش یا باور نمی

است دستوری ملدبانه باشقد؛ چقرا کقه صقراحتاً مسقتلزم اطاعقت نیسقت؛ بلکقه گوینقده از طریقق آن از           
 (.    52 -59: 0399لیکاف، . )کند از سر لطف برای او کاری انجام دهدمخاطبش تقاضا می

-های تأییدخواهانه و دسقتورها و سقایر درخواسقت   توان به پیوند میان پرسشتوجه به این امور می با
. در همۀ این موارد گوینده به اندازۀ جملات خبری یا مثبت ساده تعهد نقدارد . های تأییدخواهانه پی برد

اص مقردان  تقر و از گفتقار خق   تر باشد، به گفتار خاص زنان نزدیقک  در ضمن هر چه درخواست مرکب
بقدون  )، «کنقی لطفقاً؟  آیقا فقلان کقار را نمقی    »لااقل به نظر من، جملۀ دارای سقاختارِ  . دورتر خواهد بود
دهنقد مثقل   ها یاد مقی اصولاً به دختربچه. ، حال و هوایی مشخصاً غیرمردانه دارد(«لطفاً»تأکید خاصی بر 

تقر از گفتقار پسقرها یقا مردهقا       انقه چون گفتارشان از جهات زیادی ملدب. های کوچولو حرف بزنندخانم
است و دلیلش هم این است که ادب مستلزم قاطعانه حرف نقزدن اسقت و گفتقار زنقان طقوری طراحقی       

 (.      20: 0399لیکاف، )شده که جلوی قاطعانه حرف زدن را بگیرد 
؛ کننقد  یکه زنان بیش از مردان ازجملقه هقای پرسشقی و تأکیقدی اسقتفاده مق       کند یتأکید ملیکاف 

بنابراین تفاوت زبان زنان و مردان، را در سقطح نحقوی در کقاربرد فقراوان ایقن جمالقت از سقوی زنقان         
پرسشی و تأکیقدی، پقیش از    یها جمله«توجه این است که  قابل یها بدین ترتیب، یکی از نکته. داند یم

 ژهیق و بقه )هه باقدرت در نوشتار مردانه نیز در مواج. آنکه به جنسیت مرتبط باشد، باقدرت در پیوند است
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انتظار است که در زبان زنان نیز که همواره در  و قابل شوند یساختارها بیشتر نمودار م گونه نی، ا(سیاسی
  (53: همان)» تر باشد ها شاخص اند، این نوع کاربرد جمله رویارویی باقدرت مردان بوده
 یهقا  نان که عمومقاً بقا جملقه   زبان شناسان معتقدند پرسشگری در گروه ز در زمینۀ جملات پرسشی

در مسقیر مکالمقه تکقرار     کقه  یهنگقام  ژهیق و به. شود یساخته م) نیست؟ طور نیمگه نه؟ ا (کوتاه پرسشی
منظور کسب اطلاعات از سوی مخاطب باشد، برای ایجاد ارتباط با مخاطب اسقت   شود، بیش از آنکه به

هقا معمقولاً    ز طرح سلال از سقوی خقانم  در مجامع رسمی نی. آورد یو نوعی فضای مشارکت را فراهم م
صقورت دیگقر    لیکاف این موضقوع را بقه   .کندگو کمک میوجنبه حمایتی دارد و به پیشبرد سیر گفت

زبانی و موقعیت اجتماعی زنان، نوعی رابطقه مسقتقیم متصقور اسقت و      یها یژگیو بین و کند یتحلیل م
صورت طرح سلال نمایقان اسقت، بقا عقدم اطمینقان       بهعدم قاطعیت در گفتار این گروه که »اعتقاد دارد 

زنقان از   )53:همقان (. «آنان از اوضقاع جایگقاه اجتمقاعی متزلزلقی کقه در آن ققرار دارنقد ارتبقاط دارد        
 «یتأکیقد »جمقلات و بنقدهای    .متن است ۀکنند لیکنند که تنها تکمت تعجبی بیشتری استفاده میجملا
 نویسندهو  ردیگ یتکرار یک واژه، شبه جمله یا جمله، صورت مزن بیشتر از طریق  کلام نویسندگاندر 

بررسی و تحلیقل تکقرار، میقزان    . دهد یبه خواننده انتقال م یخوب با شگرد تکرار، حس درونی خود را به
 .دهدم و رساندن آن به مخاطب را نشان میدر تأثیربخشی کلانویسنده توانمندی 
« ققدرت »پیش از آنکه به جنسیت مرتبط باشند، با عنصقر  « های پرسشی، تأکیدی و دستورمندجمله»

تقر  گونه سقاختارها بقیش  ، این(ویژه سیاسیبه)در نوشتار مردانه نیز در مواجهه با قدرت . در پیوند هستند
-شوند و قابل انتظار است که در زبان زنان نیز که همواره در رویارویی با قدرت مردان بقوده نمودار می

های زنان هم متناسقب بقا میقزان    تر باشد و از این میان نیز، در نوشتهها شاخصبرد جملهاند، این نوع کار
تأکید در نوشتار زنانه بیشتر از طریقق تکقرار یقک واژه،    . حساسیت و دغدغۀ آنان، این متغیر نوسان یابد

مقی  شیوۀ بکارگیری عناصری که به کلام رنط و بقوی تأکیقدی   . شبه جمله یا جمله، صورت می گیرد
-بخشند، در نوشتارهای زنانه یکسان نیست و برخی نسبت به سایرین از ایقن عناصقر بیشقتر اسقتفاده مقی     

ها گقاه خبقری و   زمانی که نویسندگان از جملات تأکیدی در متن بهره می گیرند، وجه این جمله. کنند
-کیقد واققع مقی   گاه پرسشی و التزامی است و هر کدام از این وجوه از سقوی نویسقندگان زن، مقورد تأ   

بطقور  . دهقد  یابد و با توجه به بافت، تغییقر کقارکرد مقی   در اینجا ساختار در ارتباط با متن معنا می. شوند
هقا  توان مشخص کرد که نویسندگان زن سعی دارند بیشتر چه مضامینی را از طریق ایقن جملقه  کلی نمی
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شقاید اسقتفاده از   . دی الققا شقود  هر مفهومی ممکن است از طریق جملات تأکیق . مورد تأکید قرار دهند
این جملات در نوشتار زنان به این علت باشد که صدای زنان در طول تاریخ هیچگاه شنیده نشده اسقت  

اند و از پایگاه اجتمقاعی شایسقتۀ خقویش، محقروم     کم گرفته شدهو زنان همواره از سوی مردان، دست
 . شان مورد توجه قرار گیردزند؛ شاید سخنانانورگویند، تأکید میاند، از این رو بر آن چه میبوده
 هابحث و تجزیه و تحلیل داده -4

رسد اغلب زنان نویسنده تمایل چندانی ندارند که ارکان دستوری جمله را دستکاری کننقد و  به نظر می
بیشتر سعی دارند که قواعد نحوی زبان را رعایت کنند و اگر جابجایی هایی در ارکقان جملقه صقورت    

شقاید بقه ایقن دلیقل کقه آنقان، در درجقۀ        . گقردد گیرد، این امر کمتر موجب پیچیدگی زبانشان میمی 
نخست می خواهند آن چه را کقه در ذهقن دارنقد، بقه مخاطقب منتققل کننقد و کمتقر بقه زبقان و نحقوۀ            

مقدرن کقه اجقزای جملقه را بقه قصقد       مگقر نویسقندگان و شقاعران پسقت    . کننقد بکارگیری آن فکر می
وضقوح مشقخص سقاخت کقه     تقوان بقه  عقلاوه بقر ایقن نمقی    . ریزندو هنجارشکنی بر هم می معناگریزی

هقایی بقه   شاعران و نویسندگان زن، جمله های دستورمند را برای منتققل کقردن چقه مضقامین و اندیشقه     
بسقیاری از  . خواننده به کار گرفته اند؛ بلکه هر موضوعی امکان دارد که با این قبیل جملات بیقان شقود  

ندگان زن تمایل دارند که به گویش معیار سخن بگوینقد و از جمقلات دسقتورمند اسقتفاده کننقد؛      نویس
تر از ذهن مردان است و از سقوی دیگقر تلاشقی اسقت تقا       مندتر و منظمزیرا از یک سو، ذهن زنان نظام
ان های اجتماعی تثبیت کننقد؛ بقه همقین دلیقل از زبقان معیقار بقه عنقو        حضور رسمی خود را در موقعیت

 . کنند تا پایگاه اجتماعی متزلزل خود را ثبات بخشندابزاری استفاده می
 جملات کوتاه، جملات همپایه، جملات معطو  -4-1
-عامل ایجاد پویایی، شتاب و همراهـی مخاطـب در رمـان   « جملات همپایه» -1 -4-1

 های دانشور
نگارنده و  امیکه دربردارندۀ پ رود یصورت معنادار در هر نوشته به شمار م نیها، جمله نخست از واژه بعد
 کیق از  یشقکل  یدر نحو اسقت و اگقر هقر سقاخت نحقو      یواحد سازمان نیجمله بلندتر». است ندهیگو

و سقبک و   شقه یهقا، سقاخت اند   جملقه  یو کوتقاه  یبلنقد  یاز رهگذر بررس توان یباشد، م شهیواحد اند
 کیق در  ندهیدرنط و تأمل گو زانیبا م یکرد؛ چراکه طول جمله نسبت لیتحل را ندهیگو یحالات روح
 یشقناخت  هقا در جملقه، ارزش سقبک    واژه نیانگیق م نیچنق  هقم (. 755: 0390 ،یفتوح)« دارد یواحد فکر
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بقارز   یهقا  یژگق یاز و یکق ی ایق است و  تر یمقطع و پرشتاب عاطف یها سبک که یا گونه دارد، به یا ژهیو
 .انجامد یجملات م یمترادف است که به بلند یها واژه اریو مصنوع، بسامد بس یفن یها سبک
را بقازگو   ییهقا باورهقا  بقا آن  نقده یو پرشقتاب اسقت و گو   یعاطف یا شهیاند انگریب «کوتاه جملات»
آشقکار اسقت،    زین هیپا هم ۀکه از نام جمل طور همان .دارد شهیر یکه در احساسات و عواطف و کند یم
باعث شقده اسقت    ییدرواقع ارتباط معنا. قبل و بعد از خود در ارتباط است یها نوع جملات، جمله نیا

 نقه یزم نیق درخور توجه در ا ۀنکت. موضوع ارائه دهند کیدربارۀ  یحیجملات در کنار هم توض نیکه ا
 .(755: همقان ) «کنقد  یم ایو سبک را پو ادیسخن را ز شتاب هیپا واو عطف در ساختار هم»آن است که 

هقای ارسقطویی و   در بافت متنی رمان« جملات کوتاه»براساس بررسی های انجام شده مشخص شد که 
« خقوف »رمقان  . هقای دانشقور بسقامد بیشقتری دارد     بسامد بیشتری نسبت بقه رمقان  « خوف»به ویژه رمان 

نهقایی را  هقای زنقدگی، ت  های پیچیدۀ انسان مقدرنی اسقت کقه از میقان همقۀ شقیوه      روایتی ساده از ترس
هقای غیرقابقل   اش و واقعیقت راوی در این روایت، در مواجهۀ تنگاتنط با نوع زنقدگی . کندانتخاب می
خارج از تقوان و  « اضطراب و وحشتی»ای که این نوع از زندگی پیش رویش قرار داده، دچار بینیپیش

معلقول از درون بقه    عنقوان عنصقری  کند آن را بقه وحشتی که متن تلاش می. شودظرفیت بشر امروز می
ابزاری که ارسطویی برای بیقان ایقن   . کندوجو میاجزا دربیاورد؛ اما علت آن را در بیرون از متن جست

احساس ترس برگزیده است جملات کوتاه، جملات مقطع، نامنظم و نشانداری هستند کقه مخاطقب را   
 : کننددر این احساس با او همراهی می

آنققدر کقه   . خیلی ترسیده بقودم .... امفهمید که ترسیده. عینهو جن. بودمترسیده . گرفتام نمیخنده» -
 -53: 0391ارسقطویی،  . )«دادم به جای او، پسر سرهنط نشسته باشد روی آن مبقلِ ناراحقت   ترجیح می

54 ) 
یقه سقفر   . بخقت بهقش رو آورده  !. شاعره، تاجر که نیست... براشینط مو، اونم هر روز! تر بگویواش» -

به تورش آبروداری کرده، رفته آرایشگاه، به سر و وضعش رسیده اومده اینجا یقه نفسقی   خوش خورده 
 (. 35: همان)« تازه کنه

. بسقامد بیشقتری دارد  « جزیقرۀ سقرگردانی  »در ساختار متنی « معطوف»و « جملات همپایه»در مقابل 
ایقن رمقان   سیاسقی اسقت؛    -رمان دوجلدی جزیقره سقرگردانی و سقاربان سقرگردان، رمقانی اجتمقاعی      

تا از طریق تلفیق رویدادهای واقعی و ماجراهای تخیلی و با پیگیری زندگی دختقری جقوان بقه      کوشیده
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های روحی او، علل رویکقرد   عقیدتی و حیرانی -های عاطفی های سرگردانی و بررسی ریشه «هستی»نام 
های تحولات فکری این روشقنفکران   و ریشه 0355خواه را به انقلاب سال  گروهی از روشنفکران ترقی

های مسقتند تقاریخی، ازجملقه بقه حادثقه اسقفند        در این رمان به برخی واقعیت .کند را کشف و توصیف
در همقین مکقان در هقم آمیختقه      0331رسد با حادثه مهر ماه سال  نظرمی در اطراف مجلس که به 0330

 0359هقای نخسقت جنقط عقراق ضقد ایقران در پقاییز         و ماه 0355است و همچنین به رویدادهای سال 
هقای   عنوان یکی از شخصقیت  حضور مستقیم نویسنده داستان در متن داستان به .شود اشاراتی مستقیم می

هایی مانند جلال آل احمد و خلیل ملکی که اندیشه و بینش هستی  فرعی آن و حضور معنوی شخصیت
از نظر زمقانی، رمقان   . های مستندگونه و پسامدرن این رمان افزوده است را زیر نفوذ خود دارند، بر جنبه
تی کمتقر از چهقار   گیرد، یعنقی مقد   را دربرمی 0359تا نیمه دوم سال  0355فاصله زمانی میان اسفند ماه 

شقود و حقدود سقه سقال آن در سقاربان       مقی  سال که کمتر از یک سال آن در جزیره سرگردانی سقپری 
سالگی عمر خقود   31سالگی تا  77های میان  ، سال»ستیه»شود؛ در این فاصله زمانی،  می سرگردان طی
و اعقتلای شقکوفایی    رسیدن شخصقیت زنانقه و دوران اوج   کمال های به گذارد، یعنی سال سرمی را پشت

های دانشقور بقه سقبک    وجود چشمگیر جملات همپایه در ساختار متنی رمان .روحی و جسمی یک زن
وی شتاب و پویایی خاصی بخشیده و برای مخاطب اشقتیاق بیشقتری بقرای خوانقدن مقتن فقراهم کقرده        

و جمقلات   شقود های ارسقطویی احسقاس نمقی    است؛ درحالی که این اشتیاقِ مخاطب، در خوانش رمان
هقای دانشقور   از سوی دیگر رمقان . اندکوتاه و مستقل ساختاری ایستا و سرد به روایت وی تحمیل کرده

جمقلات  . هقا اسقت  وجقه قالقب در ایقن رمقان    « توصیف اوضاع»رنط و بوی اجتماعی بیشتری دارند و 
 :کنندهمپایه امکان توصیف بیشتر و تمرکز بر جزئیات را برای نویسنده فراهم می

کنیم، نهادهای اجتمقاعی  درست است؛ اما چون در این گوشۀ دنیا که ما زندگی می: گویدیمین میس -
آئیم؛ اما همۀ ما کم کم به صورت مددکار اجتماعی درمی. کنندیا وجود ندارند یا اگر دارند عمل نمی

سمان معلققم، پقا   کنم در میان زمین و آدر آپارتمان احساس می. توانم زندگی کنممن در آپارتمان نمی
دانشقور،  . )ای دارمبه علاوه در هر گوشۀ این خانه خقاطره . هامخصوصاً غروب. گیرد در هوایم، دلم می

0395 :55) 
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. رمان بسامد قابل تقوجهی دارنقد، جمقلات شقرطی هسقتند      4یکی دیگر از انواع جملات که در هر 
این امر بیش از هقر چیقز ناشقی از    . هستنداثر دیگر بیشتر  3نسبت به « جزیرۀ سرگردانی»این جملات در 

 :است« هستی»های زن داستان و بویژه شخصیت اصلی یعنی تردید و سرگردانی شخصیت
اگر بقه مقن حقق دادیقد     . آیم خانه شما و برایتان می گویم که چرا از مادرتان عیدی نگرفتمخوب می -

 (091ص.)می روم خدمت خانم  فرخی و عیدیم را می گیرم

های من باشی، ناچارم تقن بقه ازدواج خواسقتگاری بقدهم     اگر تو نخواهی پدر بچه: آوردهستی خشم  -
 (027ص....)که

 های شیوا ارسطوییبسامد انواع جملات در ساختار متنی رمان: 1نمودار 

 

 های سیمین دانشوربسامد انواع جملات در ساختار متنی رمان: 0نمودار 
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 های خا  نویسندهگیریکلام با جهت« قاطعیتمیزان »و « وجهیت»ارتباط  -4-0
. افقت یدسقت   توان یم سندهینو ینیب ذهن و جهان نیاثر، به ارتباط ب کیآن در  نییو تب تیّوجهاز طریق 

آن  فیق و در تعر دانقد  یمق  سقنده ینظقر نو  لیتحل یکارآمد برا یرا از عناصر دستور تیّراجر فاولر وجه
و التقزام و   هقد تع ۀاسقت کقه مقردم بقا آن درجق      یپنهقان اسقت؛ ابقزار    ریق گرامر تعب ت،یّوجه»: دیگو یم

از نظقر   تیّق وجه. «کننقد  یمق  انیق ب نقد، یگو یکقه مق   ییهقا  گقزاره  ققت یبقه حق  خود را نسقبت  یسرسپردگ
نشقان   یبقا عناصقر دسقتور    یطور ضمن گزاره است که به کی انیدر ب ندهیگو تیقاطع زانیم سون،یمیس

 یقصقد کلق   ایق ( یانیق ربیکقنش غ )منظقور   ۀکننقد  انیق ب تیّآورده است که وجهاو در ادامه . شود یداده م
وجقه  . به آن است نسبت اقیاجبار و اشت ،یریباورپذ ایگزاره  کی تیاو به واقع یبندیپا ۀدرج ای ندهیگو
وجه . دهد یبه موضوع سخن نشان م را نسبت ندهیگو دگاهیاست که در جمله د ییق معنا  ینحو یعنصر

. کند یم انیسخنان خود ب به نسبترا  سندهیخاص نو یها یریگ جهت رایدارد؛ ز تیبند اهمدر ساختمان 
. کند یرا مشخص م یافراد و مناسبات اجتماع انیگفتمان، نوع روابط م ایگو  و گفت کیوجه کلام در 

 0.دارد یا ینققش اصقل   یو تعامقل اجتمقاع   ینقافرد یب یمعنقا  ینشان داد که وجقه در الققا   یدلیه کلیما
 دیداده نشده است؛ بلکه با تأمل در فعل و ق حیاست که آشکارا در متن توض یموضوع تیّوجه نیبنابرا

از افعقال   یا در جملقه  سقنده ینو یمثلاً وقت شود؛ یم افتیدر یامر ایبر موضوع  دکنندهیتأک یها و صفت
گرفقت کقه مخاطقب     جقه ینت نیتقوان چنق   یاسقتفاده کنقد، مق    شقتر یالتزام ب ییو آمرانه با بار معنا یدستور
 کیق  روانیق و تعهّقد در پ  زهیق انگ جادیا ندهیهدف گو نکهیا ایداشته است و  ندهیاز گو تر نییپا یا درجه
 زانیق گفتار و م پاره کی یو درست قتینگرش سخنگو دربارۀ حق ت،یّاگر وجه .خاص بوده است ۀدیعق
را  یافقراد و مناسقبات اجتمقاع    انیق نقوع روابقط م   ییگزاره باشد که از سو کی انیب رد ندهیگو تیقاطع

فعقل  گفقت وجقه   توان یم نیبنابرا رود، یبه شمار م زیجمله ن ۀمشخص  گرید یاز سو و کند یمشخص م
 .کند یرا در فعل آشکار م ندهیاست که نگرش گو یدستور یازجمله ابزارها

                                                 
به  یخوب در متن به سندهیپنهان نو یها دگاهیو د ینیب ت را در شناخت جهانیّخود، وجه یشناخت در مطالعات سبک زیتولان ن کلیما -0

و  فیتوص یموجود برا یاشاره دارد به امکانات زبان تیّوجه یکل طور به»: کند یم فیتعر نیرا چن تیّکار گرفته است؛ او نقش وجه
 (.727و  725: 0390 ،یفتوح. نک) «کند یکه فرد با زبان خلق م یتعهد ای دهیادعا، عق هیتوج
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از آن اسقت کقه بقر     ییهقا  جنبه ایصورت »وجه فعل . فعل است ت،یّبروز وجه یها تیاز موقع یکی
:  0322 دورد،یفرشق ) «کنقد  یدلالقت مق   گریامور د یو برخ دیام د،یاخبار، احتمال، امر، آرزو، تمنا، تأک

320 .) 
وجه امری در قالب جملات امری تعدیلی و جملات امری تشقدیدی در سقاخت متنقی رمقان هقای      

دانشور در این اثر و با در نظر داشقتن  با توجه به رویکرد اجتماعی . دانشور بسامد قابل ملاحظه ای دارند
های زن با عناصری همراه شده که به کلام آنها جنبۀ عقدم  جایگاه فروتر زنان در جامعه، زبان شخصیت

های اصلی در کلام خود از اداتقی کقه   ها و به طور خاص شخصیتقطعیت داده و همواره این شخصیت
-ندرت مشاهده مقی های ارسطویی بهین ویژگی در رمانا. اندجنبۀ قطعیت به کلام ببخشد استفاده کرده

 :شود
 جملات امری تشدیدی( الف

: 0395دانشقور،  )فهمیقدی؟  . آوریکنی و زود مقی زنی، اطو میبری، خوب برس میمی: مامان عشی -
00) 
 (55ص.)بگیر بنشین و سخت نگیر...... -
 (51ص.)هیس ایست نما: زن استاد گفت -
 (92ص...)به آقای شغال پول بده یک شعر با ماده تاریخ بگوید و دخترخاله،: مهرماه گفته بود -
 (035ص. )ام کنهمین جا پیاده: به بیژن گفت -
 (747ص.)آقای دکتر، دست از سر مادر من بردارید: هستی گفت -

 جملات امری تعدیلی (ب -
 (55ص.)گوید اگر ممکن است حلوا را دربشقاب دیگری بریزیدزن می -
 (57ص ....... )زحمت بکشید به مادربزرگم بگویید بیاید پای تلفن. هستممن نوۀ خانم ارزنی  -
ممکقن اسقت نگقه داریقد خریقد کقوچکی بکقنم؟        : نرسیده به خیابان شاه رضا هستی خقواهش کقرد   -
 (53ص)
 (55ص.)بفرمایید تو، مهمان شما که هستیم: هستی گفت  -
 (055ص.)ها شیرین میل بفرماییدخانم: قدسی بلند گفت -
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 پرسشی جملات( ج
 پرسش عادی   -
 (05ص)انقدر خاطرخواهش هستی؟: مامان عشی پرسید -
 (05ص)شما چرا سونا آمده اید؟شما که هیکلتان نقصی ندارد؟  -
 (31ص)دهی به مهرماه خانم بگویم مامان؟ اجازه می: هستی پرسیده بود -
 (41ص)دهند؟ هستی پرسید نمیدانید چه فیلمی نمایش می -
 (50ص)رشته ما که نیستید؟هستید؟سیمین می پرسد دانشجوی  -
 (077ص)در عرض پنج روز این همه مطلب را از کجا جمع آوری کردی؟:هستی پرسید -
 ایپرسش ضمیمه -
 (00ص)فهمیدی؟.می بری،خوب برس می زنی ،اطو می کنی و زود می آوری : مامان عشی -
 (003ص)تو بیژنی مگه نه؟:هستی پرسید -
 (072ص)موری ،خفه میشی یا نه؟:پگی گفت -
 (021ص)نگفتم؟.نمیفهمند پاروی چه چشمها و دستها و مغزهایی می گذارند.... -
 (755ص)کی نیست؟. خوب ،سرگشته ام..... -
 (757ص)نه هستی؟. فقط لا  صدفی به آبی میخورد- -
 (775ص)هستی چراغ را خاموش می کند و چشمهایش را می بندد ،اما کو خواب؟ -
 جملات تعجبی و عاطفی( د
 (47ص.)بوسیده بود و گفته بود بمیرم الهی ،چقدر آبروداری کرده بودیتورانجان را  -
 (57ص.)به خدا آن دفعه من عکسهایش را نچیده بودم:گفتند -
 (57ص.)می رنجدها، نمی دانید چه بدلعاب است:مارشال ننه میگوید -
 !چه خوب شد! به -
 (21ص!)همیدون باد:هستی خندید و گفت -

 (27.)هبترکه چشم حسود،خودی و بیگان..... -

 (23ص.)کاش مصدق اعلام جمهوری کرده بود:گفت -
 (27ص.)چقدر کلمات خارجی بکار می برید:نزدیک بود هستی بگوید -
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 های شیوا ارسطوییبسامد انواع وجه در ساختار متنی رمان: 3نمودار 

 
 های سیمین دانشوربسامد انواع وجه در ساختار متنی رمان: 4نمودار 

 

 جملات پرسشی، تعجبی، تأکید و عاطفی بسامد انواع: 3نمودار 
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   نامنظم ینحو دمانیچو  جابجایی ارکان دستوری جمله -4-3
هر جملقه، چقه فعقل آن در    . جزو جمله است نیآخر ،یفارس اریهمان نحو مع ای یعیطب دمانیدر چ فعل

امقا   شقود؛  یآغقاز مق   یگقر ید ۀو بعد از فعل، جملق  ردیپذ یم انیجمله حاضر باشد و چه نباشد، با فعل پا
 یگقاه یجا رجملقه را د  یاز اجقزا  یبعض ندهیو گو خورد ینظم بر هم م نیا ،یمختلف یها به علت یگاه
 . آورد یآن م یمعمول گاهیاز جا ریغ

 (70: 0395ارسطویی، )باید ببرنش یه جا درمونش کنن . ست این زندیوانه -

 (777: همان! )گردم به اون بالاخونۀ کوفتیدیگه برنمی -

 (24: 0394ارسطویی، )کاش لازم نبود آدما شهامتشونو امتحان کنن  -
 بسامد انواع جابجایی ارکان دستوری جمله و چیدمان نحوی نامنظم: 6نمودار 

 

 «صدای دستوری»رابطۀ سبک و اندیشه و  -4-4
عبقارت اسقت   »عنصر  نیا. است شهیسبک و اند ۀرابط گر انیاز نحو کلام و نما یبخش ،یدستور یصدا
 یصدا...(. فاعل، مفعول و) یفعل ندیکنندگان در فرآ شرکت گریحالت فعل با د ایرخداد  انیم ۀاز رابط
 یهقا  در زبان و شود یو حالت شناخته م تیّوجوه فعل مانند زمان و نمود و وجه گریدر کنار د یدستور

 «یفعقال و منفعقل و انعکاسق    یصقدا : آنهقا عبقارت اسقت از    نیتقر  مختلف، متفقاوت اسقت؛ امقا معمقول    
متحمقل   ایق هقدف   رنقده، یجمله پذ یمبتدا»است که  یزمان یدستور یصدا نیا(. 795: 0390 ،یفتوح)

 در .(02: 0325 ،یفتقوح )« اسقت  یریو اثرپقذ  یریپقذ  حالت کقنش  ۀکنند انیب ل،منفع یصدا. فعل باشد
 نیق ا. برند یم رابودنیمتن را به سمت انفعال و پذ یمنفعل دارند و فضا یصدا ییها ساخت ،یزبان فارس
 :ها عبارت است از ساخت
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 ؛...خوردن و جمله با فعل لازم، مثل افتادن، تر  -
 د؛یچون است، بود، شد، گشت و گرد یبا افعال یاسناد یها جمله -
 مجهول؛ مجهول و شبه یها جمله -
 .(یاستعاره دستور) یمصدر وجه -
 و زاویۀ دید و ذهنیت نویسنده« زمانِ افعال»متغیرِ  -4-3
عامقل زمقان در جملقه    ». فعقل در سقاختار و نحقو کقلام اسقت      یبررسق  یاز نکات اصل یکیزمان،  ریمتغ
و  دید یۀزاو ت،یبا واقع ندهیگو ۀفاصل رییتغ. با موضوع است سندهینو ای ندهیگو ۀفاصل زانیم ۀدهند نشان
نگقاه   ۀویمقتن و شق   یقی گرا واققع  زانیمدر  یمهم ریّعامل زمان، متغ رو نیا از .دهد یم رییرا تغ یو تیّذهن

دارد، زمقان حقال    تیق با واقع واسطه یو ب یمثلاً فعل مضارع، ارتباط فور. رود یمللف به امور به شمار م
 رد،یق گ یمختلف گذشته به همان نسبت که از حال فاصقله مق   یها دارد و ساخت تیّاز گذشته قطع شتریب

در سقاختار متنقی   « زمقان افعقال  » .(790: 0390 ،یفتقوح ) «کنقد  یم شتریرا ب یو دگاهیو د ندهیگو ۀفاصل
از ایقن  . شقود ندرت ارجاع به گذشته داده میهستند و به« حال و مضارع»های دانشور بیشتر از نوع رمان

ارسقطویی کقاملاً   هقای  ایقن امقر در رمقان   . تر و ملمقوس هسقتند  ها برای مخاطب واقعیرو متن این رمان
که مدام غرق در اوهام و خیقالات خقویش   « شیدا»متفاوت است و برای مثال در رمان خوف، شخصیت 

شود و خاطرات و رخقدادهای گذشقته او را هیچگقاه رهقا     است، ذهنیتش همواره به گذشته معطوف می
افعقال مضقارع   . آمقد اندیشد و اینکه چه پقیش خواهقد   مدام به آینده می« هستی»که کنند؛ در حالینمی

باورپذیری و همراهی مخاطب را بیشتر می کنند؛ از این رو به نظر می رسقد دانشقور در زمینقۀ همراهقی     
هقای ارسقطویی بقه    فضقای رمقان  . تر استمخاطب و انتقال اندیشۀ خود به وی، نسبت به ارسطویی موفق

 :کندنمی ها ارتباط برقراراند که مخاطب به آسانی با آنای ترسیم شدهگونه
 زمان حال و مضارع( الف

 (72دانشور، ص. )نه، متشکرم: هستی پرسید برای شما هم درست کنم؟زن گفت -
 (029ص)خواهید؟ یک آسپرین می: هستی پرسید -
 (095ص.)چرا شما دعوتتان را کردید ولی باور کنید من الان نه اشتها دارم نه حال روحی مساعد -
 زمان گذشته( ب
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« الملل یک هیئت دولتی بودین،گفتن شما مشاور امور بینچه حرفیه؟ اونجا میکنم، این خواهش می -
 (. 53: 0393ارسطویی، )

 (005: همان)« خبر گذاشتم و رفتم پی کارم ببخشید که اون روز تو استانبول، بی -

 (074: همان)« ...دونست میری دنبال صفای خودتغیرتت از اولش میشوهر بی -

 در بافت متنی رمان های دانشور و ارسطویی دیع قانوا یفراوان: 7نمودار 
 

 
 کلام مشارکتی و کلام رقابتی -4-6

زنقان  . دهنقده روابقط فرهنگقی جامعقه اسقت      هقای زبقانی زن و مقرد انعکقاس     لیکاف معتقد است تفاوت
. آموزند چندان قاطعانه یا آمرانه سخن نگویند و در بیان نظرات و عقاید خقود دچقار تردیقد هسقتند      می

 .بیشتر از جملات پرسشی استفاده می کنند
 گرهاتصدیق -4-6-1

شود که دیدگاه مثبت شنونده را نسقبت بقه گوینقده،    به عباراتی گفته می( های کوتاهپاسخ)تصدیقگرها 
های طرف مقابل کمتر عدم پقذیرش دارنقد و از تصقدیقگرها    زنان در پاسخ به درخواست. داردبیان می

نویسنده تلاش دارد تا با توجه بقه هقر کقدام     در رمان جزیرۀ سرگردانی.استفاده می کنندبیشتر از مردان 
زنان در زنقدگی خقود   .های وی را تعیین کند  ها و وضعیتی که در آن گرفتارند، نوع جمله  از شخصیت

 :گیری بیش از مردان استهایشان در تصمیمبا چالش بیشتری مواجهند و سرگردانی
 (0394، 01دانشور،)پس چی؟ :مامان عشی گفت
 (73 همان،) «.بگیر ببینم ،خوب» : مامان عشی 
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 نینا ساربان سرگردانی خوف جزیره سرگردانی
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 (75همان،) «.لطف کنید»  : هستی 
 (40همان،) «.البته» : هستی

هسقتی در جزیقره ی   . در رمان ساربان سرگردان نیقز، زنقان بیشقتر از تصقدیقگرها بهقره جسقته انقد        
تصدیقگرها سعی داشت روابط عاطفی خود و سقلیم را  سرگردانی  مقابل سلیم مطیع بود و با استفاده از 

استمرار ببخشد ولی در ساربان سرگردان در برابر سلیم مطیع محض نیست و گویی به بیداری و آگاهی 
-رسیده است و در کل به لحا  فکری و جهان بینی زنان تا حدودی از تردید و دوراهقی، رهقایی یافتقه   

 .نان، دارای بسامد بیشتری استاند؛ اما کاربرد تصدیقگرها از سوی ز
 (05: 0395دانشور، )«.بفرمایید.بله.بله » : سلیم  -

 (37همان،)« مگر شما نمی دانستید؟. بله»  : فرخنده  -

 (37همان، )« .بله»  : فرخنده  -

 (34همان،)« .راست می گویید»  :فرخنده  -

هقای زن در جقای   یتتصدیقگرها مبین رضایت و تایید واقعی زنان نیست و شخصق .« خوف»در رمان  -
 :هایشان درگیر هستندجای داستان با تردیدها و ترس

در طقول داسقتان هقدف    . انقد در رمان نی نا،  زنان  در مکالمات خود کمتقر تصقدیقگرها را بکقار بقرده    
تقر از سقه رمقان دیگقر     شخصیت های زن، جلب نظر مردان نیست و نسبت به عقاید و افکار خود مصمم

 :نفس نسبتا بالایی دارندهستند و اعتماد به 
 (21: 0393ارسطویی، )« !آره فالی صد تومن» :نینا گفت
 (21همان، )« نیت کنم؟ ! باشه » :گلی گفت

 گیرینتیجه -6
در سقطح  « ارسقطویی »و « دانشقور »های رسد که بافت متنی رمانهای پژوهش به نظر میبا توجه به یافته

ی بقا نظریقۀ مطقرح شقده توسقط رابقین لیکقاف و        هقای آن تقا حقدود زیقاد    شاخص نحوی و زیقربخش 
هقا بقا توجقه بقه     نتایج تحلیل تطبیقی این رمان. در این رویکرد انطباق دارد« الگوهای نحویِ گفتار زنانه»

هقای  دهد که این دو نویسقنده بقه صقورت آگاهانقه از طریقق برخقی سقاخت       های مدّنظر نشان میمللفه
براساس بسامد تعیین شقده  . دهندد نظر خود را به مخاطب انتقال مینشان، معنایِ مورنحویِ نشاندار و بی

بقه مراتقب   « جملات کنایی»و « زبانِ عامیانه»، «های نشاندارِ نحویساخت»مشخص شد که ارسطویی از 
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مطقابق  »و « نشقان بی»های داستانی زن در آثار دانشور اغلب بیشتر از دانشور بهره گرفته و زبان شخصیت
هقای ارسقطویی   در رمان« چیدمان نامنظم جملات»های نشاندارِ نحوی،  در بین ساخت. است« زبان معیار

وفور قابل مشاهده است و این هنجارگریزی نحوی اغلب از طریق جابجقایی اجقزای نحقوی جملقه از     به
در زمینقۀ انقواع جمقلات، جمقلات کوتقاه در آثقار       . انجقام شقده اسقت   ... قبیل فعقل، مفعقول، مسقند و    

در آثار دانشور بسقامد بیشقتری   « شرطی»و « جملات همپایه»بیش از دانشور است و در مقابل  ارسطویی
های ارسطویی در رمان. مقولۀ وجهیت نیز در آثار این دو نویسنده تفاوت بارزی با یکدیگر دارد. دارند

جه التزامی و و« تشدیدی»و « تعدیلی»های دانشور وجه امری از نوع وجه اخباری قالب است و در رمان
هستند و هدف « مشارکت طلب و تعامل گرا»های دانشور های زن در رمانشخصیت. غلبۀ بیشتری دارد

دهی و تفاهم بیشتر و سازی تجارب، جلب حمایت طرف مقابل، پاسخها حفظ ارتباط، یکساناغلب آن
هقر چیقز بقرای حفقظ و     این زنان از گفتقار بقیش از   . های محتاطانه و توأم با تردید است کاربرد صورت

نقدرت سقخن هقم    بقه . کنندگیرند و برای دستیابی به صمیمیت بیشتر تلاش مینگهداری ارتباط بهره می
دهند و بقرای حفقظ   کنند و بیشتر به سخنان طرف مقابل واکنش مثبت نشان میصحبت خود را قطع می

هقای مقورد بحقث    نقی رمقان  در بافقت مت . کننقد و تداوم ارتباط بیشقتر از جمقلات پرسشقی اسقتفاده مقی     
نکتقۀ قابقل   . وضوح قابل تشقخیص اسقت  های زن و مرد به در مکالمۀ شخصیت« گراهای رقابتصورت»

های پرسشی کلام در گفتار زنان بسامد قابل توجهی نسبت به گفتار مردان دارد و از تأمل اینکه صورت
هقای  هقای زن در رمقان  نقزد شخصقیت   ایقن امقر در  . این رو با معیارهای مدنظر زبانشناسان مطابقت دارد

-هقای ارسقطویی درون  ارسطویی کاملاً متفاوت است و این زنان با توجه به اینکه نسبت بقه زنقان رمقان   
 . شودگراتر و منزوی هستند، مشاهده نمی
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 چکیده
 ادبیقات  در فقرم  و مضمون لحا  به گفتار غزل. آید می حساب به سیمینی پسا جزو جریانهای معاصر، شعر در «غزل گفتار»

 دکلماسقیون  و غقزل  قالقب  افزایقی  هقم  با این نوع نوشتار. است آورده دست به را خود خاص جایگاه و بوده نوآور معاصر
 بقدون  زبان طبیعی دکلماسیون به غزل زبان کردن نزدیک در کامیابی فراوانی به سیمینی اوزان در گفتار، زبان یعنی طبیعی

 بقه  دادن اصقالت  بقا  بهبهقانی،  سقیمین  روایقی  غقزل  تقأثیر  است و داشته نویسی، محاوره و نویسی عامیانه ورطۀ به درغلطیدن
 گقدازهای  و سقوز  و تکقراری  مضقامین  از اسقتفاده  جقای  بقه  اسقت و  آمقده  وجقود  بقه  شقعر  شدن محور دیالوگ و گفتگو
 رهگذر، این از و ساخته گفتار غزل اصلی مایۀ دست را خود اجتماعی_انسانی منِ و اندیشه ناب تصاویر عارفانه،_عاشقانه
 بقا  شناسقد  مقی  را کلمقه  جقوهری  عناصقر  اینکه آذرپیقک با توجه به . رسیده است داستان و( غزل قالب) شعر افزایی، هم به

 افزایقی  هقم  بقه  غزلش در داستان عناصر و غزل قالب سوی به افزا هم مراقبۀ شناور با را عناصر این ها، آن با واسطه بی ارتباط
 شقعر گفتقار مقورد   هقای   شاخصقه  «زانا لیلا» و «گردد می باز عشق به دوشیزه» مجموعه دو مرور با نوشتار این در .رساند می

سقازی،  های موجود در اشقعار، بقدون شکسقتن کلمقات، مخفقف     دهد دیالوگنتیجه نشان می .گرفت خواهد قرار بررسی
 .ها، دکلماسیون طبیعی زبان را شکل داده استسازی پیچیده و عدم کاربرد آرایهترکیب
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 مقدمه .0
 زبقان  خقود  طبیعقت  از اشقکال  این و نیست مقدور پسندند می شناسان زبان همۀ که گونه آن زبان تعریف
 خقاص  علمقی  قلمرو یک به توان نمی را آن مطالعه که. است ای پیچیده بسیار پدیدۀ زبان. شود می ناشی
 نقامرئی  گقذرد،  می آن در آنچه ذهن» است، ذهن معرف زبان گمان بی( 0: 0351 باطنی،. )کرد محدود
 زبقان  رهگقذر  از ذهن کمال. کرد رؤیتش توان می که است زبان بلوغ در تنها و است ناشدنی تعریف و

ترین ابزارهقای بیقانی، در کقانون     زبان به عنوان یکی از بنیادی (05: 0352 پور، علی) «.گردد می حاصل
ورزی هقدف اساسقی شقعر قلمقداد      زبقان توجهّ برخی از شاعران معاصر ایران قرار گرفته و در نزد آنقان  

گیقری   گرایی و فاصقله  پردازی و تزیین شعر امروز ایران با تأکید بر تکنیک، پرهیز از استعاره. شده است
. کند تا شعری کاملاً متفقاوت باشقد و راهقی تقازه را برگشقاید و بقاز نمایقد        از ادبیت در شعر، تلاش می

زبقان و بیقانی فقاخر و رسقمی اسقت و بسقیاری از        گیری عمومی شعر کلاسیک فارسی بقه سقوی   جهت
به همین دلیل از بیان طبیعی . دهد های زبانی را به جرم غیرشاعرانه بودن به خود راه نمی ها و ساخت واژه

تنگنای وزن و قافیه و نیز در افزایش ایقن فاصقله سقهم زیقادی     . و منطق معمول کلام فاصله گرفته است
 . دارد
 پیشینۀ پژوهش. 0ـ1

غزل گفتار به دلیل تازگی و بدیع بودن یکی از موضوعات ادبیات و غزل معاصقر اسقت کقه مققالات و     
تقوان بقه طقور     امقا مقی  . به تفصیل در مورد آن نوشته نشده است( 0399)کتب تخصصی تا پیش از سال 

. ه کقرد پراکنده و غیرمنسجم به مقالاتی اشاره کرد که به بررسی شعر گفتار و تحلیل شقعر گفتقار اشقار   
تقوان کتقاب    عقلاوه مقی  بقه . ، اثر فروزان آزادبخقت اشقاره کقرد   «دیگری»توان به کتاب  که از جمله می

و  . تألیف علی باباچاهی را نام برد که بقه بررسقی و نققد شقعر گفتقار پرداختقه اسقت       « های منفرد گزاره»
رضقا   علقی »ی هقای شقعر گفتقار سقید علقی صقالح       بررسقی ویژگقی  : توان بقه مققالاتی چقون    همچنین می

غلامحسقین غلامحسقین زاده، ققدرت القه     »های ادبی شعر گفتار  ، مشخصه«روزبهانی، و شهرزاد بهادری
لقیلا زانقا دختقر    »تقوان کتقاب    اما در مقورد غقزل گفتقار مقی    . اشاره کرد... و« طاهری، ساناز رحیم بیگی

دوشقیزه بقه عشقق بقاز     »و ( مال آرش آذرپیک با مانیفست غزل گفتار و مینی)« های سرزمین من اسطوره
( طیبقه کریمقی  )« انقد  تو به فکر خودکشقی  ها همه بی پرنده»( مال مجموعۀ غزل گفتار و مینی)« می گردد
به صورت ناقصی « خلیل بیگزاده، ماندانا کمرخانی»های غزل گفتارگرای معاصر  مقالۀ مشخصه. نام برد
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بقه تحلیقل و   ( نیلوفر مسقیح )« غزل آذرپیکذهن و زبان در »به موضوع غزل گفتار پرداخته است، مقالۀ 
های شعر گفتار و غزل گفتقار بقا بررسقی آثقاری      ها و تفاوت های شعر گفتار و بیان شباهت بررسی مولفه

گفتگوها و مقالات دیگری نیز وجود دارد که این مقاله از آنهقا بهقره بقرده    . در این حوزه پرداخته است
ای  هقای آن نیقز بقا مطالعقۀ کتابخانقه      ی انجام شقده و داده تحلیل_پژوهش حاضر به روش توصیفی. است

های غقزل پساسقیمینی اسقت کقه نخسقتین بقار آرش        غزل گفتار یکی از انواع جریان.  فراهم آمده است
هقایی بقه چقاپ     هقا مجموعقه غقزل    هایی در نظر گرفته است و بر طبق آن مللفه آذرپیک برای آن مللفه

 . رسانده است
 وضوعپردازش تحلیلی م. 0
 : شعر گفتار. 1ـ0
 گفتار شعر. است متفاوت گذشته شعر با زبانی نظر از که است ایران امروز شعر از ای گونه «گفتار شعر»

 بقه  مقردم،  روزِ زبانِ امکانات از گیری بهره و ادبی فاخر و رسمی زبان از گیری فاصله با تا کند می تلاش
 و شقود  می گرفته فاصله گذشته شعر های گویی کلی از گفتار، شعر در. کند گری جلوه متفاوت ای گونه
 گفتقار  شقعر » .شقود  مقی  سروده خودش، زبانِ سطح در امروز، انسانِ های دغدغه تجربی، گرایی عینیت با
 حسقی  مخقابرۀ . باشقد  خقود  پیشینیان از بازمانده بندی مضمون و رسانی اطلاع خصیصۀ وارث خواهد نمی
 معناهقای  از صورتی به آن، از موجی هر که است اصوات شادخواری و رقص به رسیدن حروف، هوشِ
 اسقتبداد  بقه  عقادت  از را ما که رود می شمار به «شعرگفتار» علایم از یکی نشانه، این کند، می جلوه کثیر
: انقد  گفتقه  شقعرگفتار  هقای  ویژگی دربارۀ. داد خواهد نجات محدود معنای مشتی با تاجرپیشه کلمات و

 فروآمقدن  مخاطب، با زیستن موازی و شدن شانه هم  دوستی، انسان  گذشته، های گویی کلی از رفت برون
 دیرینقۀ  آرزوی شدن اندیشه محقق انسانی تخاطبِ و تقسیم وحده، متکلم ماندن تنها خیالی، جبروت از
 و اسقت  «شقعرگفتار » همقان  کقه  زبقان  خقالص  طبیعقت  و طبیعی زبان به شعر شدنِ نزدیک معنای به نیما

 سقیر  در تقازه  اتفاقی گردد، می باز «زبان شعر» به آن خاستگاه که گفتار شعر. سادگی سادگی، سادگی،
 تصقویر  و اسقتعاره  کقه  اسقت  انقلابقی  حجقابی  کشقف . رود می شمار به ایران پیشرو شعر حیات و تطور
 سقپید،  شقعر  خاصقه  نقو،  شقعر  بحقران  از عبور برای را راه زده، کنار را آرکائیط زبان استبداد و بیرونی
 (39ق031ق01ق9: 0327صالحی، )« .کند می هموار
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 مشخصقۀ  رونقق  را نامگذاری این و علّت. داند می 21 و 71 دهه اواخر به محدود را گفتار شعر باباچاهی
 گقرو  در را گفتقار  شقعر  روح فرخقزاد  فقروغ  و صقالحی  علقی  سید. است کرده ذکر شعر در گفتار زبان
 و هقا  ساخت از دوری و کتابت، زبان از پرهیز بازار، و کوچه مردم گفتاری زبان از هایی ساخت انتخاب
 عامیانقه،  زبقانِ  عناصقر  از شقعر  نقوع  ایقن ( 747: 0329 باباچقاهی، . )دانقد  مقی  گرایی کهنه و سنتی مفاهیم
 پیشقینۀ  علّقت  بقه  را جویباری و وقفه بی حرکت و. است مند بهره صمیمی و ساده لفظ و لحن نمایی، واقع
 معبقر  از را او دغدغقۀ  و انسقان  و.  آورد می وجود به شعر در دارد، مخاطب ذهن در که آوایی و محیطی
 بقا  را غیرشقعری  عناصقر  و شکسقته،  لفقظ  شقعری  جریقان  ایقن . کنقد  مقی  عرضقه  شقاعر  پقوش  سقیاه  خامۀ
 و. کنقد  مقی  رها را فکری و زبانی تصنعات و مدار تخیل های گزینش و. پذیرد می دلدادگی و بینی خوش
: 0397 کمرخقانی،  و زاده بیقط . )آورد مقی  روی شقعر  بقرون  و درون خلوص و سادگی به امکان حّد تا
495) 
 غزلِ گفتار. 1ـ3
 اسقت  آن کلاسیک حیطۀ در پارسی بشکوه ادبیات در محورانهزبان و ورزانهزبان اتفّاق گفتار یک غزلِ
 و مقال  مینی غزل فرم، غزل روایی، غزل داستان،_غزل هایشاخه در مدرن پست و مدرن غزل در هم که
 سقرایان،  نوهنقدی  حیطقۀ  در چقه  نئوکلاسیک غزل حیطۀ در هم و یافت فراوانی پیروان مدرن پست غزل
 دفترهقای  و یافقت  زیقادی  پیقروان  نیز عریانیست سرایان نوقلندرانه حیطۀ در چه و هاتلفیقی حیطۀ در چه
 امقا  .ایراننقد  غقزل  آوراننام و بزرگان از دفترها صاحبان از بسیاری که. است شده منتشر شماریبی شعر
 کقه  هسقتند  گفتقاری  کلاسقیک  شقعر  و گفتقار  غزل پیروان شک بی همه گفتار کلاسیک شعر حیطۀ در

: 0399کریمقی، ).شد ارائه تعمدی بسامدی با آن منسجم تئوری لیلازانا کتاب در آذرپیک آرش توسّط
 (011ق  97

 خقود  های ویژگی که است هفتاد و شصت دهۀ اواخر به مربوط معاصر، شعر جریان در گفتارگرایی
 باورهقای  و روزمقره  گفتگوهقای  شکسقته،  زبقان  از فکقری  و بلاغقی،  هقای  شگرد زبانی، سطح سه در را
 بقرای  شقعر،  در محدودکننقده  و بازدارنقده  عوامقل  بقه  پازدن  پشت با و. گزیند برمی مردمی و پسند عوام
 و تعبیرهقا  زبقان،  واژگقان  بقه  دادن حیقات  بقرای  نیقز  و معنا و لفظ حرکت ساختن وقفه بی و شکنی سنت
 از کقه  شقعری  جریان این( 497: 0397کمرخانی، و زاده بیط. )کند می تلاش شعری ارزش فاقد مفاهیم
 مقا  جامعه بومی و ملّی فرهنط در ریشه شود، می منسوب معاصر ادبیات به شعری رسمیت و بسامد منظر
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 هقای  قصقه  حکایقت،  مثََقل،  لالایقی،  جملقه  از شقفاهی  فرهنقط  در جریقان  این بستر دیگر بیانی به. دارد
 شعر( همان. )است شده گسترده عامیانه، اعتقادات و باورها مردمی، های دوبیتی ترانه، لغز، معنا، عامیانه،
 در و واژگقان،  سطح در صوفیه ادبیات در را خود حضور مقدمات بومی، و ملّی فرهنط بر علاوه گفتار
 کقه  کلامقی،  مقذهب  کنایقه،  گفتگقو،  المثقل،  ضقرب  را خقود  و. کرد ریزی پایه پیکره و باور ساحت دو

 باورهقای  و گفتقاری،  ماهیقت  بقا  واژگقان،  سقطح  در عطار. است کرده معرفی است، فرهنط به مسبوق
 دیقده  او کلامقی  بافقت  و تعقابیر  در کقه  گفتقارینی  صقمیمیت  گفتگقو،  نمقود  بقا  حافظ بازاری، و کوچه
 واژگقان  بقا  مولقوی  و کنقد  می ایجاد وقفه گفتار شعر در که شعرش های بیت معنایی استقلال و شود، می

 (همان. )هستند صوفیانه ادبیات در گفتارگرایی بارز مصادیق عامیانه باورهای و تمثیل گویشی،
 بقر  شقدّت  و بقه  اسقت  کلمقه  اصقالت  فرزند گفتار معاصرق دهۀ هفتاد به بعد ق  توان گفت غزل لذا می
 ژانقر  تنها بنابراین. دارد ملکد تأکید پارسی واژگان جانبۀ همه استاتیک و بلاغت خنیا، اصالت، حرمت،

 کشقف  و ورزیزبقان  در هقایی مقوله دارای که آیدمی شمار به امروزین پارسی ادبیات در نئوکلاسیک
 آن بقر  بسقیار  «آذرپیقک  آرش» ایران گفتار غزل گذاربنیان که ست امری این و است؛ زبانی هایظرفیت
 حتّققی و نئوکلاسققیک حیطققۀ در حتّققی گفتققار  غققزل هققایشققاخه تمققام زیققرا دارنققد، و داشققته تأکیققد
 یقا  و نقوین  محتواهقای  تقابش  و رویقش  بقارش،  خیقزش،  عین و حین در نیز عریانیست سرایان نوقلندرانه
 ادبیقات  شقاخۀ  تنهقا  زیقرا  دارنقد،  هنرمحورانقه  عنقایتی  نیقز  خیقزی زبقان  ورزی،زبقان  جهقان  به احیاگرانه
 نیقز   ورزیزبقان  حیطقۀ  در و نقداده  محتقوا  بقه  صقرفاً  را اصقالت  که شودمی محسوب ایران نئوکلاسیک
 کتقاب  بقا  بقار  نخسقتین  برای 21 دهۀ آغاز و در( 011ق   97: 0399کریمی،) .است گفته را نخست سخن
 بقه  کتقاب  شماربی آن از پس و شد ارائه تعمدی بسامدی با مالمینی غزل همراه به گفتار غزل «لیلا زانا»

 سقروده  مثنقوی  در چقه  و ربقاعی  در چه غزل، در چه( ایران گفتار کلاسیک شعر) گفتار غزل از پیروی
 هقا آن کقردن  مخفف یعنی وزن برابر در تسلیم برای واژگان حقارت شاهد نه هامجموعه آن در که شد
  .هستیم کلمات به موردبی اضافۀ حروف شاهد نه و

سقیر تحقول غقزل گفتقار را چنقین      ( 0397)بیگزاده و کمرخانی در مقالۀ غقزل گفتقارگرای معاصقر    
تقا   ق  که به طور رسمی ققرن ششقم اسقت   ق   خط سیر تحّول غزل فارسی از زمان پیدایی آن: شمارند برمی

ن تحّول در دهۀ هفتقاد تحقت تقأثیر    زمان ما با شکست و بندهایی در ظاهر و معنا مواجه بوده است که ای
و چون زبان گفتار عامل تغییر اساسی در غزل است، آن را غقزل  . جریان گفتارگرایی به اوج خود رسید
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مفاهیم احساسی این قالقب  . شود ای عرضه می نامند که با زبانی شکسته عوام فهم و محاوره گفتارگرا می
عشوق و معانی ذهنی و فرامتنی محقض نیسقت، بلکقه بقا     های عاشق و م محدود به تخیل و صرفاً شکوائیه

فضقاهای نقاب عاشققانه بقا     . گریقزد  روی آوردن به توجیهات عقلی، مضمون غزل از افراط عقاطفی مقی  
و شاعر با فراخوان مضاعف افکار و افهقام  . شود مهارت و سادگی در چارچوب هایکو به بند کشیده می

وزن شعر حاصقل خودآگقاه شقاعر اسقت و بقه راحتقی و        .آورد مردم به حدیث دلدادگی خود روی می
علیرضقا  . های آن اسقت  های سیمین بهبهانی از نمونه گیرد که اوزان جدید غزل آزادانه در شعر نضج می

قزوه، عبدالجبار کاکایی، سعید میرزایی و هقادی خوانسقاری غقزل گفتقار را طقرح کردنقد؛ امقا حسقین         
غقزل گفتقارگرا در ایقن دوران بقا بهبهقانی بقه       . منسجم کردنقد منزوی و محمدعلی بهمنی آن را پخته و 

حسین منزوی آن را غایت و ژرفا بخشید محمّدعلی بهمنی آن را به صمیمیت و انقس و  . نوگرایی رسید
بیقط زاده  . )وارگی و حرکت جاری و تند را به آن هدیه کرد پور، روایت گرما قرین نمود و قیصر امین

 (517: 0397و کمرخانی، 
 کقه  شقود  مقی  مشخص معاصر گفتار غزل های شاخصه تطبیق و شاعران این غزل به اجمالی نگاهی با
حیطقه غقزل حقوزۀ هنقری فعالیقت       در پور و سقعید بیابقانکی   قزه، عبدالجبّار کاکایی، قیصر امین علیرضا
 لقذا . تعهقدگرا اسقت   متوجّقه شقیوۀ نئوکلاسقیک    شقان بیشقتر   نگاه گرایانی هستند که اینان اعتدال .دارند
غقزل   های شاخصه جمله از .است بارزتر شعرشان در گفتار غزل به نسبت نئوکلاسیک غزل های شاخصه
 ...و شکسقته  جمقلات  از اسقتفاده  عقدم  سقازی،  ترکیقب  عقدم  مخفقف،  حقروف  از اسقتفاده  عدم گفتار،
 و سقاده  زبقان  از گیقری  بهقره  بقا  کاکقایی  عبقدالجبّار . شقود  مقی  یافت ندرت به قزوه غزل در که باشد می

 لقذا  است؛ زده رقم غزل در را سرایان نئوکلاسیک نگرش نوع و نگاه همان معمول محاورات و صمیمی
نوعی رویکرد عرفقانی،   ها غزل آن  بلکه. کرد بندی دسته گفتار غزل در حیطۀ را کاکایی غزل توان نمی

ها بر  از افراط آوانگاردیستو جامعه سنتّی آن زمان را . زند پایداری دارد که معناگرایی در آن موج می
هقا   و کشقف در شقعر آن  ( سلب آوانگاردیسم. )ها سلبی است و بیشتر  بار سبکی غزل آن. دارد حذر می

هایی سطری و شخصقی   بلکه کشف( 007: 0399مسیح، . )افتد در ساحت سبکی سیستماتیک اتفاق نمی
ی بایسته و شایسته در شعر ایران ایجاد آفریند که با اقبال عمومی به برخی شاعران آن، حرکت بیشتری می
این شیوه از لحا  زبقانی سقعی داشقته بقا تمقام بازگشقتی کقه بقه دسقتامدهای شقعر سقنتی در            . اند نکرده
و به علتّ آنکه ریشقه در انققلاب و رسقتاخیز مردمقی داشقته بقه زبقان         ها، بدایع و صور خیال دارد آرایه
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زنقد کقه بقه     ها موج می نویسی در شعر آن براین نوعی روانبنا. تر شده است گانی نزدیک و نزدیک توده
پذیر کردن  آسان ق7گانی و  نزدیکی تعمدی به زبان مردم برای تهیج تودهق 0: دو علت اتفاق افتاده است

 غقزل  مقورد  در امّا. گانی نویسی در ذهن مخاطب برای دعوت توده مفاهیم و صور شعری با عدم پیچیده
 گیقری  بهقره  علّت به است، سورئالیسم محتوای و روسی فرمالیسم صورت بر تنیمب فرم غزل که میرزایی
 اسقت،  کقرده  گقذر  رایقج  و معمقول  زبقان  از کقه  زبقانی  هقای  بازی و فراوان مخفف و اضافه حروف از
 شعرش های شاخصه از بلکه است شده نزدیک گفتار طبیعی دکلماسیون به شعرش زبان گفت توان نمی
 .افتقد  که گاه از ترس افتادن بقه فقاخرانگی در دام نپختگقی نیقز مقی      .است معمول و طبیعی زبان از گذر

های زبانی مفرط و در عقین حقال    روح، به دور از بازی زبان غزل هادی خوانساری نیز معمولاً ساده و بی
سقرایان   باشد؛ زیرا زبقان غقزل خوانسقاری نقه ماننقد نئوکلاسقیک       به دور از دکلماسیون طبیعی گفتار می

 ( همان. )باشد ها معناگرا می برانگیز است و نه مانند حوزۀ هنری عاطفه( نزوی و بهمنیم)
 :دارند ای اذعان می دانند اما ایشان خود طی مصاحبه برخی محمّدعلی بهمنی را بنیانگذار غزل نو می

 را غقزل  ضعف که آنچه بگیرید نظر در شرایطی و شکل هر در شما که را غزلی هر که است این بحث»
 مقا  زمان با درستی ارتباط هیچ شودمی تولید که هر غزلی کلی ساختار گاهاً که است این دهد،می نشان
 چقون  بینقی مقی  «از» بگقویی  خواهیمی شما یعنی هستند، غلط هاواژه اولاً. نیما از بعد زمانۀ یعنی ندارد،
 بقه  زاویقه  ایقن  از اگقر  پقس ... و «ز» بگویی که شوی می مجبور خورد،نمی آن به هاقافیه وزن و موسیقی
 71ق  51 حقدود  بتقوانیم  بایسقتی  دهقد  ادامه را خودش دارد سعی که حالی عین در غزل کنیم، نگاه غزل
 حتّقی  و منزوی شعر در البته که. بوده امروز تا ابتدا از هاغزل تمام در که بگیریم آن از را کلامی اشکال
 بزرگقان  از را موضوع این چون امّا شوند،می برده کار به همچنان شکسته هایواژه آن هم من خود شعر
 متوجقه  امقروز  که عزیزانی. برد کار به را شکسته واژگان نباید که ایمنرسیده آن در  به ایمداشته خود
 و شقدند  متوجقه  گفقتم  هقا خیلقی  بقه  را ایقن  وقتقی  امّا( ام نداده آگاهی کسی به من) اندشده آگاهی این
 چقون  شعر یک که گفت تواننمی بنابراین. شده است اند  اتفاق این امروز غزل در که شدیم متوجه
 اسقتفاده  شکسته کلمات از تواندنمی دیگر باشد، وزن آن در که کند، می محکوم را شاعر وزن یک در
 امشقده  آشقنا  غقزل  با کودکی از چون من هست، هم هنوز و بوده جاری همچنان نتوانستن این امّا نکند،
 تقوانیم نمقی  مقا  را دارد خقودش  بقا  کقه  ضعفی بکنیم که صحبتی هر غزل دربارۀ توانم،نمی هم همچنان
 (010: 0411سوشیان، ) «.اندگفته ما بزرگان که است این همه دفاع نوع که چرا دهیم، تغییر
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حسین منزوی که نمایندۀ غزل نئوکلاسیک است، غزلش دارای زبانی پخته، سقخته و در عقین حقال    
نویسقی را در نگقرش و نگقارش کالبقد غقزل       فاخر در شعر امروز است که به نوعی شیوۀ حافظانقه زبانی 

سقومی از فقاخرانگی و آوانگاردیسقم در زبانیقت      بهبهانی امّا درصدد بود تا به جقنس . امروز ریخته است
ر واژگان زیرا در کنا. دست یابد که جز در موارد اند  در این امر نتوانسته است حق مطلب را ادا کند

کند که سبب شده  شدیداً امروزی واژگان شدیداً عامیانه و واژگان شدیداً آرکائیک و فاخر استفاده می
       (75: 0395آذرپیک، ) .زبان غزلش به یک دستی و پختگی نرسد

نشقان  خقود خودبه طبیعی شعر و است طبیعی شعر فرزند گفتار کلاسیک توان گفت شعر درواقع می
 غقزل  مقدرن،  غقزل  نئوکلاسقیک،  غزل) غزل چه کلاسیک شعر ژانرهای تمام. است طبیعی زبان دهندۀ
 ایقن  عینقی  نمقود  بقرای  مناسقب  بسقترهایی ... و دوبیتقی  رباعی، مثنوی، چه و...( و مدرن پست غزل فرم،
 روی از چهقره  کلاسقیک  ژانرهقای  تمقام  در توانقد مقی  گفتقار  کلاسقیک  شعر و هستند نوشتاری سبک
 فرزنقدان  دو هقر  مقال  مینقی  غقزل  و گفتار کلاسیک شعر چون که شود توجهّ باید مورد این در. بگشاید
 اسقت  مقال  مینی غزل گفتار، کلاسیک شعر نمود برای غزل بستر بهترین ناخواه خواه باشند می عریانیسم
 تمقام  در شماردبرمی گفتار کلاسیک شعر برای آذرپیک که هاییشاخصه که کنیم می تأکید هم باز امّا
 ( 015: 0399سوشیان،) .دارند سرایش و ظهور قابلیت کلاسیک شعر هایقالب
 انواع شعر گفتار. 1ـ4
 : شود می تقسیم دسته چندین به بودن گفتاری منظر از شعر
 گفتار شعر ق زبان4 محاوره شعر ق زبان3 ساده شعری ق زبان7 روان شعری ق زبان0
 لایقه  از بقیش  کقه  اسقت  هقایی  نقوآوری  از شقار  سقر  و محقور  استعاره که است زبانی: روان شعر ق زبان0
 بیقان   را زبقان  مفهقومی _معنقایی  لحقا   از بیشقتر  یعنقی . گیقرد  برمقی  در زبان را مفهومی لایۀ ورزانه زبان
 و خاققانی  هقای  پقردازی  اسقتعاره  و هنقدی  مکتقب  هقای  پردازی مضمون یادآور مواقع اکثر در و. کند می
 و احمقدی،  احمدرضا اشعار معاصر، ادبیات در روان شعر شاخص نمونه. است حافظانه های گرایی ایهام
 بیشقتر  چقون  و اسقت؛  کقرده  بیقان  نیقز  را گفتقار  شعر مانیفست که صالحی سیدعلی تغزلی_حسی اشعار
 طبیعقی  معنقای  بقه  گفتار را آن نام توان نمی است، ادبی زبان بدایع  و ها آرایه از سرشار و محور، ترکیب
 (002: 0399مسیح، ).دانست زبان
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 تفقاوت  ایقن  بقا  است، روان شعر شیوۀ همان ساده، شعری زبان زبانی رویۀ لحا  از: ساده شعری ق زبان7
یافقت   در آن کمتقر  شقعر روان  ای اسقتعاره  هقای  آرایقه  و مضقمونی _ایهقامی  های نوآوری و پختگی که
 و تصقاویر  آن که بلندی اشعار غالباً و. است شاعرانه تصویر یک خلق یا کشف پی در اغلب و. شود می

 اشقعار  در باشقد،  داشقته  مخاطقب  لحقا   از آن بودن جاذب و کلمه واقعی معنای به را شاعرانه جذابیت
 امّقا . اسقت  معنایی ناگشودۀ گره فاقد که است شعری آسان شعر»: گوید می باباچاهی. ندارد وجود ساده

: 0329 باباچاهی،) «.ندارد ای محاوره لحن یا گفتار طبیعت بر چندانی سلطۀ آن، انکار غیرقابل صراحت
 خقوش  روی و شقعر  شقدن  گفتقاری   از پرهیقز   و ادیبانه، زبانی از گیری فاصله با» آسان شعر درواقع( 57
 شقعر . کنقد  مقی  بیقان  را خقود ( 051: 3ج ،0329 باباچاهی،) ملموس و عینی عناصر و اشیاء به دادن نشان
 بقرای  را غیرفاخرانقه  نثقر  یقک  انقرژی  گقاه  امّقا  دهقد،  نمی گفتاری لحن به تن سادگی، به چند هر آسان
 بنقدهایی  سقازوکار  بقه  متکقی  تخیقل،  عنصر میان، این در و. گیرد می کار به عینی کاملاً جهانی با مواجه
 یقا  واژه هر ورود برای راه پس. است ریخته شاعر ترس دیگر. نیست ای کلیشه تشبیهاتی ادات و قدمایی
 (050: همان. )است باز عبارتی
 عامیانقه  زبان تعابیر و واژگان از مملو که اند سروده شعرهایی شعرا معاصر، شعر در: محاوره شعر ق زبان3

 متعقارف  حقدّ  از جقولان،  ایقن  گقاهی  امّقا  اسقت،  جاری مردمی باورهای و کلام در آنچه نوع از است،
 تنهقا  گقویی  مفهومی، و معنا هیچ بی. است کرده تبدیل بازاری کوچه نثری به را شعر و است شده خارج
 از غافقل  امّقا . شود نوآوری تعریف مشمول تا است؛ بوده عامیانه واژگان ذکر و همنشینی به شاعر توجهّ
 قریحقۀ  و اسقتعداد  بقر  تکیقه  بقا  دیگقر  شعرای اینان، مقابل در. بنشیند شعر های شانه بر باید که معنایی بار

 مخاطقب  دل بقر  تنهقا  نقه  کقه . آفریدنقد  آثقاری  قافیقه  و قالب با ها، عامیانه این اصولی ترکیب با خویش،
 آنچقه  سقوی  بقه  باشقد  حرکتقی  تقا . سازند می هموارتر مشتاقان، دیگر بر را راه بلکه نشیند، می معاصرش
 کقرد  هموار شعر زبان به را واژگانی ورود راه عامیانه، زبان از گیری بهره. نامیم می «سرایی عامیانه» امروز
 تقوان  مقی  جملقه  از( 0057قق  0050: 0394 ارجمند، و شاکری. )نداشت گذشتگان شعر در جایگاهی که

 در نیسقت  بیگانقه  امقروز  مقردم  بقرای  که کلماتی و الفا  بردن کار به با که برد، نام را بهمنی محمدعلی
 و وزن بقا  خقوبی  بقه  را جدیقد  واژگان این و. است داده اختصاص خود به را ای ویژه جایگاه شعر، قالب
 عبارات ترکیبات، همین بهمنی، اشعار جذابیت عوامل از یکی رو این از. است کرده ترکیب سنتی قافیه
 کقار  بقه  عقادی  و خقوب  آنچنقان  و. انقد  نشسقته  خقوش  شعرش ساختار در که است ای عامیانه واژگان و
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 تقدریج،  بقه  کقه  اسقت  شعر مکرر خوانش با و. شود نمی آن متوجه نخست نگاه در خواننده که اند، رفته
 (0053: همان. )کند می جلوه زبان از خاص نوع این کاربرد در شاعر، هنرنمایی این

 و مهمتقرین  هقا  واژه امّا و. دارد اندیشه اصلی چهرۀ ساختن در اساسی نقش جملات ساختار» درواقع
 زمقان  تقاریخی  و اخلاققی  سیاسقی،  اجتمقاعی،  مسقائل  از بسیاری کنندۀ روشن و شعر عناصر ترین اصلی
 کوچه زبان با من خانه، زبان با من»: گوید می بهمنی چنانچه( 772: 0352 برهانی،) «.هستند شعر سرودن
 لقذا ( 305 ؛0397 بهمنقی، )« .زنقم  مقی  حرف ر  و ساده همیشه مثل هایم، همشهری زبان با من بازار، و
 و صقمیمیت  از سرشقار  طلبقد  مقی  زبقانی  اسقت  تکلّقف  از دوری میدان و گویی ساده عرصۀ عامیانه شعر
 زرققانی، . )اسقت  شقعر  بافقت  در ها آن ترکیب کیفیت و واژگانی دایرۀ زبان، از ما مقصود. بودن  پرده بی
 بسیاری تعاریف شامل که. کند می پیدا معنا عامیانه ادبیات و فرهنط واژۀ زیر سرایی عامیانه( 35: 0391
 مکتقوب  و شقود  مقی  منتققل  دهقان  بقه  دهقان  جوامع در که سنتّی اقوال و آداب کلی طور به» امّا، شود می

 حضقور  به توان می سرایی عامیانه نمودهای جمله از( 035: 0320 گری،)« .نامند می عامهّ فرهنط نیست،
 ظقاهر  و شقکل  بقا  افعقال  عامیانقه،  واژگقان  روزمقره،  و رایقج  تعابیر و اصطلاحات عامهّ، عقاید و باورها»

 زبقان  عامیانقۀ  لایقۀ  بر که ست شعری ای محاوره شعر پس. کرد اشاره شعر در «عامیانه کنایات و عامیانه،
 «مفهقومی  محقاورۀ » شقعر  .زبقانی  محاورۀ ق شعر7 مفهومی، محاورۀ ق شعر0: دارد جنبه دو و دارد تمرکز
 کوچقه  مفقاهیم  و تعقابیر  از امّقا  نقدارد  بازاری کوچه و شکسته زبان چه اگر که شود می گفته اشعاری به

 کقه  بنگقرد؛  را جهقان  محورانقه  عقام  نگقاه  و تعابیر همان با دارد سعی و. کند می را استفاده نهایت بازاری
 را آن اسقت،  واداشقته  را برخقی  که «زبانی محاورۀ» شعر امّا. است آن شاخص نمونه پناهی حسین اشعار
 آن و شقاعرانۀ  فقاخر  نمونقه  و نیست چنین درواقع که گذارند، آن بر ترانه نام و بنامند جداگانه ژانر یک
. انقد  دسته این از نیز قنبری شهیاد های ترانه. دارد وجود فروغ ی«کوچیکه علی»و شاملو ی«پریا» شعر در
 ای عامیانقه  های ق ترانه7 و. دارند شکسته زبان که ای عامیانه های ق ترانه0: اند گونه دو بر هم ها ترانه البته و
 امقا  انقد  شقاعرانه  کقه  یقداللهی  افشقین  و کرمانشاهی معینی آثار مانند. شوند می شناخته تصنیف نام به که
 شقعر  در صقالحی  سقیدعلی  کقه  گونقه  همان» .دارند تمرکز عامیانه لحا  از صمیمی نگاه و لحن با بیشتر
اوّلقین بقار   بقرای   ایقران،  کلاسقیک  شقعر  نیقز در  آذرپیقک  آرش.انقد  بقوده  گفتار شعر مبدع ایران، آزاد
 لقیلا » کتاب در تئوریک، کاملاً ای گونه به 0323 سال در بار نخستین برای را مطرح کردند و گفتار غزل
 (070ق 012: 0399مسیح،). شد معرفی و این نوع نگارش بیان «زانا
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 بقه  فرمالیسقت،  شناسقان  زبقان  تعریقف  وارون آن، خقاص  معنقای  بقه  گفتاری شعر: گفتاری شعر ق زبان4
  زبان طبیعی خود در که است آن خواهان و. دارد اعتقاد زبان از انحراف عدم و زبان طبیعی دکلماسیون

 گفتقار  زبان ریشۀابی. است سخت سرایش حین در امّا ساده ظاهر در. شود آفریده آن مستندگونۀ نوع و
 نخسقتین  های بارقه امّا. رساند می هندی و عراقی های سبک و ایران سنتّی ادبیات به را ما فارسی، شعر در
 فرخقزاد  فروغ شعر در دیگری شاعری هر از بیش باید را است شده نامگذاری عنوان این به امروز آنچه
 ای پقاره  در کقه  اسقت  کقرده  اسقتفاده  زبقان  از ای گونه به شاعریش، دوم دورۀ شعرهای در فروغ. بدانیم
 شقعرهای  بقا  گفتقار  شعر شناخت و ساماندهی حال این با. است شده نزدیک گفتار شعر به او شعر موارد
 هقای  ظرفیقت  گفتقار  زبقان  کقه  شد گفته( 55ق   20: 0397 کریمی،. )است گرفته انجام صالحی سیدعلی
 بقر  مبتنقی  کقه  گفتقار  زبان و ای محاوره زبان ساده، زبان روان، زبان از ای گسترده طیف و. دارد بسیاری

 شقعر  مبنای که را زبانی: است اهمیت حائز بسیار نکته این. شود می شامل است، زبان طبیعی دکلماسیون
 کقه  نیسقت  زبقانی  معنقا،  ایقن  در گفتقار  زبان. بشناسیم روان و ساده محاوره، زبان از متمایز است، گفتار
 شقعری  گفتقار  شقعر  .اسقت  گفتار زبان مصادیق از یکی آن بلکه کنند می تکلم بدان بازار و کوچه مردم
 (همان. )دهد قرار مخاطب دید معرض در مستقیم طور به را محاوره زبان که نیست

 متناسقب  مضقمون،  و لفظ سطح در دگرگونی با که است معاصر شعر از ای شاخه گفتار شعر درواقع
 غنقای  و گقرم  تلفیققی  و غیرشکسقته  و سقالم  و زنقده  الفا  با فرهنگی روزمرۀ مسائل و مردم روحیات با

 در ابیقات  عمقودی  ارتبقاط  و نقو  شقعر  در  سطرها میان در داستان ارتباط روایی، بیان مضاعف، احساس
 گقاه  صقمیمانه،  گفتقاری  گقاه  زبقان،  تناسقب  بقه  که واژگان نوع انتخاب و محسوس های وصف و  غزل
 دارد قصقد  کقه  اسقت  شقعری  گفتقار  شقعر  لقذا  .باشقد  مقی  گونقه  آرکائیک و فاخرانه گاه بازاری، کوچه

 ماننققد) گفتگوهققا انققواع زبققان طبیعققی دکلماسققیون و. کنققد پیققاده شققعر در را زبققان طبیعققی دکلماسققیون
 پدیقدارها  بقا  دیالوگ و متن در ناآشنا شخص با دیالوگ دیالوگ، انواع مونولوگ، درونی، گویی تک
 گفتقار  زیقرا . نامید گفتار شعر توان نمی را شعر داشتن گفتاری لحن صرفاً. شود می شامل متن در را...( و
 طقرفین  از یکقی  اوققات  گقاهی  کقه . اسقت  گفتگقو  طقرف  دو میان واکنش و کنش حاصل آن انواع در

 در کلامقی  بسقتان  بقده  و دکلماسقیون  ولقی  ندارد وجود اصلاً که باشد تخیلی موجودی تواند می گفتگو
 (004: 0399مسیح، ) .افتد می اتفاق ذهن
 :از عبارتند که. کند می خودنمایی ویژگی چند حداقل گفتار غزل در
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 شقعر  بقودن  غیرطبیعقی  علّقت  تقرین  اصقلی  کقه  اثقر  بافقت  در شکسقته  و مخفقف  کلمقۀ  هرگونقه  ق عدم0
 .بود کلاسیک

 .زبان طبیعی دکلماسیون به رسیدن برای ادیبانه های سازی ترکیب رسانیدن ممکن حداقل ق به7
 بقه  شقعر  بیقان  و فضقا  نزدیکقی  بقرای  ادبیات کلاسیک ایماژهای و ها آرایه رسانیدن ممکن حداقل ق به3

 .زبان خالص طبیعت
 .مبتذل و آسان لوده، زبان از گریز عین در و روان ساده، امروزین ق زبان4
. عروضقی  وزن هقای  گشقایش  و هقا  بسقتاره  تمقام  وجقود  بقا  زبقان  سقالم  نحقو  به پیش از بیش نزدیکی ق5
 (29: 0395 آذرپیک،)

 و... و مخاطقب  بقا  زیسقتن  مقوازی  و شدن شانه هم گفتار شعر که»: گوید می صالحی آنچه برخلاف
 کقه  زبقان  خقالص  طبیعقت  و طبیعقی  زبان به زبان شدن نزدیک معنای به نیما دیرینۀ آرزوی شدن محقق
 ساختن وارد گفتار، شعر( 031: 0327 صالحی،)« .سادگی و سادگی و سادگی و است گفتار شعر همان
 دیقالوگ  زبقان  طبیعی دکلماسیون در که آنگونه. است مخاطب با شدن دیالوگ وارد و متن به مخاطب
 دیقالوگ،  تنهقا  گفتقار  شقعر  سقادگی،  سادگی، سادگی،: گوید می که صالحی برخلاف و افتد می اتفاق

 و کلمقه  متغییر بعد در که است معانی تمامی از بردن بهره گفتار شعر درواقع. است دیالوگ و دیالوگ،
 در کقه . انقد  بقرده  مقی  کقار  بقه  ها انسان نژاد، و دین روان، جنسیت، بر طبق ها زمان و ها مکان و حالات در
 سقیر  خقط  آثقار  ایقن  در زیرا. دارد بیشتری نمود کلمه اصالت مکتب فراشعرنویسان آثار در معاصر شعر
 دکلماسقیون  و دیقالوگ  بر تکیه کلاسیک شعر در و. رود می پیش متن در گفتگو انواع برمبنای روایت
 (070ق012: 0399مسیح،) .دارد وجود آذرپیک آرش اشعار در زبان طبیعی
 :گفتار غزل خا  های ویژگی. 0ـ  3
 گونقه  هقر  وجقود  عقدم  آذرپیقک  گفتاری شعر بارز های ویژگی از دیگر یکی: کردن مخفف .7ق   5ق 0

. بقود  کلاسقیک  شقعر  بقودن  غیرطبیعقی  علقت  ترین اصلی که. است اثر بافت در شکسته و مخفف کلمۀ
 سقالم،  جمقلات  در و اننقد  فقراوان  سقالم  جمقلات  آذرپیک شعر در آنکه به توجهّ با( 22: 0325 مولانا،)

 گفتقار  شعر تا است برده بهره خصیصه این از آذرپیک آرش لذا دارند، کمتری حضور مخفف کلمات
 حقافظ  هقای  غقزل  همچقون  فاخرانقه  گفتقار  زبقان  به و کرده دور بازاری کوچه و عامیانه زبان از را خود
 از دیقالوگ  بسقامد  اشقعار  اغلب در اینکه وجود با. کند نزدیک «سرآید غمت گفتا دارم، تو غم گفتم»
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 ای محقاوره  هقای  غقزل  هماننقد  هقا  دیقالوگ  ایقن  از یک هیچ امّا است، فراوان مختلف کاراکترهای زبان
 از یکققی ایققن و. باشققد نمققی عامیانققه و محققاوره زبققانی دارای صققالحی، سققیدعلی گفتققار شققعر و بهمنققی

 بقدون  آذرپیک غزل که گفت، توان می ترتیب این به .است امروز شعر در گفتار غزل بارز خصوصیات
قق  012: 0399مسقیح، .)اسقت  فرد به منحصر فاخرانه گفتاری زبان و خود نوع در مخفف نمونه یک حتّی
070) 
  «وای»: اصوات از استفاده

 «دار طنقاب  شقنبه،  سقه  صقبح »: رسید حکمت
 

 !تقویی؟  ایقن ! وای! ؟... لگقد  کقه  را چارپایه این»
 (075: 0395 آذرپیک،)                          

 «  آه»
 (073: همان) «.است من قصۀ اوج/  هنوز غزل آخر بمان« »!شد؟ چه آخرش/ آه» گذشت ها ماه
 باورهقای  و اعتققادات  فرهنقط،  براسقاس  عصقری  هقر  مقردم : عامیانقه  عقایقد  و باورهقا  بازتاب. 7ق  5ق 7

 نیقز  آذرپیقک  غقزل . اسقت  دوانقده  ریشقه  هقا  آن جقان  در کقه  دارند اعتقاد اموری به خویش گذشتگان
 نیقز  گفتقار  غزل چنانچه. است یافته پرورش و کرده نمو و رشد رسوم و آداب و فرهنط همین براساس
 عامیانقه  بقاور  و فرهنقط  هقای  پتانسیل از بردن بهره نیازمند زبان طبیعی دکلماسیون به شدن نزدیک برای
 .کرد اشاره زیر موارد به آذرپیک شعر در عامیانه عقاید و فرهنط نمودهای به توان می جمله از  .است

 سقققایه یقققک وحشقققیانه ق    در ق    پشقققت
 کنقققققد خطقققققا اگقققققر پقققققا از دسقققققت
 نبققققرد ناگهققققان کققققه بایققققد، مققققرگ

 

 ...را خقققققققود سقققققققر زد دیقققققققوار روی
 مقققققا خقققققانوادۀ ننقققققط شقققققود مقققققی

 را مقققققققققققا قبیلقققققققققققۀ آبقققققققققققروی
 (04: همان)                                    

 فرهنقط  و سقنتی  باورهقای  جملقه  از قبایقل،  میقان  در آبقرو  حفظ و زدن، دیوار به سر
 را آن محقور،  دیقالوگ  روایت یک قالب در آذرپیک ،«سارا» غزل در که. ماست عامیانۀ
 . کند می بیان

 آمققققد کققققن خانمققققان سققققیل یکبققققاره
 مقققردم آیشقققد ق     فریقققاد و زد سقققر بقققر
 

 نققققامرد  آن ناگهققققان  بققققرد،  را دکققققان 
 کقققرد بقققد آنکقققه همیشقققه بینقققد مقققی بقققد

 (79: همان)                                       
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  «افتادن دل به بد»
 افتقققاد بقققد دلقققم بقققه کقققه شقققد صقققبح
 

 افتقققققاد شقققققاید سقققققایۀ یققققققین بقققققر
 (057: 0395آذرپیک،)                      

 شقهری،  زنقدگی  و زمقان  اقتضقای  بقه  معاصقر،  شقعر  در: روزمقره  رایقج  تعابیر و اصطلاحات بازتاب
 گذشته زبان در شاید یا و. اند نبوده سابقه به مسبوق سنتّی شعر در که یافتند شعر به ورود مجال واژگانی
 مردم به خود شعر نزدیکی قصد که شاعری برای کلمات این بیان. یافت نتوان واژگان این برای معادلی
: 0394 ارجمنقدی،  و شقاکری . ) اسقت  ناپقذیر  اجتنقاب  دارد، گفتقار  طبیعقی  دکلماسیون و مردم زبان و

0057) 
  را من کرده مسخره تلفن/  انگار...شماره چند و سیصد
 ( 031: 0395آذرپیک،)  را زن یک کنم گوش خط پشت/  حتماً باید و گیرم می باز

 از کقه  شقعر  و مقدرن  زنقدگی  بقا  ناگسسقتنی  پیوندی که است مدرن زندگی ابزارهای از یکی تلفن
 خقوش  مقتن  در زیبقایی  بقه  واژگقانی  چنقین  ایقن  آذرپیقک  غزل در. دارد است، برخاسته مدرن زندگی
 . اند نشسته
 باشد  دستت گوشی کن سعی/ باش آدم شده؟ چه های»
 ( 030: همان) را زن یک سرت پشت جا همه/ بینیم می ما هستی، خبر بی
 «دوقلو های برج»
 هم به خورده گره خوب چقدر/  تو عاج من، تنهایی برج
 (همان) را لادن بن جملۀ آخرین/ برخیزید! دوقلو های برج
 بقر  تکیه با را شعرش زبان آذرپیک سرا، عامیانه گفتار شاعران برخلاف: عامیانه واژگان بازتاب. 7ق  5ق 4

 کقه  آنگونقه  را بقازار  و کوچقه  مقردم  زبان و . است کرده نزدیک گفتار شعر به زبان، طبیعی دکلماسیون
 در کقه  بقرد  مقی  بهره ای گونه به عامیانه واژگان از برد، نمی کار به برند، می کار به شکسته شاعران دیگر
 بقودن،  گفتاری حین در که حافظ شعر زبان همانند آذرپیک. اند شده ثبت زبان دستوری واژگان حوزۀ
 عامیانقه  زبان ساختار امّا. برد می بهره عامیانه واژگان از است، کرده حفظ را واژگان وقار و زبان فخامت
 کقه  است آن در آذرپیک غزل بر حاکم گفتاری زبان های برجستگی از یکی و. گیرد نمی خدمت به را
 معتققد  وی زیقرا  (070ق 012: 0399مسیح، ) .است نرفته کار به آن در شکسته ترکیب یا کلمه یک حتّی
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 و زبقان  کقه  نیسقت  اینگونقه  و است زبان فخامت خدمت در زبان طبیعی دکلماسیون و گفتار»: که است
 بقه  سقرایش  بقرای  عامیانقه  زبقان  صقورت  آن در زیقرا . گیرد قرار عامیانه واژگان و زبان خدمت در متن
 زبقانی  هنجقارگریزی  خقدمت  در ای وسیله شعر به عامیانه زبان ورود که حالی در. شود می تبدیل واسطه
 در شکسته و عامیانه کلمات کاربرد عدم لحا  از آذرپیک غزل بنابراین( 79: 0395آذرپیک، )« .است
 واژگقان  کقاربرد  عقدم . است برخوردار یکدستی زبان از که. است توجهّ قابل و فرد به منحصر خود نوع
 عقدم  شقامل  حتّقی  و... و مفعقول،  فاعقل،  حقرف،  اسقم،  فعل، جمله، از . است کلمات تمام شامل عامیانه
 چشقم  قابقل  اسقت،  شقده  اسقتفاده  مقتن  ظرفیت بنابر جایی هم اگر و. شود می نیز عامیانه کنایات کاربرد
 ( 019: 0399مسیح، ).باشد می اغماض و پوشی

 گبرهاسقققت راه سقققوریتان، چارشقققنبه ایقققن
 گذشقت  هقا  کوچقه  از افشقان  شعله که لیلا
 

 میققققان از برداشققققت را آن نشققققان بایققققد
 «!باسقتان  رسقم  بمقان،  همقاره »قق   شد فریاد

 (37: 0323آذرپیک، )                  
 فاخر اسقتفاده  زبان یک بطن در چون که هستند ای شکسته کلمات جمله از هماره و سوری چارشنبه

 از یقا  و. باشقند  می پوشی چشم قابل لذا و است نکرده عامیانه بیان و لحن ایجاد بودنشان شکسته اند، شده
  .است شده که استفاده چارپایه مانند ای کلمه دست این
 در را ایجقاز  خقود  شقعری  مجموعه دو هر در آذرپیک: کلمات با بازی و تکرار از گیری بهره. 7ق   5ق   5

 نیز روایت سیر خط در حتّی ها، ترکیب جملات، اغلب که ای گونه به. است کرده رعایت ارکان تمامی
 تجقاوز  بیقت  چهقار  القی  سقه  از «زانقا  لیلا» اوّل مجموعه در او اشعار اغلب و. است مند بهره ایجاز از متن
 آنجقا  تقا  و. است شده برخود ادبی های آرایه و ترکیبات، در حتّی غزل با مالیستی مینی کاملاً و. کند نمی
 زیبقا  تصاویری ایجاد عین در ادبی های آرایه و ترکیب از استفاده بدون اشعار برخی در که رود می پیش
  .است نموده تصویر و بیان در زیبایی و نوآوری خلق بکر و

 شکسققت خورشققید شققد، شققب ناگهققان
 رویانققققد را خققققود شققققهری یققققخ، روی
 !ایسققققت تققققابلو ق    دروازه ق یققققک    دم
 

 بسقققت یقققخ دریقققا شقققد، گقققم آسقققمان
 بسقققت بقققن کوچقققه پنجقققره، بقققی خانقققه
 «.اسققققت ممنققققوع آتققققش اینجققققا آی»

 (34: 0323 آذرپیک؛)                     
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 هقیچ  ابیقات،  افققی  و عمقومی  ارتباط حفظ ضمن است شده تشکیل بیت سه از تنها که فوق غزل در
 و. نقدارد  وجود نیز تشبیه حتّی. خورد نمی چشم به اضافی و استعاری وصفی، ترکیب هیچ و ادبی، آرایۀ
 و غقزل  افزایقی  هقم  درواققع . انقد  شقده  ارائقه  روایقی  بیقانِ  یک در ممکن صورت ترین کوتاه در جملات
 .است نموده زیبا اثری خلق مالیسم مینی مکتب مالیستی مینی پتانسیل
 و رسقانی  اطقلاع  خصیصقۀ  وارث خواهقد  نمقی  گفتقار  شقعر »: گویقد  مقی  صالحی که آنچه به توجهّ با
 و رققص  بقه  رسقیدن  حقروف،  هوش حسی مخابرۀ. باشد خود پیشین های سیره از بازمانده بندی مضمون
 نشقانه  ایقن  کنقد،  مقی  جلقوه  کثیره معناهای از صورتی به آن، از موجی هر که. است اصوات شادخواری
 معنقای  مشتی با تاجرپیشه کلماتی و استبداد به عادت را ما که رود می شمار به گفتار شعر علائم از یکی
 ( 79: 0327 صالحی،. )داد خواهد نجات محدود
 های شعر گفتار و غزل گفتار مقایسۀ مؤلفه. 3 .0

 اسقتبدادی،  زبقان  ادبقی،  زبقان  تقاریخی،  زبقان  کتابقت،  زبقان  دبیقری،  زبان فاخر، زبان از شدن دور. 3ق0
 صالحی، گفتار زبان برخلاف( 50: 0397 بخت، آزاد. )صمیمی و ساده زبان به آوردن روی و کانکریت
 روان، و ساده زبانی با متن های شخصیت دیالوگ و دکلماسیون بر تکیه با آذرپیک غزل در گفتار زبان
 ورود از مبقری  آذرپیقک  شعر در گفتار زیرا. رود می پیش ادبی زبان و فاخر زبان سمت به بیشتر چه هر

 بقر  عقلاوه  محقاوره  زبقان  زیقرا . اسقت  زبقان  در محاوره لهجه و لحن و رکیک، واژگان شکسته، کلمات
 از کنقد،  مقی  خنیقا  دارای و تقراش  خقوش  کلمقات  جقایگزین  را غیرزیبقا  و ساخت ناخوش کلمات اینکه
 بهانقۀ  بقه  ایقن  بقر  عقلاوه  . شقود  می رسمی زبان در کلمات نوشتار تغییر به منجر و کاهد می زبان فاخریت
 (070: 0399مسیح،) .یابد می مانتالیسم را رواج سانتی شعر در صمیمیت

 نگریسقققت مقققی تقققور بقققه مقققاهی بچقققه
 بققققققرد هققققققم مققققققرا مققققققادر و پققققققدر
 پیققققر پشققققتی لا  مثققققل کققققی بققققه تققققا
 

 !چیسققققت؟  مشققققبک پققققردۀ ایققققن راز
 !نیسققققت؟ مققققا فرشققققتۀ ایققققن راسققققتی
 زیسقققت بایقققد یکنواخقققت شقققب، و روز

 (00: 0323 آذرپیک،)            
( 50: 397آزادبخقت،  ) شقاعرانه  ممتقاز  کلمقات  گزینقه  بقه  اعتنقایی  بی و ادراکی های واسطه حذف. 3ق7

 در کقه ... و ادبقی  کنایقات  گونقه،  لابیرنقت  تصاویر استعاره، مجاز، تشبیه،: عبارتند از ادراکی های واسطه
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 کقه  صالحی برخلاف امّا. است رسیده ممکن حداقل به ها سازی ترکیب و ادبی های آرایه آذرپیک غزل
 محقاوره  کلمقات  از غقزلش  در آذرپیقک  دانقد،  مقی  شقاعرانه  ممتاز کلمات گزینۀ به اعتنایی بی را گفتار
 .اسقت  شده پردازی مضمون و پرمحتوا حال عین در و روان، ساده، شعرش لذا کند، نمی چندانی استفاده
 (012: 0399مسیح،)

 کرد آبم نشست، چشمهایش« !بودی؟ کجا را وقت این همه
 (37: 0395 آذرپیک،) را ماجرایش شرح خط، به خط خواند سرخش سکوت از دلم و
 بقرش  و تراش ها قرن طی که جاری زبان صمیمیت سوی به را مخاطب زبان، طبیعت و زبان ذات با. 3ق3

 معنقای  بقه  زبقان  طبیعقت  و طبیعقت  زبان ذات با ارتباط( 50: 0395 آزادبخت،) دادن سوق است خورده
. نیسقت  عامیانقه  فرهنقط  و کنایقات  و اصقطلاحات  و عامیانقه،  ترکیبات عامیانه، واژگان به آوردن روی
 هقای  غقزل  در موجقود  گفتقار  زبقان  را با نویسی محاوره متأسفانه گفتار زبان به باورمندان و صالحی دقیقاً
 در بقزرگ،  هقای  نمایشقنامه  در زبقان  طبیعقی  دکلماسیون. اند گرفته اشتباه هندی و عراقی سبک و حافظ
 بقارزتر  کنقد،  مقی  ایفقا  هقا  آن در ای برجسته نقش مونولوگ و درونی گویی تک دیالوگ، که هایی غزل
 (005: 0399مسیح،)  .است
  «جوان زبان»
  چنین که این چیست تو حرف! های»    :برخاست میان آن از جوانک یک
 (013: 0395آذرپیک )« !برخاست؟ نشان تو نسل و تو از
 «شاعر زبان»

 :زد فریققاد شققاعری هققم بققه خیققره نفققر دو
 

 «سقاحر  چشقم  دو ایقن  مننقد  خقواب  پری»
 (012: همان)                           

: 0397 آزادبخقت، ) «خبقر » جانبقۀ  همه مفهوم در شعر وسیلۀ به گرفتن اختیار در را «زبان» مجموعه. 3ق4
 در ادبقی  عناصقر  تمقام  و شقعر  اسقت،  شقعر  خقدمت  در زبقان  اندیشقند  می که کسانی تمام برخلاف( 57

 توسقط  خوردگی، گره این حال است، زبان در خوردگی گره شعر تعاریف از یکی و است زبان خدمت
 نوشقتاری  و معنایی های هنجارگریزی یا گیردصورت  شعر به محاوره و عامیانه فرهنط و واژگان ورود
 زبقان  یعنقی  کلمه اجتماعی بعد خدمت در همه و همه و غیرمعمول، معمول های زدایی آشنایی انواع یا و

 مجموعقه  از 32 غقزل  در مثال عنوان به. باشد می ها آن بستان بده حاصل و کلمات اجتماع در که هستند
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 خزانقۀ  خقدمت  در همقه  و همقه  روایت زبان، بودن گفتاری فرم، محتوا،« دوشیزه به عشق باز می گردد»
 برای شعر وسیلۀ به را زبان شاعر که گفت توان نمی بنابراین. است زبان ها، آن اجتماع و کلمات ژنتیکی
 و  گسقترش  خقدمت  در... و فقرم  معنقا،  شقعر،  بلکقه . اسقت  گرفته اختیار در مفهومی و معنا یا خبر انتقال
 (001: 0399مسیح، ) .است کلمات ژنتیکی خزانه کردن بالفعل
 «شققهر سققوی بققروی بایققد»: آمققد نققدا تققا
 آوردنققد پیشکشققش عسققل افطققار و رفققت
 «شقدم  پیقر  همگقان  بقر  شدم، گیر نمک من
 فقققط بققود، دل قبلققۀ خققود آنکققه بعققد مققاه
 

 بقود  شقیطانی  کندوی چون چشمش در شهر
 بقققود ثقققانی مولقققوی ققققدمش پقققیش شقققهر
 بقود  سقخنرانی  و وعقظ  جا همه بارش و کار
 بقققود خیابقققانی زیبقققای زن یقققک اش قبلقققه

 (051: 0395 آذرپیک،)                  
 جمله، از کرد جستجو غزل فوق در توان می است زبان نوع یک نماینده یک هر که را صداها انواع
 افزایقی  هقم  بقه  کقه  راوی و شقهر  صقدای  آخقر  بیت در و آسمان صدای درویش، صدای راوی، صدای
 .اند واحد به نام صدای متن را شکل داده صدای یک و اند رسیده
 در مقردم  و مقا  کقه  آنگونقه  درسقت  گفتار، شعر در کلمات ریزش طرح افتادن اتفاق خود به خود. 3ق 5

 بنقدی  طبقه و انتخاب شمارش، نه و اندیشیم، می هدف القاب و «معنا» منظور به تنها روزمره، گفتگوهای
 بقودن  گفتاری که گفت توان می (57: 0397 آزادبخت،. )شده  تعیین پیش از کلمات عقلی جوشی هم و
 کودکانقه  لحن و کودکانه، و زنانه گفتاری زبان لذا. است گفتاری زبان عمیق حقیقت ثابت بعد شعر در
 نقوع  و لحقن  ایقن  کقه  گفقت  توان نمی و. است گفتاری زبان عمیق حقیقت متغییر ابعاد نهایت بی از یکی
 زبان زیرا. است گفتاری زبان متغییر ابعاد نهایت بی از یکی بلکه. است شعر بودن گفتاری تمامیت گفتار
 انقواع  هفتگانقه،  فقردی _جمعقی  هقای  ناخودآگقاه  و هقا  خودآگقاه  متفاوت انواع طبق بر تواند، می گفتار
 زبقان  در قاجقاری  گفتار نوع و لحن به توان می ها آن جملۀ از که. بپذیرد گفتاری زبان متمایز و متفاوت
 زبقان  عراققی،  سقبک  بقه  آرکائیقک  زبان یا سره، فارسی به زبان گفتار نوع و لحن به یا. کرد اشاره شعر
 بقارش  و ریزش با ما لحن گوینده و زمان و مکان فراخور به زبانی هر در بنابراین. نمود اشاره... و بیهقی
 لحقن  فراخقور،  بقه  منتها. است افتاده اتفاق کلام طبیعی دکلماسیون یک هر در و هستیم رو روبه کلمات
 و لحقن  چقون  آذرپیقک  غقزل  در بنقابراین . شود می انتخاب نیز واژگان نوع محاوره، یا کودکانه و زنانه
 از و. اسققت گفتققاری زبققان ایققن بققه مربققوط نیققز واژگققان نققوع طبعققاً. اسققت شققده انتخققاب فاخرانققه زبققان
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 عقین  در بقارش  و ریقزش  سقبب  خقورده،  تراش کلمات زیاد، خنیای با کلمات انتخاب آن خصوصیات
 نیسقت  معنا کنندۀ منتقل صرفاً آذرپیک غزل اینکه ضمن .است شده متن شفافیت و صمیمیت و سادگی
 .است بوده گفتن از تر مهم دکلماسیون انتخاب نوع طریق از معنا بیان چگونگی بلکه
  باز پس آن از و... هیچ ولی من، کرد بارم فحش خواست، می که تا
  ویرانم روح دنبال به من آرزوهایش، دنبال به او

 !نه اما« !بود تلخ حق حرف» گریاند مرا اش نامه آخرین
 (35: 0323 آذرپیک،! )خوانم نمی کسی برای من هرگز را عاشقانه نامۀ
 چقه  اگقر ( 57: 0397 آزادبخقت، . )زبقان  اختیقار  در را ها حس نه و گذاشتن حس اختیار در را زبان .3ق7

 شقعر  کقه  داد تقذکر  بایقد  است، حواس از بردن بهره فقط شعر که معتقدند گفتار شعر پیروان و صالحی
 شقناور  مراقبقه . اسقت ... و تجربقه  و حقس  و شهود و شعور افزایی هم آید برمی اش ریشه از که طور همان
 مراکقز  از کقه  شقود  مقی ... و تجربقی  و حسقی  شقهودی،  شقعوری،  هقای  مللفه مند جهت افزایی هم باعث
 فققط  نقه  و شقود  می شعر کشف سبب که است هدفمند شناور مراقبه درواقع و. شود می دریافت مختلف
 سقبب  کقه  اسقت  ای دریچقه  حقس  گفقت  تقوان  می تنها گذاشتن، حس اختیار در را زبان و حس بر تکیه

 هقای  مللفقه  هدفمنقد  شقناور  مراقبقۀ  کقه  حقالی  در. شقود  مقی ... و تجربه و شهود و شعور شدن برانگیخته
: 0399مسقیح،  ).شود هنر شدن متعالی سبب تا است زبان خدمت در تجربی و حسی و شهودی شعوری،
 به عاشقانه انگیز رقت احساسات بیان صرفاً و حس از شعر. بینیم می آذرپیک غزل در چنانچه( 070ق012
 و عاشققانه  هقای  غقزل  شقمار  گفت توان می حتّی و. است کرده فراروی انسانی و اجتماعی عاطفه سمت
 سقمت  بقه  آذرپیقک  شقعر  در حس زیرا رود نمی فراتر دست انگشتان حد از وی اشعار در احساس غلبۀ
 .است مند جهت شناور مراقبۀ در عاطفه
 !آه مزاحم؟ همه این کجا از/ سیاه ابر های توده! نه وای»
 « !سرد؟ هوای و بارانی شب/ هرگز زند نمی بیرون که او

 برخاست در صدای با ناگهان/ بست را اش خسته چشمان خواب
 (45: 0395 آذرپیک،! )مرد رفتۀ آب شلوار و کت/ صاف آسمان خاموش، پیپ
 این برخلاف (57: 0397 آزادبخت،) کردن زیاد و کم و پیش و پس را شعری جملات سادگی به. 3ق5

حتّقی   و جملقه  هقیچ  عمقودی  فقرم  ققوت  علقت  به آذرپیک گفتار غزل در صالحی، گفتار شعر خصیصه
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 در چقه  اسقت  شقده  رعایقت  خقوبی  بقه  ایجقاز  چون زیر نمونۀ در. کرد پیش و پس توان نمی را ای کلمه
 در کقه  اسقت  حقالی  در ایقن  .کرد جا جابه را کلمه یک توان نمی وجه هیچ به کلمات در چه و جملات
 .است کرده عمل موفق امر این در و شده نزدیک کلام طبیعی دکلماسیون به زبان مجموعه این

 نیسقت  پایقان  را بقرف  سقرد،  زمسقتان  یک
 اتقاق  کقنج  دختقری  تاق بر زن یک عکس
 

 نیسقققت آن در ای شقققعله ویرانقققه ای خانقققه
 نیست جان او تن در مرد، یک باز چشم

 (7 :0323آذرپیک،)                    
 هقای  عقادت  بقر  تکیقه ( 57: 0397 آزادبخقت، )مقردم   گفتقاری  هقای  عقادت  و ها کلام تکیه بر تکیه .3ق2

 یکقی  تواند نمی امّا رود می شمار به صالحی عامیانه و ساده شعر های مللفه از یکی چند هر مردم گفتاری
 بقه  صقالحی  شقعر  شخصقی  سبک در خصیصه یک عنوان به تواند می آید، شمار به گفتار شعر اصول از
 تکیقه  گفتاری زبان نوع هر زیرا. داد تسری گفتار شعر تمامیت به را خصیصه این توان نمی امّا آید شمار
 حتّقی  و محقاوره  زبان های کلام تکیه با فاخرانه گفتار های کلام تکیه مثلاً. دارد را خود خاص های کلام
  .است متفاوت زنانه زبان های کلام تکیه با

 !ایسققققت تققققابلو ق    ققققق یققققک دروازه دم
 

 «!اسققققت؟ ممنققققوع آتققققش اینجققققا آی»
 (34: 0323 آذرپیک،)                  

 .است بزرگی جمع به خبری دادن هنگام افراد کلام تکیه «آی»
 و ترکیبقات  حّقد  بقی  و وافقر  حضقور  بقه  توان می صالحی با آذرپیک گفتار غزل های تفاوت دیگر از

 .کرد اشاره گفتار نه و است شعر زبان معمول که ادبی های آرایه و توصیفات
 :مثال عنوان به
 برگقردی؟  دریقا  نشقانی  بقی  همه آن جانب به
 

 شقود؟  مقی  چقه  علاقه همه این طاقت تکلیف پس
 (01: 0355صالحی،)                         

 ،(پقارادوکس )نشقانی   بقی  جانقب  ،(وصقفی  ترکیب)نشانی  بی همه آن ،(اضافی ترکیب) دریا جانب
 همقه  ایقن  (جانقدارگرایی  تشقخیص،  اسقتعاره، )علاققه   همقه  این طاقت ،(اضافی ترکیب)طاقت  تکلیف
 (04: 0399 کریمی،() وصفی ترکیب) علاقه
 ققرار  بررسقی  مقورد _مقن  سقرزمین  هقای  اسقطوره  دختر _ زانا لیلا کتاب از نقشه غزل از ابیاتی حال
 .گیرد می
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 «بابقققا؟ ایقققن چیسقققت»: خیقققره کقققود 
 زمققین شققکل رسققم» «چققه؟ یعنققی نقشققه»
 «چیسقققت؟ دیگقققر سقققیاه خطقققوط ایقققن»
 اسقققت دیقققوار مثقققل«»چقققه؟ یعنقققی مقققرز»
 

 «دنیققققا نقشققققۀ نقشققققه، یققققک هققققیچ»
  «دریقققققا... تقققققا گرفتقققققه کقققققویرش از
  «هققققا آدم مققققرز اسققققت مققققرز هققققیچ»

 «مققققا بققققا مققققا هققققای همسققققایه بققققین
 (70: 0323آذرپیک،)                      

 گفتقاری  هقای  ویژگقی  تقا  برآنیم دارند؛ بودن گفتاری داعیه یک هر که اثر دو این ضمنی مقایسه با
 . شماریم بر فوق غزل در را بودن
 شقعر  بقودن  غیرطبیعقی  علّقت  تقرین  اصقلی  کقه  اثقر  بافقت  در شکسقته  و مخفقف  کلمۀ گونه هر عدم
 محمقدعلی  غقزل  در امّقا . اسقت  نرفتقه  کقار  بقه  هقم  شکسقته  کلمۀ یک حتّی غزل این در. بود کلاسیک
 :بهمنی
  یا و

 بققاز چققه گققر شققبیهیم چقققدر مققن و دریققا
 گفت نخواهم پاسخی دگر که تو به قسم

 نیسقت  ققرارم  بقی  او و ققرارم  بقی  سخت من
 سققلال زیققر انققد بققرده مققرا کققه هققا واژه بققه
 

 .کند می خودنمایی« ..و مرا، که دگر، گر،»: مانند مخففی کلمات
 ادیبانقه  هقای  سازی ترکیب رساندن ممکن حداقل به غزل و شعر بودن گفتاری های ویژگی دیگر از
هقای فقوق ترکیقب     کقه بنقابر مثقال   ( 07: 0399کریمقی،  ) .زبان است طبیعی دکلماسیون به رسیدن برای

 .شود سازی در شعر بهمنی به وفور یافت می
 گیری نتیجه .3

نویسی و یقا زبقان سقاده و روان و گفتگوهقای      با توجهّ به اینکه دکلماسیون طبیعی زبان به معنای محاوره
که دکلماسیون طبیعی زبان، گفتاری اسقت طبیعقی کقه در    توان اینگونه نتیجه گرفت  روزمره نیست، می

هقای پیچیقدۀ    سقازی  سقازی، ترکیقب    های موجود در یک زبان بدون شکستن کلمات، مخفف دیالوگ
درواققع دکلماسقیون طبیعقی زبقان     . افتد و انواع گوناگون دارد اتفاق می... ها و ادبی و عدم کاربرد آرایه

ابعقاد ثابقت آن همقان گفتقارگی     . نهایقت بعقد متغییقر دارد    و بقی یک حقیقت عمیق است که ابعاد ثابت 
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است و ابعاد متغیقر، انقواع   ... زبان به مثابه ما هو زبان و نه ما هو شعر یا ما هو داستان و _طبیعی خود زبان
هقای   هقا و ناخودآگقاه   ها مختلف بر طبقق انقواع هفتگانقۀ خودآگقاه     ها و زمان ها در مکان لحن و گویش

در شقعر معاصقر نیقز گفتقاری     . گوناگون با حفظ و همراهی همواره ی ابعاد ثابقت اسقت  فردی _جمعی
بودن به معنای مکالمات طبیعی در زبان کاربرد نداشته است بلکه اغلب استفاده از زبان محقاوره و زبقان   

که سقبب تخریقب زبقان طبیعقی شقعر، حضقور       . اند برده ساده و روان را به جای گفتاری بودن به کار می
لقذا غقزل   . اژگان بدساخت و شکسته، انواع کلمات رکیک، دوری از زبان سخته و پختقه شقده اسقت   و

گفتار با بازگشت آوانگارد به اصالت زبان طبیعی و طبیعت زبقان سقبب برجسقتگی دکلماسقیون طبیعقی      
 .زبان شده است
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 :مطالعه موردی در تعالیم اخلاقی« عشق»رویکرد استعاره مفهومی
 غزلیات سعدی

 0علی دلیر دیسفانی
 7علی رضا شعبانلو
 3سهیلا موسوی سیرجانی
  4آزیتا افراشی

 چکیده
ی از ا مجموعقه و در مبانی فکقری شقامل    پردازد یماجتماعی انسان  -ی شناختی به پیوند میان ذهن و زبان و تجربیات فیزیکیشناس زبان

مفهقومی بقه    اسقتعاره بر اساس نظریه اسقتعاره مفهقومیِ لیکقاف و جانسقون     . هاست آن نیتر مهممفهومی از  استعارهکه  شود یمنظریات 
اسقت و بقه عناصقر و عوامقل     « مقصد» حوزهو انتقال آن به یک مفهوم ذهنی در « مبدأ» حوزهه از معنای ادرا  مفهوم عینی یک پدید

ترین احساسات در زندگی بشری است و شیوه نگرش به عشق یکقی از   عشق یکی از مهم. ندیگو یم« نگاشت»پیوند میان این دو حوزه 
-ترین آمقوزه پردازد تا مهمدر غزلیات سعدی می« عشق»مفهوم  این پژوهش به تحلیل. موضوعات مهم در ادبیات منظوم و منثور است

تحلیلقی در غزلیقات سقعدی انجقام     -این پژوهش با روش توصقیفی . های اخلاقی در ذهن و زبان  این شاعر بزرگ ایرانی واکاوی شود
را بقا مفقاهیم اخلاققی    « عشق»م که مفهو دهد یمماهیت ساختاری در استعاره مفهومی عشق در غزل سعدی به او این امکان را . شود یم

سعدی مفاهیم اخلاقی مانند آزادگی، دوری از رذایل اخلاقی، آموختن دانش، ایمقان،  . در دین اسلام با جزئیات بسط و گسترش دهد
 .دهدتعلیم می... و« عشق عبادتگاه است»، «عشق جهاد است»، «عشق دین است»های استعاره در زیر... شهادت و
 .، غزلیات سعدیمفهومی اخلاق، دین، عشق، استعاره :هاکلید واژه
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 مقدمه -1
 ملمققوس قققالبی در انتزاعققی تصققورات از در  و فهققم هرگونققه را اسققتعاره ،شناسققان شققناختی زبققان

ند به عنوان یقک بیقان زبقانی    توا می دارد، انسان ذهن تصوری نظام در ریشه استعاره از آنجا که دانند یم
متون اعم از ادبقی و غیقر ادبقی، اهمیقت فراوانقی       امروز پژوهش شناختی استعاره در تحلیل .میسر گردد

یی در تحقیققات زبقانی و   هقا  کوشقش در غرب قرار گرفتقه اسقت و    بویژه مندان علاقهیافته و مورد اقبال 
 .متون ادبی ایران با کاربست نظریه استعاره مفهومی صورت گرفته است

هقا   آن مقورد  در تقوان  می بلکه کرد، صحبت ها پدیده مورد در توان می تنها نه اه استعاره با استفاده از
 که میریاگر بپذ .کند می ایفا واقعیات روزمره فیدر تعر مهمی نقش ما مفهومی نظام بنابراین، .اندیشید
 هقا  تجربه و دنیشیو اند تفکر نحوه که بپذیریم بایدآنگاه  است، استعاره بر مبتنیعمدتاً  ما مفهومی نظام
اسقتعاره شقناختی یقا مفهقومی تشقبیه      . انقد  وابسته استعاره به بسیار که هستند ییها جنبه ما روزانه اعمال و

از ایقن رو، چقارچوب ایقن پقژوهش،     . شقناختی تفقاوت دارد   نیست و با استعاره در معنقای رایقج و غیقر   
برای در  مفاهیم بنیقادین موجقود در ذهقن بشقر      رهنمونی را رویکردی نوین و شناختی است که زبان

  .داند یم
 هقا  انسقان ترین مفاهیمی است که نحوه نگرشی بدان مسئله مهمی در تاریخ فکری  عشق یکی از مهم

. عشقق مفهقومی انتزاعقی اسقت    . در همه آثار ادبی سخنی از آن به میقان آمقده اسقت    باًیتقربوده است و 
ی زیسقتی خقویش اسقتفاده    هقا  تجربقه از معقانی فرهنگقی و   « عشقق »ها برای ملموس کردن مفهوم  انسان
متنقوعی بقه خقود    مفهقومی  ی هقا  گونقه ویژگقی و  « عشقق »واژه ... در اندیشه ادبی یا عرفقانی و . کنند یم
دینی و نیز هنقر سقعدی   یان فکری و در غزلیات سعدی ما را به بن« عشق»تحلیل مفهوم استعاری. ردیگ یم

  .سازدبا معانی دینی رهنمون می« عشق»در چگونگی ارتباط مفهوم 
از این رو این پژوهش سعدی دارد که برای واکاوی اندیشه و هنر سعدی در ارتباط با مفهقوم عشقق   

 .عدی بپردازددر غزلیات س« عشق»به تحلیل آموزه های دینیِ با رویکرد استعاره مفهومیو معانی دینی 
انقد؛ امقا ایقن     ی زیادی با رویکرد شناختی آثار سعدی را بررسی کقرده ها پژوهشو  فاتیتألتاکنون 
تقا  . کنقد تحلیقل مقی  « عشقق »های دینیِ سعدی را در غزلیات با رویکرد استعاره مفهقومی پژوهش آموزه

ایقن پقژوهش،    رو  نیق ا از .نمایقد های معنایی دینی واکقاوی  را در ارتباط با معانی و نشانه «عشق»مفهوم 
و  ما را با زیربنقای   کند یمرا در غزلیات سعدی با رویکرد شناختی بررسی « عشق»ی مفهومی ها استعاره
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هقایش را آشقکار    هقای فرهنگقی و فکقری اندیشقه     و زمینقه  کنقد  یمفکری دینی و نظام فکری او آشناتر 
 .سازد می
 پژوهش نهیشیپ-1-1

های مختلف علوم انسانی قرار گرفته اسقت کقه در    ی مورد توجه منتقدان حوزههای شناخت حوزه استعاره
 .کنیم ها اشاره می آن نیتر مهمذیل به 
 کقرده را نققد  « نظریقۀ اسقتعاره مفهقومی   »درونی  یها تناقضبرخی از ، «نقد نظریۀ استعاره مفهومی»

شناخت و فهم استعاری نیست بلکه قیاسی اسقت؛ اسقتعاره مبتنقی بقر     : از اند عبارتبرخی از نتایج  .است
 هادبقی و اسقتعار   هاسقتعار »(. 0410علیرضقا شقعبانلو،  ) اصل معتبقری نیسقت   یریرناپذییتغشباهت است و 

دو تعریف از استعاره باید در جای خقود پذیرفتقه شقوند و    نویسندگان بر این عقیده هستند که « مفهومی
یکی دانستن این دو مقولقه، ارزش ذاتقی و اسقتقلال    . توان با پذیرش یکی، دیگری را نادیده گرفت نمی

 دار کنقد کند و حتی ممکن است ذهن را به انتخابِ یکی و نادیده گرفتن دیگقری وا  هر دو را مختل می
بقا  کقه  « ر زبان فارسینگاهی تازه به چگونگی در  استعاره د»(. 0399 ،محمد حسن حسن زاده نیری)

صقفتی، خقلاف آنچقه در سقنت مطالعقه       یها استعارهکه در   دهد یماستعاری نشان  یها صفت نظر به
 گیقرد  در سطح واژه قابل بررسی نیسقت، بلکقه در  در لایقه جملقه شقکل مقی       شود یماستعاره مطرح 

تواننقد بقا    مقی  هقا  اسقتعاره دهقد کقه    مقی نشان « پیوندهای میان استعاره و ایدئولوژی». (0390: گندمکار)
مشخصی از یقک مفهقوم را در خقدمت     یها یژگیو «یساز پنهان»و « کمرنط سازی»، «یساز برجسته»

نظریقه  ». (0390شهری، ) کندایدئولوژی قرار دهند و به بقا و مشروعیت روابط قدرت در جامعه کمک 
، «نظریه اسقتعاره مفهقومی  »ارشی از این تحقیق با ارائه گز «استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون

 پقردازد  یمق به معرفی و نقد انواع ماهیت و کارکردهای استعاره مفهومی از دیقدگاه لیکقاف و جانسقون    
، «نیو پرو یدر اشعار سعد «ایدن»مفهوم  یو ساختار یشناخت یهست یها استعاره نییتب». (0329هاشمی، )

های آن را به دلایلی چون ناپایداری و فناپقذیری، شایسقتۀ    یها هر دو شاعر، دنیا و وابستگ بر اساس یافته
هققای  روی هققم رفتققه، بققدون توجققه بققه جنبققه آمققاری، کققاربرد انققواع اسققتعاره  . انققد ندانسققته یبسققتگ دل
هقا در   های هر دو شاعر نمایانگر تشابه دیقدگاه غالقب آن   ها و قطعه شناختی و ساختاری در قصیده هستی

انقد   پژوهش حقاکی از آن  یها افتهی(. 0417، فروغ کاظمیو  ناهید بهمنش) تسازی دنیا اس زمینۀ مفهوم
ارائقه کقرده اسقت و در مقابقل، حقافظ نگقاه       « عشقق »را بقه   یتقر  که سعدی در اشعار خقود نگقاه مثبقت   

https://jlcr.ut.ac.ir/article_78193_b0e6945ff914a90ca6d86d71789c934f.pdf
https://jlcr.ut.ac.ir/article_78193_b0e6945ff914a90ca6d86d71789c934f.pdf
https://jlcr.ut.ac.ir/article_78193_b0e6945ff914a90ca6d86d71789c934f.pdf
https://jlcr.ut.ac.ir/?_action=article&au=310216&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%86%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://journals.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=78389&_au=%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF++%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B4
https://journals.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=13044&_au=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA++%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
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هقای حقافظ بقرای     های سعدی و یقک درصقد از غقزل    یک درصد از غزل. به این پدیده دارد یتر یمنف
سقپیده  ) بقه صقورت تصقادفی گقردآوری شقدند     « عشقق »هقا مقرتبط بقا مفهقوم      ها و تشقبیه  یافتن استعاره
 (. 0399، پرستو مسگریان عبدالکریمی

 پژوهش روش-1-0
از جملقه جقرج    یزبان شناسقان شقناخت   یها هیای آثار مربوط به نظر اطلاعات کتابخانه یردآورروش گ

تحلیلقی و بقا    قق  روش توصقیفی  این پژوهش با .ردیگ مورد مطالعه قرار می... و مار  جانسون و کافیل
 ای، در آغقاز بقا روش گقردآوری اطلاعقات کتابخانقه     .شقود نظر به  واژه عشق در غزل سعدی انجام می

سقپس  . شقود  توصقیف مقی  ... شناختی از جمله جرج لیکاف و مقار  جانسقون و   یشناس های زبان نظریه
« عشقق »با کاربسقت نظریقه اسقتعاره مفهقومی، مفهقوم      . گردد واژه عشق در غزلیات سعدی استخراج می

در  «عشقق »رویکرد استعاره مفهومیهای پژوهش،  شود و در نهایت با تحلیل داده می یبند تحلیل و طبقه
 .گردد در غزلیات سعدی به شکل توصیفی ارائه می آموزش مفاهیم اخلاقی

 چارچوب نظری-0
  مفهومی استعاره-0-1

 اسقتعاره در  و » بقر ایقن بقاور اسقت کقه     « کنقیم  هایی که با آنها زندگی مقی  استعاره»لیکاف در کتاب 
نظریقه معاصقر   »مقالقه  در  او (.5، 7113لیکقاف و جانسقون،  ) «اسقت تجربه چیزی بر حسقب چیقز دیگقر    

که ضمن آن حوزه مقصد که  داند می ای در نظام مفهومی این فرایند را الگوبرداری میان حوزه« استعاره
اسقتعاره در ایقن تحلیقل     .شقود  باشقد الگقوبرداری مقی    تر می حوزه مبدأ که عینی یتر است از رو انتزاعی

 هیق پا بقر  .هسقتند  انتزاعی تری دارند و مشخصنا مرزبندی که مفاهیمی استعاره در». ماهیتی شناختی دارد
« میدهق  یمق  دارنقد ققرار   تقری  صمرزبنقدی مشقخ   باشد و عینی می ها تجاربی که دانش ما از آن مفاهیم و

بقرای صقحبت   « جنقط »تر  از واژه ملموس «مباحثه جنط است»برای مثال در استعاره  (.71-52همان، )
، مینیب یدر واقع، ما طرف بحث را مانند یک دشمن م. کنیم استفاده می «مباحثه»در مورد مفهوم انتزاعی 

 .کنیم و در نهایت برنده یا بازنده خواهیم بود از خود در مقابل او دفاع می کنیم و به او حمله می
اند که هر اسقتعاره در واققع دارای دو معنقی اسقت،      برخی فلاسفه و پژوهشگران به این نتیجه رسیده

هقا کقذب اسقت و دیگقری      کقه یکقی از آن   لغت و دیگری تفسیر استعاری آن یاللفظ حتیکی معنای ت
اما آیا این ویژگی اسقت کقه    ؛تعبیر استعاری آن صحیح است اللفظی آن غلط و صدق؛ یعنی تعبیر تحت

https://ltr.atu.ac.ir/?_action=article&au=59181&_au=%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87++%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://ltr.atu.ac.ir/?_action=article&au=59181&_au=%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87++%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://ltr.atu.ac.ir/?_action=article&au=59181&_au=%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87++%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://ltr.atu.ac.ir/?_action=article&au=59181&_au=%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87++%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://ltr.atu.ac.ir/?_action=article&au=79982&_au=%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88++%D9%85%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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سازد؟ در جواب باید گفت بسقیاری از جمقلات کقه اسقتعاری نیقز نیسقتند در زبقان         استعاره را مبهم می
متنی کقه در آن   شود و که دو تعبیر از آن مستفاد می «ام شکست شانه»معنی هستند، مثل جمله دارای دو 

همچنققین مققا جمققلات اسققتعاری در زبققان داریققم کققه تعبیققر . کاهققد عبققارت گفتققه شققده از ابهققام آن مققی
–هایی وجود دارند که دارای این صورت آشنای نهقاد   زیرا استعاره».باشد ها درست می اللفظی آن تحت
 بخقش  اسقتعاره  اینکه به توجه با حال (.354 ،0394انفردی، م) «پنجه سر  شفق» مانند نیستند، ای گزاره
بخقش عظیمقی از نظقام مفهقومی و تفکقر ذاتقاً اسقتعاری         ظام مفهومی انسان اسقت و ن از یریناپذ ییجدا

، ایق ادبیقات، رؤ هقای زنقدگی ازجملقه زبقان خودکقار،       هقا در تمقامی جنبقه    توان گفت استعاره است، می
هقای خقارجی، نهادهقای اجتمقاعی،      اساطیر، علوم، تاریخ، اعمال و رفتارها، واقعیات اجتماعی، سیاسقت 

سازند؛  هایی تازه می دهند و واقعیت های موجود را تغییر می شوند، واقعیت ظاهر می رهیو غ یگذار قانون
تنهقا شقاعران   . ذهقن آدمقی جقای دارد    استعاره خاص تخیل ادبی نیست، بلکه در نظام مفهومی» نیبنابرا

هاسقت؛   استعاره ابزار و فرایندی شناختی در ذهن همه انسان .توانند از استعاره استفاده کنند نیستند که می
کنقد تقا از    بدین معنی که برای انسان، چقه شقاعر و چقه غیقر شقاعر، اسقتعاره ایقن امکقان را فقراهم مقی          

قلمرو مفهومی برای اسقتدلال، اسقتنتاج و اسقتنباط در     بوط به یکها و استنباطات مر ها، استنتاج استدلال
« سقازد  قلمرو دیگر استفاده کند و بقدین ترتیقب امکقان در ، فهقم و یقادگیری را بقرای او میسقر مقی        

 (.59-52 ،0325صدری، )
، بیقان مفقاهیم   یشقناخت  یشناس یگفت که استعاره مفهومی در حوزه معن توان یبر طبق این تعریف م

و بقدین   کنقد  یدر چارچوب مفاهیم محسوس و تجربی است کقه آدمقی آن را حقس و تجربقه مق     ذهنی 
به عنوان مثال سختی دوری و غربت که مفهومی ذهنقی   ؛شود یصورت الگوی مفاهیم انتزاعی و ذهنی م

را بقا مفهقوم محسقوس تلخقی چشقیدن       «ام دهیطعم تلخ دوری و غربت چش»و انتزاعی است را در جمله 
 .برای مخاطب عینی و ملموس شده است

 مفهومی استعارهدر « مقصد»و حوزه  «مبدأ»حوزه ، «نگاشت»عنصر -1-1-0

نامند که عمومقاً امققققور ذهنقی و     را هدف مقصد می «الف»قلمرو  -0»: داردعنصر  ، سهیشناخت استعاره
 «ب»قلمقرو   -7 .ترنقد  است که غالباً نسبت به قلمرو منبع، انتزاعقی البته منظور آن . مفاهیم انتزاعی هستند

رابطه میقان دو  : نگاشت -3. تری هستند نامند که معمولاً امور عینی و آشناتر و متعارف می( مبدأ)را منبع 
به این ترتیب هقر اسقتعاره مفهقومی در     ردیگ یمقلمرو که به شکل تناظرهایی میان دو مجموعه صورت 
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اصقطلاحات   هقا و  قلمرو مقصد اسقت کقه بقه کمقک پدیقده      «الف»حقیقت فرآیند فهم و تجربه قلمرو 
   (.735-737، 0397فتوحی، )« ردیگ یمصورت ( مبدأ)قلمرو  «ب»متعلق به قلمرو 

فهم و تجربه چیزی در اصطلاحات و عبارات چیقز دیگقر   ، 0شناسی شناختی استعاره در دیدگاه معنی
گیقرد،   ون اساس این رابطه را که به شکل تناظرهایی میان دو مجموعه صورت میلیکاف و جانس. است
منظقور از نگاشقت   . نامند که اصطلاحی مربوط به ریاضقیات اسقت   یم 7«انطباق»یا « نگاشت»یا « انگاره»

مبقدأ یقا   ». انقد  دو حوزه شناختی است که در قالب استعاره به هم دیگر نزدیقک شقده   یها یژگیتطبیق و
خوانند؛ بنقابراین   می 4«مقصد یا هدف»تر است، قلمرو  و مجموعه دیگر که دارای مفاهیم انتزاعی 3«منبع

و هقر   کنقد  یتعریقف مق  « قلمروهای متنقاظر در نظقام مفهقومی    نگاشت میان»لیکاف در اصل استعاره را 
هقا   جملقه او بقرای تفهقیم نگاشقت از ایقن     . دانقد  یاز تناظرهای مفهومی مق  یا نگاشت را دارای مجموعه

ما سر »، «رابطه ما به بن بست رسیده است»، «میا نگاه کن، چه راه طولانی را طی کرده»: کند یاستفاده م
متناظرهقا   ،هقا  این جملقه همه به نظر لیکاف ... و« به راه خود برویم میتوان یهر کدام م»، «دو راهی هستیم

ایقن تناظرهقا بقه مقا     . انقد  رچشمه گرفتقه س« عشق، سفر است»هایی هستند که از نگاشت استعاری ریا براب
 یا مطابققه  ناشناخته قلمرو هدف نگاشت یها تا اطلاعات مربوط به قلمرو منبع را بر جنبه دهند یامکان م

ارتبقاط متنقاظر   (. 713-719، 0993لیکاف،)« تر در  کنیم همه جانبه یا ها را به گونه کنیم تا بتوانیم آن
نخست اینکه یک قلمرو مبقدأ بقر   »: است ریپذ فهومی به سه شیوه امکانو متقاطع دو قلمرو در استعاره م
سقوم   شقیوه دوم، نگاشت چند قلمرو مبدأ بر یک قلمرو مقصقد و   شیوه. یک قلمرو مقصد نگاشت شود

دوم را بقه ویژگقی بقاز بقودن نظقام       کقوچش شقیوه  . نگاشت یک قلمرو مبدأ بر چند قلمرو مقصد است
که طبق آن بیشتر مفاهیم انتزاعی قابلیت توصقیف و تفسقیر بقه چنقدین      دده یمارتباط مفهومی استعاری 
منظور از دامنقه اسقتعاری   . کند بررسی می« دامنه استعاری»او حالت سوم را نیز در بحث . روش را دارند

هدف کوچش از طقرح ایقن بحقث، نشقان     . بررسی گستره قلمروهای مقصد برای یک قلمرو مبدأ است
به نظر او هر قلمرو مبقدأ بقرای آن طقرح ریقزی شقده      . معناست یریگ ر جهتدادن نقش حوزه مقصد د

بر اساس این قلمرو مبدأ نه  .از قلمروهای مقصد ایفا کند یا است که نقش خاصی در توصیف مجموعه

                                                 
1- Cognitive semantics 
2- mapping 
3- Source domain 
4- Target domain 
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مند مفاهیم از پیش تعیین شده و مورد قبول جامعه گویشقوران را  به طور دلخواهی، بلکه به صورت نظام
(. 035-047، 7101کققوچش،)« کنققد یمقصققدی کققه بققا آن در ارتبققاط هسققتند، منتقققل مققبققه قلمروهققای 

دهنقد و برخقی اوققات دارای سقاختارهای سلسقله       ای منفقک از یکقدیگر ر  نمقی    های استعاره نگاشت
برنقد؛ مقثلاً    های بالایی را به ارث می سلسله مراتب نگاشت« پایینی» یها ها، نگاشت اند که در آن مراتبی
هقا   ایقن ». گیقرد  ققرار مقی  « زنقدگی یقک سقفر اسقت    » ، درون اسقتعاره  «عشقق یقک سقفر اسقت    » انگقاره 

هقا یقا حقالات در     ، کقنش ...(افراد، اشیاء و)ها  هستند؛ یعنی موجودیت 0«یشناخت یهست»های  زیرنگاشت
 7«شقناختی  معرفقت »هقای   البته زیرنگاشقت . شوند قلمرو مبدأ بر همتای خود در قلمرو مقصد نگاشت می

ایسقتد و مسقافران سقعی     هم وجود دارند؛ برای مثال، موقعیت سفر که در آن خودرویی از حرکقت مقی  
کنند آن را چه با تعمیر و چه با عبور از مانعی که جلوی حرکت آن را گرفته اسقت بقه راه بیندازنقد؛     می

آن را چقه   کننقد  بخش نیست و عاشق سعی می با موقعیت عشقی در تناظر است که در آن رابطه رضایت
 (.00، 0391بارسلونا، )« از طریق پیشبرد و چه از طریق حل مانع، به حالت عادی برگردانند

 حقوزه مبقدأ بقه واحقد متنقاظرش در      حقوزه ، یعنی نگاشت واحقدی از  شناسانه یهست مطابقهبنابراین، 
 . مقصد است حوزهمبدأ به  حوزه، نگاشت دانش شناسانه معرفت مطابقهمقصد و 

 اه یافته-3
 عشق دین است-3-1

عشقق دیقن   »یکی از مهمترین استعاره های شناختی کلان برای تبین و آموزش دیقن، اسقتعاره مفهقومی    
هقای  سعدی ر غزلیات با استعاره مفهومی عشق و پیونقد دادن آن بقه مفهقوم دیقن، جنبقه     . باشدمی« است

-تعلقیم مقی  « دیقن » و « عشقق » آزادگی، پاکی و دوری از رذایل اخلاقی و هدایتگری را میان دو مفهوم
 . دهد

 سقعدی  فهقم و ادرا   در عشقق  والای اهمیقت  از و مذهب، نشقان  مبدأ دین ا حوزهشناخت عشق ب
آمققدن اسقتعاره    وجققود  بققه  فهم ایقن حاصل و کند یمادرا   مقدس به مثابه مفهومی را عشق او. دارد
 بقر  خقدا  محبقان »:دیق گو یمق  «همقدانی  القضقات  عقین »از ایقن روی  . است «عشق مذهب» یا« دین عشق»

از رهگقذار تطبیقق عناصقر     سقعدی در غقزل  (. 007 ،0353همقدانی، )« باشند خدا مذهب و عشق مذهب

                                                 
1- ontological 
2- epistemological 
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 و دیقن  و فهم سقعدی عشقق   در اندیشه. استمفهومی بقه وجود آمده  ییها حوزه دین بر عشق، نگاشت
و اعتقادی بر ذهن و زبان سقعدی از   با توجه به تسلط مفاهیم دینی. است دیگر ادیان از جداگانه مذهبی

عشقق بقه صقورت مقذهب و شقریعتی      . دیق آ یسخن به میقان مق   ،مفاهیم مقدس دینی نیز در وصف عشق
 و مفقاهیم  هقا  عرفقانی بسقیاری از واژه   یهقا  شقه یبقا اتکقا بقه سقنّت اند     سعدی .شود یدگرگونه پنداشته م

عرفقا جقز عشقق     دیقدگاه اسقت کقه از    دیقن ؛ از جملۀ این مقوارد  کند یاعتقادی شریعت را بازتعریف م
بقرای عشقق    و بسقتری  در ابیات زیر، دیقن بقه عنقوان محملقی    . مفهوم دیگری برای آن قابل قبول نیست

 :است تا بر هدایتگری عشق تأکید گردد پنداشته شده
 ز من بپرس که فتوی دهم به مذهب عشقق 

 
 نظققر بققه روی تققو شققاید کققه بققر دوام کننققد       

(2، بیت 750، غزل 0325سعدی،)             

 کافر و کفر و مسلمان و نماز و من و عشق
 

 هر کسی را که تقو بینقی بقه سقر خقود دینیسقت       
(00، بیت 079همان، غزل )  

 مجنون عشق را دگر امقروز حالقت اسقت    
 

 کاسققلام دیققن لیلققی و دیگققر ضققلالت اسققت     
(0، بیت 55همان، غزل )  

را »داشقتن عشقق    روح، «عشقق »دانستند « حیوان»با  سعدی .در فهم سعدی عشق، دین زندگی است
عاشققی، بقا مفهقومی انتزاعقی و ذهنقی       تجربقۀ انسان در  که دیگو یبه مخاطب این مو  کند یم« برجسته

روح  توانقد  یمق و دارد ی گقر  تیهقدا  توانکه  داند یشعور مبا موجقودی  عشق رابلکقه ؛ بهرو رو نیست
 :دبدم انسان هدر را کالبقد مقرد و زندگی حیقات

 گققر آدمققی صققفتی سققعدیا بققه عشققق بمیققر
 

 کققه مققذهب حیققوان اسققت همچنققین مققردن    
(01، بیت 457همان، غزل )  

 : دین عشق، دین رهایی از خودپرستی و غرور است
 عاقققل متفکققر بققود و مصققلحت انققدیش   

 
 در مذهب عشقق آی و از ایقن جملقه برسقتی     

(  7، بیت 574همان، غزل )   

دیقن یقا مقذهب عشقق نیقز کتقاب و       . کتقابی بقرای تعقالیم دینقداران خقود دارد     هر دینقی و مقذهبی   
وَعَلَّقمَ آدَمَ الأأَسبقمَاءَ   »: به انسان در آیه در بیت زیر یاد آور آموزش اسماء الهی. آموزهایی در عشق دارد

 :است( 30بقره،)« نَیصَاد ق  کنأتمُب إِنأ لُلَاء کلهََّا ثمَُّ عَرَضهَمُب عَلَی الأمَلَائ کۀ فَقَالَ أَنأبئُِون ی بِأَسبمَاء  هَ
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 تقققو عشقققق آمقققوختی در شقققهر مقققا را    
 

 بیقققا تقققا شقققرح آن هقققم بقققر تقققو خقققوانم      
(5، بیت 409همان، غزل )  

 ،را دیقن و  شقود  یمق  عشق با امری قدسی و متعال پیوند زده، «عقشق، دین است» یمفهومدر استعاره 
 دیگقر سقو   از .کنققد « برجقسته»را ی عشق گر تیهدا، جنبه و همقین نکتقه داند یم ها عامل هدایت انسان

سعدی بر آن اسقت کقه   . کند یمی و پنهان ران هیحاشعشق را با تقدیس عشق، منفقی  و ابعاد ها تمام جنبه
ی شقریت، مفهقومی دیگقر بقه     هقا  واژهیکی نیست؛ بلکه دینی است که با  مدار عتیشردین عشق با دین 
 :دین داده است

 درد تقققو فریقققاد درنهقققادعاشقققق ز سقققوز 
 

 مققلمن ز دسققت عشققق تققو زنققار برگرفققت      
(7، بیت 041، غزل همان)  

تقوان  در آمقوزش مفقاهیم اخلاققی مقی    « دیقن »در پیوند با مفهقوم  « عشق»به استعاره مفهومیبا توجه 
در فهم سقعدی عشقق دارای   . ریشه در تجربیات معنوی سعدی دارد« عشق دین است»گفت که استعاره 

تواند آرام کننقده   و از این روی عشق نیز می گرست تیهداو  ها دلارزش و قداست دینی و آرام کننده 
عشقق را برجسقته   این استعاره جنبه پقاکی و رهقایی در   . از سوی معشوق و هدایتی به معشوق باشد ها دل
در ایقن  . کنقد  یمنتققل مق   عشقق بقه را   دیقن  ه قدسقی دین و عشق همان و پشتوان انطباق مفهومی. کند یم

ذوق )تفسیر بقه رای   بر ابهام، تأویل و «عشق دینِ»این است که  شقود یپنهان م اما آنچهاستعاره مفهومی 
 یهقا  جنبقه  از ایقن رو . کنقد  یو تفسقیر مق   بقازتعریف  قدسی راو متون  است و نقصوص استوار( شخصی
 و تأویل شخصقی رای تواند بر اساس  که هرکس می کند یسیالی م جریانفقهی دین را وارد و  معرفتی
مفهقوم  در  ییمعنقا  یهقا شقانه بانظر بقه ن . ارائه نمایدنصوص دینی  از و متفاوت به برداشقتی آزاد خویش
ی، دینقی عشقق بقه    هقا  آمقوزه است؛ دینداران یقا همقان عاشققان بقا     « عشق»، کتاب دینی «نید» استعاری

 .رسند یمو به رهایی  شوند یمآزادی رهنمون 
 عشق عبادتگاه است-3-0 

آورد و مکقان دینقی   می« عشق»سعدی در غزلیات در حوزه مبدا شناختی عبادتگاه را برای حوزه مقصد 
د تا بدین گونه بقه مخاطقب خقود عابقدان را عاشققان، معبقود را       و عشق را مقدس و پا  معرفی می کن

 .معشوق لایزال الهی و نیز پرهیز از مادیات در عبادتگاهی به نام عشق توصیف و تعلیم کند
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در عبادتگاه عابد و زیارت . شود یمپرداخته « عشق عبادت است» یمفهومدر غزلیات سعدی به استعاره 
و عاشقق عابقد در عبادتگقاه     شقود  یمق در معبد عشقق، عشقق پرسقتش    . کننده معبد عشق، عاشقان هستند

عاشق برای رسیدن به نیقاز و حاجقت   . طلبد یمعشق، حاجت هموار شدن راه را برای رسیدن به معشوق 
با قطع وابستگی از جهان راه . ه باشدباید از جهان قطع امید کند و چشم به وصال و رسیدن معشوق داشت

در غزلیات سعدی عقل تسقلیمی اسقت کقه گریقه کنقان بقرای       . شود برای عاشق در معبد عشق میسر می
 : کند یمداری آزادی از اسارت عشق پرده

 به دست باش که دسقت از جهقان فروشقویی     همین که پای نهادی بر آستانه عشق
 (01بیت ، 505، غزل 0325سعدی،)            

 داری بقققققر آسقققققتانه عشقققققق   پقققققرده
 

دری کنققققد عقققققل و گریققققه پققققرده   مققققی   

(9، بیت 544همان، غزل )   

 آن کققققه هرگققققز بققققر آسققققتانه عشققققق
 

 پققققققای ننهققققققاده بققققققود سققققققر بنهققققققاد  
(9، بیت 054همان، غزل )   

 گقر در طلبقت رنجقی مقا را برسقد شققاید     
 

هقا  چون عشق حرم باشقد سقهل اسقت بیابقان       

(5، بیت 74همان، غزل )   

 ای بادیققه هجققران تققا عشققق حققرم باشققد  
 

 عشقققققاق نیندیشقققققند از خقققققار مغیلانقققققت 
(2، بیت 047همان، غزل )   

و بقر آیقین عبادتگقاه از خودپرسقتی و      دینسقتا  یمق در عبادتگاه عشق، عشق معبود است که عاشققان آن  
آمقوزه هقای سقعدی بقر دوری گزینقی از مادیقات در       . دنیاپرستی رهایند و حاجات آنقان وصقال اسقت   

 .عبادتگاه مبتنی است
 عشق مدرسه است-3-3

برای آموزش مفقاهیم اخلاققی   « عشق مدرسه است»در ژرف ساخت فکری سعدی استعاره مفهومی 
هقای اخلاققی   دهد تا جنبهاستعاره مفهومی عشق و مدرسه دینی را انطباق می سعدی با این. کاربرد دارد

ترسیم کند و آموزگار ارج و اعتبقار مدرسقه   ... چون ویژگی روشنگر درس و راهنمایی معلمان دینی و 
 . دینی در پیوند با مفهوم عشق باشد
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اسقت و معلقم عشقق     ی است کقه در آن عشقق، معلقم   ا استعاره« عشق مدرسه است» یمفهوماستعاره 
عشق مدرسقه  » یها نگاشتیکی از ازیر . شود یمدر مدرسه، عشق مشق . شخصیتی دلسوز و ناصح دارد

عقل از معلم عشق و عشق در مقام و جایگقاه معلقم شقاگرد خقود را     . باشد یم« عشق معلم است»، «است
 :آموزد یمو عاشق، شاعری را در مکتب عشق  دهد یمعاشق گوشمال 

 کشقققد بقققار جفقققا مقققی  عققققل کهقققن  
 

 دم بققققققققه دم از عشققققققققق نوآموختققققققققه  
(3، بیت 429، غزل 0325سعدی،)   

 آیققققد عقققققل بققققا عشققققق بققققر نمققققی   
 

بققققققرد اسققققققتاد جقققققور مققققققزدور مققققققی    

(2، بیت 054، غزل همان)   

 ناله زیر و زار من زارتقر اسقت هقر زمقان    
 

مال شق دهقد عشقق تقو گو    بس که به هجر می 
 من

(7، بیت 450همان، غزل )   

 عالمقققان دیقققن بودنقققد همقققه قبیلقققه مقققن
 

 مقققرا معلقققم عشقققق تقققو شقققاعری آموخقققت  
(7، بیت 37همان، غزل )  

آموزد و نیز با توجه به اشعار غیقر عرفقانی سقعدی     در مدرسه شهر عشق به معشوق نیز می معلم عشق
 :ردیگ یمخم زلف و لاله ر  و زلف معشوق در جایگاه معلمی قرار 

 تقققو عشقققق آمقققوختی در شقققهر مقققا را   
 

آن هقققم بقققر تقققو خقققوانم   بیقققا تقققا شقققرح    

(7، بیت 409همان، غزل )   

 خم دو زلف تو بقر لالقه حلققه در حلققه    
 

 به سقنط خقاره درآموخقت عشقق ورزیقدن      
(3، بیت 475همان، غزل )  

در مدرسه، معشوق و هم خود عشقق نیقز در آموزگقاری    « عشق مدرسه است»بر اساس استعاره مفهومی 
رویکقرد اسقتعاره    .کننقد  یمق در مدرسه عشق عاشقان دانش آموزان هستند کقه راه عشقق مشقق    . کند یم

در آموزش مفقاهیم اخلاققی، جنبقه هقای آمقوختن، درس و ارج معلقم در       « عشق مدرسه است»مفهومی
 .مدرسه دینی است
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 انطباق و انسجام استعاری عبادتگاه و مدرسه عشق-3-4
ها بریکقدیگر انطبقاق دارنقد و     یی قدسی است که همه آن مکاناه یمکانمکان عشق در غزلیات سعدی 

عبادتگاه و مدرسه بر یقک موضقع عشقق انطبقاق      چند مفهوم. دارای انسجام ساختاری شبیه به هم هستند
هم معلم یا آموزگار داشته باشند و یا راهنمای دینی که  توانند یماین دو مفهوم مبدا برای عشق . ابدی یم

بنقابراین در مدرسقه و دیقن شقاگردان یقا حاضقرانی هسقتند کقه         ؛ هر دو در آموزش و تعلیم نقش دارند
 .خود را با راهنمایی و آموزش کسی تربیت شوند و بیاموزند خواهند یم

عشقق دیقن   »تقر   ، از اسقتعاره کقلان  «عشق عبادتگاه است»و « عشق مدرسه است»دو استعاره مفهومی
مدرسقه و عبادتگقاه مقصقود سقعدی دو مفهقوم هماهنقط و منسقجم بقا         . برساخته و برآمده است« است

هقای اسقتعاری ایقن     مبدا مشابه برای مقصد استعاری عشق باشند و تضمن توانند یمیکدیگرند که هر دو 
ی اسقتعاری دو  هقا  تضقمن از این رو بر اساس . نیای ذهن سعدی منطبق با یکدیگرنددو مفهوم دقیقا در د

ای دینی  گفت که در دنیای ذهن و اندیشه سعدی مدرسه، مدرسه توان یم« مدرسه»و « عبادتگاه»مفهوم 
 .است

همچنین مدرسه و عبادتگاه در ظرف دین با مفاهیم دینقی در پیونقد و ارتبقاط هسقتند و ادرا  مقی      
ساختاربخشی یکسانی در دو مفهوم گوناگون استعاری مدرسقه و عبادتگقاه در دسقتگاه ادراکقی      .شوند

ی استعاری و معنایی آنان بر یکدیگر منطبق هستند و اهداف یکسانی ها جنبهکه  شود یمسعدی مشاهده 
 .از این رو ساختاربخشی دارای انسجام و انطباق هستند سازند یمرا محقق 

بقه شقکل    ،کنقیم وجقوداتی جقدا از سقایر موجقودات جهقان هسقتی تجربقه مقی        ما خود را به شکل م
بقه شقکل    اند یرونیعلاوه بر این چیزهایی را که نسبت به ما ب ،شامل یک درون و یک بیرون ییها ظرف

تجربقه مقا از    .شقامل یقک درون و یقک بیقرون     ییهقا  اغلب به شکل ظقرف ». میکن یموجودات تجربه م
خودمان به شقکل وجودهقایی سقاخته شقده از گوشقت و اسقتخوان اسقت و اشقیاء بیرونقی را بقه شقکل            

مقا از طریقق    میکنق  یتجربه م... سنط، فلز وچوب، موجوداتی ساخته شده از انواع متنوعی از مواد مانند 
و زمقانی   میکنق  یربه مبسیاری از چیزها را به مثابه چیزهایی با مرزهای مشخص تج ،دیدن و لمس کردن

هقا را بقه   و به ایقن ترتیقب آن   میکن یها مرز ترسیم م که چیزها مرزهایی مشخص ندارند معمولاً برای آن
مفهقوم سقازی   ( ...ابرها و  ها ، فضاهای باز جنگلها برای نمونه جنگل)مثابه موجودات و معمولاً ظروف 

ارتباط میان آنچقه کقه    بر اساس «شق شهر استع»ستعاره ا (.017، 0410لیکاف و جانسون، )« میینما یم
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شهر عشق را ظرفقی بقرای عبادتگقاه،     گرفته است؛ و بینیم و یک فضای فیزیکی مرزبندی شده شکل می
را در  هقا  اسقتعاره برای آنکه دیگقر   استی ظرفیا میدان . میکن یممدرسه و دیگر نهادهای شهری در  

 .خود جای دهد
 «دین»در شبکه معنایی « شقع»انتظام استعاره مفهومی -3-3

گیقرد و   ی شقناختی در نظقر نمقی   ها ی زبان را به هیچ روی جدا از پردازشها زبانشناسی شناختی ساخت
چگونگی در  او از زبان پیرامونش  ؛گذارد معتقد است آن چه بر شیوه رمزگذاری زبقان فرد تأثیر می

زبان و توصیف نظقام و نققش    مطالعهی، به شناس زبانی ها شاخهی شناختی مانند سایر شناس زبان .باشد می
نظام شناختی ذهن است و با بررسقی سقاختار    کننده منعکسدر این دیدگاه زبان به عنوان . پردازد یمآن 
ساز وکارهقای ذهقن آدمقی ماننقد ادرا ، تجزیقه و تعمقیم، اسقتنباط و         دربارهی بسیاری ها سرنخزبان، 

محققان این حوزه بقه تقأثیر خاسقتگاه    . دیآ یمویشتن آگاهی به دست استنتاج، استدلال، حل مسأله و خ
 .ی دارندا ژهیوی زبان، توجه ریگ شکلاجتماعی، تاریخی، زیستی و محیطی در 

، دیقن نشقانه مرکقزی اسقت کقه دو مفهقوم       «عشق دین اسقت » یمفهومی معنایی استعاره ها نشانهدر 
ی عابد و معبقود  ها نشانهو در معنای و  شوند یمعبادتگاه و مدرسه در پیرامون آن به شکل مستقیمی معنا 

ارتباط مفهومی مستقیمی با عبادتگاه دارند و از سوی دیگر دو نشانه دانش آمقوز و آموزگقار در پیونقد    
و دو مفهوم مشتر  که هم با دین و هم با نشانه عبادتگاه ارتبقاط معنقایی    ابندی یممستقیم با مدرسه معنا 

 . مشترکی دارند، نشانه درس و کتاب است
تصقوری کقه مقا از     اگرچقه . ی پیوند دارنقد مکان شناختی مشترک یها یژگیواسطه وه هر دو بمکان 
هقای دیگقر ماننقد     مکقان  داریم بسقیار متفقاوت از تصقوری اسقت کقه از انقواع گونقاگون        مکان مدرسه
بقرای شقکل    دهقد  یمفهوم مکان شناختی همپوشانی میان این دو استعاره را شقکل مق  اما داریم عبادتگاه 

و قابقل  هقا منسقجم    اسقتعاره  ایقن  در کل .استدادن به یک تصور ذهنی به اندازه کافی عینی و مشخص 
 .انطباق با یکدیگرند

 یهقا  هر اسقتعاره بقر یکقی از جنبقه    . و تعیین کننده استتفاوت میان انسجام و هماهنگی بسیار مهم »
علاوه بقراین   بخشد یبه این ترتیب هر استعاره یک هدف یگانه را تحقق م شود یمفهوم بحث متمرکز م
کقه بقا    واسطه مفهوم دیگقری ه که یک جنبه از این مفهوم را ب دهند یها به ما اجازه م هر یک از استعاره



11 ///شماره  پنجاه و پنجم  2041، پاییز و زمستان   سال هیجدهم/مطالعات نقد ادبی دوفصلنامه 

 

در غزلیقات سقعدی عبادتگقاه و    (. 057، 0410لیکقاف و جانسقون،   )« توضوح بیشتری تعریف شده اس
 .که مکان آموختن و مکان تعلیم است کنند یممدرسه مکانی را برجسته 
و چنقین   ابقد ی یمق و انسجام  شود یممنطبق و واسطه یک مفهوم مشخص ه دو هدف بدر این استعاره 

مکقانی مققدس    عبادتگقاه رای مثال استعاره ب. گردد یبواسطه آن تحقق نسبی هر دو هدف امکان پذیر م
و مدرسقه   در این استعاره معبود عشقق اسقت   سازد یبرجسته م ؛شود یمکه خداوندگاری در آن ستایش 

 .کند یممکانی که آموختن در آن برجسته سازی 
در پیوند دادن ساختار بخشی استعاری واحد به یک مفهوم آموزگاری و معبود های استعاری  تضمن
سلطنت خداوند را در جایگاه معشقوق دینقی تقداعی     دارد ونقشی اساسی  اله عشق یا خدای عشق به نام
اسبقأَلأ  ألَّذ ی خَلَقَ السَّمَاوَات  وَ الأأَربضَ وَ مَا بیَبنَهُمَا ف ی س تَّۀ أَیَّامه ثمَُّ اسبتَوَی عَلَی الأعَقرأشِ القرَّحبمنَُ فَ  »: کند می

ها و زمین و آنچه را که میقان آن دو اسقت در شقش روز     همان کسی که آسمان» (59: فرقان)« بهِ  خبَیِراً
خقدای رحمقان کقه بقر      (.5طقه،  )« الرَّحبمنَُ عَلَی الأعَقرأشِ اسبقتَوَی  »و « آفرید، آنگاه بر عرش استیلا یافت

 تعرش استیلا یافته اس
عشق مدرسقه  »و « استعشق عبادتگاه » یمفهومی ها استعارهی مبدا در ها حوزهی و ژگیوبا توجه به 

گفت که خداوندگار عبادتگاه، عشق است و آموزگار مدرسه نیز به مثابه خداونقدگاری   توان یم« است
دو صفت باری تعالی یعنی معبود و معلم در آیات ققران  . دهد یماست که در مکان مدرسه هستی تعلیم 

یعَل ّمُهُقمُ الأکتَقابَ وَالأح کمَقۀ     همُب یتألُقو عَلَقیهمِب آیات قک وَ   رَبنََّا وَاببعَثأ ف قیهمِب رَسُقولًا م قنأ   ». شود یمبارها تکرار 
پروردگارا، در میان آنقان رسقولی از خودشقان برانگیقز     (. 079بقره،)«الأحکَیمُ الأعَزِیزُ أَنأتَ إِنَّکوَیزَکیهمِب 

( زشقتی  از هقر )که بر آنان تلاوت آیات تو کند و آنان را علم کتاب و حکمقت بیقاموزد و روانشقان را    
نیز عشق خداوند یقا سقلطان    پا  و منزه سازد که تو بر هر کار که خواهی قدرت و علم کامل داری؛ و

 .شود یمبالاترین مقام و جایگاه و ناظر بر شهر است از این رو عشق به مثابه خداوند و شاه در  
 عشق بلاست-3-6

 به معنای امتحقان و آزمقایش اسقت   ( اقص یایین) و یا بلی یبلی( ناقص واوی) واژه ابتلاء از ماده بلا یبلو
لبقاس کهنقه    بقه معنقی   ،بلی الثوب بلیً و بلاء: آمده است راغب در مفردات. (مقاییس اللغۀ، ماده بلوی)

 ،امتحقان  و بسقیاری  کننده، امتحان شده را از کثقرت  ابتلا گویند که امتحانبدین سبب شد و امتحان را 
 (.بلیمفردات راغب، ماده ) کند یم کهنه
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والبلاء یکون بالخیر والشر یقال ابقلاه اله حسقنا وابتلیقه معروفقاً و حقق      : دیگو یجوهری در صحاح م
حقیقت امتحان و ابتلا، تجربه نمودن و آزمون امقری اسقت    (07انفال،) «بلاء حسناً»: دیفرما یتعالی نیز م

آزمایش شده، نهقان خقویش را   که مورد  یا آن آگاهی یابیم یا به گونه یها یژگیتا از خصوصیات و و
 :بلای عشق، مبطل ایمان و عقیده و نماز است. نمایدنمایان 

 بلای عشق تقو نگذاشقت پارسقا در پقارس    
 

 یکققی مققنم کققه نققدانم نمققاز چققون بسققتم    
(4، بیت 375، غزل 0325سعدی،)  

 :کند یماساس و بنیاد زهد و ورع را نابود  عشق بلایی است که
 بققیخ ورعبققلای عشققق تققو بنیققاد زهققد و   

 
 چنان بکند که صقوفی قلنقدری آموخقت    

 (9، بیت 37همان، غزل )                  
 :کند یمبلایی که ریشه صبر را 

 سققت خیققال روی تققو بققیخ امیققد بنشققانده   
 

سققت بقلای عشققق تققو بنیققاد صققبر برکنققده    

(5، بیت 71همان، غزل )  

 :عشق بلای مرگبار است
 بققققلای عشققققق عظیمسققققت لاابققققالی را   

 
به مرگ نهاد از بلا چقه غقم دارد  چو دل    

(9، بیت 079، غزل همان)  

پند و سرزنش دیگران را بشنود و عافیت خقویش   تواند ینمی است که دیگر عاشق ا گونهبلای عشق به 
 :را حفظ کند

 سقت  بلای عشق تو بر مقن چنقان اثقر کقرده    
 

  کنقققد اثقققرم  کقققه پنقققد عقققالم و عابقققد نمقققی   

(4بیت  ،723همان، غزل )  

 رود آنچ از بلای عشق بقر مقن مقی   ی رفیق ا
 

گویی به تر  مقن بگقوی   گر به تر  من نمی   

(5، بیت 730همان، غزل )  

در است، قرآن کقریم  ( سینه، درون)الصدور  از آن چیزی است که درعلاّم الغیوب و آگاه  خداوند
« قُلُوبکمُب واَله عَلیم بِذات الصُّدُورولیبَبتَلی اله ما فی صُدُورکمُب وَلیُمحَِّص ما فی »: کند یاین معنا تصریح م

شماسقت   یهقا  بیازمایقد و آنچقه در دل   ؛پنهقان داریقد   تقان یها نهیتا خداوند آنچه در س( 054آل عمران،)
پقس انگیقزه الهقی از انجقام ایقن امتحقان       . هاسقت  نهیاز آنچه در درون سآگاه خالص گرداند و خداوند 



11 ///شماره  پنجاه و پنجم  2041، پاییز و زمستان   سال هیجدهم/مطالعات نقد ادبی دوفصلنامه 

 

، بنقابراین اگقر امتحقان و    اسقت گوهرهای درونی  انسان و بر آمدن ها ییآشکار نمودن استعدادها و توانا
و خقود را نشقان    مانقد  یها به صورت گقنج پنهقانی بقاقی مق     در درون انسان نهانکمالات  نبود؛آزمایش 

عاشقق ایقن   . عشق به مثابه بلای خواستی برای عاشقق اسقت  (. 572، 0ج  ،0397مکارم شیرازی،) داد ینم
و از این روی هویقت عاشقق آشقکار     ردیپذ یمایمان بر است را با جان خویشتن بلا را که زهد و صبر و 

 :شود یم
 بقققلای عشقققق خقققدایا ز جقققان مقققا برگیقققر  

 
گیققرد کققه جققان مققن دل از ایققن کققار بققر نمققی      

(7، بیت 024، غزل 0325،سعدی)   

و از بین برنده زهقد   کند یمدر امتحان یا بلای عشق، عاشق به ظاهر به انواع شرور که ایمان را نابود 
خیقر ابقتلای عشقق بقرای عاشقق،      . ابتلای عشق برای عاشق جفا و رنقج در پقی دارد  . و صبر عاشق است

 .و بدان خرسند است ردیپذ یماحساس و عواطفی است که به معشوق دارد و بلای عشق را 
از . نهفتقه اسقت  « تعشق بلاسق »های سعدی برای تعلیم مفاهیم دینی در استعاره مفهومی از دیگر آموزه 

و این ابتلا از بین بر دین و  شود یمی شناختی در غزل سعدی است که عاشق مبتلا به بلا ها استعارهانواع 
خواهد که از وی جدا شود تقا اینکقه رفقع بقلا ایجقاد شقود زیقرا کقه          و عاشق از معشوق می ایمان عاشق
 .وی خواستنی استاز معشوق کناره گیرد و این نوع بلا برای  تواند ینمعاشق 
  عشق جهاد است-3-7
ای برای کشف ساختار نظقام شقناختی انسقان     که به زبان به عنوان وسیله است شناختی علمی یشناس زبان
در مطالعقه زبقان و ذهقن و     یپقرداز  تأکید اصلی این علم بر اهمیت نقش معنا و فرایند مفهقوم »نگرد،  می

 تقوان  یمق در  جهقاد بقه مثابقه رزم و مبقارزه     . (77: 7115ایقوانز،  )« ها با یکدیگر است روش تعامل آن
ی ها تجربهاین ساختار چند بعدی . ساختار چند بعدی بخش از مفهوم عشق را با ساختار جهاد تطبیق داد

افتقه اسقت و آن را بقدین شقیوه مشقخص و      هایی سقاختار و سقازمان ی   ادراکی سعدی را در غالب کلیت
ی گشقتالتی مبقارزه و   ها مللفهاز این رو در استعاره عشق مبارز است گشتالت جهاد با . نماید توصیف می

 .جنط قابل انطباق است
کت قبَ  »: ما را به در  درسقت اسقتعاری عشقق رهنمقون کنقد      توان یمیی از آیات جهاد که ها نمونه

وَ کرأهٌ لکَمب وَعَسیَ أَنأ تکَرهَُوا شیَئًا وهَُوَ خیَرٌ لکَمب وَعَسَقی أَنأ تحُ بُّقوا شَقیئًا وهَُقوَ شَقرم لَکقمب       عَلیَکمُ الأق تَالُ وهَُ
جنط بر شما مقرر شد در حالی که آن را ناخوش دارید، شقاید  (. 707:بقره)« وَاللَّهُ یعبلمَُ وَأَنأتمُب لَا تَعبلَمُونَ
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شما باشد و شاید چیزی را دوسقت داشقته باشقید و برایتقان ناپسقند      و در آن خیر  دیچیزی را ناخوش آر
وقََات لُواأ ف ی سبَِیلِ اللّقه  الَّقذ ینَ یقَقات لُونکَمب وَلاَ تَعبتَقدُواأ إِنَّ اللّقهَ لاَ یح قبِّ       ». ددانی داند و شما نمی افتد خدا می
در راه خدا بجنگید و تعدی مکنید زیرا خدا  کنند یبا کسانی که با شما جنط م(. 091بقره،)«  [الأمُعبتَد ینَ
انأف رُوا خ فَافًا وَث قَالًا وجََاه دُوا بِأَمبوَال کمب وَأَنأفُس کمب ف قی سَقبِیلِ اللَّقه  ذَل کقمب     » .کنندگان را دوست ندارد تعدی

اه دشقوار و بقا مقال و    به جنط بروید خواه بر شما آسان باشد، خو(. 40:توبه)« خیَرٌ لکَمب إِنأ کنأتمُب تَعبلَمُونَ
 .جان خویش در راه خدا جهاد کنید اگر بدانید خیر شما در این است

یقا  « ده فصقل  رسقاله »است، عراقی در انتهای فصلِ نخسقت   « شهادت»که در حکم « مرگ در عشق»
 :آورده است گونه نیبد« نامه عشّاق»

 عاشقققققققق ار رازِ خقققققققود بپوشقققققققاند
 مریققققد عشققققق بُققققوَد   قققققتیحق بققققه
 

 شققققققققهوتش فرومانققققققققد، وز ورع  
 چقققون بمیقققرد، شقققهید  عشقققق بُقققوَد   

 (393: 0357عراقی، )                     
است؛ امقا   آور رنج ها نتیجه جنط. است تسلیم، کشته شدن، آسیب دیدن یا اسارت یجنگهر نتیجه 
و اسقارت در دسقت    ابقد ی یحیات جاودان م ؛ شهید است وکشته شوددر میدان رزم اگر عاشق  در عشق
در جنقط عشقق،    .مقرهم اسقت  درمقان و  عقین   و معشوق بر عاشق عشقآزادی است و زخم  اصل عشق

 :شوند و شهید همان عاشق هستند عاشقان شهید می
 گققویم کققه سققری دارم درباختققه در پققایی 

(7، بیت 500، غزل 0325سعدی،)   

 گوینققد رفیقققانم در عشققق چققه سققر داری  
 

 الا شققهید عشققق بققه تیققر از کمققان دوسققت 
(9بیت  ،010، غزل همان)   

 بی حسرت از جهان نرود هیچ کقس بقه در   
 

 روی درهققققم کشققققد مخققققوانش مققققرد  
(2بیت  ،:73، غزل همان)  

 مقققققرد عشقققققق ار ز پقققققیش تیقققققر بقققققلا 
 

، همان) در روز تیرباران باید که سر نخارد
(2بیت  ،074غزل همان، )  

 مشغول عشق جانان گر عاشقیسقت صقادق   
 

خققاردکققه در مواجهققه تققیغش زننققد و سققر   

(5، بیت 075، غزل همان)  

 درسققت نایققد از آن مققدعی حقیقققت عشققق 
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 کانجقققا کقققه ارادت بقققود انکقققار نباشقققد  
(5، بیت 717همان، غزل )  

 گر دست به شمشیر بری عشق همان اسقت  
 

نمایقد و بقر آنقان چیقره      ر  مقی  شهروندانبر ... با تیر و کمان و شمشیر و. عشق لشکر و مبارز است
حیقات دوبقاره   . کنقد  یمق و یا آنقان را شقهید    کند یمعشق، شهروندان شهر عشق را تسلیم خود . شود یم

 .شود یمعشق در این استعاره، مفهومی عاشق در مرگ به دست 
عشق نیز عمل جهقاد در راه خداونقد    از این روعشق شهادت است و شهادت عملی در راه خداست 

دهد کقه   و این اسارت در راه خدا و دین خدا روی می و دین خداوند است و نیز عشق که اسارت است
توان گفت در جهاد دینی عشقق، اسقارت روی    آید بنابراین می می به وجوددر عمل جهاد برای خداوند 

ی هقا  تضقمن در ایقن  . شقود  و چنین انسجامی در استعاره مفهومی شهادت و اسقارت ادرا  مقی   دهد یم
 .شود تعیین و منسجم می« عشق جهاد است»اره ی درونی ساختار استعمند نظاماستعاری، 

استعاره مفهومی جنط و رزم برای عشق و سقپس متصقور شقدن و سقنجیدن کشقتگان راه عشقق بقا        
بخشقد تقا    ای ققدی بقه عشقق مقی     این استعاره جنبه از این رو. شهادت و مبتلایان بدان را اسیران بپنداریم

بنابراین در  و تجربه سعدی در غزلیقات از  ؛ دهدای دینی که در نظام فکری سعدی است نشان  تجربه
هقدف از جهقاد عشقق شقهادت در     . توان با عشق به رستگاری رسید عشق دارای جنبه قدسی است و می

این مفهوم با فرهنقط دینقی زمانقه و    . ترین جایگاه معنوی برای عاشق به همراه دارد عشق است که رفیع
 .دنظام دینی ذهن سعدی پیوندی ناگسستنی دار

در بحث پیشین درباره موقعیت مکانی بالاتر عشقق، بقه ایقن ارزش فرهنگقی موقعیقت بقالاتر مفهقوم        
کنقد و بقدان    که مخاطب را بقه کقنش عشقق ترغیقب مقی      میبر یمشهادت و اسارت در غزل سعدی پی 

دینی در تناسب عشقق و جهقاد در غزلیقات     -های فرهنگی این انسجام بنیان از این رو .نماید رهنمون می
  .سعدی مشهود است
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 گیرینتیجه -4
کنند که بقدون اسقتعاره مفهقومی امکقان اندیشقیدن       ی ِ شناختی به این نکته اشاره میشناس زبانمطالعات 

یابقد بنقابراین اسقتعاره مفهقومی      در  هستی از رهگذر استعاره به ذهقن راه مقی  . برای بشر وجود ندارد
توان ی ِ شناختی است که با چنین رویکردی میشناس زبان ادیمعنا بنترین محورهای رویکرد  یکی از مهم

دینی سعدی در غزلیات را واکقاوی کقرد و مهمتقرین مفقاهیم اخلاققی در       -بنیادهای تعلیمی و آموزش
 . غزلیات سعدی کشف نمود

داند و با بکارگیری از مفهوم عشق بقه تقآموزش مفقاهیم    سعدی در غزلیات اخلاق برایندی دینی می
بهقره  « عشقق »مفقاهیم اخلاققی از واژه   سعدی برای آموزش مهمتقرین  . پردازداخلاقی بر مبنای دینی می

از ایقن رو در شقناخت   . دهقد آموزش مقی « عشق»دینی را با مفهوم -گیرد و مهمترین مفاهیم اخلاقیمی
 هقا  عامقل هقدایت انسقان   ، دیقن و عشق بقه مثابقه    شود یم با امری قدسی و متعال پیوند زدهسعدی، عشق 

در غزلیقات سقعدی اسقتعاره     .کنققد  یمق « رجققسته ب»را ی عشقق  گقر  تیهدا، جنبه و همقین نکتقه داند یم
 . با استعاره مفهومی عبادتگاه قابل انطباق است« عشق مدرسه است»مفهومی 

دینی سعدی است کقه  در غزل سعدی نشان دهنده ایدئولوژی  «عشق مدرسه است»استعاره مفهومی 
عشقق  »و « مدرسقه اسقت  عشقق  » یمفهقوم دو اسقتعاره  . کنقد در واقع ایدئولوژی دینی خود را تعلیم مقی 

مدرسه و عبادتگاه مقصود سعدی دو . است« عشق دین است»تر  ، برساخته استعاره کلان«عبادتگاه است
، درس و آمققوز دانققشمفققاهیم معبققود و آموزگققار، عابققد و . مفهققوم هماهنققط و منسققجم بققا یکدیگرنققد

ی استعاری دو مفهوم ها تضمنبر اساس . های دینی در این دو استعاره مفهومی قابل انطباق هستند آموزه
 .ای دینی اسقت  گفت که در دنیای ذهن و اندیشه سعدی مدرسه، مدرسه توان یم« مدرسه»و « عبادتگاه»

بقا نظقر بقه اسقتعاره     . مدرسه و عبادتگاه در ظرف دین با مفاهیم دینی در پیوند و ارتباط هسقتند  نیهمچن
در . کنقد  یمق عشقق نیقز در آموزگقاری    در مدرسقه، معشقوق و هقم خقود     « عشق مدرسه است»مفهومی 

عشقق  »رویکرد اسقتعاره مفهقومی  . کنند یممدرسه عشق عاشقان دانش آموزان هستند که راه عشق مشق 
در آموزش مفقاهیم اخلاققی، جنبقه هقای آمقوختن، درس و ارج معلقم در مدرسقه دینقی         « مدرسه است

. گیقرد بهقره مقی  « عشقق »از واژه سعدی برای آموزش و تعلیم و ارج نهقادن از مفهقوم جهقاد نیقز     . است
استعاره مفهومی جنط و رزم برای عشق و سپس متصور شدن و سنجیدن کشتگان راه عشق بقا شقهادت   
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ای  بخشقد تقا تجربقه    ای قدسی به عشق می این استعاره جنبه از این رو. و مبتلایان بدان را اسیران بپنداریم
هقدف از جهقاد   . ن با عشق بقه رسقتگاری رسقید   توا می  .دینی که در نظام فکری سعدی است نشان دهد

ایقن مفهقوم بقا    . ترین جایگقاه معنقوی بقرای عاشقق بقه همقراه دارد       عشق شهادت در عشق است که رفیع
 .فرهنط دینی زمانه و نظام دینی ذهن سعدی پیوندی ناگسستنی دارد
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 بقه  نفقس  »: کقه  انقد  نمقوده  اصلی سلال این برّرسی صرف را خود تلاش نویسندگان مقاله، این در. اند برشمرده آن به نیل برای
 نفقس  بقین  ارتبقاطی  چقه » و«؟ است شده تبیین چگونه نیشابوری عطّار اسرارنامه در انسان کمال بازدارنده عامل مهمترین عنوان
 عوامقل  تقرین  اصقلی  از یکقی  کقه «نفقس » مفهقوم  کقه  اسقت  ایقن   نویسندگان دارد؟فرضیّه وجود کمال بازدارنده عوامل وسایر
 مقالقه  هقای  یافته. است شده معرفی اخلاقی رذایل از بسیاری ایجاد علل عنوان به عطّار اسرارنامۀ در است آدمی کمال بازدارندۀ

 حسقادت  همچقون  اخلاقیی رذایل تحقّق ساز زمینه عطّار اسرارنامۀ در نفس مفهوم داد نشان تحلیلی توصیفی روش از استفاده با
 مقالقۀ  بنقابراین، . دارد بازمی کمال به نیل از را آدمی نهایتاً که ؛ است شده..و ،دنیاطلبی توزی وکینه ،خشم وطمع ،حرص وبخل
 نهادینه انسان نهاد در ، ومعنویت اخلاق ی کشنده سمّ چون که نفس مفهوم تبیین به اسرارنامه، ابیات دقیق برّرسی ضمن کنونی
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 مهمقدّ -1

این فرهنط در ادبیقات عرفقانی وفرهنگقی جهقان     .قدمتی چندین هزار ساله دارد ن ایرانیفرهنط و تمدّ
بهتقرین  یکقی از  شقعر فارسقی    .نمود پیدا کرده است..جایگاه ویژه ای داردکه در قالب شعر ونثر وهنر و

ی و دینقی  هقای ملّق   آمقوزه ایقن  از طرفقی  (. 03: 0392ناصقری،  ) تجلیگاه این فرهنط دیرینه سال اسقت 
کقه از یکقدیگر جقدایی ناپذیرنقد و درختقی تنومنقد از        ؛انقد  ها چنقان درهقم تنیقده    طول سال ایرانیان در

نشقانه ی  این فرهنط،  (.35: 0397قبادی، . )فرهنط بشری به نام فرهنط ایرانی ق اسلامی را آفریده اند 
محصقولات   .هویت ملی ایرانیان است که زمان وانرژی زیادی برای برپا شقدن آن صقرف شقده اسقت     

باارزشقی را دراختیقار نسقل هقای قبقل وبعقد خقود گذاشقته         ..هنری ،ادبی ،عرفانی ،اخلاققی و -هنگی فر
یکقی از   کقه بقه عنقوان    مهم، آثارعطّار نیشابوری اسقت عرفانی -فرهنگی این محصولات  یکی از.است

ت شقناخ . هنری بیقان شقده اسقت    یبه زبانرود و به شمار مییت و عرفان دین و تاریخ و ملّ یها سرچشمه
آن می تواند بقه بخشقی   وتحلیل  این آثار برای شناخت رفتار و افکار ایرانیان ضروری است و بازخوانی 

می تواند افراد را بقا دیقدگاه عطقار آشقنا کنقد       (.9: 0399اسماعیلی، )از نیازهای انسان امروز پاسخ دهد
 هقر  بقرای  آن، موانقع  یقا  انسقان  تکامقل  با ارتباط در تفکراتش که است مشهوری عارف زیرا عطاریک.

 اخقلاق  انتهقای  بقی  ،دردریقای  و عرفقان  عشق منادی عنوان او به. است استفاده قابل ای و زمانه روزگار
 پاکی در واقع.الهی باشد لکان راه طریق تکامل انسانی وسا تا بتواند منجی است ور شده غوطه وتصوف

تقا بتوانقد ایقن پختگقی را، در اشقعارش       ؛روان عطقار شقد   باعث پختگی روح ووعرفان، دنیای تصوف 
  .باشد، چراغی برای جویندگان کمال در وجود خود نمایان کند و
. شقعر عرفقانی فارسقی اسقت     ومعقدن   دومقین اوج  شقعر عطقار ،  بعد از شعرسنایی  لحا  تاریخیاز 
تبقار انسقان    ،عطّقار بقالاترین میقراث معنقوی     یمیقراث اندیشقگ   (.74: 0410ی و دیگران، سعادت ینیحس)

پقالوده از هقر    ،شعر عطّقار از این جهت است که ( 47: 0410کمیلی، ) درعرصۀ جهان بینی عرفانی است
 (.57: 0410خقدّامی،  .)ایرانی اسقت   -شائبه ای در خدمت یک جهان بینی است و آن جهانبینی عرفانی

و محقیط آرمقانی    رده عصقر پقرو ه و  عطّقار زاد اما آنچه که در اینجا مهم وقابل تامل است این است که 
جقای آثقارش بقه چشقم مقی  خقورد و از یکقدیگر         نشقان ایقن هقردو در جقای    ه اسقت کقه   خویش بود
در آن زاد و زیست با عصر و محقیط مقا هشتصقد سقالی بقیش      عطارعصر و محیطی که  اگرچه.جداست

مراتقب از ایقن   فاصله ندارد، اما بین عصر و محیط ما و عصر و محیط آرمانی او، فاصله ای که هست به 
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عصقر   ، عصر و محیط آرمانی او عصر و محیط صحابه، تابعین صحابه و تابعین آنهاست. حد بیشتر است
وهمین است که جهان آرمانی عطقاراز او  (05: 0390کوب،  زرّین.)ست  و محیط زاهدان معرض از دنیا

یقدها مقی خشقکد    شاعری عارف می سازد اما در جهان ما عرفان در گرد وغبقار توهمقات وشقک وترد   
 .وچیزی جز توحش قرن ،که در سایه ناآگاهی وبی معنایی است ، برایمان باقی نمی ماند

 اهمّیتّ و بیان مسأله -1-1
نفس  و رویکرد عرفانی به خودشناسی یکی از مهمترین مسائلی است که عرفا  را از غیقر آنقان و   ۀ لأمس
غایت نهقایی عقارف، معرفقت پروردگقار اسقت از      هرچند . سازد مان متمایز میویژه از فلاسفه و متکلّ به

 ترین راه این شقناخت، همانقا شقناخت نفقس خویشقتن اسقت       اقل صحیحدیدگاه عارفان تنها راه و یا حدّ
له ای است که از زمانی که انسان قدرت تشخیص را به أهوای نفس مسبنابراین، (. 41: 0411مکوندی، )

نفقس یکقی از    .بسیاری از خطاهای انسقان اسقت  ۀ چشمورد با او دست به گریبان است و سرآدست می 
پقژوهش،  )موانعی است که جایگزین  عقل انسان می شود وعققل نیقز اسقیر هواهقای نفسقانی مقی شقود       

از  .از وظایف ضروری هقر فقرد بقرای رشقد اخلاققی اسقت      ، مقابله با هوای نفساز طرفی، (. 51: 0411
. اسقت  آوردن قصه و حکایت اهتمامی خاص  داشتهطرفی عطّار از صوفیانی است که در آثارخویش به 

 عطّقار . برده است از التقاط آن با حکایات آموزنده بهره می هر موضوع اخلاقی یا عرفانیعطّار در تبیین 
کنقد  تقا    ف را به زبان ساده ودر ضمن حکایات و روایقات مختلقف بیقان مقی    از بزرگانی است که تصوّ

: 0411پقازوکی و دیگقران،   ) ان و اخلاق و معنویت برخوردار شوندمردمان ساده دل و عامی نیز از عرف
792.) 

انسان امروز از بعقد مقادی بسقیار پیشقرفت کقرده، امقا از جنبقه هقای معنقوی زنقدگی غفلقت کقرده             
وقتقی کقه نیازهقایش بقرآورده نشقده اسقت و       است رنج در. انسان امروز گرفتار رنج و ملال است.است
کقه  سوهان روح انسان است  ۀرنج وملال ،این چرخ. ش برآورده می شودوقتی که نیازهایاست ملال در

تواند انسان را ازچرخه رنج و ملال نجات  فقط داشتن معنا در زندگی وجستجوی حقیقت و معنویت می
هقای   های امروزی از ارزش با وجود این همه فاصله به دلیل دور شدن انسان(. 09: 0392درویشی، ) دهد

توانقد   مقی  ،زندگی، آثاری چقون آثقار عطّقار    نیاز بیشتر آنان به تقویت این بعد مهمّ و معنوی و روحانی
روش پقژوهش ایقن مقالقه از نقوع توصقیفی تحلیلقی و        .نیازهای روحی و معنوی انسان را برآورده سازد

 .باشد ای می گیری از منابع کتابخانه بهره
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 پیشینۀ تحقیق -0-1

عشقق و   یۀّنظر یو عرفان یفلسف یمبان یبررس»: ای با عنوان مقالهدر ( 0410)حسینی سعادتی و دیگران  -
 ،یهرچقه موجقود  به این نتیجه گیری دست یافتند که « عطّار یدر آثار منظوم عرفان ،ینقش آن در هست
و هرچه از عالم  تر کینزد یگانگیو جهان  یقیبرخوردار باشد، به وجود حق یشتریب تیّاز عشق و نوران

برخقوردار   یکمتقر  تیق و از وجقود و نوران  تقر  کیق کثرات و تعارضقات نزد  یایعشق دورتر باشد، به دن
 .است
بقه ایقن   « یشقابور یعطّار ن یعرفان یها شهیاند یواکاو»: ای با عنوان در مقاله( 0410)هواسی و دیگران  -

موتقوا قبقل ان   » یعرفانۀ شیوناگون، اندگ یها ها و پارادوکس وجود تناقضگیری دست یافتند که  نتیجه
وحقدت وجقود همقه     ،یذات اققدس الهق   هیو تنز هیصنعان، بحث توبه، تشب خیش ی، داستان عرفان«تموتوا

 .شوند یم دهید یهستند که در آثار عطّار مخصوصاً در چهار اثر ذکر شده به خوب یناب یمباحث عرفان
در  یموضقوعات عرفقان   یا سقه یمقا یرسق برّ »: ای با عنوان مقالهدر ( 0410)مرادزاده مقدّم و همکاران  -
تذکره بقر جنبقۀ    یجنبۀ ادب یبرترگیری دست یافتند که  به این نتیجه« عطّار یایالبلاغه و تذکرۀالاول نهج
اقوال تذکره، اسقتفاده   یبعض یافراط یها دگاهیالبلاغه، د نهج یمیو تعل یو مذهب ینیآن، نگاه د یمیتعل
دو  نیق در ا ییهقا  باعقث تفقاوت  ... و یداستان یها در تذکره، تناقض در اقوال و اغراق یادب یها هیاز آرا

 .اثر گشته است
 یمقورد  ۀنمونق ) یعرفقان  ۀشق یمفهقوم کفقر در اند   یریپذ لیتأو»: ای با عنوان در مقاله( 0411)پژوهش  -
 زیق و ن« کفقر »طقورِ اصقطلاح   ت خِیتقار گیری دست یافت کقه   به این نتیجه« (صنعان از عطّار خیش تیحکا
 یصقنعان در معنقا   خیشق  ۀاصقطلاح را در قصق   نیق دهقد  ا  ­یعطّار بقه مفسقر رخصقت مق     یفکر ۀمنظوم
 نیق بر ا. ردیدر نظر بگ زین یباطن ییمعنا« کفر» یبرا بیترت نیآن بازشناسد و بد( یپادگفتمان) افتهیتطور

 .است یحرکت مواز کی یهم و گاه لمقاب یگاه نیکفر و د ۀرابط افتیدر توان یاساس که م
بقه ایقن   « با تو چقه کقرد؟  ی تعالی خدا»در پرسش متداولِ  یتأمل »: ای با عنوان در مقاله( 0411)مدنی  -

 نکقه یو ا دهقد  یاز آمرزش خداوند و لطف او خبر مق  یاوقات، راو شتریدر بگیری دست یافت که  نتیجه
رحمقت   تیق نقه حکا  و   کقه در مقابقل پنجقاه     یا گونقه  بقه  ؛ پندارنقد  یاست که خلق م تر از آن  کار، آسان

کقه لطقف و    دهقد  یمق  نشقان   اتیق تأمّقل در حکا . میعذاب و عتاب او مواجه تیخداوند، تنها با نهُ حکا
مردمقان   ان،یبقر عارفقان و پارسقا    او افقزون « فضل و کَرَم» تر قیخداوند و به عبارت دق «علّت یرحمت  ب»
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نظقر، اصقل نققدش، داد و لطقف و بخشقش       نیق و از ا ردیگ یدر بر م زیرا ن و گناهکاران و قاتلان یعاد
 کقه  یحقال  اسقت؛ در  پقاداش خداونقد بقه رسقتگاران      نیکمتر ،یبهشت یها بهشت و نعمت نیاست؛ همچن 
از عقارف و  ( ص) امبریق حقق از بنقده، اسقتقبال پ    یو خشقنود  تیبقا او، رضقا   ینیخداوند و همنش تیرؤ
 .روند یبه شمار م یتر ژهیو یها و صالحان، پاداش امبرانیبا پ ینیهمنش
 کققردیبققا رو لیققتمث لیققو تحل یرسققبرّ »: ای بققا عنققوان در مقالققه( 0399)دشققمن زیققاری و همکققاران  -

 یهقا  لیتمثگیری دست یافتند که  به این نتیجه« یشابوریعطّار ن ۀدر اسرارنام ینیو د ینییآ یکارکردها
و  نیق کقه از د  یانسقان  یوالا یهقا  و ارزش میعطّار باعث انتقال مفاه یبها اثرگران نیدر ا ینیو د ینییآ
 .و خوانندگان شود نیسرچشمه گرفته است به مخاطب یآسمان ماتیتعل

وکمقال   «نفقس »یکقاو  مفهقوم گقردد   با توجه به کثرت فراوان آثار عرفانی مرتبط با عطّار، مشقاهده مقی  
بنقابراین وجقه   . اسقت  بقه صقورت تخصصقی و جقامع برّرسقی نشقده       آدمی دراسرارنامۀ عطّار نیشقابوری 

تقوان بررّسقی جقامع مفهقوم نفقس و موانقع کمقال آدمقی در تمقامی ابیقات            نوآوری مقاله کنونی را می
 .اسرارنامۀ عطّار دانست

  نظری تحقیق مبانی -3-1

وبدان ذات وحقیققت  گاهی نفس الشی گویند .کنند در معرفت نفس لفظ نفس را بر دو معنی اطلاق می
که گویند فلان چیز به نفس خود قائم است وگاهی اطلاق لفظ نفس کنند ومقراد   چنان آن چیز مراد بود
لطایف اجزای ترکیقب بقدن کقه آن را    ۀ انسانی بود که عبارت است از مجموع خلاصۀ از آن نفس ناطق

 (.775-774: 0394کاشانی، ) روح حیوانی وطبیعی خوانند

فلاسقفه  »قوای انسان برخاسقته از نفققس اسقت    ۀ هم. او تشکیل می دهدۀ ا نفس ناطقحقیقت انسان ر
نفس ناطقه را به لحا  قوای آن به عقل عملی و عقل نظری قسمت کرده اند و بقه اشقترا  اسقم، لفقظ     

بقه اعتبقار    .عقل عملی مصدر فعقل اسقت و عقل نظری مبقدأ انفعقال   .عقل را بر آن قوا اطلاق کرده  اند
اختیاری آن در بقدن، کقه موضقوع تقصرفات نفقس است و نفس مکمل آن است، این عقل عملی  تأثیر

این عققل   است و به اعتبار تأثر نفس از مافوقش که بقه حسب استعدادش در جوهر خود مستکمل است،
اما آنگاه که از نفس در جایگاه یکی از موانقع راه سقلو  یقاد مقی      (.504: 0393مولوی، ) نظری است

تمایل به طبیعت بدن دارد و به لذات و شهوات آمقر اسقت و   »شود، در واقع منظور نفس اماره است که 
 .دل را به جانب اسقفل که مأوای شر و منبقع اخقلاق ذمیمقه و محقل افعقال سقیئه اسققت جققذب نمایققد         
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فات چنقان کقه منبقع صق     هقم  ئه در وجود آدمی نفس استمعدن صفات ذمیمه ومنشا صفات سیّبنابراین، 
 (.775: 0394کاشانی، ) حمیده ومنشا اخلاق حسنه روح است

هایی که برای نفس به مثابه یک عامل بازدارندۀ مهقم در سقیر و سقلو      برخی از مهمترین شاخص
 :برشمرده اند عبارتند از

این امیال مانع کمال عقل نظقری و  . نفس با امیال خویش انسان را فریب می  دهد .0
 ؛عقل عملی انسان است

امارگی، ماهیتاً در برابر شرع و عقل سقرکش اسقت و تمقام هققم     ۀ نفس در مرحل .7
ای کقه مهققار    گونقه  گیقرد بقه   های خود به کار مقی  خویش را برای رسیدن به خواسته

 ؛دسقتورهای شهوت مدار نفس، کاری بس دشوار و جانکاه است
ا نقد   دانسقته مدار بودن نفقس امقاره، بدترین دشمن انسان را نفسی  به دلیل شهوت .3

« عققدی عقققدو  نفقققسک التققی بققین جنبیققک     او »: کققه در درون خققود اوسققت  
 (.79-77: 0411شمس،  کی)

کنقد کقه    فقی مقی  یر از زبان مرغان نفس را سرکش وسمج معرّالطّ در منطقنیز عطّار شیخ فریدالّدین 
امقاره هرگقز اورا    سط نفقس ». یارای مقابله با او را ندارد وهدهد اورا به پایداری نفس هشدار می دهد

دینقی و  ) «میقرد  سط نفس از دوران جوانی  تا زمقان پیقری هقر گقز نمقی     : هدهد گفت. گردن نمی نهد
همانگونقه کقه در   . های نفسقانی صقبوری کنقد    بنابراین انسان باید در برابر خواسته (.54: 0395دیگران، 
 الایمقان نصقفان،  : نکه در خبر اسقت چنا»: ایمان دانسته اندۀ قشیریه صبر را یکی از دو قاعد ۀرسالۀترجم

: صبر نفس دوگونه است. صبر روح صبر قلب، صبر نفس،: نصف صبر ونصف شکر وصبرسه نوع است
-727: 0329قشقیری،  )« صبر برمکروه وصبر از مراد وهقر یقک نقوعی خقاص وشقرحی جداگانقه دارد      

725.)   

: و از شقهوت مقی فرماینقد   شهوت گرایی نفقس و سقختی بازداشقتن ا   ۀ نیقز در زمین( ع)علیحضرت 
؛ نفس را بقه دشقوار تقوان از    «فی هوی ةفان هذه النفس ابعد شیء منزعقاً و انهقا لا تقزال تنزع الی معصی»

 (.027: 057نهج البلاغه، خطبۀ ) شقهوت کندن کقه پیوسقته خواهقان نافرمانی است و هوس راندن

شود که انسان با  انسان در اسرارنامه باعث میرسی و تحلیل یکی  ازبزرگترین موانع رشد و کمال برّ
به همین ترتیب، مطیع هقوای  . خواسته های این میل درونی آشنا شود وخود را از خطرات آن حفظ کند



11\\\ ل وابسته به آن در اسرارنامه عطار نیشابوری« نفس»کاوی مفهوم೐و دیگر موانع م  

 

 

درمثنوی معنوی مولانقا  (. 45: 0392کامرانیان، )ستام پرتگاه جهنّۀ نفسانی شدن باعث نزول انسان بر لب
 :کشاند به دوز  مینیز، شهوت آتشی است که انسان را 

 نققار بیرونققی بققه آبققی بفسققرد    
 

 نار شهوت تا به دوز  می برد
 (0110: 0393مولوی، )

 (ع)آن هنگام که از زبان حضرت یوسقف  .از نفس حیوانی آدمی صحبت شده استکریم در قرآن 
یوسف ،آیقه  سوره )  «وما ابری النفسی  ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی غفور رحیم»: می فرماید

ونفس خودم را تبرئه نمی کنم که نفس امر کننده به بدی است مگقر اینکقه خقدا بقر مقن رحمقت        (.53
    . آورد به درستی که پروردگار من آمرزنده ومهربان است

خقود را   نفسقانی در برابقر خداونقد،    یبا وجود پاکی درون ومقابله در برابر هوا (ع)حضرت یوسف
خواهقد کقه اورا دربرابقر هواهقای      دانقد واز خداونقد مقی    نفسانی نمقی ی دام هواا از گرفتار شدن در مبرّ

. «نفسقه له ویحذرکم ا»: ودر جایی نیز می فرماید. رحمتش را شامل حال او بفرماید نفسانی حفظ کند و
ایقن نیقز نشقان از     و .دارد خداوند خودش شما را ز انجام گناهان بر حذر می(. 72سوره آل عمران،آیه )

کنقد ومراققب    خداوند نیز انسان را همراهی مقی ، که با پا  کردن درون ونزدیکی به خداوند آن است
بنقابراین  . شود که آدمی از انجام بسیاری ازگناهان در امان باشقد  این حمایت خداوند باعث می و اوست

 .   خطر وجود نفس برانسان در قرآن نیز مورد تاکید قرار گرفته است

 : (ع)لی نفس از دیدگاه امام ع

الهقوی شقریک   »: نفس  در نهج البلاغه ی خود نیز مباحثی را مطقرح کقرده انقد    ۀنیز دربار(ع)امام علی 
بنقابراین از دیقدگاه    (.30نامقه   نهقج البلاغقه،   )هقوا و هقوس، شقریک کقوری دل و بصقر اسقت      . «العمی

کقه صقفای   وقتقی   و هوای نفس در وجود انسان باعث کوری دل ودیده اش می شقود (ع)حضرت علی 
مقن حاسقب   ». ها آلوده گردد قدرت تشخیص درست از نادرست را نخواهد داشقت  دل انسان به ناپاکی

کسی که از نفس خود حساب بکشد، سود برد و هقر کقه از آن غافقل    « نفسه ربح، و من غفل عنها خسر
 (   712حکمت البلاغه،  نهج)ماند، زیان کند 

هقای   هقای نفسقانی وکنتقرل خواسقته     مراقب خواسقته  وبنابراین کسی که به حساب نفس خود برسد 
ه تمقایلات  خبقری خقود بمانقد ومتوجّق     بی سود واقعی با اوست وکسی که در غفلت و اًخود باشد مطمئنّ

ایهقا  »: نفسانی خود نباشد گمراه خواهد شد واین همان خسرانی است که  انسان را دربر خواهد گرفقت 
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تربیت نفس های خقود را بقه   ! ای مردم .«دلوا بها عن ضراوه عاداتهاتولوا من انفسکم تادیبها، واع! الناس
که بقاز  . ( 359حکمت البلاغه،  نهج. )عهده گیرید  و آن ها را از آزمندی و ولع عادت هایشان بازدارید

هم به انسان هشدار می دهد که به  تربیت نفس خود بپردازند تا بتواننقد اورا رام وجقود خقود کقرده واز     
    .برحذر دارندحرص وآز 

لاروضن نفسی ریاضه تهش معها الی  الققرص اذا ققدرت علیقه    له یمینا استثنی فیها بمشیئه اله وایم ا»
سوگند به خدا سوگندی که در آن مشیت خدا را مستثنی می کنم نفقس  . «مطعوما، و تقنع بالملح مادوما

یابقد، شقاد گقردد و از نقان     خود را چنان ریاضت دهم که اگر برای خورا  خود به قرص نانی دسقت  
سقوگند یقاد    (ع)این گونقه اسقت حضقرت علقی      و .(45نامه  البلاغه، نهج. )خورش به نمک قناعت کند

 .که آنقدر نفس خود را ریاضت دهد که به وجود نعمتی اند  شاد گردد کند می
 بحث -0
 اسرارنامه   -1-0

را تصقفیه    توانقد او  کقرد کقه مقی    جستجو مقی رازهایی را  ای که به نام اسرار نامه سرود، عطّار در منظومه
 را هقا  انسانۀ واقعی تلاش بیهود این کتاب اسرار .عشق وی سازدۀ ها بیرون آورد وشایست از آلایش، کند
صقدای شقاعر در ایقن    . کنقد  ناپایداری دنیقا وبقی وفقایی آن صقحبت مقی      مرگ و از و ذکر  این دنیا در

کند تقا   زند ومخاطب را الزام می ای گناه زده را فریاد میه ف وجدانسّأمنظومه صدایی است که درد وت
    (.57: 0390کوب،  زرّین) به شوق لقای حق دنیایی را که منزلگاه عصیان وخطاست پس پشت بیندازد

حد فاصقلی میقان تعقالیم شقرعی و سقیر بقه       . مقاله 07بیت و  3319مین مثنوی عطّار است با اسرارنامه دوّ
از خلال حکایات این کتاب می توان به نکته های بارزی . به نمایش می گذاردسوی طریقت عرفانی را 
عواملی که از نظر شقیخ   از جمله. کمال  انسان پی بردۀموانع حرکت به سوی قلّ ۀاز نظریات عطّار دربار

سقودا وخیقال   ، صقبوری نداشقتن   هوس، دوبینی وشر ،و هوا  :عبارتنقد از مقانع رشقد و کمقال هقستند
 ریقا،  قر، همنشینی با نقادان، خشقم، حسقد، دروغ،   ، تکبّگرایی یه داشتن،  دنیا گرایی و گرفتار مادّبیهود

منیقت   ب،  سسقتی در کقار تربیقت، غیبقت، حقرص، وآز،     نادانی وتعصّ پیروی از نفس، استغنای از حق،
سقخن  به دنبال خوشگذرانی بودن ، رنجوری، بد اخلاقی، خساست، اسیر جان وتن شدن، وخود پرستی،

 (.95-94: 0392پور،  مهدی.. )و خقوار شمردن دیگران، ناسپاسی، پرخوری دورویی وریا، چینی،
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 توصیفات نفس در اسرار نامه   -0-0

ل کتاب را شروع کند در دعقای خقود از خداونقد مقی     اوّۀ عطّار در اسرار نامه قبل از اینکه بخواهد مقال
زیقرا  ، تقا در خیقالش افکقار بیهقوده خطقور نکنقد       خواهد که نفس سر کش اورا ضعیف وزبون گردانقد 
. ها به حق متمایل شوند وتعصب از آن ها دور شقود  دوری از افکار باطل وبیهوده باعث می شود که دل

فراموشی از حق وراه حقق را نصقیب    عطّار به آدمی هشدار می دهد که با گرفتار شدن در دامن تعصب،
پیققروی از نفققس مققی   از مصققادیق بققارزب ورزی تعصّقق از دیققدگاه عطّققار،. وجققود الهققی خققود نکنققد 

    (.034: 0391فروزانفر، )باشد
 خقققدایا نفقققس سقققرکش را زبقققون کقققن  
 دل مقققا را بقققه خقققود مشقققغول گقققردان    

 

 فضولی از دماغ ما برون کن  
 ب جوی را معزول گردانتعصّ

 (440-441:  0410عطّار نیشابوری، )
 :گوید ب ورزی مذاهب نیز میعصّۀ تاو دربار

 الا یقققققا در تعصقققققب جانقققققت رفتقققققه   
 زنققققادانی دلققققی پققققر زرق وپققققر مکققققر 
 گهققی ایققن یققک بققود نققزد تققو مقبققول      
 گققرین یققک بققه،گرآن دیگققر، تققرا چققه؟  
 همقققه عمقققرت دریقققن محنقققت نشسقققتی  

 

 گناه خلق با دیوانت رفته
 بوبکر گرفتار علی گشتی و

 گهی آن یک شود از کار معزول
 چو تو چون حلقه ای بر در تورا چه؟

 را کی پرستی؟ ندانم تا خدا
 (437-437: همان)

ب ورزیدن دراینکه حقق بقا حضقرت علقی     تعصّ شودکه عطّار نیشابوری، ص میاین ابیات مشخّ بنابر
داندکقه در   را نیزنوعی پیروی از نفس وگرفتار شدن در دام هواهای نفسقانی مقی  ...است یا ابوبکر و (ع)

قضاوت کقردن   وگاهی حق را به دیگری دادن،هر لحظه ای در حال وهوایی بودن،گاهی حق را به این 
او .  سقت ا بر وجود خود نشانده وخود را از پرستش حقق دور کقرده  انسان افراد در واقع رنجی است که 

. راه حقق را انتخقاب کقن   ؟ گوید ای انسان تاکی می خواهی  به خواسته های نفسانی خقود بپقردازی   می
اخقذه  لبی بی جقا م ورا به خاطر کنار گذاشتن این تعصّکند که اگر پروردگار متعال ت ی ضمانت میوحتّ

در واقع او می خواهد بقه ایقن اشقاره کنقد کقه هقیچ راهقی         . گرفت کرد گناهش را من به عهده خواهم
 .درست تر از ذکر ویاد حق ودر مسیر او رفتن ما را به کمال انسانی خود نخواهد رساند
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  نفس و شهوت پرستی -1-0-0

رود چرا که شهوت در نخستین گام مقانع   موانع نیل به حق به شمار می از مهمترین    از نگاه عطّار شهوت 
از طرفقی، از نگقاه عطّقار شقهوت در ورود بقه سقایر       . گقردد  در  و نیل معانی و اسرار حق به انسان می

 .باشد خیالات و امیال نفسانی می
 دلققت بققا نفققس وشققهوت خققوی کققرده     

 نقققدانی جقققز خیققققالی  چقققو تقققو عقققالم    
 

 کجقققققا بینقققققد معقققققانی زیقققققر پقققققرده  
 کجققققا یققققابی ازیققققن معنققققی کمققققالی؟ 

 (955-957:  0410عطّار نیشابوری، )
 نفس وخیالات بیهوده  -0-0-0

حال عطّار بقرای رهقایی از نفقس    . دهد های نفس شدن انسان را به خیالات بیهوده سوق می اسیر خواسته
و تنها در مسیر حقق  کند که ای انسان سودا وخیال بیهوده را از سر خود بیرون  های آن بیان می وخواسته
جقز حقق را نمقی    نیقز  خداونقد  . زیرا که سزاوار وجود انسان چیزی جز حقیقت جویی نیسقت قدم گذار 
تواند به کمال نزدیقک شقود زیقرا مشقک را در      انسانی که اسیر خیالات خود است چگونه می و. پذیرد

این غفلت وبی خبری چیزی جز آلقودگی وحجقابی در برابقر حقق بقرای       و. یی نیستخانه ی کناس جا
فقرایض   ای که به نماز وادای فریضه مشغول است مشغول شدن به خیقالات،  وبنده. انسان نخواهد داشت
 .اورا با طل خواهد کرد

 بققققققرو سققققققودای بیهققققققوده مپیمققققققای   
 گلققققیم عجققققز در سققققر کققققش زحیققققرت 

 وسقت دی که درخور نیست حق را جز حق ا
 

 گققردی چققو گققویی   اگققر صققد قققرن مققی   
 بققققققه پنققققققداری ببققققققردی روزگققققققارت 

 
 چققققو تققققو عققققالم نققققدانی جققققز خیققققالی  
 تقققرا بقققا ایقققن چقققه کقققار، ای خفتقققه بقققاری 

 

 منققققه بیققققرون زحققققد خویشققققتن پققققای  
 چققو بققاران بققر ر   افشققان اشققک حسققرت
 چققه برخیققزد ازیققن مشققتی رگ وپوسققت    

 (27-24:  0410عطّار نیشابوری، )     
 نمقققی دانقققم کقققه خقققواهی یافقققت بقققویی  
 تققو ایققن را کیسققتی ؟بققا ایققن چققه کققارت؟ 

 (974-973: همان)                         
 یققققن معنققققی کمققققالی  کجققققا یققققابی از 

 نققققدارد مشققققک بققققا کنققققاس کققققاری   
 (952-955: همان)                          
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 حاصققل کققه مققا راسققت  زهققی سققودای بققی 
 زیققققققان روزگققققققار خققققققویش مققققققاییم  
 از آن آلودگقققققققان کقققققققار خویشقققققققیم  
 همقققققه در مهقققققد دنیقققققا سقققققیر خقققققوابیم 
 خداونققققققدا مققققققرا پققققققیش از قیامققققققت    

 
 نمقققققاز آیقققققد فقققققرازت  چقققققو هنگقققققام 

   

 ی مشققکل کققه مققا راسققت  زهققی اندیشققه 
 حجقققاب خویشققققتن در پققققیش مققققاییم     
 کقققه جملقققه عاشقققق دیقققدار خویشقققیم     

 همقققققه از مسقققققتی غفلقققققت خقققققوابیم    
 از آن معنققققی کنققققی بققققویی کرامققققت      

 (7735-7730: همان)                      
 باطقققققل نمقققققازت ۀ اندیشققققق مکقققققن ز

 (3073: همان)                                
 نفس ودوری از درک حق  -3-0-0

کند که انسان هایی که گرفتار امیال نفسانی هستند به اسرار و  در گام بعدی این اصل را مطرح میعطّار 
این معانی حقق را نیقز دریابنقد     حتّی اگر در ادامه رگه های کوچکی از. معانی حق دست نخواهند یافت

دچار سرگردانی و تحیّر خواهند شقد چقرا کقه عقالم آلقودۀ نفقس، اسقرار و معقانی کامقل و حقیققی را           
 .درنخواهند یافت

 کسققققی در مبققققرز ایققققن نفققققس ناسققققاز 
 اسقققققرار اگقققققر بقققققویی رسقققققد اورا ز  

 

 کققه گققاهی پققر کنققد گققاهی تهققی بققاز       
 همققققی در پققققای افتققققد سققققر نگونسققققار  

 (979-972: همان)                          
ۀ نشقان  ،ادعقای در  حقق کقردن   ، انسانی که به اسرار الهی دست نیابقد از طرفی، عطّار معتقد است 

چیزی جز صبوری در برابر ایقن مکقروه خقود     ،بنابراین در برابر از دست دادن توفیق حق. نادانی اوست
های نفسقانی چیقزی جقز گمراهقی وبقی خبقری را نصقیب         خواستهدر غفلت از حق وپرداختن به  . ندارد

 .انسان نخواهد کرد
 اگققققققر امققققققروز دادی نققققققیم خرمققققققا   
 وگقققققر یقققققک بقققققار آوردی شقققققهادت
 وگققققر چیققققزی ورای ایققققن دو جققققویی 
 طلقققققب مقققققردود آمقققققد راه مسقققققدود 

 

 برسقققققتی هقققققم زدوز  هقققققم زگرمقققققا 
 حلالققققت شققققد بهشققققت بققققا سققققعادت    

 بیهققوده چققه گققویی؟   شققبت خققوش بققاد  
 مققی بیققنم، چققه مقصققود؟   چققو مقصققودی ن

  (970-902: همان)                           
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میقل بقه   ، در زنقدگی  عطّار جانب حیوانی وجود انسان را به سط وخو  وگرگ تشبیه می کنقد و 
 :وی در این راستا معتقد است. های سط نفس می داند گیژرا از وی (دنیاۀجیف)مردار 

 آشققققنا شققققد گققققرگ در صققققحرا مققققرا 
 ام زیققققن بققققی وفققققا مانققققدهدر عجایقققب  

 

 وآشقققنا نیسقققت ایقققن سقققط رعنقققا مقققرا  
 تقققققا چقققققرا مقققققی اوفتقققققد در آشقققققنا  

 (377-355: همان)                           
در حکقایتی از حکایقات    .کهقن دارد  یا تعبیقر سقط نفقس در عبقارات صقوفیه سقابقه       ،یبه طورکلّ
اب بقه خانققاه   ای کقه قصّق   هکقه بقرّ  به کرامقت دریافقت    بوسعید ابوالخیر آمده است که اوامقامات شیخ 

سقگک نفقس عظقیم    : تو چه دانستی؟گفت: شیخ را گفتند. آورده  مردار است وذبح شرحی نشده است
 (.90: 0390ابوروح، ) حقیقت شد که جز مردار نیست. رغبت می کرد

. ببقری  نمی توانی به اسقرار زمقین پقی   ، کند تا زمانی که اسیر هواهای نفسانی هستی بیان مینیز عطّار 
تقانفس تقورام تقو     مگراینکه سرکشی وغرور را کنار بگذاری، نفس تو به عالم معنا دست نخواهد یافت

 :گونه است که نفس را پا  خواهی کرد این. نفست ریاست کنی بر وتو.  شود
 ولقققی بقققا نفقققس سقققط تقققا مقققی نشقققینی 
 سقققققط نفقققققس توانقققققدر زنقققققدگانی   
 اگققر ایققن سققط شققود در زنققدگی خققا  

 

 تقققققو اسقققققرار زمقققققین هرگقققققز نبینقققققی 
 سقققار معقققانی  بقققرون اسقققت از نمقققک    

 شقققود پقققا   سقققار و فتقققد انقققدر نمقققک 
 (0771-0702: 0410عطّار، )             

 نفس وغم واندوه -4-0-0

داند که با هزاران افسوس  های نفسانی در انسان می عطّار هر غم وگرفتاری را بر خاسته از وجود خواسته
. نفسی که خواسته های دنیقوی را در وجقود انسقان پرورانقده اسقت     . شده است وحسرت گرفتار جهان 

مانند سگی است که استخوانی را از دهان شقیر در مقی    نفسی که به خاطر طمع دنیوی، با مسخره  بازی،
چقون در وجقود آدمقی    ، مرگ تلخ را برایش شقیرین کقرده اسقت    نفس به کینه جویی از انسان،.  آورد

های معنوی انسان برای ایقن   تمام ریاضت(. 54-53: 0411جلالی، ) ی  او شده استاست گویا همخانه 
. چون نفس انسان مرتب از انسان تقاضقا دارد ، روحانی وجودش برساندۀ است که بتواند نفس را به مرتب
نقالان   انسان ازدسقت نفقس عصقیانگرخود،   . کند تا بتواند از آن عبور کند هزاران گرفتاری را تجربه می

مادامی که گرفتار هوای نفسانی است سقر سقلامت    (.070: 0411اقبالیان، )اوبیزاری می جوید از ت واس
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.  تقا بتوانقد هواهقای نفسقانی را بشناسقد      یافتقه او بایقد بقه خودشناسقی دسقت پیقدا      . به گور نخواهقد بقرد  
زنده است  این دل .دل انسان زنده خواهدشد مرگ نفس، با زیرا کند را  می اوآرزوی  مرگ نفس خود

 (.015-017:  0411مصفّا، ) پروراند خواهد خود در بهای وجودحق را که گوهرگران
 مقققرا بقققاری غمقققی کقققان پقققیش آیقققد     
 بقققه صققققد افسققققوس در لعققققب ونظققققاره 
 ببققین تققا اسققتخوان ایققن سققط بققه افسققون  
 بقققه کقققین مقققن چنقققان دل کقققرد سقققنگین

 نهققادم سققط اسققت ایققن نفققس کققافردر   
 کققنم مققن ریاضققت مققی کشققم جققان مققی  

 نفقققققس عاصقققققی چنقققققدازتو؟مقققققرا ای 
 توشققوم ازبققس کققه کققردی سققخره گیققری
 عزیقققققز اگقققققر بمیقققققرد نفقققققس فقققققانی

 ایقققققن راهقققققی زمقققققانی   بروگرمقققققرد
 

 زدسققققت نفققققس کققققافر کققققیش آیققققد   
 جهققان خققورد ایققن سققط افسققوس خققواره 
 چققه سققان کققرد از دهققان شققیر بیققرون؟      
 کققه مققرگ تلققخ بققر مققن کققرد شققیرین       
 کقققه مقققن هقققم خانقققه ایقققن سقققط بقققزادم 

 نم مقققنسقققگی را بقققو  روحقققانی کققق   
 دلققققم تققققاکی بققققود در بنققققداز تققققو؟     

 فرونایقققققد دو اشقققققکم گقققققر بمیقققققری  
 یابققققققققد زنققققققققدگانی  تیققققققققدل باق  
 بجقققققققققوی ازدرج درد دل نشقققققققققانی  

   (0172-0109: 0410عطّار، )                    
 نفس وعجب وخودپسندی -3-0-0

شقودکه   شقیطانی مقی   های نفس خوداست ودچارعجب وخودپسندی شقودخوداو  کسی که تابع خواسته
بقه خقودش اعتمقاد    ، این چنین انسانی دچار عجب وغرور می شقود . است های نفسانی خود تابع خواسته

ریا مانند کوهی از آتقش اسقت کقه دوز  را مقی      عجب و. از تمایلات خود پیروی می کند تنها و دارد
هی اسقت در  ران گفته اند مقصود از عقبقه کقو  مفسّ(. 52: 0397فهری زنجانی، ) توان در آن در  کرد

  (.70: 0477ثعلبی، ) دشواری است در آتش که هیچ پلی برای عبور از آن وجود ندارد ۀدوز  یا گردن
 ریققققا وعجققققب کققققوه آتشققققین اسققققت  
 اگققققر تققققو طاعققققت ابلققققیس کققققردی   
 سقت جوی عجقب تقو گقر طاعقت جهقانی     

 

 نمققی دانققی کققه کققوه دوز  ایققن اسققت؟  
 چقققو عجقققب آری دران ابلقققیس گقققردی 

 اسققققتمثققققال آتشققققی در پنبققققه دانققققی  
 (0373-0377: 0410عطّار، )                  
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ای انسان تو از مشقتی خقا    »: در این رابطه ضمن نقد اسنسان های غافل و متکبّر معتقد استعطّار 
ای خون بقه وجقود    کن که از پاره تأمّلکمی !؟خواهی در استحاله به سر ببری تا کی می. به وجودآمدی

زیرا اگر تو پادشاه جهان هم باشی آخرین  ،کن وتکبر را کنار بگذارکمی به عاقبت خود فکر .ای  آمده
توانی گاهی نگقاهی بقه گورسقتان     می. جایگاه تو زیر خا   خواهد بود وهیچ انسانی جاودان نمی ماند

 .بیندازی تا عاقبت خود را مشاهده کنی
 تققققو مشققققتی خققققا  وچنققققدینی تغیققققر 

 خققققونۀ ر مققققی کنققققی ای پققققار  تکبّقققق
 برانققققدیش بققققرو از سققققر بنققققه کبققققر و 

 گققرت ملققک جهققان زیققر نگققین اسققت     
 نمانققققد کقققققس بققققه دنیقققققا جقققققاودانی  

 

 ر ر کققققن مکققققن چنققققدین تکبّقققق  تفکّقققق
 زچنقققققدین ره گقققققذر افتقققققاده بیقققققرون 
 کقققه تقققا توکیسقققتی  و چیسقققت در پقققیش
 بقققه آخقققر جقققای تقققو زیقققر زمقققین اسقققت
 بقققه گورسقققتان نگقققر گقققر مقققی تقققوانی    

 (7337-7331: همان)                         
؟بقه  نددهد که چرا با غرور وتکبر در میقان مقردم راه مقی رو    هشدار می رخی از متکبّرانبه بعطّار به 

تو به لباس فاخر خود می نازی ؟آیا بقه ایقن فکقر    . را هم ندارد آنانت پرسیدن نام أطوری که کسی جر
تو آنقدر در گیر لباس ونان ونقام هسقتی    کرده ای که لباس تو بعد مرگ ازکرباس یا کفن خواهد شد؟

که فقط با مرگ این چیزها را فراموش خواهی کرد وتا جان در بدن داری به فکقر سقود وزیقان دنیقوی     
ای انسان خاکی تا کی قصد داری اسیر سودا وخیالات خود شوی ؟تا کی با غرق شدن در . خود هستی
باطقل  این کار توخیال بیهقوده و  دهی واسیر غرور وتکبر می شوی؟ های دنیایی خود را فریب می خوشی

 .است چون ره به جایی نخواهی برد
 بقققققه بقققققازار تکبقققققر مقققققی خرامقققققی؟ 
 بپوشقققی جامقققه ای بقققا صقققد شقققکن تقققو  
 تقققرا تقققا نشقققکند در هقققم سقققرو پقققای     
 تققققو تققققا سققققر داری و تققققا پققققای داری 
 تقققو خقققاکی طبقققع چنقققدین بقققاد پنقققدار   
 خوشققی خققود را غققروری مققی دهققی تققو   

 

 نیقققارد گفقققت کقققس بقققا تقققو چقققه نقققامی 
 نیندیشقققققی زکربقققققاس وکفقققققن تقققققو   

 جققققای سققققیر نققققان وجامققققه ونگققققردی 
 رگ سققققود وزیققققان بققققر جققققای داری   
 چققو سققر بنهققی زسققر بنهققی بققه یققک بققار   
 سققققققبد از آب زود آری تهققققققی تققققققو 

 ( 7427-7455: 0410عطّار، )                



1\\\ ل وابسته به آن در اسرارنامه عطار نیشابوری« نفس»کاوی مفهوم೐و دیگر موانع م  

 

 

 شکم بارگی  نفس و -6-0-0

از  و دانقد  نشان از وجود نفس در انسان مقی  ،غذاۀ او را برا خوردن وتهیّۀ ت توجه انسان ودغدغعطّار علّ
او وجقود نفسقانی   . راه حقق باشقد   وبه فکقر دیقن و  گذاشته های نفسانی را کنار  خواهد که خواسته او می

شقود انسقان    چون وجود این بت نفس باعث مقی ت، داند که باید این بت را شکس آدمی را مانند بتی می
 .پذیرد را نمیوجود آدمی  دین جز تکامل در کار و. در کار دین سستی وکاهلی داشته باشد

 اگققققر ایققققن نفققققس فرتوتققققت نبققققودی  
 زخققققود بگققققذر قققققدم در راه دیققققن زن 

 ه سسققققتیمکققققن در راه دیققققن یققققک ذرّ
 

 قوتققققققت نبققققققودیۀ غققققققم واندیشقققققق
 بت است این نفقس کقافر بقر زمقین زمقین      
 کققققه نسققققتانند در دیققققن جققققز درسققققتی

 (7547-7544: همان)                          
و غم دین دارند تلاش و کوشش را توصیه نمقوده ولقی آنقان را از    عطّار در ادامه به افرادی که درد 

طلبقان بقا همقۀ آسقایش و      دهقد چقرا کقه بقه عقیقدۀ عطّقار راحقت        طلبی و شکم بارگی زنهار مقی  راحت
آسودگی هایشان گرفتار مرگ خواهند شد، لذا تلاش بی حدّ وحصر راحت طلبان در نهایقت فرجقامی   

 .به همراه نخواهد داشتجز رسوایی و بی آبرویی برای آنان 
 تیقققشقققو گقققر هسقققت درد   داریقققدلا ب

 یعقققققالم بخقققققورد ۀ گقققققرفتم جملققققق 
 چققققو تققققو بققققی محنتققققی نققققانی نیققققابی 
 چقققرا خقققود را بقققه سقققختی در فکنقققدی  
 تقققرا چقققون خرققققه ونقققانی تمقققام اسقققت  

 

 کقققه ناوردنقققد بهقققر خقققواب وخوردیقققت 
 نققققدانی جسققققتن از مققققردن بققققه مققققردی
 چققققو تققققو بققققی رنققققج خلقققققانی نیققققابی

 فکنققققدیبققققه دسققققت تیققققره بختققققی در 
 قققزون جسققتن زبهققر ننققط ونققام اسققت     

 (         7777-7775: همان)                         
های زیقادی   به عقیدۀ عطّار انسان ممکن است در زندگانی و حیات خود دچار مشکلات و گرفتاری
بقه  . هاسقت  گردد امّا اسارت انسان در بند شکم و سیری ناپذیری او، از بزرگترین معضلات و گرفتقاری 

دانقد کقه ایقن دوز ، پقیش درآمقدی بقرای        همین سبب، وی شکم پرستی را بسان دوزخی در دنیقا مقی  
هقا   عطّار در ادامه ضمن ابراز شگفتی از حرص و آز برخی از انسقان . سقوط انسان در دوز  اصلی است

پرسقتی،   به شکم پرستی، معتقد است که حتّی صوفیان نیز با این اشتیاق وصف ناشقدنی آدمقی بقه شقکم    
حقال آنکقه بقه    . هقای رنگارنقط درآورد   ممکن است خرقه وانهاده و خود را گرفتار غذاها و نوشقیدنی 
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در نهایقت راهکقار عطّقار ایقن     . گقردد  پرستی و شکم پر مانع نیل آدمی به نور حقق مقی   تعبیر عطاّر شکم
چقرا کقه در غیقر     است که آدمی با تمسّک به نیرنط، نفس را فریب داده و از زندان نفس رهقایی یابقد  

 :صورت، این آدمی است که در چاه نیرنط و فریب نفس خواهد افتاد این
 اگققققر نققققه معققققدۀ خونخققققواره بققققودی  
 شققققبان روزی فتققققاده در تققققک وتققققاز   
 بمانققققققده در غققققققم آبققققققی ونققققققانی   
 زهققر رنجققی کققه مققردم را زخققویش اسققت
 اگقققققر صقققققوفی ببینقققققد زلقققققۀ تقققققو    
 شقققکم چقققون پقققر شقققد ودر نقققاز افتقققاد   

 جقققققانیتقققققرا در چقققققاه تقققققن افتقققققاد  
 بققه حیلققت گققرگ نفسققت را زبققون کققن   
 اگقققر در چقققاه مقققانی هقققم چقققو روبقققاه   

 

 کجققققا مققققردم چنققققین بیچققققاره بققققودی  
 کققه تققا کققار شققکم را چققون کنققد سققاز       
 کقققه تقققا پقققر گقققردد ایقققن دوز  زمقققانی 
 تقاضقققای شقققکم از جملقققه بقققیش اسقققت 
 نشقققققیند بقققققی شقققققکی در پلّقققققۀ تقققققو  
 ققققققوی بقققققاری زپشقققققتت بقققققاز افتقققققاد
 بقققققه دسقققققت او زجقققققایی ریسقققققمانی  

 چققققاه اورا سققققرنگون کققققن   بققققرآی از
 بققققدرد گققققرگ نفسققققت در بققققن چققققاه  

 (   7527-7579: 0410عطّار، )                
 بندگی  نفس و -7-0-0

های نفس انسان که مانع از رستگاری اوست را تبعیّت و بندگی از نفقس   به تعبیر عطّار، از دیگر شاخص
حالی است که به عقیدۀ عطّقار، روزی   این در. داند در راه کسب روزی از هر طریق و شکل ممکنی می

کند بلکقه   البته در اینجا عطّار انسان را دعوت به کاهلی و سستی و عدم تلاش نمی. هرکس مقدور است
معتقد است تلاش بی وقفه و سیری ناپذیری برای رزق و روزی دنیوی، آدمی را گرفتار نفقس کقرده و   

به بیانی دیگر، به عقیقدۀ عطّقار سرشقت    . تر خواهد نمود تر و طمّاع این گرفتاری در ادامه بشر را حریص
پا  بشر به هیچ روی ارزندۀ آن نیست که به سبب لقمۀ نانی بشر خود را فرومایۀ و زنجیقر بسقتۀ نفقس    

 :نماید
 بققه کققار سققط بسققی کققردی تققو شققیری   

 سققتروزی نهققاده تققو سققط را بنققد کققن 
 فققققرو مانققققدی همققققی چققققون مبتلایققققی

 

 ریهنققوز ایققن سققط نیققاورده سققت سققی    
 سقت که گردن بسقته ای تقا سقط گشقاده    

 کققه چققون قققوتی بققه دسققت آری زجققایی؟
 (      7207-7204: 0410عطّار، )               
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 نفس و دنیاطلبی  -1-0-0

به عقیدۀ عطّار این . باشد های نفس بشری تمایل فزایندۀ وی به دنیا و تعلقّات آن می از مهمترین شاخص
بود که اولّاً جهان هیچ نقص و کاستی در درون خود نداشت و دومّاً آنکقه  مسئله زمانی خوب و شایسته 

هقای دنیقا فقانی بقوده و اسقارت انسقان در بنقد         جهان ثابت و ماندگار نخواهد بود، به همین سبب، لقذّت 
عطار در ادامه می افزایقد کقه آیقا ایقن دنیقای      . دل خوردن نخواهد داشت ای جز خون دنیایی فانی نتیجه

ای در آن به بهای هزاران گرفتاری است بهتر اسقت یقا حیقات ابقدی در سقایه سقار        کسب لقمهفانی که 
 رحمت ابدی خداوند؟

 جهققان بققی هققیچ بققاقی خققوش سرائیسققت  
 جهقققان بگذاروبگقققذر زیقققن سقققخن زود  

 ای بقققی قهقققر خقققوردی نقققه هرگقققز لقمقققه
 هقققزاران سقققیل خقققونین بقققر دلقققت بسقققت
 تقققو خقققود اندیشقققه کقققن گقققر کقققاردانی 

 د بقققه رویقققت هقققزاران غقققم فقققرو آمقققو  
 همقققه دنیقققا بقققه یقققک جقققو غقققم نیقققرزد  
 غقققم دنیقققا مخقققور ای دوسقققت بسقققیار    

 غقققدّار یایقققچقققه مقققی نقققازی بقققدین دن  
 همققققه تخققققم جهققققان برداشققققته گیققققر   

 

 ولققی چققون نیسققت بققاقی ایققن بلایسققت     
 چقققو بقققاقی نیسقققت در بقققاقیش کقققن زود 

 زهقققر خقققوردی  نقققه هرگقققز شقققربتی بقققی 
 کققه تققا بققادی زعققالم بققر دلققت جسققت      

 زنققدگانی؟کققه تققا خققود مققرگ بققه یققا     
 کقققه تقققا یقققک آب آمقققد در گلویقققت    
 چقققه یقققک جقققو نقققیم ارزن هقققم نیقققرزد   
 کققققه در دنیققققا نخواهققققد مانققققد دیققققار   
 کققه تققو کققرکس نیققی گققر اوسققت مققردار  
 بققققه دسققققت آورده وبگذاشققققته گیققققر   

 (           7711-7091: همان)                         
معتقد است که بسقیاری از مقردان   های دنیا  انسان عطّار در ادامه درخصوص دلبستگی بیش از حد به

 ،های دنیوی هزنی هستند که با سرگرمیامانند رنیستند که خود ( مقصود راهنما)نه تنها مرد  این دنیا اولّاً
، لذا به به کام کسی نخواهد بودهرگز همواره ام گردش ایّبنابرانی  .خواهند گرفت آدمی را از ویزهد 

 .می بر باد فناست نه بقا و ماندگاریآدام گردش ایّ عقیدۀ عطّار
 تقققققققرا مقققققققردان دنیقققققققا رهزناننقققققققد 
 ز یققک سققققو بققاده وز یققک سقققوی شققاهد

 کققز دور تققو شققاد اسققت   قستیققجهانققا ک

 مگققققر مققققردان نینققققد ایشققققان زنانققققد    
 میقققان خلقققق چقققون مقققانی تققققو زاهقققد    
 همقققه دور تقققو بقققا جقققور تقققو بقققاد اسقققت
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 (    7045-7043: همان)                          
   :توزی هوای نفس  وخشم و کینه -3-0-0

گیرنقد آن اسقت کقه ایقن      به تعبیر عطّار، یکی از پیامدهای مهم افرادی که در دام هوا و هوس قرار مقی 
توزی به عقیقدۀ عطّقار نتیجقه مهمقی      این کینه. توزی هستند هایی عجول، خشن و کینه افراد عموماً انسانی

 !باشد ر آتش خشم و کینۀ خودش میتوز د دارد و آن نیز سوختن فرد کینه
زیقرا ایقن کینقه    .وعطّار به انسان هشدار می دهد تا کی می خقواهی کینقه ی دیگقران را در دل بگیقری     

 .جویی باعث می شود که فقط خودت در آتش خشم وکینه ات بسوزی
 دلا حاصققققل کققققن آخققققر تیققققز بینققققی  
 ز بققققس تنقققدی مقققشو بققس زود در خشققم

 پرسققققوزکققققس سققققینه ۀ ن از کینققققکققققم
 

 تققققرا تققققا چنققققد ازیققققن آویققققز کینققققی؟
 کققه نققاری هققیچکس را نیقققز در چقققشم    
 کققه خققود در سققوختن مققانی شققب و روز  

 (3140-3141: همان)                           
 نفس و حر   -12-0-0

به همین سبب وی ضقمن  . به مثابه یک عامل مهم بازدارنده از سعادت بشری است عطّارحرص در نگاه 
دانستند در قبال حرص و آز چه  حسرت برای افراد حریص به انها خاطرنشان می گردد که ای کاش می

از طرفقی بقه عقیقدۀ عطّقار حقرص بقه منزلقۀ آتقش دوز  و         . اند های بزرگی را را از دست داده سعادت
 .باشد حرص در کلام عطّار عامل بیماری و گرفتاری آن دنیای بشر می. ستخواری آن دنیا

 میقققققققققان پقققققققققارگین آز مانقققققققققدی
 تقققرا دل هسقققت لقققیکن هسقققت معقققزول  
 خوشققی ایققن جهققان خققواری آنجاسققت    
 حریصققی را مکققن بققققر خویقققشتن چیققر    

 

 دانقققی کقققه از چقققه بقققاز مانقققدی     نمقققی
 دلققققققی در آرزوی نفققققققس مشققققققغول  
 هقققققوا وحقققققرص بیمقققققاری آنجاسقققققت 

 تققو گقققققردد ز تققن سققیر  کققه جققان پققا  
 (     3112-3114: همان)                             

 وحسادت و بخلفس ن -11-0-0

به نحوی که وقتی حسادت بر وجقود  . به عقیدۀ عطّار، حسادت سرمنشأ بسیاری از صفات نکوهیده است
آدمی چیره گردید، دیگر صفات نکوهیده همچون دروغ، هوا و هوس، حرص و طمع، ثقروت پرسقتی   
و شهوت بر انسان غالب گردیده و اینها همگی به این دلیل است که تا بشر خود را به سقبب حسقادت و   
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عطّار در ادامه حسادت را عامل از دست دادن بصقیرت و بینقایی   . رشک، برتر و والاتر از دیگران ببینید
 :افکار و هشیاری آدمی تلقّی نموده و در ادامه بشر را از اذت های واقعی و حقیقی غافل می سازد

 حسقققد گقققر بقققر نهقققادت چیقققر گقققردد   
 هقققوا و کبقققر و عجقققب و شقققهوت و آز   
 تابندهمققققه سقققققر در کمینققققت مققققی شقققق

 

 دلقققققت از زنقققققدگانی سقققققیر گقققققردد  
 دروغ و خققققشم و بخقققل و غفلقققت و نقققاز
 دنققکقققه تقا چققققون بقر تقو ناگققه دسقت یاب     

 (3177-3174: همان)                            
عطّار در ادامه به تبیین مفهوم بخل نیز پرداخته و معتقد است که بخقل از جملقه عوامقل اثرگقذار در     

گردد فرد طاقت دیدن خوشی های دیگران را نداشته باشد که این  باعث میتقویت نفس آدمی است و 
 .مسأله باعث می شود انسان بخیل دین و دنیای خود را تباه نماید

 سقققخاوت کقققن کقققه سقققرهای بخقققیلان   
 سقققت بقققر جانشقققان نهقققاده چنقققان بنقققدی

 بخققققیلان را زبخققققل خققققویش پیوسققققت 
 

 نمققققی زیبققققد کمققققر در پققققای پققققیلان   
 گشققققادهکققققه ابروشققققان نبینققققد کققققس  

 نه دنیقا مانقد ونقه دیقن در هقم زنقد دسقت       
 (7255-7254: همان)                            

 نفس وغیبت  وسخن چینی کردن  -10-0-0

بقه عقیقدۀ عطّقار هقیچ اعتمقادی بقه       . عطّار سخن چینی و غیبت را به منزلۀ خسران دین و دنیقا مقی دانقد   
کنندگان همواره به ایقن فعقل    چینان و غیبت که سخنکنند، نیست چرا  چین و افرادی که غیبت می سخن

های دیگران سخنان بسیار می گویند، یقنیناً به زودی از بدی هقای مقا    مشغولند و اگر در پیش ما از بدی
الامکان سخن به میان عطّار معتقد است نزد چنین افرادی نبایستی حدّ. نزد دیگران سخنان خواهند گفت

این مسئله به عقیدۀ عطّار از فتنقه انگیقزی نیقز تقا     . را برای دیگران واگویه نمایندآورد تا آنان نیز سخنان 
 .حد بسیار زیادی جلوگیری به عمل خواهد آورد
 مکقققن بقققدگوی را نزدیقققک خقققود رام   
 مکققققن غیبققققت مققققده بیهققققوده دشققققنام 
 دارسقققخن را در پقققس سقققر پقققوش مقققی  

 چققین را مققده نزدیققک خققود جققای سققخن
 

 کقققققه بقققققد گویقققققد تقققققرا هقققققم در    
 حسققققرت فرومققققانی سققققرانجامکققققه در 

 دارزفققان را از سققخن چققین گققوش مققی     
 کقققه هقققر روزت بگردانقققد بقققه صقققد رای

 (     7921-7925: همان)                          
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 بحث  -3

بنقا شقده    یعرفان یا نهیاو است که بر زم نیو از آثار نخست یشابوریعطّار ن یاز چهار مثنو یکیاسرارنامه 
 .شقده اسقت   نیقی طقرح و تب  یلق یو تمث ینظقر  انیق در قالقب ب  یو موضوعات عرفان میاست و در آن مفاه

به تقبیح و تحقیر علایق دنیوى و تحسین امور معنوى و ترغیب آدمى بقه  مایه های اصلی اسرارنامه  درون
در عرفان خود ایقن بحقث   عطّار  .پردازد مى« فناء فی اله»فرسا در پیمودن راه وصول یا  هاى جان کوشش
مقا   گقر یبه عبارت د. موهوم است میکن یکه ما با حواس خود ادرا  م یجهانکه  کند را مطرح میمهم 

 میدیق د یرا مق  ایاشق  ققت یو باطن آنها را و اگر حق قتینه حق میکن یو در  م مینیب یرا م ایفقط ظاهر اش
 .است زیچ کیکه اصل همه آنها  میافتی یدرم

نخسقتین شقاعری    آنکه عطّار اوّل :باشد حائز اهمیّّت میاز دو جهت  یعرفان اتیار در ادبعطّجایگاه 
چقون   ییاز در آثقار عرفقا   پقیش از وی . نمود یفارس اتیادب واردآن  قیعم در معنایکه عرفان را  است
عشقق،   بیشتر در معنقا و مفقاهیمی ماننقد    یعرفان نیمضام ،«یخواجه عبداله انصار»و  «یالد غزّامام محمّ»

در  به عنوان مثقال، . رفت به کار نمی یعرفان قیدقدر معنا و مفهوم ا امّ ،شد مورد استفاده واقع می... فنا و 
 یدر آثقار خواجقه عبقداله انصقار     ایق  و دارد یو کلام یفلسف ماهیتیعشق  ،ید غزالامام محمّ یها نوشته
این مسئله در آثقار سقنایی نیقز عمقدتاً در قالقب      . اند در معنا و مفهوم شریعت بکار برده شده غالباً میمفاه
 یعرفقان  یواقعق  یبه معنا میمفاهبه ار، در آثار عطّ اامّ است واقع شدهمورد بحث  یو کلام یفلسفمفاهیم 
 ید مق وار یفارسق  اتیق بقه ادب  صقحیح و  یبه صقورت جقدّ   یعرفان قیعم نیکه مضام نجاستیاز ا. است
ف، شهود، فنقا و  تصوّ ،اضتیچون عشق، رهم یمیمفاه، به ارعطّدرآثار شعرای پیش از  دوّم آنکه .شود
دهقد   یه قرار ممورد توجّ یرا به صورت عمل یعرفان میار مفاه، اما عطّشد می یو انتزاع ینظر ینگاه... 

 .ندارند یچندان تیّاو اصطلاحات و واژه ها بدون عمل اهم عقیدۀچرا که به 
عرفا که فققط منقازل    گریبرخلاف ددر حوزۀ عرفان این است که ار عطّ های والای از دیگر شاخص

از او بقه   شیپق  یکدام از عرفقا  چیه کرده که هتوجّ یتر به نکته مهمعطّار ، اند برشمردهسلو  را  ریو س
 نیق ار بقه ا در واقع عطّق . کرده است یا ژهیه واز سلو  توجّ شیبه مشکلات پ وی. آن توجه نکرده اند

 عنقوان و دل بستن به پروردگقار را   یمادّ یایدن نیمشکلات فراغت انسان از ا یخواهد به نوع یم قیطر
 .دیآ یکار بر م نیاز پس ا یخوب بههم  حقیقتاًکند که 
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به شقمار   یفارس یمراحل تکامل غزل عرفان نیتر از مهم یکی یشابوریار نعطّ یها غزلطور کلّی،  به
 نیتقر  ار مهقم عطّق  اتیق غزل م،یکن یچشم پوش یزیشمس تبر وانیاز د کیکلاس اتیاگر در ادب. رود یم

و اوج و تکامقل   دینام یاستاد مولو یتوان عطار را به نوع یم یحتّ. است یفارس یغزل عرفان ینمونه ها
اسقت کقه از همقان     یاار بقه گونقه   عطّ اتیغزلدرواقع، . شمس مشاهده کرد وانیرا در د یو یهاغزل 

وار در  رهیق ار سقخن خقود را دا  عطّق . کنقد  یحرکقت مق   یعیطب ریمس کیآن، در  انیآغاز مطلع غزل تا پا
 ایق سرگذشقت   یهقا، نقوع   غقزل  نیق از ا یاریدر بس. برد که آن را آغاز کرده بود یم انیبه پا ییهمان جا
عقارف هسقتند،    کیق  نامقه یگهقا کقه جقوهر زند    غقزل  نیسرودن ا یشود، چه بسا که ط یم ریواقعه تصو
 .ار شده باشدعطّ یسبب دگرگون یروح یلتحوّ
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Abstract 
Perfectionism, which has always been one of the important indicators of mystical-

ethical literature; It is an effort to achieve human perfection. But along with the 

important factors of human perfectionism, it is important and necessary to examine 

and explain the obstacles that keep people away from the path of their highest goals. 

In such a way that many mystics have listed the knowledge of the limitations and 

obstacles of perfection as the most important principle to achieve it. In this article, the 

authors have devoted their efforts to examining this main question: "How is the ego 

explained as the most important factor preventing human perfection in Attar 

Nishaburi's Asrarnameh?" And "what is the relationship between the ego and other 

factors that prevent perfection?" The hypothesis of the authors is that the concept of 

"soul", which is one of the main factors preventing the perfection of a person, is 

introduced in Asrarnameh Attar as the cause of many moral vices. The findings of the 

article, using the descriptive and analytical method, showed that the concept of self in 

Asrarnameh Attar is the basis for the realization of moral vices such as envy and 

miserliness, greed and anger and malice, worldliness, etc. which ultimately prevents a 

person from achieving perfection. Therefore, the current article, while carefully 

examining the verses of Asrarnameh, explains the concept of ego, which is embedded 

in human nature as a deadly poison of morality and spirituality; to bring him to the 

lowest stage of humiliation. 

 
Keywords: Asrar Nameh, Attar Nishapur, Obstacles to perfection, Ego. 
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Abstract 
Cognitive linguistics deals with the connection between the mind and language 

and the physical-social experiences of humans and includes a set of ideas in 

the intellectual foundations of which conceptual metaphor is one of the most 

important. According to Lakoff and Johnson's theory of conceptual metaphor, 

conceptual metaphor means perceiving the objective concept of a phenomenon 

from the field of "origin" and transferring it to a mental concept in the field of 

"destination", and the elements and factors of connection between these two 

fields are called "mapping". Love is one of the most important feelings in 

human life, and the way of looking at love is one of the important topics in 

poetry and prose literature. Methods: This thesis is an analysis of the concept 

of "love" in Sadi’s sonnets with the approach of conceptual metaphor theory. 
This research is carried out with the descriptive-analytical method and 

according to the frequency of the word "love" in the context of Sa’di sonnets. 
Conclusion: The sub-mappings of conceptual metaphors of "love" in Sadi’s 
Sonnet are coherent. The structural nature of the conceptual metaphor of love 

in Sadi’s sonnets allows him to elaborate a concept in detail. The variety of 
metaphors in Sa’di sonnets makes us face Sadi’s organized mind in the 
analysis of the conceptual metaphor of "love". 

 
 Keywords: Morality, religion, love, conceptual metaphor, Sadi's lyrics. 
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Abstract 
»Speech Poem« in contemporary lyric poetry is one of those successful post-

Simini poets. Poem lyric has been innovative in terms of content and form in 

contemporary literature and has gained its special place. With the of the form 

of sonnet and natural declamation, ie the language of speech, poem lyric has 

had great success in bringing the language of sonnet closer to the natural 

declemsion of language without slipping into the abyss of slang and colloquial 

writing. 

This type of sonnet has been created under the influence of Simin Behbahani’s 
narrative sonnet, by giving originality to dialogue and dialogue-oriented 

poetry both in terms of language and in terms of content instead of using 

repetitive and burning themes and romantic-mystical melodies, has made pure 

images of his thought and human-social self the main theme of his sonnet And 

through this, she has reached synergy, poetry (lyric form) and story 

Considering that Azarpik’s knows the essential elements of the word, by directly 
communicating with them, And to try to show new methods in lyric poetry, he 

tries to present eloquent innovations and original images in his poems. In this 

article, by reviewing the two collections »Miss Returns to Love« and »Leila 

Zana« the characteristics of speech poetry will be examined. And it will be 

compared with speech poetry. The result of the investigation show that dialougs 

in the poems has shaoed the natural delamation of the language without 

breaking words, Abbreviation, complex composition, the absence of literary 

industries. 

Key words: colloquial language, spoken language, Arash Azarpik. 
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Abtract 
The structure of sentences and the arrangement of words in each work is representative of 

its grammatical and syntactic style, which in the end leads to the recognition and 

explanation of the author’s style. The present research tries to show that Simin Daneshvar 

and Shiva Aristoui, as female writers who write about women, use different and diverse 

marked grammatical and syntactic constructions, taking into account the linguistic and 

situational context. Inducing the meaning and message they want? According to this goal, 

some marked syntactic constructions based on DSL theory have been comparatively 

analyzed in order to show details of the art of feminine writing of these two writers in the 

field of patterns and syntactic structures, to know their methods in representing the social 

status of women. understood through syntactic structures. Among the syntactically marked 

constructions, more focus has been placed on »shifting sentence components« and 

»changes in syntactic arrangement«. The findings of the research show that these authors, 

with self-awareness, have meaningfully used some syntactic constructions in the service of 

inducing meaning and attracting the audience’s attention, and the hypotheses considered 
by Robin Likoff in the field of the influence of women’s social position on their speech 
patterns. have confirmed Farsi language, unlike other languages including English, 

provides a large potential capacity in the field of syntactic patterns to the users of this 

language in the field of prose and prose. In recent years, with the flourishing of 

interdisciplinary studies between »literature and linguistics« topics such as »men’s 
literature« »women’s literature« and »men’s writing« and »women’s writing« have been 

considered by many researchers. Each of them has looked at this category from their own 

perspective. The main importance of such studies is to pay attention to the relationship 

between »language« and &»gender«. Considering the importance of the literary type 

»novel« and specifically »women’s novels«  the necessity of studying linguistic indicators 

and specifically syntactic components in relation... to the category of gender, It can be a 

guide in Literary stylistics studies. 

Keywords: DSL approach, syntactic patterns, social novels, Simin Daneshvar and Shiva 
Aristoui.  
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Abstract  
Meter should be considered the most important element and common points of 

poem. In fact, meter is nature and the innate of a poem which some are so 

enamored with meter that cannot imagine poem without it. This study is trying 

to compare the frequency of meter of odes of Naser Khosrow and Saadi's 

Sonnets to study the effect of meter on the content and format. In Saadi's 

Sonnets and odes of Naser Khosrow 18 common meters can be found. The total 

meters related to Saadi are 17 and total meters related to Nazer Khosrow are 6 

meters which regarding the frequency of (2.63) is seen in specific meters of 

both Saadis' sonnets and Naser Khosrow odes.The number of Saadi's Sonnets 

are 2.5 times more than odes of Naser Khosrow. It in spite of can be deduced 

that the effect of meter is very impartial on the content and the potential meter 

in the poem, It can be found very weak relationship between the content and 

format of the sonnets and odes using of these meters considering various 

Factors must be analyzed that may influence this relationship. 

 
Key words: Saadi's sonnets, odes Naser, weight, form and content. 
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Abstract 
One of the special features of oral narratives is the element of "time" as the 

most basic characteristic factor that represents it, i.e. "language" and what is 

revealed, i.e. "story". ", is studied in the narrative text. In this research, 

according to the approach of "Gérard Genette", who presents his theory in the 

three axes of order, continuity and frequency, the category of "time in the 

narrative" with descriptive-analytical method in the three novels of 

"Mohammed Hossein Mohammadi" ", the Afghan and immigrant writer was 

investigated. Since the time of narration is of special importance in 

Mohammadi's stories, which are written in a realistic style, "Mohammadi" 

tried to apply this narrative method in his narrative statements in all his works. 

Based on the timing, he narrated his stories with negative acceleration. Novels 

in which the narrator or in other words the main character of the story are 

women, have a negative momentum. The tense and hindsight are seen with the 

same frequency in male and female narrators. 
 
Key words: Novel, cognitive narrative, Genette, Time in narration, 
Mohammadi 
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Abstract 
Death can be considered the most important common issue among humans in 

all times, places and the only rival of life. Expressing the nature of death is a 

kind of representation of different people's attitude towards the nature of life. 

None of the poets have removed this concern. Therefore, addressing the 

thoughts of writers and poets, in this regard, will be effective in better 

understanding and getting to know the intellectual and epistemological views 

of these poets. To achieve this goal, one should analyze the texts and poems of 

these poets. One of the methods of text analysis is critical discourse analysis. in 

which they discover the author's and poet's attitude towards his works. 

Since literature and society have a two-way relationship and the influence of 

contemporary poetry on society and the influence of contemporary literature in 

the formation of many socio-political developments has been proven. In this 

research, we aim to examine the influence of society on the poet's thought 

about death and its reflection in his works. Among the contemporary poets, 

Aminpour has expressed the important social and political issues of each 

period in his poetry explicitly and with appropriate tone, and this issue brings 

us into the realm of discourse analysis of his works. Accordingly, in this essay, 

by applying the level of explanation in the analysis of critical discourse, we 

seek to prove the ups and downs of the poet's death thoughts in his different 

poetic periods. It seems that his attitude towards death, which includes the 

outlook on life, has changed in different periods of his life. 

 
Keywords: critical discourse analysis, Qaiser Aminpour, death thought, 
contemporary literature. 
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Abstract 
Intertextuality is the production of text through interaction with the texts of its 

predecessors or contemporaries, the participation of those texts in the desired 

text is done explicitly, implicitly, and implicitly from one text to another. 

Gérard Genet is one of the most prominent researchers in the field of 

intertextuality, who focuses most of his studies on the nature of narrative 

discourse. With this point of view, the two books Manazel al-Saerin Ansari, 

Awarif al-Maarif Sohravardi in the pretext position and Sheikh Kharqani's 

Dastour al- Jumhour have been evaluated as the posttext.In this article, an 

attempt has been made to analyze the mystical views of these four works with 

the descriptive analytical method, around the two mystical positions of "Sabr" 

and "Reza" in order to reveal the dominant mystical aspect of their personality. 

From the examination of his views, it was concluded that Ibn Kharqani is very 

interested in practical trust, patience in hardships, and contentment with God's 

destiny, and his thoughts were implicitly influenced by his previous works. 

 
Keywords: Sabr, Reza, Intertextuality, Gerard Genet 
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Abstract 
In the human psyche, the unconscious plays an important role in his behavior 

and action and ultimately his destiny, and it is the unconscious that drives us 

forward without knowing it. A set of archetypes, positive and negative 

complexes, shadow and persona, etc. surprisingly captures the human 

individual and collective unconscious. The connection of all human behaviors 

with the unconscious is the case of psychologists. Poetry arises from the 

unconscious. In the meantime, Jung's theories have paved the way for this path 

to use these theories to analyze many unconscious behaviors in the poem (Pain 

is another name for me) by Qaiser Amin Pour.The aim of The present research 

by descriptive-analytical and library method is to investigate and analyze the 

role of the collective unconscious in this poem by Qaisar Aminpour. The 

findings of the research show that among Jung's theories, the collective and 

personal unconscious have a high frequency in this poem. 

 
Keywords: Jung's theory, pain is my other name, Qaiser Aminpour, collective 
unconscious.  
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Abstract 
Bahmani government (934-748 AH) was the first independent Muslim 

government that was formed in South India. The founder of this dynasty was 

Aladdin Hasan Kangu or Bahman Shah (748-759). Eighteen members of this 

dynasty ruled the Deccan, the capital of eight of them was Hasan Abad 

Gulbargeh, and the capital of the other sultans of this dynasty was Muhammad 

Abad Bidar. The unhesitating support of the kings of this dynasty from the 

Iranians and the Sadats of Iraq, Mecca and Medina caused a large group of 

these immigrants to consider the Deccan land as their best refuge and shelter, 

and migrate individually and in groups to the Bahmani territory. 

The present study aims to answer the question of what was the performance of 

the Bahmani kings in the expansion of Iranian culture and literature by using 

the historical research method which is based on description and analysis, 

emphasizing the role of Iranian Shiite immigrants to this region and also 

investigate the causes of Shiite migration to the Bahmani court? 

The findings of the present research show that the Deccan Peninsula has 

always been a suitable platform for migration with its climatic conditions and 

favorable economic situation. The support of the kings of this dynasty to Shiite 

immigrants who migrated from Iran and Arab lands to the Deccan led to the 

expansion of the Shiite religion, the expansion of political relations, and finally 

the spread of Iranian polite culture and the spread of Persian language in 

Daccan.  

Keywords: Bahmani Kings, Deccan Peninsula, Shiite migration, Shiism, 
Persian Culture and Literature.  
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Abstract  
Discovering the inner treasure of each person requires paying attention to the 

depths inside him. What life drives man towards is in the direction of inner 

Cognition, which the religious elders also pointed to and paid attention toit. At 

the same time, what the mystics, scholars, thinkers and sages proved for 

centuries is now in the science of psychology under the title of projection as 

one of the defense mechanisms of the psyche. Self-knowledge and a kind of self-

knowledge that requires an analytical look at the inner states. Sages and elders 

like Attar realized the importance of this issue and its index in the matter of life 

centuries before. Attar's in-depth analyzes and his attention to various aspects 

of human behavior and personality are evident in Tazkerat-Al-Owliya. In this 

regard, the current research is an interdisciplinary research whose purpose is 

to trace the reflection of the concept of projection as one of the concepts of 

psychological science by referring to numerous evidences in Tazkerat-Al-

Owliya. The results of the investigations show that in Tazkerat-Al-Owliya, the 

diversity of the subject has caused the diversity of projection, which can be 

seen explicitly or implicitly, examples and evidence of the concept of 

projection, and Attar's perception of this concept is not significantly different 

from the opinion of psychologists. 
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Abstract 
Following the rise of modernism and the serious damages to nature as the 

habitat of humans and the danger of its destruction, researchers in the field of 

literature introduced ecological criticism as a new science. In this research, 

using anthropological theories, it is pointed out the explanation of the two 

great forces of fear and love in man, which shapes his positions in relation to 

life and death and determines his actions. Also, the difference in the approach 

towards nature in the days of matriarchy and patriarchy and the modern era 

has been investigated. In this article, which has been done in a descriptive-

analytical way, an attempt has been made to investigate the root of damage to 

nature, which has caused the formation of ecological criticism. Components 

such as fear of nature, animism of nature, the existence and presence of 

matrilineal system, and finally modernity, each of which has determined the 

why and how of relationship and behavior at a particular time, and of course 

the role and relations of power in this influence and impression are also 

significant. The research results show Animistic thinking and maternal way of 

life lead to human efforts to criticize natureWith the decline of matriarchy, 

nature and women are equally degraded. The process of devaluing nature 

leads to abuse and destruction of the earth with the advent of modernism. Man, 

considers himself the measure and standard of morality and valuation and 

gives himself the right to benefit from all facilities and of course nature with It 

faces irreparable destruction. 

 
Keywords: animism, ecophobia, matrilinealism, critical economism, 
modernism 
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